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  ):PDF( خنی در باره ي نسخه ي س

ارها در فضاي مجازي ي اینترنت، منتشر جستحدود نه سال پیش، این 
با ویرایش و بازنگري و حذف و افزودن اینک مجموعه ي آنها را . ه بودندشد

. ان خویشاندیش و رادمنش  ایرانزمین پیشکش می کنمتفکّربرخی پاراگرافها به م
یان مدع« ارانی به کلام آراسته شدند که من با بسیاري از ارها ها در روزگجستاین 

تارهایم را در این وشیده ام مغزه  و هسته ي گفمن ک. ، صف آرایی فکري داشتم»
« ین کنم و هیچ ضرورتی نمی بینم که حجم کتاب را با ذکر ارها، دستچجست

بی شک، . ، دوچندان کنم و کاه کهنه را دوباره بر باد دهم»گفتارهاي دیگران 
ارها، جست امیدوارم که پس از انتشار. ارهایم به یک ویرایش نهایی محتاجندجست

!.ایدون باد. به ویرایش پاکیزه و سلیس آنها بپردازم فرصتی به دست آورم و 

 شمسی 1392  یازدهم شهریور ماه سال -  آرژانتین –فرامرز حیدریان 
دي میلا2013برابر با دوم  ماه سپتامبر سال 
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خویشاندیشی و معنایابی براي زندگیباره ي  در  -)1

  از همرهی عقل، به جائی نرسیدیم
                             پیچیده تر از راه ب صائب تبریزي (  ما د، راهبرِو(

  
 پا گذاشتن به گستره ي آزادي است و براياندیشیدن، دلیر بودن 

 را در آن  باید بتوانیم فردیت خودو دلهره آوریست کهنه اي مجهول آزادي، دام
 می کوشد تا خود را در ت فردیت خود را بیافریند،انسانی که برآنس. بیافرینیم

 جو کند و در باره ي کردارها و اندیشه – و – جستآیینه ي دیگران بشناسد و 
، انسانی »ی  خویشباش|خود بودن « او از بهر . ها و دیدگاههاي دیگران بیندیشد

. او گوشهایی شنوا براي نیوشیدن سخنهاي دیگر انسانها دارد. گشوده فکر می ماند
، ابزار زبان. به همین دلیل می توان به اهمیت نقش زبان در مناسبات انسانها پی برد

.  خیز کنیم– و – به کمک آن می توانیم با همنوعان خود، افت و راهیست که
ه آلها و آرمانها و حالتها و نگرانیها و ترسهاي  و ایداحساس و تجربیات

که بفهمیم و خود را با دیگران در میان گذاریم و سخنهاي دیگران را  بکوشیم 
آنچه را که گفته و نوشته می شود، می کوشیم از چم و خم آن سر سپس، . دریابیم

 تن به صف آرایی فکري و سنجشگريدر آوریم و پس از فهمیدن و دریاف
با چنین تلاشی می خواهیم از یک طرف، آنچه را که با نیروي فهم خود . یمبپرداز

 فردي در گفتارها و اندیشه هاي دیگران، درست و انسانی و تجربیاتو با اتّکا به 
منطقی می یابیم، بپذیریم و در کردارهاي روزمره ي خود، آنها را به کار ببندیم  

طا ارزیابی می کنیم، می خواهیم به و از طرف دیگر، آنچه را که می سنجیم و خ
ي خود، عبارت ي کمک همدیگر با ژرفتر اندیشیدن بازشکافیم و در کلمات فرد

بندي کنیم تا دیگران دریابند که تا چه اندازه ممکن است ما در فهمیدن و 
دریافتن سخنان یکدیگر کوتاهی کرده و نیز در پرداختن و نگریستن به واقعیتها و 

ي انسانها، آنها را کژ یا نارسا یا فوق العاده سطحی، تشخیص و ی حرویدادهاي رو
.تمییز داده باشیم
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 فهمیدن به مانند سخن گفتن نیست؛ بلکه گونه اي دریافتن و پذیرفتن و 
فهمیدن در اصل، پیوند زدن و عجین شدن و . جذب کردن و گواریدن است

و فهم و دریافت من در کسب . روییدن و بالیدن روح من در روح دیگریست
افکار دیگري، اندیشه هایش را از آن خود می کنم تا بتوانم از پس فهم و 

 دیگري، تجربیاتآنگاه است که دنیاي . بازشکافی و برگذشتن از آنها برآیم
با چنین گشوده فکري و هنر جویندگی است که از .  من می شودتجربیاتدنیاي 

 خود، آزاد می شویم و کم کم با یتذهنیکنواختی و یکسانی و جزمیت روح و 
سپس در . گردیسه می شویمفهمیدن افکار دیگران، به رنگین کمان افکار متنوع، د

 – و –، انسان جوینده و اندیشنده می کوشد که همواره در یک گفت گسترهاین 
 تفکّرویژه گی گشوده اندیشی و جویندگی انسان م. شنود فردي با خود باشد

ات دیگران تقلّا می تفکّرویزي و صف آرایی سنجشگرانه با دنیاي اینست که در گلا
  و بوي، رنگ »]Selbstverwirklichung[ خویشپیدایی« کند تا در روند 

خود را پدیدار کند و آزادي و استقلال فردي اش را تامین کند و مختص 
.فرابالاند

 »وژیک مبارزه ي ایدئول« در منش من نیست که با دیگر اندیشان وارد 
اهمیت دادن به این گونه جدلها ، بارکشی هیزم براي آتش پر دود و تاریک . بشوم

خیلی کهنه » مبارزه ي ایدئولوژِیک « حرفه ایست که در  » چیزنویسان « کننده ي 
این روش ، نه چیزي را هرگز روشن کرده و می کند ، نه . کار و مغرض نیز هستند

اگر در رویارویی با دگراندیشان نمی . ده استدر شان انسانهاي جوینده و پرسن
توانیم افکارشان را ژرف و دقیق بفهمیم، بایستی آن شعور را داشته باشیم که از 

 اندیشه ها جدا خودداري  ایدئولوژیک مآب به آفرینشگرانانگ زدن و برچسبهاي
و خوشایند ایدئولوژي زدگان ن میراث ناایید همه با هم، لاشه ي متعفّبی. کنیم

شریعتمداران جامعه ي ایرانی را به خاك بسپاریم تا بتوانیم راستمنشانه با یکدیگر 
.  شنود کنیم– و –گفت 

ایدئولوژي زدگان و شریعتمداران، وقتی با دگراندیشان رویارو می شوند 
و خود را در صف آرایی فکري با آنها عاجز می بینند، فوري با قطار کردن 
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 – رویزیونیست –ایی ، تربچه هاي پوك ، سکتاریست چپ آمریک« : انگهایی مثل
 می کوشند  » مرتجع و امثالهم– لومپن – خرده بورژوا – لیبرالیست –چپ رو 

کماکان که . نیندیشیدن خود را توجیه کنند و بحث را خاتمه شده بپندارند
  نیز همین شیوه را در رویارویی با دگراندیشان به کار می برند و ازگرایاناسلام

  » محارب و غیره– مفسد فی الارض – کافر – مشرك –ملحد « : برچسبهایی مثل
چنین انگها و برچسبهایی شایسته ي کوشندگان آزادي  و . استفاده می کنند

ي نیست؛ زیرا کوشندگان آزادي و روشنگري باید بتوانند مرزهاي فکري روشنگر
 جستهاف و بررو، خیلی شفّ اسلامی و دنباله -ي خود را، هم  با روشنفکران سنّتی

باید بتوانیم ما . کنند، هم در روش و منش باید خود را از آنان جدا و متمایز کنند
تر از واقعیتها و پرسمانهاي بشري،  تر و شفّاف به بینشی عمیقدر روند باهماندشی 
ي روشن و گویاي لایه هاي متنوع آنها در زبانی حداکثر ي همچنین عبارت بند

.م و تاثیر گذار دست یابیمهمگانفه
ترین و رادمنش ترین انسانها، آنانی هستند که  از نظر من، گشوده اندیش

در بازنگري و سنجیدن دیدگاهها و برداشتهاي خطاآمیز فردي، می کوشند و می 
  يتوانند آرا خطا آمیز خود را بدون هیچ شرمندگی در زبان و قلمشان با دلیري

ترین و زهر آگین ترین  پر سنگلاخ. نند و برسنجندتام نشان دهند و آشکار ک
راهها، راهیست که ما باید به تن خویش آن را بیافرینیم و در آن گام برداریم؛ 

اگر . زیرا خویشراهی یک ایده آل است که کمتر کسی در باره ي آن می اندیشد
 تک تک ما به راستی جویاي یک گفتگوي روشنگرانه با دگراندیشان هستیم،  پس

اي ه دیدگاه يمسئول و موظفّ نیز هستیم که براي پیشگیري از هر گونه کژفهمی
یکدیگر و همچنین خوانندگان آثار ما، پیشاپیش با برهانهاي روشن و مستدل از 

.در گفتگو با هم درآییم
من، بنمایه ي روشنفکري و روشنگري را درانگیخته شدن از تمام گستره 

 چه در فرهنگ ایرانزمین، چه در فرهنگ هاي دیگر  گوناگون انسانی،تجربیاتي 
عیان  نیز همانند بسیاري از مد» زمان سرزمینها می دانم و از مقوله اي به نام 

روشنفکري ، برداشتی دستور زبانی و فیزیکی و اشاتولوژیکی ندارم؛ بلکه آن را 
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و هر چیزي و فکري و ایده اي و دیدگاهی و جنبشی . کاملا فلسفی می فهمم
اعتراضی و رویدادي و امثالهم می تواند مرا و دیگران را به خویشاندیشی 

. مهم نیست که چنان وقایعی، کی و در کجاي کره زمین روي داده اند. بیانگیزاند
اصل آنست که اینها بتوانند مرا و دیگران را در به خود آمدن و اندیشیدن با مغز 

اندیشه هاي ژرف، تاریخ مصرف اساسا افکار و ایده ها و . خود یاري کنند
.ندارند

ما باید براي باز زایی و نو آفرینی فرهنگ ایرانزمین، خویشاندیشانه از 
 »سقراط «  از دیدگاه من هنوز از تجربه ي . هر امکان فکري و فلسفی مدد بگیریم

  می توان آموخت ، همچنان که از نگاه انسان شناسانه -  آبستن شدن به حقیقت -
 یا »حافظ « ي زندگی گراي ي  یا رنددین /  به مذهب»ویگ فویر باخ لود«  ي 

«  یا آرمان خواهی دادگزارانه ي »ار نیشابوري عطّ« حقیقت جویی نرم رفتارانه ي 
.»کارل مارکس 

 روشنگري و اندیشیدن با مغز خود و سمت و سوياگر ما می خواهیم در 
ه نتیجه اي روشن و شفّاف از  شنود انگیزشی با یکدیگر ب– و –همچنین گفت 

ابزارهاي « ، در آغاز ، لات و مسائل برسیم، باید در آغاز، تکرار می کنممقو
 را به گستره ي سنجشگري و پرسش بکشانیم، شناسنامه و ایل و تبارش »سنجشگري 

واناییها؛ بویژه نسبت به را و توانائیها و ناتوانیهایش را نشان دهیم و نسبت به ت
ي ابزارهاي سنجشگر «ش نیز سنجشگر وشکّاك و اندیشنده باشیم؛ وگرنه هایناتوانی

ي ي  یک شک ورزجهت تنها  در »راسیونگرائی « .  ما به پشیزي نمی ارزند» ي
همه جانبه به مفاهیم راسیونالیستی رایج و باور هاي بدیهی، حقّ موجودیت و 

این تجربه ي .   از آنصلاحیت این چنین نامیده شدن را پیدا می کند؛ نه بیشتر
ا بسیار مهمي کاربست آن را در ی ی است که می توان سنجشگرانه، چگونگساده؛ ام

« ان و فیلسوفان شکّاك اروپایی  نظیر تفکّري افکار می بازخوانی و باز اندیش
. و غیره آموخت»دکارت و هیوم 

ایی  باید در پایان یک گلاویزي و صف آر»راسیونگرائی «  بنابر این، 
فکري با دیدگاهها و اندیشه هاي خود انسان اندیشنده ، با مفاهیم مثلا 

 نتیجه ي این نامراسیونالیستی رایج در میان روشنفکران جامعه ي ایرانی  و به 
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ي کوشندگان ي صف آرایی ، عبارت بندي شود و به صورت یک گستره ي فکر
 دنباله راسیون اسلامی و يی  در برابر تمام گرایشهاي عقل سنّتگريآزادي و روشن

  يبدون چنین روندي ، نام گذاري. روانه ي غربی با شدت و قاطعیت تام بایستد
.ي مغشوش و تقلیدي خواهد بودي ما ، معیوب و کپیه بردار

ان و فیلسوفان بیگانه آموخت؛ اما تفکّرابزارهاي شناخت را می توان از م
رانزمین و در گلاویزي با پرسمانهاي فکري آنها را باید در بستر زبانها و فرهنگ ای

 »راسیونگرائی « ي ایرانزمین، از نو، عبارت بندي کرد؛ وگرنه شعار ی و اجتماع
، مدرنیته، سوسیالیسم« : نیز سرنوشتی به جز سایر کالاهاي تمدن اروپایی نظیر

او . داشت  نخواهد  »انترناسیونالیسم ، دمکراسی ، لیبرالیسم و تازگیها پست مدرنیسم
من اکنون خیلی مختصر و گذرا می . بیگانه با ما و ما ناآشنا با او خواهیم ماند

 فرنونفت – راسیو – عقل –خرد « : خواهم از بهر اندیشیدن در باره ي مفاهیمی مثل
ي کوشندگان آزادي و روشنگري، ي ي فکري  براي گلاویز» نوئوس –

. ان  بگذارمپرسشهایی را در برابر فهم خودم و خوانندگ
 خود را از کدامین »ي ي ابزار سنجشگر« من می پرسم ما ایرانیان، 

 فردي یا از روند کدامین باهمجویی و باهماندیشی روشنفکران ایرانی به تجربیات
را در کدام صف » ابزاري « چنین می پرسم . ه و استنتاج کرده ایم؟دست آورد

 فیلسوفان یونانی و اروپایی به دست ان وتفکّرآرائیهاي فکري با کدام  یک از م
ما در کجا، گام به گام، زایش و پرورش و بالاندن و تئوریزه کردن . آورده ایم؟

ي فکري کرده ایم؟ با کدام معیارهاي خویشافریده ي چنان ابزاري را عبارت بند
، اثبات کنیم و حقّانیت »سنجشگري «  ابزار نامتوانسته ایم چنان ابزاري  را به 

ما چگونه و با چه روشها و نگرشهاي . ربردي اش را به محک بزنیم؟کا
خویشکاویده و خویشپرورده توانسته ایم کرانه ها و امکانها و ضعفهاي آن را 

ارزیابی کنیم و از دابزار « . ست و دقیق و مطلق بودن آن اطمینان حاصل کنیم؟ر
آیا ما . ئیده شده است؟ ما از بستر کدامین تجربه هاي فردي و جمعی زا»سنجشگر 

« اگر ایرانی هستیم، پس باید بتوانیم توضیح دهیم که مثلا . ایرانی هستیم یا نه؟
. در زبان و فرهنگ مردم ایرانزمین به چه معانی به کار برده می شود؟»خرد 



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

١١

 »خرد « من بر این اندیشه ام که ما ایرانیها تا زمانی که نکوشیم در باره ي 
شیم و نتایج اندیشیدن خود را شفّاف و مستدل و ژرف در واژگان با مغز خود بیندی

خویشاندیشیده عبارت بندي کنیم، نه تنها نخواهیم توانست از دریافت و فهم مغزه 
 تجربیاتي مفاهیم و واژگان بیگانه سر در آوریم؛ بلکه اظهار نظر در باره ي 

ات ایرانزمین ل و تجربیي بیگانگان و کاربست مفاهیم آنها در دامنه ي مسائي فکر
، ناگزیر بر  خطا خواهد بود و مطلق کژفهمی ؛ بویژه در زبان و قلم کسانی که 
هنوز، آنچنان که باید وشاید ، اندیشیدن در زبان و فرهنگ مردم خود را تجربه 

.  نکرده اند
من می پرسم  ما در کجا تلاش کرده ایم که بنپارهاي تجربی و فکري 

ي ی  را در فرهنگ و زبانهاي ایرانزمین با مغز خودمان، بازشکاف»خرد « مقوله ي 
« ي آن را با مقولاتی به نام ی فکري کنیم و تفاوت و تنش و تضاد و همسان

 انگلیسی ration| فرانسوي و رشن ratioراسیو« و »  یونانی  ] νους[ نوئوس 
ما در .  دهیم؟ نشان»اسلامی  عقل« و  » آلمانی  ] Vernunft[ فرنونفت « و » 

 رو »خرد « کجا به بازشناخت و تفهیم و  تفکیک لایه هاي گوناگون مقوله ي 
[ چرا روشنفکران ما متوجه نیستند  که ابزار و هدف آنها . آورده ایم؟

ان و فیلسوفان اروپایی تراوش کرده است؛ نه تفکّر از مغز م]راسیونگرائی و مدرنیته 
ها را به تن خویش بیندیشد و با وسواس تمام، از مغز فردي خودشان که  باید آن

 مایه اي مردم ایرانزمین، مناسب است و کارآیی تجربیاتآنچه را که بر شالوده ي 
دارد، از نو و با مغز خود بازاندیشند و آنها را خالص و از رنگ و شمایل بیگانه، 

.دجدا کنند و تئوریک بپرورانند و هیچگاه و هرگز دنباله رو نیز نباشن
تفاوت اندیشیدن راسیونالیستی اروپائیان با دنباله روي از اندیشمندان 
اروپایی در زبان و قلم طیف کثیري از روشنفکران جامعه ي ما در اینست که 

ان و فیلسوفان و پژوهشگران اروپائی می دانند از چه چیزي سخن می گویند تفکّرم
م می سنجند و تصحیح و و پیامد و مقصد و بهره ي اندیشه هاي خود را هر د

بازاندیشی می کنند؛ ولی روشنفکري سنّتی و دنباله رو غرب در جامعه ي ما، نه 
رد کلمات ندارند؛ بلکه از تنها هنوز شناخت ژرف و توام با خویشاندیشی از کارب



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

١٢

اما سخن .  و فهم اندیشه هاي دیگران نیز عاجز می باشندبازشکافی و سنجشگري
. تن به بحث اصلی آخر من پیش از پرداخ

يعضلات فکريتلاش و آرزوي من همواره این بوده است که م  
دگراندیشان را بشناسم و در حد توانائیهاي فهم خودم به بازشکافی و اندیشیدن در 

من از خواندن نوشته هاي کسانی  شاد می شوم که در آنها . باره ي آنها بپردازم
را بروز دهند که  یشیدن و نگرش فرديردیت و اندنشان هایی و رد پایی از ف

د؛ زیرا چنان اشخاصی در باره ي ن شنود باش– و –ل کردن و گفت شایسته ي تام
یند و بر خلاف  می گو و دردهاي فردي سخناحساس و اندیشه ها و تجربیات

چه خود نیاندیشیده و تجربه نآ با تکیه به معرفت هاي دیگران و ،انبوه دنباله روان
.د سخن نمی گویندنکرده ان

 شخصی مفید باشد که ما ایرانیان اگر  ي شاید بازگویی دوستانه یک تجربه
 شنود و اندیشیدن و انگیخته شدن و یافتن امکانها و – و –به راستی در فکر گفت 

راههاي روشنگري می باشیم که امیدوارم اینگونه باشد، بایسته است که در آغاز 
. ن و جدلگرایان را از قلم و مغز خود بیرون اندازیمتلاش کنیم اونیفورم جنگاورا

.  ارهاي یکدیگر را با شکیبایی و تیزبینی  بخوانیم و بفهمیم و دریابیمجستآنگاه 
 اندیشیده به -سپس آنچه را که شایسته ي سنجشگري می دانیم، مستدل و ژرف 

سیم و پاسخ بشنابحث بگذاریم تا در بازاندیشی و باهماندیشی بتوانیم  مشکل را 
که اگر در باختر زمین قرار است به دنبال چیزي این دیگر . درخور را بیابیم

[ ي آنها ي بگردیم، آن چیز نباید تبلیغ و ترویج و وارد کردن تولیدات فکر
 باشد؛ بلکه باید ... ] پست مدرنیسم و جامعه مدنی و – مدرنیته –مارکسیسم 

و تلاش براي فهم  شیدن با مغز خود باشدآموختن و فراگرفتن روشهاي چگونه اندی
يي اروپاییان و بازاندیشی و نتیجه گیريی  فلسف–ات فکري تجربی ات  آن تجربی

. مردم ایرانزمینتجربیاتو اندیشه ها از روان و 
«  شویم و فقط یک بار در باره ي »همگام هنگام «  بیایید همه با هم، 

« یندیشیم تا باختر زمینیان دریابند که ما  به تن خویش ب»ایرانی چیست و کیست؟ 
ی  خود نیز، آگاه»ایرانی بودن «   است و از »ایرانیت «  داریم که نامش »خودي 
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« در نتیجه، آن شایستگی و فهم را داریم که در باره ي . ي درخور داریم
ت آنگاه است که خواهیم توانس.  پا به پاي آنها بیندیشیم»راسیونگرائی و مدرنیته 

 را بهتر »شیلر آلمانی «  اندیشیده و تکان دهنده ي سخن -مغزه ي بسیار ژرف 
 من .»زندگی یک رویاست و راسیونگرایی یک رویاي شیرین « : بفهمیم که می گوید

ارم، اشاره به نکته هایی را مفید می دانم که بسیاري از روشنفکران ما جستدر این 
تا امروز کژ فهمیده اند و ا  آنها ر -اشند  مهم نیست چه گرایش عقیدتی داشته ب–

. می فهمند کژهنوز

: درباره ي کاربست واژگان- 1

 –ما در روند اندیشیدن در باره ي کهکشان تصاویر و رویدادهاي روانی 
ي خود است که براي رسیدن به دنیاي مفاهیم، واژگان را می پرورانیم و ی روح

ار هایم بر مقوله اي جستاینکه چرا من در . نیمآنها را از زهدان مغز خویش می زایا
 تاکید می کنم، با همین واقعیت کار دارد؛  زیرا من بر این »ترمینولوژي « به نام 

اندیشه ام که ما ایرانیان بایستی بتوانیم و بکوشیم تفاوتها و تنشها و تضادها و 
اي بیگانه با مفاهیم و ي مفاهیم را در تمدنها و فرهنگها و زبانهي پسزمینه هاي فکر

 فرهنگ مردم ایرانزمین از یکدیگر تمییز و تشخیص تجربیاتتصاویر در زبانها و 
 مردم دیگر سرزمینها را تجربیاتبدهیم؛ وگر نه نمی توانیم خردلی از اندیشه ها و 

. ی  که در زبانهاي آنها بازتابیده و محفوظ شده اندتجربیاتدریابیم؛ یعنی 
ی در اساس و قبل از هر چیز به شفّافیت مفاهیم و ویژگفتاره ها نیاز اندیشیدن فلسف

 »راسیونگرائی « دارد و بدون آن نمی توان از ابزارهاي شناخت؛ از جمله از 
حتّا در دامنه ي یک فرهنگ و زبان مشخّصی نیز می توان . استفاده اي کرد

زیسته اند و فیلسوفان و اندیشمندانی را یافت که در دوره هاي گوناگون 
برداشتهاي دیگري از واژگان و مفاهیم داشته اند یا در معانی دیگري آنها را به کار 

. برده اند
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« ي ی  فلسف–ي فکري ی من می خواهم تاکید کنم تا زمانی که ما معان
 آن در  ي را ندانیم و نکوشیم که به کمک باهماندیشی، از چند و چون معانی»خرد 

نزمین سر درآوریم و در واژگان فردي عبارت بندي و زبانها و فرهنگ ایرا
راسیو و عقل و فرنونفت و « تئوریزه کنیم، نمی توانیم و نباید آن را معادلی براي 

دیگر آنکه ما باید بدانیم و بفهمیم و مطمئن شویم که این .  قلمداد کنیم»نوئوس 
و از طرف دیگر، در مفاهیم بیگانه از یک طرف، در زبانها و فرهنگهاي مردم اروپا 

. شوند اسلام، به چه معانی به کار برده میدین / زبان عربی و مذهب
 فرم زبانهاي اروپایی به کار می برم، دلیل بر آن  من اگر واژه اي را در 

است که تفاوت آن را تا آنجایی که پژوهیده و اندیشیده ام با واژگان و مفاهیم در 
زه اي می دانم و برآنم که از کژفهمی و برداشتهاي زبان و فرهنگ ایرانزمین تا اندا

به همین دلیل تلاش می کنم بویژه در . خطاآمیز خودم و دیگران جلوگیري کنم
 ایرانیانی نباشم که کورکورانه و دنباله روانه و مسائل و مقولات فرهنگی، همانند

 معصومانه بدون کنکاویدن و شک کردن و پرسیدن و اندیشیدن با تمام ساده دلیهاي
ي خود، تصور و گاه شدیدا به خود تلقین می کنند که مفاهیم و واژگان بیگانه، 
حتما و بدون اما و اگر می توانند و بایستی، با مفاهیم و واژگان زبان فارسی، هم 

چنین باور کودکانه، نمایانگر، خودفریبی . معنی و همتراز و همسنخ و معادل باشند
 تجربیات مردم سرزمینهاي باختري با تجربیاتت؛ زیرا و فریب دادن دیگران اس

هیچ واژه اي که در بستر فرهنگی . مردم ما از یکدیگر متفاوت و حتّا متضاد هستند
جامعه اي زائیده و بالیده و فراگسترده شده است با واژه اي تقریبا همردیف خود 

. در سرزمینهاي دیگر، همسان و هم معنی و همگوهر نیست
گان پرسنده و سنجشگر باید با نگاهی عمیق و فکورانه به خواندن جویند

ل کنند تا ارهاي من بپردازند؛ بویژه در بطن کاربرد واژگان با تیزبینی  تامجست
اندیشیدن در بستر واژگان فرهنگ و . بتوانند موضوع را بهتر و پخته تر بفهمند

ي گسترده در ]ایده [ ه ها زبان مردم خود، سر آغاز اندیشیدن و دریافت سر اندیش
کُنج و کناره هاي فرهنگ مردم خود است و بی شک، زمان آن فرا رسیده است  و 
خوبتر و منطقی تر است که کوشندگان آزادي و روشنگري،  پیش از نظر دادن در 

 مردم دیگر تجربیات مایه اي مردم ایرانزمین با تجربیاتي ی باره ي اینهمان
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ان یونانی یا اروپایی در باره تفکّررسند که مگر در کجا و کی مسرزمینها از خود بپ
مهر و قداست جان و و دین پیدایشی و « ي پرسمانهاي پیچیده و دشوارفهم 

جوانمردي و پهلوانی و رندي و عرفان و سوگواري و فرّ و جهانبانی و بسیاري از 
نها را تئوریک  نظر داده اند و چم و خم آ»دیگر فروزه هاي فرهنگ ایرانزمین 

ي آنان را بی واسطه ی  فلسف–پرورانده اند که بتوان واژگان و دستگاه هاي فکري 
. به کار گرفت ؟

ي خود از بهر گلاویزي ی اندیشیدن؛ یعنی پرواندن زبان تئوریک و فلسف
هستند کسانی که فقط می . ان و فیلسوفان دیگر سرزمینهاتفکّرو باهماندیشی با م
 دیگران را حفظ کنند و مکرّر بر زبان و قلم خود جاري کنند و توانند اصطلاحات

اینگونه حفظ کردن اصطلاحات دیگران، بدون . حتّا از آنها شعار نیز بسازند
 آنها، از عادات مخرّب روشنفکران جامعه ي محتویاتاندیشیدن فردي در باره ي 

استعدادها و ما اگر خردلی استعداد در وجود خود سراغ داریم، نباید . ماست
توانائیهاي فهم خود را از بهر معلّمی و مروجی و مبلّغی حقایق یافته شده ي 
بیگانگان تلف کنیم و بخواهیم تمام عمر خود را به تحمیل و تلقین تحفه هاي 

؛ زیرا – حال هر نامی که می خواهند داشته باشند –وارداتی آنها سپري کنیم 
به نکرده ایم و در باره ي چند و چون آنها با چنان تحفه هایی را که ما هرگز تجر

ا و گفتارها و اندیشه هاي مغز خود نیندیشیده ایم، واقعیت پذیریشان نیز در رفتاره
.  پدیدار نخواهند شد؛ سواي حالتی کاریکاتور وار و مقلّدانهما

  : در باره ي شناخت و دانستن– 2 

یه هاي سختجانی بیندیشد که در انسان باید تلاش کند که در باره ي بنما
این بدین . تمام دورانهاي زندگی و تحت هر شرایطی دوام و پایداري می کنند

معنا نیست که بنمایه هاي سختجان همانند صخره اي هستند که در جایی افتاده و 
من همانند بسیاري از . مسکون باشند و ما موظفّیم که آنها را کشف و تسخیر کنیم

از نظر من، .  است»راسیو « یرانی بر این اندیشه نیستم که انسان فقط روشنفکران ا
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 پدیده ایست که با کاربست توانائیها و امکانهاي کسب شناخت می تواند ،انسان
 به دانستن بخشهایی از وجود خود و زیستبوم و کائنات را بشناسد؛ ولی نمی تواند

، »راسیو « . ت اوست چیزي دست یابد که موضوع شناخو تسخیر مطلق سراسر
 است که برآنست در باره ي پیوندها و ماهیت اشیا و مغزي / کنش و تلاش روحی

 به »راسیو « واژه ي .  بیندیشد» دانستن «   يحالات و پدیده ها با سمت گیري
 تفکّراین مفهوم در . معناي محاسبه کردن و شقه شقه کردن و عقیده داشتن است

ان و پژوهشگران رم باستان به شناخت فلسفه ي تفکّرکه ماروپایی زمانی جان گرفت 
. یونان پرداختند

ي گوناگون و لایه ی ان و شاعران رم باستان می توان معانتفکّردر آثار م
لوگوس «  آن را معادل ،بسیاري. لایه و متناقض و پیچیده ي این مفهوم را دید

|λογοσ« د لایگی و ابهام آن را به  یونانی نوشته اند که از همینجا می تواند چن
ان تفکّر در زبان و اندیشه هاي م»راسیو « در قرون وسطا، مفهوم . راحتی حدس زد

و تئولوگها و اصحاب کلیسا، معانی بسیار متفاوت و ضد و نقیضی به خود گرفت 
که این روزها، در زبان فلاسفه و تئولوگها همچنان به برداشتهاي گوناگون آغشته 

راسیو « ي ی ، ویژگ»خرد ایرانی « . ي آنها دامن می زندی جرت قلماست و به مشا
را ندارد که فقط بخواهد هر چیزي را شقه شقه  و محاسبه پذیر کند؛ بلکه همه » 

در » خرد « بحث ( . چیز را با خرسندي می بیند و می پیونداند و شاد می کند
اي بزرگ درك راسیونالیسم  از خطاه. )اري جداگانه نیاز داردجستفرهنگ ایرانی به 

ناب در تمام حوزه هاي دانشهاي بشري همین است که دانشگرایان راسیونالیست 
گمان می کنند که با مفاهیم ناب و یکدست و کاملا روشن می توانند حقیقت را 

چنین توقّعی را حتّا نمی توان از دانشهاي تجربی . بشناسند و آن را تسخیر کنند
 پود – و –ش آنها همواره با آزمایش و تجزیه کردن تار داشت که تاریخ پیدای

.  آنها توام است
راسیونالیستها هنوز متوجه نیستند که هر چیز نو، اعم از کشفیات و 
اختراعات، در آغاز در گستره اي  نامرئی از الهامات احاطه شده است و سپس از 

 –ایر « یه ي هر مفهومی، یک لا. راه مفاهیم منطقی، عبارت بندي می شود
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گستره ي نامرئی الهاماتی که مفاهیم را احاطه کرده اند،  .  نیز دارد»راسیونالیستی 
پیش از زایش و پروریده شدن مفهوم، در وجود ما هستند؛ یعنی اینکه گستره ي 

 منطقی، اندیشیده و –الهامات، محیط و فضایی است که مفاهیم راسیونالیستی 
نامرئی الهامات، گهواره ي بالیدن مفاهیم راسیونالیستی گستره ي . زاییده می شوند

. هستند
 در فرو افتادن سیب از درخت و همچنین از »اسحاق نیوتن « از تجربه ي 

 تا فهم و دریافت بی میانجی »روبرت مایر « تبدیل انرژي در ماشینهاي بخار 
با گستره داشتن از رویدادهاي اجتماعی و دگرگشتهاي فرهنگی می توان همه جا 

 –بی میانجیگري [  راسیونال –ي نامرئی الهامات یا به عبارت دقیقتر؛ ایر 
هیچ .   سنگپایه ي پرداخت مفاهیم منطقی روبرو شدنام به ]نگرشهاي شهودي 

حقیقتی را نمی توان بدون استعدادها و توانائیها و روشهاي فکري و تلاشهاي 
ي خاص ی شه هاي نگرشی و تجربجویشگرانه فردي شناخت؛ زیرا هر حقیقتی، ری

 نه تنها پروراندن شفّاف .ه تن خویش کشف کردخود را نیز دارد که بایستی آن را ب
 ژرف فردي نیز بایستی وجود داشته باشند تا بتوان تجربیاتو دقیق مفاهیم؛ بلکه 

. پایه هاي فلسفه اي را پی ریخت و در کلّ از آن نیز سر در آورد
فلسفه و حتّا امروز نیز، در هیچ کجاي جهان نمی توان  و تفکّردر تاریخ 

 و فیلسوف و پژوهشگر اندیشنده اي را پیدا کرد که بخواهد ادعا کند انسان تفکّرم
سراسر چیزهایی را .  بیندیشد» راسیونال –ایر « می تواند بدون کاربست مقوله ي 

ا را تجربه کرده که می کوشیم در مفاهیم منطقی عبارت بندي کنیم در آغاز، آنه
ي سیستمهاي ي داربست پرسشگذار. ایم و به نحوي از آنها تاثیر پذیرفته ایم
 نشات می تفکّري هر فیلسوف و می فلسفی از چشم اندازهاي شهودي و تجرب

 و فیلسوف را از چشم اندازها و تفکّري هر می کسی که نتواند مفاهیم فلسف. گیرند
ي ی هیچگاه نخواهد توانست که غنا و پرمایگتجربه هاي شهودي او متمایز کند، 

م و تلقینی که می کوشد  توه. ر تاریخ فلسفه و اندیشه بفهمد انسانها را دتجربیات
 و تصورات و احساس محض بشناسد ، »راسیونگرائی « انسان را گام به گام مثلا با 

را و همچنین خیالات و حافظه و فهم و اراده و نیروي داوري و کردارهاي انسانها 
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گوهر آنها را تا جزئی ترین قسمتها بداند و محاسبه کند تا سپس انسان، ماشینی 
 »راسیونگرائی « بشود آته ایست و در کوره ي دانش مطلق، پخته بشود و فقط با 

خود بزیید، براي همیشه و ابد در تاریخ بشر، یک توهم خواهد ماند و فقط در 
.  را گرفتدنیایی فانتزي می توان سراغ آن

مدافعان و مروجان و مبلّغان اینگونه کژفهمیهاي شبه روشنفکري و شبه 
 انسانها را هرگز روانی / متوجه نیستند که واقعیات و رویدادهاي روحی ،دانشی

« نمی توان همچون موزائیکهاي شطرنجی در کنار یکدیگر چید و از آنها برج 
انسان یک وجود تاریخی است .  استچنین باوري، خود فریبی.  را ساخت»حقیقت 

خطاي . که سراسر روح و گوهر و اعمال او را تاریخ رویدادها متعین می کند
بسیار بزرگی است که انسان بخواهد با درك و فهم یک چیز به تسخیر مطلق آن 

 –پیش « شناخت؛ یعنی . چیزي چنگ یابد که از آن فقط درك بسیار جزئی دارد
تی، گونه اي رابطه ي برآهنجیده و ذهنی است که با تغییرات  مقوله ي علی.»فهمی 

و جابجایی روابط در روند پژوهشهاي گوناگون در ذهن ما پروریده می شود و 
این تازه یک نگرش تحقیقی است؛ زیرا به طور آشکارا می توان تشخیص داد که 

همه . دیدي یک طرفه را نمی توان در محیط پیرامون زیست ما  ی هیچگونه وابستگ
. ي عناصر به یکدیگر وابسته و پیوسته اند و در هم، عجین و جاري می باشند

براي آنکه بتوان چیزي را محاسبه کرد، دست کم بایستی ارقام پایه اي و 
سنجنده را در اختیار داشت؛ اما به محض اینکه ما نسبی بودن و نارسا بودن آنها را 

 ابدي سنجش – ابزارهاي ازلی نامهیم آنها را به ندید بگیریم و از یاد ببریم و بخوا
مطلق برشماریم، به آنچنان دشواریها و خطاهاي جبران ناپذیر درمی غلتیم که ترمیم 

پیشتر . و تصحیح اشتباهات، بسیار سرسام آور و محاسبه ناپذیر نیز خواهند بود
اگر . فی نفسه فقط ابزار شناخت است؛ نه شناخت »راسیونگرائی « اشاره کردم که که 

 می تواند ما را به حقیقت محض برساند، »راسیونگرائی « انسانی ادعا کند که فقط 
 جو و اندیشیدن و – و – جستدر خطایی فاحش می زید ؛ زیرا راههاي 

.امکانهاي کسب شناخت، بسیار متنوع و جورواجور هستند
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« در زبان   »Vernunft |فرنونفت « ایکاش ما می دانستیم که مقوله ي 
 به چه معانی واژگونه به کار برده می شود و چه تفاوت و تضادي با »کانت 

.  در دوران اسکولاستیک و فلاسفه ي یونان دارد»راسیو و نوئوس « ترمینوسهاي 
 از »کانت «  کتاب نامفقط خطاي نابخشودنیست اگر کسانی هنوز ندانند که چرا 

تاریخچه ي این مسئله .  نامیده می شود»سنجش خرد ناب « لحاظ ترجمه ي لفظی، 
بر خلاف آنچه که غالبا برداشت می شود ، مسئله ي . به توضیح مفصل نیاز دارد

 انگلیسی »جان لاك «  تئوري شناخت از لحاظ اندیشیدن سیستماتیک با یسنجشگری
آغاز شد که نطفه ي چنین سنجشگري، ریشه هایش در اصل، به هندوستان باز می 

، سابقه ي کهن دارد که اکنون بحث من نیست؛ ولی براي تفکّرر تاریخ گردد و د
 در حقیقت »ایمانوئل کانت « اطلاّع خوانندگان یادآوري می کنم که نام کتاب 

 |شناخت ] تئوري [ بر آموزه ي ] دیباچه اي [ درآمدي « : اینست
Einführung in die Erkenntnislehre« .  » منظور خودش »کانت 

نامگذاري کتابش در پیشگفتار چاپ دوم، به عالی ترین فرم ممکن، عبارت را از 
امیدوارم که همین اشاره ي کوتاه، . بندي کرده است که من آن را بازمی گویم

: کافی باشد

( ........ Sie [ Kritik der reinen Vernunft ] ist ein 
Traktat von der Methode, nicht ein System der 
Wissenschaft selbst; aber sie verzeichnet gleichwohl den 
ganzen Umriß derselben, sowohl in Anschauung ihrer 
Grenzen, als aus den ganzen innern Gliederbau 
derselben. ) 

- Kritik der reinen Vernunft – Immanuel Kant – Felix Meiner 
Verlag – Hamburg – 1993 ( Vorrede zum zweiten Auflage – Seite 23 –
Zeilen 14 bis 18 ) 
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چگونه اندیشیدن [ ، درآمدیست در باره ي ]من [  سنجشگري ......  =( 
این سنجشگري همچنین می کوشد که نه .  دانش] و ابزار [ روش؛ نه یک دستگاه ] و 

امکانها [ پی بریزد؛ بلکه ] دانش [ آن را ] و کاربست [  پود – و –تنها سراسر تار 
را رده ] دانش [ آن ] ینیت ع[ و بیرونی ] برآهنجیده [ مرزهاي ساختمان درونی ] و 

  . )بندي کند و نشان دهد

تها را با باز تاکید می کنم که ایمان به توهمی که بخواهد و بکوشد واقعی
 داشته باشد حکایت از یک »دانستن « کنار هم گذاشتن به ما بشناساند و ادعاي 

که با کسب ذهنیت بدوي و یک دانش ساده نگرانه و مبتدي می کند؛ زیرا برآنست 
این به . شناختی جزئی از زندگی و کائنات، خود را همگانشمول و مطلق جلوه دهد

آن می ماند که کسی ادعا کند انسان فقط چشم است و بس و ما باید بکوشیم که 
می پرسم آیا مطلق گرفتن . سراسر انسان را به چشم واگردانیم تا مطلق نگاه باشد

، همان ایدئولوژیگرایی »مدرنیته « گرفتن مقصد و مطلق » راسیونگرائی « ابزار 
. نیست که انسان و جهان را فقط در دو مقوله ي ساده و راحت الحلقومی می فهمد؟

فلسفه ي « ، پوششی براي اختفاي واژه شتر مرغی و خنک »راسیونگرائی « آیا 
. نیست که مارکسیستها دلباخته ي آنند ؟)آمیختن فلسفه با علم ؟( » علمی 

می توانند ما هنوز درنیافته ایم که واقعیتها در بهترین حالت ممکن فقط  
 بایستی پیش از هر چیز، آنها را بپروریم و بپردازیم و حتّا مواد خامی باشند که

آنها هرگز نه دانشی را . دگردیسه و تقلیب کنیم تا شناختی از آنها به دست آوریم
ما باید دریابیم که تجربه فقط رانه . ی رافی نفسه به ما انتقال می دهند نه حقیقت

جو و شکّاکیت ترغیب می کند؛ گیرم که هیچ جستایست که ما را به پرسیدن و 
دانشی نیز در این روند جویندگی به دست نیاوریم و حتّا دریابیم که تجربه، دانش 
محض نیست تا بخواهیم به کمک بهترین و عالی ترین و خوش نشین ترین ابزار 

. را به دست آوریم»دانش محض «   ، بتوانیم»راسیو « خت؛ یعنی شنا

:ایش و پرورش مفاهیم راسیونالیستی از تصاویر اسطوره اي تا ز- 3
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 ي ماست » گزارده –پیش « ، در اکنون حضور دارد و ]بنداده [ اسطوره 
ر  کا-  و – یک پدیده  سر » فهمی –پیش «  نامو دقیقا با مقوله ي شناخت به 

 است که ذهن از فهمیدن سراسر یک چیز آغاز می کند و »پیش فهمی«در . دارد
ما با : براي مثال. خود را، نم نم در جزئیات بازمی گستراند و انعکاس می دهد

مفهوم و مادیت انسان که یک کلّ است می آغازیم و جزئیات او را کشف می کنیم 
نی سر درخواهیم آورد که آغازگاه ما از درك و فهم این مطلب، زما. و می شناسیم

من با مطرح . ي خود را با تصاویر اسطوره اي شروع کنیمي نگرش و بازکاو
، فرم ]بنداده [ کردن مسئله ي تصاویر اسطوره اي بر این اندیشه ام که اسطوره 

ي انسان به پدیده ها و حالات و ی  معنادهنامبه . توضیح و بیان سرچشمه هاست
 رویکرد ما به تصاویر اسطوره اي است که می توان به کمک در. رویدادهاست

اندیشیدن و فلسفیدن در باره ي مقولات و مسائل انسانی و اجتماعی، ایده هاي 
متفاوت را استخراج و از یکدیگر جدا کرد و تئوریک پرورانید؛ یعنی ایده هایی 

. هستندکه از همان آغاز در تصاویر اسطوره اي به هم، آمیخته و یک خوشه 
وقتی که من از مفهوم کلّی انسان سخن می گویم، منظورم تمام 
خصوصیات مادي و روحی است که وجودي به نام انسان را ساخته و پرداخته است 
و کسانی که انسان را جز به جز کالبد شکافی می کنند و تمام خصوصیات و صفات 

حقیقی می کنند، دقیقا و ترکیبات جز جز انسان را عبارت بندي و شاخه بندي ت
 –همان کاري را می کنند که فیلسوفان و تئولوگها در باره ي مغزه ي فکري 

ي تصاویر اسطوره اي می اندیشند و در کلمات فردي، نتایج اندیشیدنهاي ی فلسف
. خود را عبارت بندي می کنند

وقتی پژوهشگري در باره ي قلب یا چشم یا مغز یا بینی و امثالهم تحقیق 
 کند و نتایج پژوهشهاي خود را در کتابی می نویسد و نظراتش را منتشر می می

انسان، انگیخته و در عمل، اجرا شده اند يات او از همان مفهوم کلیّکند، نظری  .
.  وجود داشته است انسان از آغاز ياین نشان می دهد که قلب در همان مفهوم کلیّ

ن و جهان و زندگی و آیین کشورداري در مفاهیم ما را در باره ي انسا اساطیر نیز
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 فلسفی و پرداخت –ي فکري ی بطن خود دارند فقط باید به فهمیدن و بازشکاف
.  تئوریک آنها همت کرد

، آغازگاه خود را ملتّ است که تاریخ یک ]بنداده ها [= در بطن اساطیر 
تصاویر . ند به رودخانه ي تاریخ هستملتّاساطیر، سکّوي پرش یک . پیدا می کند

اسطوره اي هستند که معناي یک کلّ الگویی و تصویري را تفهیم می کنند و می 
روشنفکران ایرانی با . توانند با انگیختن ما در زمینه اي خاص یا عام راهگشا باشند

ذهنیت سنّتی و دنباله روانه ي خود، هنوز اسطوره ها را با افسانه ها و حکایتها و 
خرافات و طالع بینی، هم سنخ می دانند و اباطیلی مربوط به اوهام و جادوگري و 

ناگفته نماند که کفّاره ي چنین بدنامیها تا کنون براي مردم ما خیلی . دنیاي گذشته
گران تمام شده است؛ زیرا روشنفکران گیجسر جامعه ي ما، ناآگاهانه تا امروز،  

نها و آرزوها و ایده  مایه اي و آرماتجربیاتشناخت مایه دار کسب کردن از 
.آلهاي مردم خود را تیره و مه آلوده و پایمال کرده اند

 اینان هنوز در نمی یابند که چرا شمار بزرگی از شاعران و نویسندگان و 
نقّاشان و موسیقیدانان و سینماگران و پیکرتراشان و امثالهم، اساطیر را موضوع 

ه آنها می آفرینند، شاهکار نامیده چرا آنچه را ک. آفرینشهاي خود قرار می دهند؟
یولیسیس اثر جیمز « آنها نمی اندیشند که رمانهاي پرمایه اي چون . می شود؟

موبی دیک اثر هرمان «  و »صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز «  و »جویس 
ي پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگو«  و »بعلِ زبوب اثر ویلیام گولدینگ «  و »ملویل 

 و رمانهاي توماس مان و ویلیام فالکنر و آثار کثیر زیادي از شاعران و »
نویسندگان جهان، چرا و به چه دلیل بر پایه ي تصاویر اسطوره اي نوشته شده 

.  اند؟
«  و »کمدي الهی اثر دانته « ما باید در این باره بیندیشیم که چرا به  

ویند و راز دوام و تاثیر آنها در ، شاهکار می گ»بهشت گمشده اثر جان میلتون 
ي یا فیلسوفی را نمی تفکّرانسان وقتی اندیشه ها و آثار م. زندگی انسانها چیست؟

فهمد و به تن خویش تلاش نمی کند که از چم و خم اندیشه هایش سر در آورد و 
به فهم و دریافت و انگیخته شدن از آثار او، کوشش و عرق ریزیهاي روحی کند، 
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 شایسته است که از سر بزرگواري و رعایت حرمت و نشان دادن شعور بایسته و
.  یا فیلسوف سکوت کندتفکّرفردي، در باره ي افکار آن م

ما نباید آنقدر آسانگیر و ساده بین باشیم که فقط برداشتهاي سطحی و 
 خودي و بیگانه را رونویسی »چیز نویسان « اقتباسی علّامه هاي مدرس و دیگر 

. چنان و چنین گفتند» کانت و کیرکگارد و شلینگ و دیگران « بگوییم که کنیم و 
ان و تفکّرمن هیچگاه به خودم اجازه نمی دهم که در باره ي اندیشه هاي م

فیلسوفان بیگانه اظهار نظر کنم؛ بویژه اگر یکراست آثار آنها را تا آنجایی که در 
همیده و همزمان با آنها در باره توانائیها و شناختهاي فردي ام هست، نخوانده و نف

بسیاري از جملات اقتباسی و کژفهمیها و . ي موضوع اندیشیدنشان نیندیشیده باشم
ان و فیلسوفان تفکّرکژ برداشتها و سطحی خوانیهایی که علّامه هاي مدرس به ناف م

و پژوهشگران اندیشنده می بندند، در اکثر موارد، تحریف و باژگونی و تقلیبی 
ان و فیلسوفان و پژوهشگران تفکّر مژرف از نگرشهاي چند بعدي و بسیار هستند

. اندیشنده در باره ي پرسمانهاي گوناگون
م است که کسانی بخواهند اذعان کنند افکار و به نظر من، این یک توه

ان بیگانه را می توانند بدون هیچ سوتفاهمی بفهمند تفکّراندیشه هاي فیلسوفان و م
[ نگاه تحقیر آمیز به اسطوره ها .  چونش براي دیگران بحث کنندو از چند و

هگل و شلینگ و «  در آن دسته از روشنفکر ایرانی یافت می شود که  ]بنداده ها 
کانت و هلدرلین و نیچه و کیرکگارد و آدورنو و هورکهایمر و مارکس و مارکوزه و 

ته و دکارت و فوکو و ارسطو و افلاطون و هایدگر و هوسرل و پارمنیدس و فیش
هابرماس و فلاسفه ي مکتب فرانکفورت و خردگرایان  یونانی و دوره ي رنسانس و 

. جا بلعیده اند  دریا لاجرعه سرکشیده »غیره را 
ي چنین مدعیانی تا آنجایی که نیرو در بدن ي ما بایستی از معرکه گیر

نیتچه «   یا»کانت « ا به  ر»افلاطون « آنها نمی دانند آنچه که . داریم فقط بگریزیم
ي پایه اي هستند که از تصاویر اسطوره ]سر اندیشه [  پیوند می دهد همان ایده ها »

هاي یونانی، استخراج و استنباط و در طول تاریخ تفکر اروپائی،  تئوریک 
 تلاشها و  يالبته جاي شگفتی نیست که روشنفکران ما با همه. پرورانده شده اند

ان و تفکّرهاي به اصطلاح آکادمیک خود، از دریافت اندیشه هاي مکتاب نویسی 
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ي اندیشه و رابطه ي تسلسل وار ایده ی اینان پیوستگ. فیلسوفان باختر زمین عاجزند
ان و فیلسوفان دنیاي غرب را با یکدیگر در نمی تفکّري می ها و نگرشهاي فلسف

ر روند انکشاف و انگیخته  پود اسطوره ها د-  و -یابند؛  زیرا از کار کرد تار 
در اینجا، شایسته و بایسته است که  . شدن و دیگر گونه شدن اندیشه ها بی خبرند

را در باره ي فلسفه » شلینگ « بسیار کوتاه و خیلی با احتیاط، قطره اي از دیدگاه 
:ي اساطیر براي آگاهی خوانندگان، نقل  کنم 

( ......... Mythen also nicht als kulturelle Schöpfung 
eines Volkes, sondern umgekehrt; in seiner Wahl des 
Mythos entsteht ein Volk in seiner spezifischen Eigenart 
Verbunden. )

– Friedrich W.J. Schelling - Sämtliche Werke – Abt.II – 2Bd. 
- Cotta Verlag  - Augsburg -1857 – ( S. 673/4 ) 

  
. ؛ بلکه بر عکسملتّ آفرینشهاي فرهنگی یک ناماساطیر نه به ....  ..= [

خود را در یگانگی و ] و اتّحاد [ اسطوره اي، همبستگی] تصاویر [ مردم در گزینش 
  .]می آفرینند] پدیدار می کنند و ] [  مایه اي خودتجربیات[ منحصر به فرد بودن 

 اندیشیدن در باره ي  به اساطیر و»شلینگ  «  همچونیرویکرد فیلسوف
ر مغزه و صورتها و چهره هاي رنگارنگ آنها نه تنها باعث شد که اندیشه هایش د

سیار تاثیر گذار باشند؛ بلکه  اندیشه هایش تا باره ي اساطیر در دوران خودش  
او از همان دوران جوانی تا پیري از . امروز نیز، همچنان مطرح و ژرفارو هستند

او در نگرش سنجشگرانه ي خود به .  اساطیر کوتاهی نکرداندیشیدن در باره ي
تصاویر اسطوره اي توانست بسیاري از لایه هاي گوناگون را که در بطن اساطیر 

مذهب و هنر و فلسفه و تاریخ و افسانه و فانتزي و غیره نشان : عجین بودند مثل
شیدن را از دهد و آنها را از یکدیگر تفکیک کند و به سهم خود، مایه هاي اندی
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بر شالوده ي . تصاویر اسطوره اي استخراج و استنباط کند و تئوریک بپروراند
ي ی ژرفنگریهاي او، اساطیر از رویدادهاي تصادفی و ناخواسته یا  فانتزي باف

 مایه تجربیات[=  ي گوهري »تخمه «  انسانها ریشه نگرفته اند؛ بلکه آنها، ذهنیت
 بر این اندیشه است که او. نسانها آفرینشگر آنندهستند که ا] اي و بی میانجی 

 شخصواره انگاشتن و ترسیم نیروهاي مرموز در پیکر پرندگان و حیوانات باانسانها 
و گیاهان و امثالهم بر آن نبوده اند که چنان نیروهایی را تقدیس کنند؛ بلکه 

را و همچنین  بی واسطه ي خود تجربیاتانسانها در تصاویر اسطوره اي، شگفتیها و 
 از دیدگاه وي، تصاویر اسطوره اي در. اسرار آمیز بودن کائنات را وامی تابانند

. مردمیست که آنها را آفریده اندی، نمایانگر روح ملّتتاریخ هر 
روشنفکرانی که با اظهار نظر قاطع و نیندیشیده ي خود در باره ي 

لال و نگرشها و جویشهاي  نیز فاقد استدیشانر قضاوت می کنند و دیدگاههااساطی
فردي می باشد از یک طرف، نادانسته و ناخواسته، کوششها و عرق ریزیهاي روحی 

 و پژوهشگر ارزنده را پایمالی می کنند و از تفکّري صدها فیلسوف و مي  فکر–
 اي روي آورده جسته مسئولان و اساتید برف دیگر، به تحقیر و تمسخر کردنطر

ي مدارس اروپا برگزیده شده اند تا در ی کتابهاي درساند که از طرف کمیسیون 
ي فلسفه هاي اروپایی، کتابی را براي ي باره ي نقش اساطیر یونان در شکل گیر

تدریس در دبیرستانهاي هفده کشور اروپایی تدوین کنند؛ آنهم در کشورهایی که 
چنان من پیشنهاد می کنم که !. ، سابقه ي دور و درازي دارد»راسیونگرائی « 

ي مدارس اروپا بنویسند ی روشنفکرانی، نامه اي مشترك به کمیسیون کتابهاي درس
و به مسئولان آن، هشدار دهند که از تبلیغ خرافات در مدارس اروپا شدیدا 

 از هم فرو پاشد و آن دسته از ایرانیانی »مدرنیته « جلوگیري شود؛ مبادا که بهشت 
. دن به آن، محروم و ناکام شوندکه هویت خود را گم کرده اند از رسی

 به معناي انگیخته شدن و راه ایرانیان در زبان و فهم چنان »مدرنیته « 
 فردي و مغز خود نیست؛ بلکه تجربیاتخود را آفریدن و اندیشیدن بر شالوده ي 

به معناي ادا و اطوار دیگري را در آوردن ، یعنی تغذیه ي بی اندیشه از تاملات 
طلاحات مد روز در عنی طوطی صفت رفتار کردن ، یعنی حفظ کردن اصدیگران ،  ی

یعنی . یعنی تابع و محکوم شدن. یعنی خود را حقیر جلوه دادن. باختر زمین 
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یعنی تهی بودن از فهم و شعور و نیروي داوري خود؛ . همچنان دنباله رو ماندن
ی را هموار کرده اند زیرا دیگران به جاي ما اندیشیده و همچنان می اندیشند و راه

و هنوز می کنند که سترونان جامعه ي روشنفکري ما با آب و تاب می توانند در 
اینگونه روشنفکران ایرانی، .ي فکري کنندي آن، خودنمایی قلمی و شعبده باز

 را  در » راسیونالیستی –ایر « متوجه نیستند که انسان کوشیده است تا نیرو هاي
ر و ترسیم و بازتاب و فهم پذیر کندتصاویر اسطوره اي، مصو .

ي ي در بطن تصاویر اسطوره ایست که می توان مغزه ي سامانبند
 بر تفکّري انسانها و ارگانها و نیز ی اجتماعی و فرمهاي گوناگون زیستن جمع

ي مفهوم ی تفاوت اساس. شالوده ي مفاهیم راسیونالیستی را تشخیص و تمییز داد
 راسیونالیستی بر شالوده ي مفاهیم تفکّرر اسطوره اي با راسیونالیستی در تصاوی

. منطق، قرنها طول کشید تا پروریده و بالیده و به شکل کاربست امروزي درآمد
 راسیونالیستی هنوز نیز  تفکّرالبته باز تاکید می کنم که بالیدن و آبدیده تر شدن 

ن نظري هرگز نمی چنی. به تصاویر اسطوره اي تکیه می کند و مشروط به آنهاست
خواهد بگوید که فقط یک طرف، اصل و پرنسیپ  و طرف دیگر، هیچ و پوچ 

است؛ بلکه رابطه ي اسطوره و مفهوم، همواره پویا و فراگسترنده است؛ یعنی  
پیوند و رابطه ایست پاداندیشانه از تصویر به مفهوم و از مفهوم به تصویر یا به زبان 

فقط تصاویر رنگ باخته اي از اساطیر هستند ] مفاهیم [ واژگان زبان « : »شلینگ « 
ی  منطق– به یک رابطه ي مفاهیم راسیونالیستی  فقط نمی توان  چنین رابطه اي را.»

.من در اینجا، تذکّر نکته اي را نیز ضروري می دانم. ي محض فروکاست
 نادیده گرفتن و پشت گوش انداختن و مسکوت گذاردن بنیانی ترین 

 – زندگی – دین – آزادي – جاودانگی – روح –خدا [ اي فکري بشر پرسمانه
 صرفنظر از مسائل حاد –از سوي کوشندگان آزادي و روشنگري ] مرگ و امثالهم 

ترین فجایع و  ترین و آسیب رسان  یکی از خطرناك–کشوري و اجتماعی 
اگر بخواهیم به خود، تحمیل و تلقین کنیم که چنان . خطاهاي فاحش است

ي پرسمانهایی در اصل، پدیده هایی هستند که مدتهاست در تاریخ تحولات فکر
ي بشر، کهنه و پوسیده شده اند و بشر قرنهاست که بر آنها چیره شده است و 
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 مرده ریگ نیاکان و عتیقه جات فرهنگی در پستوي خیالات ناممردم، آنها را به 
.م هستیمخود انبار کرده اند، سفت و سخت در اشتباهی عظی

 چنان پرسمانهایی در تمام دورانهاي زندگی بشر بر روي کره زمین و به 
دور از تاثیرات خیزشهاي مقطعی و گذراي اجتماعی و همچنین تزها و دکترینهاي  

 و »چیز نویس « مد روز در مجامع دانشگاهی و آتوریته ي آکادمیکرهاي 
اسبات اجتماعی انسانها، از اطلاّعات عمومی و تبلیغات گسترده ي حاکم بر من

  از هندوستان و چین و ایران و یونان گرفته تا روم - هزاران سال پیش به این سو 
ی و شایان اندیشیدن می ن  همچنان مطرح و اساسی و بنیا- ز باستان و اروپاي امرو

 جوامع انسانهاي فاقد فهم نامهستند کسانی که هنوز جوامع ابتدائی را به . باشند
 ارزیابی می کنند؛ نه جوامعی که از لحاظ امکانهاي بهزیستی و تکنیکی و شعور

 تفکّراینگونه اشخاص هنوز نمی دانند که در . نسبت به دوران ما، پیشرفته نبودند
ي ي مسائل فکر.  هم دوره ایم»سقراط «  و عصر » سقراطیان –پیش « فلسفی، ما با 

هد ماند با آنکه آن بزرگان، ي همه ي دورانهاي بشري خواي آنها، مسائل فکر
انسانهاي جوامع گذشته که . هزاران سال پیش از من و شما و دیگران می زیستند
 خود را در  ي غنیتجربیاتفاقد امکانات تکنیکی و رفاهی امروز ما بودند، 

، » منطقی –راسیونالیستی « ؛ زیرا مفاهیم دندتصاویر اسطوره اي بازتاب می دا
این .  جو بودند– و – جست در  سختده نشده بودند و آنهاهنوز پخته و پروری

بدان معنا نیست که انسانهاي جوامع ابتدائی، کودن و احمق و بی مایه  بودند و ما 
!.»راسیونگرائی « امروزیان، قادران متعال 

 از حضور  ، سرشارهمه چیز« : ندیشد که یونانی می ا»تالس «  وقتی 
παντα[»  است خدایان πληρη θεωε ινι | panda piliris teoy 

ine[  دقیقا تجربه اي بسیار عمیق را از اندیشیدن در باره ي تصاویر اسطوره اي 
 در باره ي »تالس و آناکسیماندر و آناکسیمنس « وقتی که . عبارت بندي می کند

 ي اشیا سخن می گویند، ]سرچشمه ها [  »  αρχη | Ursprung|آرخه« 
این بدین معناست که .  هر چیزیست» پرنسیپها و اصلها و گوهر « منظورشان همانا 

 در ]کرونولوژیکی [ ما باید آنها را از لحاظ منطقی بفهمیم؛ نه از لحاط توالی زمانی 
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، بنمایه ایست پایدار و ماندار و جاودان در  »αρχη|آرخه « ؛ زیرا تفکّرتاریخ 
. شر بر روي کره زمینتمام اشیا و معتبر براي تمام دورانهاي زندگی ب

ان را با  می توان حضور اساطیر یون»افلاطون « در سراسر همپرسیهاي 
 کسانی که مادر زاد، کور فهم هستند، نمی توانند تصاویر فقط. ژرفنگري تام دید

 کشف »سقراط و افلاطون « اسطوره هاي یونان را در پسزمینه ي اندیشه هاي 
 می »سقراط و افلاطون «  یونان بود که در بطن تصاویر اسطوره هاي. کنند

 سمبول نمی دیدند؛ بلکه در نامآنها هرگز تصاویر اسطوره اي را به . اندیشیدند
آنها انعکاس واقعیتها و رویدادهایی را می دیدند که هر لحظه در جهان و مناسبات 

اسطوره  فلسفی می کوشد که اذهان انسانها را از تصاویر تفکّر. انسانها رخ می دهند
اینکه بسیاري . ي اندیشیدن در مفاهیم منطقی امکانپذیر شودي اي بگسلاند تا آزاد

ي تمدنهاي باختر زمین در جامعه ي ما همچون برف در ي از دستاوردهاي فکر
زیر آفتاب تموز، فوري بخار می شوند و جا نمی افتند، علّتش آنست که اذهان ما 

ات تفکّر اکنون بهتر می توان نقش عظیم (. به تصاویر اسطوره اي عجین هستند
را در رویکرد او به بازشکافی مغزه ي » منوچهر جمالی  «  ي زنده یادانگیزشی
  . ) ایران فهمید و ارج نهاد] بنداده ها [ اساطیر 

به همین دلیل ما باید اندیشیدن را در صف آرایی فکري با اساطیر خود 
ده بگیریم؛ نه اینکه آنها را شروع کنیم و از آنها فاصله ي سنجشگرانه و انگیزن

خرافات و جادوگري و اوهام و افسانه و غیره قلمداد کنیم که روشنگر هیچ مسئله 
فقط با صف آرایی فکري و .  ي خودماني و پدیده اي نیز نیست؛ سواي آبروریز

 می توانیم پا به پاي دیگر اره ي اساطیر ایرانزمین است کهفلسفیدن با مغز خود در ب
 زیبایهاي زندگی و جهان بیفزاییم؛ نه اینکه با ملحق شدن به مدرنیته ي جوامع بر

 گرفتن اساطیر همسان!. ي جهان، همت عالی کنیمي کذّایی آنها در غارت و نابود
 ا تا آنجایی می توان پذیرفت کهست ؛ ولی این همسان پنداري ربا عرفان، نیز خطا

ه اي و بی واسطه ي انسانها نشات  مایتجربیاتمقولات اساطیري و عرفانی را از 
پدیده ایست که . گرفته بدانیم؛ زیرا عرفان به گستره ي رازها و معماها تعلق دارد

نمی توان آن را به سادگی و بدون کژفهمی شناخت و  از چند و چونش سر در 
عرفان با شیوه ها و مراسم و رفتارها و آداب رویارویی با خدایان به هم . آورد
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در اصل، همانند پلی است که انسانها از طریق آن، یگانگی خود را با . عجین است
 بر  ]بنداده [ خدایان، بدون هیچ واسطه اي امکانپذیر می کنند؛ ولی اسطوره 

. خلاف عرفان است و از رویدادهاي عینی و ملموس و مادي سخن می گوید
ی را وامی ملّتي اجتماعی و فردي هر ی اسطوره، رویدادیست که داستان زندگ

دامنه ائیست که پیوندهاي متقابل و انگیزنده ي . تاباند و از آن حکایت می کند
داستانی است که انسانها می توانند در . خدایان و انسانها و جهان را در بر می گیرد

بطن آن، چهره ي خود را و مناسباتشان را با کائنات و خدایان کشف کنند و 
معنا نیست که هر کدام سواي از دیگري و براي خود این البته بدین . ببینند

 با هم، » اسطوره =] کائنات [  جهان – انسان –خدا « علیحده وجود دارد؛ بلکه 
.یک خوشه اند و در همبستگی و هماهنگی تنگاتنگ با یکدیگر می زییند

 تصاویر اسطوره اي، برآیند و برشدن و روند پیکار و فردیت انسان و 
اسطوره نه . او را از دامنه ي نیروهاي مرموز و ناشناخته نشان می دهدمستقل شدن 
نه اساسا جانشینی یا . نه متلَ. نه قصه. نه افسانه.  نه شعر.  نه فانتزي. دانش است

اما بر شالوده ي رویدادي که اساطیر از آن، . مترادفی براي این گونه مقولات
، قصه و متَل گفتن، آهنگ نواختن، داستانها می گویند، می توان به شعر گفتن

نقّاشی کردن، معماري، پیکرتراشی، دانش کسب کردن و فلسفیدن و غیره انگیخته 
شد؛ زیرا پیش از آنکه اندیشه ها و ایده هایی به ذهن انسانها خطور کنند، 

ي انسانها در تصاویر اسطوره اي، خود را عرضه و پدیدار می ی واقعیتهاي زندگ
.کنند

در . وره، همانا تخمه ي زایش و هستی یافتن انسان را می نمایاند اسط
تصاویر اسطوره اي است که نطفه ي زندگی جانوران و نباتات و انسان شکل می 
گیرد و از طریق حکایت کردن رویدادهاست که انسانها کم کم به خود می آیند و 

اگر . می یابند را در » انسان – جهان –خدا « همبستگی و پیوند و اینهمانی 
ه نباشند که کرانه هاي تئوریها و فرضیه هاي آنها تا به کجاست، دانشگرایان متوج

ما اگر می خواهیم که این روزها . ناخودآگاه به دامنه ي اساطیر فرو خواهند غلتید
ان و فیلسوفان باختر زمین در باره ي مسائل بشري و تفکّراز یک طرف، پا به پاي م

 بسته و سنگسان ذهنیتو از طرف دیگر، با اندیشیدنهایمان بر جهانی بیندیشیم 
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راهی نداریم سواي آنکه تاریخ بیشینه شمار هموطنانمان تاثیر ژرف بگذاریم، 
 شناخت اساطیر به همین دلیل،.  خود را خوب بشناسیمملّتگشت هاي روان دگر

 آرزوها و ترسها ایران، شناخت فلاکتها و پرسمانها و دردها و امیدها و ایدآلها و
.و ناکامیها و حسرتها و شکستها و شادمانیها و امکانها و توانائیهاي ماست

مسئله ي اثبات کردن، خرافه ي مستدلی است که فقط در گستره ي  
قواعد و قوانین دانشهاي تجربی امکانپذیر است؛ نه در گستره ي تصاویر اسطوره 

ما باید بدانیم . است؛ نه همه چیز بشردانش، یکی از امکانها و ابزارهاي بشر . اي
که چگونه این ابزار را به کار ببریم و از آن استفاده کنیم؛ نه اینکه خودمان را به 

. ي آن فراخوانیمی آن بفروشیم و ابدالّدهر کنیز آن بمانیم و دیگران را به بردگ
نی و  با تیزبی»افلاطون «  در آثار »سقراط « کافیست که ما به همپرسه هاي 

می بینیم آنجایی که بحث، خیلی داغ می شود و به اوج . شکیبایی نظر افکنیم
خودش می رسد و مفاهیم منطقی از دلیل تراشی و توضیح مستدل و برهان آوردن 
وامی مانند؛ بلافاصله چهره ي اساطیر یونان، روشن تر و ملموس تر و عینی تر 

 می کند که از فهم و توضیح پدیدار می شوند ؛ زیرا انسان با مرزي برخورد
مرز به قول سقراط  همانا  این مرز،. راسیونالیستی آن، بسیار بسیار ناتوان است

ا احترام از آن، به آن ارج گزارد و بو زرم داشت آخدایان است که بایستی از آن 
. فاصله گرفت

ات انسانی است که با منطق و ابزار  گستره اي از تجربی،» مرز خدایان «
دیگر اینکه، اسطوره ها، .  ندنگرائی شناخت به سختی توضیح پذیري راسیوها

آنها نشان می . کرانمند بودن امکانها و ابزارهاي دانشگرایانه ي ما را نشان می دهند
دهند که ایده آل دانش بر شالوده ي چه پیش فرضها و شرط و شروطها و قواعدي 

ي صید حقیقت و تسخیر آن می ایده آل دانش، همواره در راستا. استوار است
کوشد؛ ولی اسطوره، خود حقیقت گریز پاست که هزاران چهره دارد و ما هر لحظه 

. از کنار آن با حواس پرتی می گذریم و او به ما پوزخند می زند
، رویدادیست که بشر با تکیه ]بنداده [ اسطوره . اسطوره، خود زندگیست

تکنیکهاي خود را آبدیده تر کند و به کمک به آن توانسته است تمام ابزارها و 
مبارزه ي کورکورانه و ناآگاهانه و . آنها، خود را تا اوج افلاك ارتقا دهد
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 شاخه اي را می بریم که  وره اي بدین معناست که ما، بنگیجسرانه  با تصاویر اسط
ا اساطیر حتّ!. بر آن نشسته ایم و می خواهیم به کمک آن، کائنات را تسخیر کنیم

می توانند مرزهاي پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگرایان را متعین بکنند؛ مبادا که 
« از چنین مرزهایی نه تنها . به داوریهاي خطاآمیز و نظرهاي فانتزي مآب در غلتند

 تفکّر کسانی که با ی داشتند؛ بلکه آگاه»سقراط و افلاطون و ایمانوئل کانت 
. دارندفلسفی آشنا هستند نیز آگاهی درخور

 وقتی که فیلسوفان یونان در باره ي اسطوره ي آفرینش می اندیشیدند، 
واژه اي که افکار خود را در آن وامی تابانند از تصاویر اسطوره هاي ایرانزمین 

 .»ز ؛ یعنی میدان رقص و آوا | chorosχορος|خورس « : ریشه گرفته بود
نگاهی بیفکنیم که ) روسیه ( گ ي نقره در موزه ي ارمیتاژ پطرزبوری اگر به سین

 در حال رقص و »آناهیتا « از دوره ي ساسانیان باقی مانده است، می بینیم که 
بنابر این می توان به راحتی فهمید که .  زائیده می شود»سیمرغ « شادي از زهدان 

 می گفتند؛ زیرا ایرانزمین، میدانگاه رقص و آواز »خونیروس « چرا به ایرانزمین، 
در اسطوره ي آفرینش، خدایان در یک همبستگی و هماهنگی . دخواري استو شا

با آهنگ نواختن و رقصیدن و شادخواري و بخشایش، جهان و کائنات و انسان را 
بن آفرینش گیتی و زندگی از رامشگري و آواز خوانی و سرود . آفریده اند

است که خدایان، انسان در جهانی آفریده شده . جمعی خدایان به وجود آمده است
ما با اندیشیدن در باره ي این ایده و دریافت آن . نگاهبان و پرستار آن هستند

: را بفهمیم که می گوید»خیام نیشابوري « ي ی است که بهتر می توانیم این رباع
  

  ي بودست پیش از من و تو، لیل و نهار
  ک نیز به کاري بودست گردنده فل                                              

  سته نهیقدم به خاك، آه! زنهار
   کان مردمک چشم نگاري بودست                                   
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همگوهري خدا و انسان و کائنات را می توان در واژه ي دیگري در 
 رابطه ي »خورس «  که با  »Kosmos |κοσμος |کُسمس « : زبان یونانی دید

این نشان . عنی آراستن و زیور دادن و نظم بخشیدن و سامانبنديتنگاتنگ دارد؛ ی
می دهد که خدایان در یک هماهنگی و همبستگی و همگرایی به کمک یکدیگر، 

به همین دلیل، هر دورانی با این . براي آفرینش انسانها و کائنات هماواز بوده اند
وند بی میانجی ، پی »]αρχη[ پرنسیپ |آغازه «  و » ] Ursprung[ سرچشمه « 

با خدایان دارد و هر نسلی از انسانها می تواند و محقّ است که هر گونه واسطه اي 
در باغ عدن، » آدم و حوا « اینکه در عهد عتیق از برهنه بودن . را به کناري بنهد

 | لحظه |آن « سخن می رود، مسئله دقیقا به تجربه ي بی میانجی و آذرخشی 
یان بر می گردد که نشان می دهد نیروي فهم انسان و  ي انسان با خدا»هنگام 

حقّانیت داشتن او به گزینش نوع زندگی فردي و زایش وجدان خویشافریده اش 
. اجتناب ناپذیر است و جاي اما و اگر ندارد

سورن کیرکگارد « ات تفکّر در » هنگام | لحظه |آن « بحث بسیار ژرف 
ان و فیلسوفان اروپایی که با اندیشیدن در تفکّریکی از ژرف اندیش ترین م(،  »

، نمونه ایست از رابطه ي بی )سراسر مسیحیت را نفی کرد» پرسمان خدا « باره ي 
 هر جوینده ي خویشاندیش باید بکوشد و بتواند که . انجی انسان با خدایانمی

 تفکیک  ]history[ را از رویدادنگاري  ] Geschichte[ مقوله ي تاریخ 
گر نه در مقوله ي شناخت و اندیشیدن در باره ي پرسمانهاي گوناگون به کند؛ و

 رویدادیست که تجربه شده تاریخ،« . چاله ي خطاهاي عظیمی فرو خواهد افتاد
 در حالیکه .» گزارده ي ماست –است و در من می زیید و پیوسته، پیش 

ذشته هاي رویدادنگاري، مجموعه ي وقایع ثبت شده ي نوشتاري و شفاهی از گ
.دور تا امروز و شاید فرداهاست

 
: و خدا در باره دین- 4
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 وجدان |دین پیدایشی « ارهایم در باره ي جستمن در بسیاري از 
 ادیان /  سخن گفته ام و بر آن بودم که تفاوتش را با مذاهب» سروش |خویشافریده 

دین «  است و با ، یک مقوله ي اسلامی»عقل « . ، کوتاه و مختصر بیان کنمکتابی
 در فرهنگ ایرانزمین هیچ ارتباطی ندارد و ابزاري نیست که من »پیدایشی 

.  را تبیین کنم و توضیح دهم»دین پیدایشی  « بخواهم به کمک آن، بنمایه هاي
شمار کثیري از روشنفکران ایرانی به دلیل نا آشنایی با مفاهیم و تصاویر و 

 را با مذهب و شریعت »دین «   تفاوت و تضاد  عمیق فرهنگ مردم ایران،تجربیات
 را نیز چیزي مانند شریعت یا مذهب »دین پیدایشی « نمی دانند و Religionو 

. می شمارند
 ا در فرهنگ و تجربیات ایرانیانتخمه ي خودز[ =  بحث در باره ي خدا

 چیستی «  باره ي؛ اما بحث بسیار ارزنده و سرنوشت ساز و مهمی است که باید در]
 دوست ،پرسنده و شکّاك و اندیشندهانسان جوینده و .رف اندیشید اش خیلی ژ»

دارد در باره ي مقولاتی بیندیشد که با آنها می زیید؛ نه اینکه به ستیز و جنگیدن 
با مقولاتی برود که از سر عادت و در دوران کودکی و نوجوانی به تصدیق و 

. تائید کردن آنها مجبور بوده است
فیلسوف با اندیشیدن سر . یلسوف نه در دام ایمان است نه در دام دانشف

او پیوسته در باره ي مقولات و مسائل انسانی و جهانی می .  کار دارد– و –
. او پیشاپیش نه چیزي را انکار می کند نه در صدد اثبات چیزي برمی آید. اندیشد

او در . جو گر استجستو او فقط انسانی اندیشنده و پرسنده و شکّاك و سنجشگر 
او هیچ . باره ي خدا و دین و نقش آنها در زندگی انسانها و اجتماع می اندیشد

دلیلی نمی بیند که بخواهد بیمارگونه و سطحی به انکار یا اثبات چیزي بکوشد؛ 
بلکه او از مجلس عربده می گریزد تا بتواند از هر پدیده اي و مقوله اي، خردلی 

رد و تعریفی و تاویلی و برداشتی؛ ولو مه آلود و مبهم از آن به شناخت به دست آو
.دست دهد

 آنانی که ادعاي راسیونال اندیشیدن و راسیونگرایی می کنند، به همان 
این . ادیان کتابیتند که مومنان به اندازه و شدت، مومن و مذهبی و متعصب هس
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هستند؛ زیرا فلسفیدن با  فلسفی می گریزند و با آن در ستیز تفکّردو طیف از 
مفهوم خدا با ایمان داشتن یا ایمان آوردن . اندیشیدن همپاست؛ ولی دانش با ایمان

ایمان به این نامها به مسئله ي .  هیچ ربطی ندارد»یهوه و پدر آسمانی  و الّله « به 
ي ی هویتی مردمی برمی گردد که تحت نام و اعتقاد به آنها، معنایی براي زندگ

، به همین سبب. دا، مقوله اي دیگر استپرسمان خ. خود کسب می کنندجمعی 
چه آنانی که خدا را انکار . اثبات کنندگان و منکران خدا، دو روي یک سکّه اند

می کنند چه آنانی که خدا را اثبات می کنند، هر دو در دام ایمان خشک و 
 بر سر ایمان است و بنابر این، کشمکش منکران و اثبات کنندگان. سنگسان اسیرند

یکی می خواهد با تمام ابزارهاي دم دست، ایمان خود را توجیه و اثبات . دانش
 خود تکیه کند و خدا و دین را انکار »راسیونگرائی « دیگري می خواهد به . کند
از همینجاست که می . به همین دلیل، هیچکدام با اندیشیدن رابطه اي ندارند. کند

 منکران و اثبات کنندگان را تشخیص ذهنیت و مذهبی بودن توان ایمان جزم آلود
 می توان هر گونه دانش و »راسیونگرایی « در چارچوب مرزهاي . و تمییز داد

 – جستاخلاق عالی و حتّا مذاهب و فرقه هاي گوناگون را پی ریخت؛ ولی براي 
 و فریبنده  بایستی از جاذبه هاي افسونگر»خدا «  اندیشیدن در باره ي جو و –و 

 با تمام امکانات و نیروهاي کمکی فردي گریخت؛ زیرا آزادي تک، »راسیو « ي 
 و سپس تصدیق »خدا «   چیستی ي است و بکوشیم از بهر تک ما در خطر نابودي

 در پی منابع و امکانها و سرچشمه هاي دیگري از »انکار او « و بازپرسی و حتّا 
.شناخت بود

،  » در فرهنگ ایرانیانخدا« تاکید می کنم که  باز براي چندمین بار 
.  هیچ ربطی ندارد»الّله و یهوه و پدر آسمانی مسیحیت  « مقوله اي دیگر است و به

 می توان دامنه ي وحشتهاي انسان را »راسیو « در فراسوي پیروزیها و کامیابیهاي 
و ناامیدي  می توان ظلمات تنهایی »راسیو « ي ي در فراسوي لبخند پیروز. دید

ت آنانی که به شد.   دید»دانستن « محض انسان را در تلاشهاي حریصانه اش براي 
 می »داستان کیکاووس و تسخیر آسمان «  مرا یاد در بند راسیوگرایی هستند

. اندازند
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، کشف می کند و در صدد تسخیر آنست و می »راسیو « هر آنچه را که 
 خدا[ ي انسانها را ی نیاز و ضرورت بسیار حیاتکوشد با اتّکا به آن، بنیانی ترین 

 از آنها به غارت ببرد و دست آخر با قضاوتی  ]در معناي ادیان نوري
خواهد برد؛ راسیونالیستی به قتل برساند؛ نه تنها انسانها را به کشف حقیقت، راه ن

مت  که بخواهد بر انسانها حکو»راسیویی «  از آن نیز دور خواهد راند؛ زیرا بلکه
کند و هرگز تابع آنها نباشد، فاجعه بارترین مصایب را براي انسانها به ارمغان 

 چرا طیف کثیري از روشنفکران ما هنوز نمی توانند بفهمند که خدا. خواهد آورد
، گستره ي زیبایی و آزادي و امید و مهرورزي و ]در معناي تجربیات ایرانیان [ 

، تبعید »راسیو و راسیوگرایی « رابر تسلیم شدن محض در ب.  شادخواري است
.خودخواسته ي آزادیهاي فردي و کُشتن وحشتناك خدا و زندگی است

اگر کسانی املاك و دارائیهاي مرا مصادره کنند و داغ مهر خود را بر آنها 
ي آنها، قرنهاي قرن همت ی بنهند و به تحریف و تقلیب و باژگونه کردن معان

یري کرد که من باید خاموش نشینم و حتّا از ترس کنند، نمی توان نتیجه گ
 قداست – دین –خدا . برچسبها و انگهاي دیگران، نام دارائیهایم را بر زبان نیاورم

 ایثار و بسیاري نامهاي دیگر از املاك تک، – نیایش – ستایش – نماز گزاردن –
 و ملّایان  خدا؛ یعنی آخوندهات پرستان بی فرّ و قاتلانتک من و شماست که قدر

و کشیشان و پاپها و کاردینالها و خاخامها از بهر قدرتپرستی و ولایت مطلقه ي 
قداست، مقوله ایست کاملا فردي و کیهانی . خود، آنها را از ما به تاراج برده اند

 پود مناسبات اجتماع انسانها و زندگی و جهان را زیبا می کند و – و –که تار 
 تجربیاتقداست سخن می گویم، منظورم آن حالت از من اگر از . ارج می گزارد

بسیار عمیقی است که بی واسطه از انسانها و پدیده ها و کائنات اسرار آمیز دارم و 
در تجربه ي . نمی توانم چگونگی اش را تمام و کمال در کلمات عبارت بندي کنم

به زندگی قداست است که نطفه ي شرم و آزرم ما در ارجگزاري و احترام گذاشتن 
 ما پخش می شود و در احساسو هستی دیگر پدیده ها بسته می شود و در فهم و 

تمام رفتارهایمان انعکاس می یابد و کردارهایمان را شکل می دهد و شخصیت و 
 می »مقدس «  ،فرق بسیار بزرگی است بین آنچه که من. گفتارهایمان را می پالاید
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، مقدس می نامند و نیز چیزي که  ادیان کتابی /نامم با آنچه که متولّیان مذاهب
.تابو نامیده می شود

  :»خودبازیابی «  در باره ي یقین و اندیشیدن و – 6
 

خویشاندیشی و خویشافرینی، تلاشهایی هستند از بهر رهایی و گسستن و 
ي انسان را ي آزاد شدن از اهرمها و زنجیرهاي سیطره خواهانه اي که برآنند آزاد

آنانی . اراج ببرند و روح تک، تک ما را اسیر و تحت حاکمیت خود درآورندبه ت
که در بند مفاهیم خرد ابزاري اند و حدود کارکرد آن را نمی شناسند  و در پی 
آنند که از هر چیزي، دانش کاملا روشن و بدون سایه و تیره گی داشته باشند و 

شند، دیر یا زود به بن بستی نیز براي هر چیزي در پی دلایل راسیونالیستی با
.خواهند رسید که راه بازگشت از آن نه تنها دشوار که چه بسا ناممکن باشد

 کسانی که هنوز فلسفه ي گسستن و هنر وداع کردن را نیاموخته اند و 
می خواهند تمام عمرشان فقط قضاوت و انکار کنند، این خطر دهشت انگیز را با 

به . هان و پدیده ها را پیوسته دو قطبی ببینندخود همراه خواهند داشت که ج
همین دلیل من در مقام یک جوینده ي خویشاندیش ترجیح می دهم هر چیزي را با 

 و نگرشهاي فردي ام برسنجم و از آن بگسلم و سپس تجربیاتنیروي فهم و اتکّا به 
 ضد ،هخواهم بیمارگونه و کینه توزانبا آن براي همیشه وداع کنم به جاي آنکه ب

 ما از مذهبی. ي آن به پیش ببرمي آن، مبارزه اي جنون آمیز را تا سر حد نابود
 و عقیده اي و ایدئولوژیی و مرامی که سنجشگرانه گسستیم و نیز با کسی یا و دینی

چیزي که وداع کنیم، هرگز آن را نابود نمی کنیم؛ بلکه گسستن و وداع ما، 
 را مهیاتر می کند و پاس می دارد و ارج ي آزاديی امکانهاي گسترش و بالندگ

 شدن انسان را نفی و انکار مطلق و همچنین مبارزه ي بیمارگونه، ماشینی. می نهد
ي اسلام است که از اسلام ی ي اعتقاداتی ي مباني  سنجشگربامن . سرعت می دهد
ي ی ي عقیدتی ي مباني  سنجشگربامن .  وداع می کنم»الّله  « می گسلم و با

.  وداع می کنم»مارکس « کسیسم است که از ایدئولوژي می گسلم و با مار
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 و مسلکها و فرقه ها و  و ادیاني تمام مذاهبي  سنجشگرباهمینطور 
ایدئولوژیها و دیدگاهها و افکار و تئوریهاي جورواجور از آنها می گسلم و با 

ه و آفریننده تک، تک آنها وداع می کنم تا جوینده و پرسنده و شکّاك و اندیشند
بهتر و منطقی تر است که ما انسانها هر آنچه را که از افکار دیگران نمی . بمانم

فهمیم و برایمان مبهم جلوه می کنند، بکوشیم در باره ي آنها خاموش بمانیم و 
تردیدهایمان را به صورت پرسش طرح کنیم تا اینکه کژفهمیهاي خودمان را 

. یم آشفته تر کنعبارت بندي کنیم و موضوع بحث را
 چیزي را که بر شالوده ي یقین زاییده شده از من بر این اندیشه ام که هر 

 مجموعه اي کلیّ در نظر بگیرم و آن را نامآگاهبودم پی بریزم، می توانم آن را به 
م را تجربیاتبه این دلیل .  فردي خود بنامم» ناب تجربیاتجهانخانه ي « سپهر یا 

ا سفت و سخت به وجود من آغشته اند و می توانم یکراست در ناب می نامم؛ زیر
می توانم سراسر آنها . باره ي آنها بیندیشم و از آنها آگاهی مستدل به دست آورم

را ندید بگیرم و به تاریکخانه ي آگاهبودم واپس برانم یا سرکوب کنم یا از دامنه 
ست؟ آزادي چیست؟؛ من نمی دانم روح چیست؟ مهر چی. م تبعید کنمتجربیاتي 

 ولی این مفاهیم و نامها مرا می انگیزانند تا بیندیشم و بجویم و کنکاش کنم و شک
کنم و در کلمات فردي ام آنچه را یافته ام و اندیشیده ام عبارت بندي کنم؛ گیرم 

من نمی دانم این .  پته گویی باشند–که گفتارهایم نارسا و مبهم و ثقیل و تته 
.ه چیستند؟مفاهیم، فی نفس

 من وقتی که در باره ي مهر می اندیشم، می توانم فقط فروزه ها و 
من مهر را در نوازشها و اشکهاي .  ي آن را تجربه کنمی تاثیرات و حالات بیرون

شوق آمیز و گذشتهاي مادي و جانپروري و جهانداري و شادیهاي دل انگیز می 
ن منتظر و نگاههاي پر امید و در من مهر را در بوسه هاي عاشقانه و چشما. بینم

 به می کنم؛ اما وقتی می خواهمفریاد رسیها و دادخواهیها و ناامیدیها تجر
هر واژه اي و . م را در واژگان فردي ام بازاندیشی کنم، ناکامیاب هستمتجربیات

ولی من . مفهومی براي گنجایش تجربه ي من، تنگ و نارسا و سرد و ناقص است
اگویی و مبهم نویسی، از چیزي سخن می گویم که ناگفتنی است و با همه ي نارس

جو کنم و جستمن فقط می توانم در باره اش بیندیشم و کنکاوي و . انتقال ناپذیر
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من آنچه را که نمی دانم چیست و هر دم مرا به سوي خود . ژرفاي آن را دریابم
 در هر بیراهه و می کشاند، تلاش می کنم که در مقام یک جوینده ي خویشاندیش

گمراهه و کژ راهه و درهمراهه اي گام زنم و نشانه اي، رد پایی، آوایی از او را 
وقتی من در خلوت و .  ببویم و با اشتیاق به کشف و بازیافتنش دوان دوان باشم

وقتی . وقتی به ژرفاي تاریک خودم می نگرم. تنهایی با خودم سخن می گویم
 فردي ام که یکراست و بی میانجی و با اطمینان در تجربیاتتلاش می کنم تا از 

اي آگاهبودم ذخیره شده اند، چیزي را دریابم و بفهمم بر آن می شوم که لایه ه
 یقینی می افکنم که در ، نگاه فهم خودم را بهنظراز این . آگاهبودم را واکاوم

گذارد که  شناختی را فرادست من می تجربه کننده عجین است و » منِ« زیرلایه ي 
رویهمرفته بخش بسیار کوچکی از گوهر مرا وامی تاباند و هرگز ادعاي شناخت 

ه بار عام و همگانشمول نیز ب اعت  چه رسد به اینکه بخواهم آن رامطلق آن را ندارم؛
.مآور حساب

 وقتی که من مهر می ورزم و جانستانی را هرگز نمی پسندم و با 
ی شوم، این یقینی است که من از آن آگاهم و از جانستانان نیز هرگز همداستان نم

 فردي ام فرامی جوشد، در نتیجه، هیچ جایی براي شک باقی نمی تجربیاتگوهر 
من با خود می گویم هر آنچه را که بتوانم از زیرلایه هاي آگاهبودم . گذارد

ی و استخراج کنم و از توضیح و بازشکافی آن برآیم، توانسته ام بر یقین بی میانج
یکراست خود، صحه بگذارم و با روشی که نامشروط بودن گوهر مرا پدیدار می 

از اینجاست که می کوشم .  را پی بریزم»دانش « ي ي کند، آغازگاه تئور
سراسر .   هم براي دیگران بشناسانمم،چگونگی و نوع یقین خودم را هم براي خود

چم و خم آنها اي خودم بکوشم از آنچه را که تجربه کرده ام و دریافته ام، با روشه
 تجهیزاتی از بهر شناخت به حساب نام کوششهایم را می توانم به تمام. سر درآورم

 از اینجا به بعد است که براي من، نامشروط بودن آزادي، اعتبار و ارزش. آورم
. ست و انتقال ناپذیر شناخت، همواره بی میانجی ا؛ زیراخود را به دست می آورد

 خودم، ذهنیتاینکه من فراسوي . ي خود من،  پیوند داردی ا هست بیقین،
فراسوي اشیا، هستی دارم و این همانا یقین عینی است که من از وجود آن مطمئن 

 وضعیت و حالتی ذهنی است که به سوي چیزي عینی، سمتگیري نامیقین به . هستم
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ی  حقیقت هست. است»ی انتولوژیک« یقین در این معنا، یک مفهوم . و ارجاع می کند
این بدین معناست که براي من و فردیت من، یقین، .  من است»بود « ي من، بیانگر 

من هستم؛ زیرا .  من باز می گردد و از آن ریشه می گیرد»بود « حالتی است که به 
 هر یقینی، برداشت و تاویلی است که من از ]آگاهبود [=  . خودم آگاهم»بود « به 

راهیست که من می توانم . حالتها و وضعیتهاي انتولوژیکی خودم دارمرویدادها و 
اینکه چیزي براي من، هستی دارد و من آن را با . به سوي خودم بازگشت کنم

در بطن .  می کنم و درمی یابم، این همانا تجربه استگوشت و پوست و خونم حس
 نامیت؛ بلکه به  وضعنام نه به » گزارده –پیش  « چنین نامی است که هر چیز

رویدادي درك می شود که پیوند متقابل درکنار یکدیگر بودن و براي یکدیگر 
.بودن را پیش می آورد و عصاره اش را در روح و ذهن من تثبیت می کند

 تجربه، جنبشی است متغیر و همبسته گرا و دوگانه که از یک طرف، مرا 
و از طرف دیگر، انسانها را به ي دیگران ترغیب می کند ی به تکاپو براي هست

این . ي من می انگیزاند و ترغیب می کندی اندیشیدن در باره ي هستی و زندگ
 معمایی را »میان « جنبش یکی براي همه و همه براي یکی است که آن خلا و 

سرشار و احاطه می کند و جایگاه و آرمان به سو و براي و در کنار یکدیگر را 
 گزارده –پیش « چنین باهمستان و باهمآیی، همان چیزیست که . امکانپذیر می کند

پیشداد و  «  از لحاظ ریاضی و آماري محاسبه کرد؛ زیراآن را نمیتوان.  ي ماست»
 است و هر لحظه به سوي یکدیگر رفتن، انگیختن به سوي کشش و گرایش »پوینده 

 گذراست که »آن « چنین جنبشی در یک . و رانش و ربایش یکدیگر تکاپو دارد
وقتی که . ذهن و روح ما را تکان می دهد و می انگیزاند و سریع ناپدید می شود

ی می اندیشم که بدون واسطه و یکراست از آنها آگاهی تجربیاتمن در باره ي 
 آگاهبودم، گام به گام در روند اندیشیدن در برابر چشمان فهم من، محتویاتدارم، 

 می توانم بگویم که من از چیزي جاست که بدون شک این. وندپدیدار و زنده می ش
یقین . چیزي که براي من، براي آگاهبودم دم دست است. آگاهم و آن را می دانم

وقتی که من از دوستان و خواهران و برادران و . فردي با یادآوري نیز پیوند دارد
 نهااندگان و چه رفتگان؛ نه توالدین و خویشان نزدیکم یاد می کنم، چه م

 را به یاد می ویژگیهاي رفتاري و گفتاري و بدنی و فروزه هاي شخصیتی آنها
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 حالتهایی که آنها در روند زیستن و معاشرت با من داشته اند، آورم؛ بلکه از
تصویري زنده و حاضر در برابر چشمانم باز می آفرینم و این همانا حضور اسطوره 

ي ی  فردي و بی میانجتجربیاتیده ي این همانا، یقینی است زای. در اکنون است
.ما با آن انسانها

وقتی که من به نگاههاي مغرور و رعشه افکن و توام با پوزخند آن جوان 
 و پدرانی می مادرانایرانی در زیر جرثقیل دار می نگرم، در آزردن زندگی، یاد از 

میدها و ترسها و یاها و ارو  کنم که شبهاي دراز را بر بالین نوزادان خود با هزاران
خیالهاي شادي آفرین به سر آوردند و فرزندانشان را بالغ و بزرگ کردند و 
اجتماع انسانها اینگونه ناجوانمردانه فقط تماشگر به دور افکندن آن هستند، من یاد 

«  می کنم و این همانا حضور اسطوره در اکنون است که »زال « از دور افکندن 
 این همانا یقین داشتن از پروردن زندگی و نگاهبانی  ي ماست و» گزارده –پیش 

از جان است که هرگز جایی براي شک باقی نمی گذارد و مرا و شما را و دیگرانی 
را که اخگري از روح ایرانی بودن هنوز در آنها شعله ور است، می انگیزاند تا به 

ختر زیبایی که وقتی که دستها و چشمان آن د.  جان آزاران بپا خیزیم علیهپیکار
در زیر چرثقیل دار، رو به آسمان بلند است و انسانهاي تماشگر با شهوت اهریمنی 

 نظاره می کنند و در این ، آزردن زندگی به آن وضعیتبرايو همداستانی خود 
، من یاد از آتش زدن دصحراي آوارگی، چشمان من، بسان ابرهاي بهاري می گرین

ظات درد بر انسان، پدیدار می شد و با مهرورزیها و  می کنم که در لح »پر سیمرغ« 
شادآوازهاي شورانگیزش به انسانها زندگی می بخشید و این همانا حضور اسطوره 

 ي ماست و این همانا یقین داشتن از » گزارده –پیش « در اکنون است که 
 را می امیدیست که به ثمر خواهد رسید و مرا و شما را و دیگر ایرانیان و انسانهایی

، کوششها  و زندگیانگیزاند تا به اقدامهاي بشردوستانه و پایورزي بر قداست جان
.کنیم

ي اجتماعی و آزادي ي تمام آنانی که روزي روزگاري از براي دادگزار
همنوعان خود در برابر جوخه هاي اعدام ایستادند و فریادها و براي ي ی و بهزیست

 هاي طاقت فرسا را برتابیدند و زندانها و سرودهاي آزادي را سر دادند و شکنجه
اسارتهاي دراز مدت را تحمل کردند؛ سیماي از جان گذشتنها و دلاوریها و فروزه 
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ي آنها در برابر چشمان یاران و دوستان و خویشان آنها هنوز که ی هاي پهلوان
این همانا حضور عینی و ملموس اسطوره در اکنون . هنوز است زنده و حاضر است

 ي ماست و ما را به بسیاري کردارها و پایورزي بر » گزارده –پیش « است که 
این همانا یقین از تجربه . بسیاري ارزشهاي عالی و زیبا منش انسانی می انگیزاند

اي است که بی میانجی و یکراست کرده ایم و تاثیر آن در آگاهبود ما، حضور 
من از آن، ه چنین یقینی است که  باور ببا. می دارد و هر دم احساس می شوددائ

 یکراست و بی تجربیاتآگاهی داشتن من از رویدادها و در . آگاه نیز هستم
 محتویاتمیانجی خود که از وجود آنها مطمئن نیز هستم، همزمان با آن از 

« آگاهی از چنین یقین بی واسطه اي، همانا . آگاهبودم نیز یقین حاصل می کنم
اگر کسی . ر خود است و می توان گفت که من می دانم داشتن از گوه»دانش 

می توانم پاسخ دهم که به قوه و .  را از کجا آورده اي؟»دانشی « بپرسد که چنان 
 فردي ام که عصاره شان در آگاهبودم ذخیره تجربیاتنیروي یقین زاییده شده از 

ي آفرینش ی چنین یقینی با تسخیر و دانستن کائنات و کشف چگونگ.  شده است
.و پیدایش موجودات و کهکشانها، هیچ ارتباطی ندارد

:ن ي آي  و روح روشنفکران تا دگرگشت پذیرذهنیت از اسارت – 7

 روشنفکرانی که بیش از هشتاد و پنج سال است هنوز با تمام انرژي و اگر
: ي خود براي تثبیت و انتقال حقایق وارداتی امثالی امکانها و هنر متعگ

رکسیسم و مدرنیته و پست مدرنیسم و جامعه ي مدنی و غیره قلم می فرسایند و ما
حتّا خون خود را می دهند، آن فهم و شعور را می داشتند که در باره ي مقولات 

 مایه اي مردم ایرانزمین بیندیشند، مردم ما امروزه، روزگار دیگري می تجربیاتو 
یشان اگر نه تمام و کمال، دست کم صدي داشتند و آرمانها و ایده آلها و آرزوها

آنچه که کوشندگان . نود آنها تا کنون در اجتماع ایرانزمین، نهادینه شده بودند
ان و تفکّرآزادي و روشنگري باید از تجربه ي اروپاییان بیاموزند این است  که م

نانی   یوδικε |دیکه « ] سراندیشه  [ فیلسوفان اروپایی در انگیخته شدن از ایده ي
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|  Gerechtigkeit آلمانی |Justice  در زبانها و » انگلیسی و فرانسوي 
 و جستهفرهنگهاي خود توانستند این امکان را فراهم کنند تا حقوقدانان بر

ي ی اندیشنده، فلسفه ي حقوق را بیافرینند و سپس پایه هاي قوانین اساس
ن ایالتی و غیره را استنتاج سرزمینهاي خود را بریزند و از قوانین اساسی نیز قوانی

کی و کجا روشنفکران ما آن فهم و استعداد و . و عبارت بندي و نهادینه کنند
 تجربیاتدلاوري و هنر جویندگی را داشتند که از گذشته تا امروز در باره ي 

مایه اي مردم ایرانزمین و بویژه، تجربه ي بسیار ژرف و بی نظیر و تکاندهنده ي 
در مقام یک استثنا فعلا » منوچهر جمالی  «  زنده یاداز(  بیندیشند؟ »داد « ایده ي 
ي سراندیشه ي ي  فرمول بندبرايان و حقوقدانان اروپایی هنوز تفکّر م)م می گذر

 در معناي پاراللی زبانها و فرهنگهاي خود که در شیوه هاي کاربست آن با »داد « 
 براي نواندیشی و بازاندیشی و کژیها و نارسائیها و تناقضها رویارو می شوند،

.تصحیح و بهتر نهادینه کردن آن، به سرچشمه هاي اسطوره اي آن رجوع می کنند
 فقط ما ایرانیان هستیم که نه تنها هنوز نمی دانیم و به خود زحمت نیز 

ي هنگفت و بی نظیر در تمام زمینه هاي ی نمی دهیم که بدانیم چه ثروت فرهنگ
 گوناگون و اصیل و پرمایه از بهر تجربیاتاریم، چه ممکن و تصور شدنی د

اندیشیدن و فلسفیدن داریم؛ بلکه در شرمندگی از ایرانی بودن خود، و نیز  پایمالی 
و نابود کردن و واپس راندن و تحقیر کردن گوهر وجودي خود، با جنون سرسام 

م و به این آور و خودآزارنده اي نیز مبارزه ي سرسختانه اي را به پیش می بری
 بر آن می گذاریم تا  را»روشنگري « کار نیز افتخار می کنیم و نام  پر طمطراق 

 برسیم و »مدرنیته « تر بتوانیم به قافله ي  کسی به ما بدبین نشود و هر چه سریع
می پرسم این چه فلاکتیست که !. ی وارونهاین یعنی پیشرفت زدگی و ترقّ

 جامعه ي ایرانی، کمترین تلاش خود را صرف  در»پیشرفت « تلاشگران پرسمان 
 ایرانزمین کرده اند و »پس «  و »پیش «  پیشوندهاي  يتوضیح و عبارت بندي

 )کردن » ؟ !بومی « و تازگیها مثلا ( بیشترین نیروي خود را در راه وارد کردن 
. خشکبار مفاهیم راسیونالیستی پیشرفت از سرزمینهاي باختر زمین

 دیگران بکوشیم که در کنار یکدیگر در باره ي – شما –اگر من 
ي جامعه ي خود با هم بیندیشیم، مطمئن باشید که تمام آنچه را ی مقولات فرهنگ
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ترین زمان ممکن، نهادینه  که تجربه کرده ایم و در وجود ما می زیید در کوتاه
ن ما، شدنش را اگر ما معاصرین تجربه نکنیم دست کم فرزندان و نوادگان و آیندگا

 بیگانه  يبکوشیم که به جاي تبلیغ و ترویج کالاهاي فکري. تجربه خواهند کرد
ي ی که هیچ شناخت عمیقی نیز از آنها نداریم، لایه ها و معضلات فکري و فرهنگ

ي اصیل و اندیشیدن در ي اینست معناي روشنگر. مردم خود را بازشکافی کنیم
.ان و فیلسوفان دیگر سرزمینهاتفکّرباره ي مسائل کشوري و جهانی، پا به پاي م

هیچکس کرامات و نیکیها . من می اندیشم که انسان، موجودیست متغیر
و دانائیها و فراخنگریها و گذشتها و و جهالتها و خباثتها و نادانیها و گیجسریها و 

در میان .  ابدي و فروزه هاي انسانی مطلق ندارد–فراخنگریها و دانشهاي ازلی 
ز تبهکارترین انسانها می توان رادمنش ترین انسانها را کشف کرد و در بسیاري ا

میان پاکدامن ترین و داناترین و دلسوزترین انسانها، خبیث ترین و جنایت 
 ابد،  هیچ انسانی براياعتقادات و ذهنیت.  انسانها را کارترین و خونریز ترین

 .دن اش سنگسان بوده باشثابت و یکسان نخواهند ماند؛ مگر اینکه از همان نطفه
 خود را تجربیات و ذهنیت پود – و –انسانهایی به روشنگري توانا هستند که تار 

موضوع اندیشیدن فردي قرار می دهند و تلاش می کنند که سراسر کنج و کناره 
 خود را مستدل و با برهانهاي قوي بازشکافی کنند و برسنجند؛ نه ذهنیتهاي 

روي از اندیشه هاي نفهمیده و نگواریده و نسنجیده ي دیگران کسانی که با دنباله 
با سوختن در هیزم . می خواهند براي هموطنان خود نقش معلمّ حقیقت را ایفا کنند

 فردي خود است که می توان فانوسی سوسو زنان را براي دیدن تجربیاتافکار و 
 ایدئولوژیها یان و ادپیش پاي خود آفرید؛ مبادا که در چاههاي هولناك مذاهب و

 خود ذهنیت محتویاتي ي  فقط با سنجشگر.لک فریبنده فرو غلتیمو مرامها و مسا
است که انسان می تواند دیگران را به خویشاندیشی بیانگیزاند تا آنها نیز به سهم 

. خود کوشش کنندذهنیتي ي خود در روشنگر
 ادعایی هیچکس نمی تواند مقوله ي روشنگري را تدریس کند، چنین

 – و – جستانسان اندیشنده می تواند دیگران را به . توهم و فانتزي بافی است
 آنها قدرت بورزد؛ ولی کسی که ذهنیتجو بیانگیزاند بدون آنکه بر روان و 
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 را سر داد، پس از »راسیونگرائی «  مالکیت تدریس  روشنگري و يادعاي معلّمی
فقط .  تاریک گستري تبدیل خواهد شدقدرتربایی به مستبد و مالک و مدافع

ل کردن در باره ي تجربه ي اندیشیدن فردي ما می دیگران در پیگیري و تام
توانند اندیشیدن با مغز خود را  بیاموزند و فهم خود را بدون رهنمون دیگري به 

 تجربه ي بر آورده شدنش را در »ایمانوئل کانت « کار بندند؛ یعنی آرزویی که 
روشنگري در اساس، . د با خود به گور بردردار هر انسانی و نسلهاي متعدرفتار و ک

اگر در اعتقادات . پروراندن و بالاندن و هنر باغبانی کردن فرهنگ مردم خود است
انسانهایی دیگر، به دلیل تاثیر پذیرفتن از اندیشیدنهاي ما، تغییراتی رخ داده باشد 

ال نیک گرفت؛ زیرا هدف از روشنگري، و همچنان رخ بدهد، بایستی آن را به ف
چیزي سواي این نیست که انسانها با هر گرایش عقیدتی که داشته باشند، سرانجام 

 و مرام و  و دیندر یابند و بفهمند که دریچه ي عقیده و ایدئولوژي و مذهب
. تئوري آنها فقط گوشه اي بسیار ریز از زندگی و جهان است

انسانهایی را به دلیل تجدید نظر کردن در  اگر کسانی اصرار دارند که
هم   متّ»کفر و الحاد و ارتداد و رویزیونیست و سکتاریست و امثالهم « اعتقاداتشان به 

 «  محکوم کنند، پس چه فرقی بین مدعیان ،کنند و آنها را به نوبه ي خود
 » به دست تاریک گستر و شمشیر ذولفقار«  با ملّایان »روشنگري به مدد راسیونگرائی 

می پرسم آیا کوشندگان آزادي و روشنگري نباید  به راستی در . وجود دارد؟
آیا می . فکر ایجاد دگرگشت و تحولات فکري و مثبت و فرهنگپرورانه باشند؟

 آنها،  به جرم اینکه به مذهبی یا ذهنیتي ي خواهیم انسانها را به جاي سنجشگر
 اي یا سازمانی یا تئوریی اعتقاد دارند به  یا فرقه یا دینیایدئولوژیی یا مرامی

« آیا گرایش داشتن و کاربست . چارمیخ بکشیم و خون آنها را بریزیم؟
آیا اینگونه قضاوتها و . ، خودش گونه اي اعتقاد داشتن نیست؟»راسیونگرائی 

اگر کسانی از . ي تمام اهداف ما نیست؟ی دیدگاههاي ما در تضاد و نقض و پایمال
 عقاید و مذاهب و  فصاي ادیان ویشیدن و عادات قبیله اي درهی و نیندروي ناآگا

ود آیند و ایدئولوژیها و مسلکها و فرقه ها و غیره هستند و روزي روزگاري به خ
 بیرون بیایند و راه خود را بپویند، آیا کوشندگان  چنان فضاییتلاش کنند که از

 جاي اوله آنها را از نو به دانند کآزادي و روشنگري، وظیفه و تکلیف خود می 
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آیا ایرانزمین همچنان باید . آیا اینهمه خونریزي هنوز بس نیست؟. برگردانند؟
فقط جایی براي شکنجه و زندان و تیرباران و سلّاخی و کشتار و اعدام و تبعید 

آیا ما باید کسانی را که بسان ما نمی اندیشند و سخن نمی گویند، به جاي . باشد؟
اعتقادات و دیدگاههایشان، آنها را فقط تکفیر و تحقیر و مسخره ي ي سنجشگر

آیا اینست معناي کوشندگی . کنیم و شکنجه بدهیم و محبوس کنیم و اعدام کنیم؟
رادمنشانه در خلوت خویش از . ؟»راسیونگرائی « براي آزادي و روشنگري به مدد 
. خود بپرسیم من کجا ایستاده ام؟

ه و پرسنده و سنجشگر، هیچگاه به مردم، راه انسان اندیشنده و جویند
آنانی که تاریخ و . نجات نشان نمی دهد؛ زیرا صفیر و رسول هیچ خالقی نیست

 مذاهب و ایدئولوژیها را عمیق نمی شناسند، هیچگاه  ادیان ويی ي عقیدتی مبان
 نخواهند داشت؛ زیرا چنین مقوله »فرهنگ « دریافت فلسفی و ژرف نیز از مقوله ي 

« . اي، سواي سنّتها و اعتقادات و آداب و رسوم قبیله اي و ایل و تباریست
 را صفتی »اسلام « کسی که .  بر فراز و اوجگاه تمام اینها پدیدار می شود»فرهنگ 

براي فرهنگ ایرانی قلمداد کند، پیداست که در باره ي تعریف فرهنگ هنوز 
ه باعث ترس دیگران شود؛ لغت پرانی، لولوخورخورك نیست ک. نیندیشیده است

زیرا کسی که آن گشوده فکري و دلاوري را دارد که بتواند در برابر هر اندیشه 
 دیدگاهی، سنجشگرانه صف آرایی کند، چرا  دینی واي و مذهبی و ایدئولوژیی و

ترس آنانی . از چه کسی یا از چه چیزي باید بترسد؟. بایستی ترس داشته باشد؟
یک ارزن فکر از خودشان داشته باشند و به زبان خودشان دارند که نمی توانند 

ترس آنانی دارند که در رویارویی با افکار و دیدگاههاي دگراندیشان، . بیندیشند
 قدرتپرست خود را تشخیص اراده يي اعتقادات و جزمباوریها و ي خطر فروریز

ات و تفکّراز  انگیخته شدن بایر نیستند تا ترس آنانی دارند که هنوز دل. می دهند
ایده هاي دیگران به خود زحمت دهند و بیاموزند که چگونه می توان در 

. اندیشیدن با مغز خود، تاتی تاتی کردن را فرا گرفت
« روشنفکران ما در باره ي . هر مفهومی از اندیشیدن، زائیده می شود

Religion « ات  تاریخدرات در »دین «  اروپائیان و تجربییان نمی  ایرانتجربی
قانی باختر زمینی در باره ي تاریخ اگر محقّ. اندیشند؛ بلکه فقط لغت پرانی می کنند
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 دیدگاههاي آن و فرهنگ ما نظراتی را نوشته اند، بایستی از خود بپرسیم که
گرفتم که چنان . محقّقان بر شالوده ي کدامین فلسفه ها و نگرشها استوار هستند؟

 فرهنگ و مردم ایرانزمین نظراتی داده باشند، دیدگاه محقّقانی در باره ي تاریخ و
که بایستی زاییده ي کنکاشها و اندیشیدنها و ي روشنفکران ایرانی ي فرد

آیا آن دلیري و رادمنشی را دارند که پیامد . جویشهاي خودشان باشد، چیست؟
م تلاشها ي فردي خود را در باره ي تاریخ و فرهنگ ایرانزمین منتشر کنند  و گا

به نظر .ي خود را با نظرات چنان محقّقانی نشان دهند؟ي به گام، صف آرایی فکر
 نیست؛ بلکه نیندیشیدن با مغز »عدم وجود خردگرائی « من، معضل اصلی ایرانیان، 

 »راسیو «  نیست و معانی آن نیز با مفهوم »راسیو «  هرگز معادل »خرد  « . خود است
 فهمیدن و دریافتن ايربدیگر اینکه، . هستندتنش و تناقض به شدت در تضاد و 

ي گوهر انسان و خدا و عدم دانش پیدا کردن از دین ي مسئله ي تصویر ناپذیر
لازم به تاکید می دانم که  . ارهاي دیگر، بحث خواهم کردجستپیدایشی، من در 

 حضور اساطیر به دلیل اهمیت دادن به فروزه هاي فردي و فردیت انسانهاست که در
ان و پژوهشگران اندیشنده نیز می باشند و تفکرّکلّ، موضوع اندیشیدن فلاسفه و م

.این مسئله به قهرمان و قهرمان بازي هیچ ربطی ندارد
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گسستن و جویندگی -)2
  

  بیا تا خویشتن را بازیابیم
  )الی منوچهر جم ( که ما خود، کعبه و ام الکتابیم                               

آیا از دانسته ها و تلقینات و اعتقادات تلنبار . از چه چیزي باید گسست؟
 را به دور می اندازد تا به »خودش « کسی که . ؟»خود « شده در مغز خویش یا از 

 رو بیاورد،  یا دینیتبلیغ و ترویج و دفاع از عقیده اي یا ایدئولوژیی یا مذهبی
« ران و فیلسوفانی را دریابد که برآنند او را به چگونه می تواند اندیشه هاي متفکّ

ما زمانی می توانیم در باره ي چیزي تازه و نو سخن بگوییم که .  آورند؟»خود 
بتوانیم پیش از هر چیز بر آنچه که در گذشته، گفته و اندیشیده و جا افتاده است، 

ورداشتها، هرگز با نادیده گرفتن گفته شده ها و اندیشیده شده ها و با. چیره شویم
به فکرهاي تازه به تازه نخواهیم رسید؛ زیرا گفته ها و اندیشه هاي کهن با روح ما 

فکر تازه و نو اندیشیده، . سازگاري یافته اند و در وجود ما ریشه دوانیده اند
زمانی زنده و پویا و تاثیرگذار خواهد بود که در ریشه ي وجود ما، افکار کهن را 

 بگوارد و سپس آنها را متزلزل و متلاشی کند؛ زیرا افکار در خود جذب کند و
تازه و نواندیشیده ي ما، زمانی می توانند رشد کنند و ببالند که بر افکار کهن، 

پرسش و شکّاکیت، رانه هایی . چیره شده و آنها را در تصرف خویش داشته باشند
.ژرف هستند از براي جستن و کشف راستی و حقیقت

هر آنچه که اجتماع به نام دانایی به ( ا و اعتقادات و تلقینات ما دانسته ه
به همین دلیل، پرسیدن نه تنها .  مانع کشف حقیقت و راستی هستند)ما می دهد 

جویا می شود؛ بلکه دیواره هاي ابهت و اعتبار و جلال دانشهایی را متلاشی می 
انسانی که در  . اندکند و فرو می ریزد که در اجتماع، معتبر و استوار شده

 ما ذهنیتافکاري که بر .  پرسیدن، گستاخ و جسور است، انسانی جوینده می باشد
مسلطّ شده اند و ما را به تکرار یک نوع اصطلاحات و قوالب یکنواخت و مشابه 
گماشتند و از هر گونه تنوعی ممانعت کردند، آن افکار در ذهن و روان ما مستبد 



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

٤٨

  افکاري که در بیانشان. ندیشیدن را از ما به تاراج برده اندي اي شده اند و آزاد
به عبارات کلیشه اي و کلمات ثابت بازمی مانند، افکاري هستند که مرده اند و 

هاي منجمد است که پیوسته، ذهنیتاز . فقط از مغزهاي گندیده ترشح می شوند
.حرفهاي سترونساز جاري می شود

ه هر چیزي را می توان در باره اش  اندیشیدن در اینست ک يآزادي 
فقط مسئله ي تفکّر در رویارویی با اجتماع اینست که تا چه اندازه می . اندیشید

توان ارزشها و اعتقادات و تابوها و تقدیسها و مراجع اقتدار و امثالهم را متزلزل و 
مان اندیشنده اي که به چنان ارزشها و اعتقادات و مقدسین و مراجع ای. رسوا کرد

ندارد، می تواند جرئت متزلزل کردن را داشته باشد؛ و گرنه کسی که برده و ذلیل 
و مطیع چنان اعتقاداتی می باشد یا رعایت و ملاحظه ي آنها را می کند، هیچگاه 

ي ماست که ي فقط اندیشیدن فرد. جسارت گلاویزي با مسائل جامعه اش را ندارد
. رهم بکوبدمی تواند سراسر تابوهاي اجتماعی را د

 و  و ادیان کتابیبراي شک کردن به اعتقادات و ایدئولوژیها و مذاهب
.  پود و تاثیر آنها، آگاهی مایه دار داشت– و –فلسفه هاي آلتی باید از تار 

و نیز میزان تاثیراتش،  و دین ي ما از هر اعتقاد و مذهب و ایدئولوژي ی آگاه
تگی و تابعیت ما از هر ایدئولوژیی یا شدت وابس. نشانگر تسلطّ ما بر آنهاست

هر چقدر ایدئولوژي یا مذهب .  ماستذهنیتمذهبی یا عقیده اي، تابع ثانوي از 
یا عقیده، ناآگاهانه تر در مغز ما جا افتاده باشد و ما نیروي محسوس و مرئی کردن 

به . اشندي ما به آنها پایبندتر و قویتر می بی آنها را نداشته باشیم، نیروهاي عاطف
همین سبب، خیلی نامعلومتر و تاریکترند؛ یعنی در دسترس گازانبر معرفت ما قرار 

.  و روان ما قدرت و تسلطّ زیادتري دارندذهنیتنمی گیرند و بر 
 و ذهنیتهر عقیده و ایدئولوژي و مذهبی، زمانی سلطه جویی اش بر 

افکاري که با مقّاش . ص می شود که شناخته و فهمیده شودروان ما محدود و مشخّ
 و روان ما تاثیر و نفوذ ذهنیتو گازانبر معرفت ما گرفته و سنجیده نشده اند در 

تلنبار کردن اعتقادات مذهبی و ایدئولوژیکی و مسلکی و . شدیدي خواهند داشت
 و بار و مهار نشده – بند –اندیشه هاي به اصطلاح علمی، ریختن انبوه قواي بی 

براي آنکه بتوان نیروي اندیشیدن تازه داشته باشیم باید . ستدر مغز و روان ما
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توانست از بسیاري افکار و اعتقادات ناآگاهانه و نگواریده و نفهمیده و نسنجیده 
کسی که توان فلسفیدن و . در ذهن و روان گسست و آنها را به دور انداخت

ر از او، روح و اندیشیدن با مغز خویش را ندارد، محکوم فلسفه هائیست که بی خب
با زلزله انداختن در کوههاي سر به فلک کشیده ي .  او را تسخیر کرده اندذهنیت

اندیشه نیست که تفکّر آغاز می شود؛ بلکه با گسستن از اعتقادات و گرایشهاي 
نامرئی و نامحسوس و ناآگاه در ذهن و روان است که انسان می تواند راهی به 

ار نامرئی، قدرت سلطه گرشان اعجاب انگیز است؛  افک. سوي اندیشیدن بیافریند
زیرا ما با آلتها و روشهاي معمولی معرفت خود نمی توانیم به آنها دسترسی داشته 

ي عملی بر طبق آنها می ی باشیم و نمی دانیم که به آنها ایمان داریم و در زندگ
. زییم

 به اعتبار از لحظه اي که من به اندیشیدن شروع می کنم، هر معرفتی فقط
و رسمیتی که من به او می دهم، وجود دارد و به اعتبار و رسمیتی که من به او 

اندیشیدن در باره ي معرفتی که به من عرضه می شود یا به من . ندهم، معرفت نیست
در اندیشیدن، . تحمیل و تلقین شده است، آموختن و فراگرفتن آن معرفت نیست

ه دارم یا در حال به من عرضه می شود، معرفت هیچگونه معرفتی که من از گذشت
 خود من، آن  ينیست و نمی تواند معرفت باشد؛ مگر آنکه مرجعیت فکري

بعد از لحظه اي که اندیشیدن من با شیوه ي خاص خود . معرفت را از نو بپذیرد
من، اندیشه ها را برسنجید و تصحیح کرد و تغییر داد و بازاندیشید، آن معرفت و 

من از دیگري، معرفت را .  و اعتقاد می تواند نام معرفت به خود بگیردسنتّ
هیچکسی نمی تواند به انسان اندیشنده و جوینده و پرسنده، . اکتساب نمی کنم

معرفتی را تعلیم بدهد؛ زیرا هیچ معرفتی، تعلیمی و انتقالی نیست؛ بلکه اندیشیدنی 
. است

. ، هیچ دانشی معتبر نیستبراي جوینده اي که به تن خویش می اندیشد
معرفت، هیچگاه معلمّ و دانشگاه و استاد ندارد و هرگز نیز تدریسی و انتقال پذیر 

اندیشنده، هیچگاه . معرفت فقط می تواند زایشی و جستنی و انگیختنی باشد. نیست
براي او در این گیتی فراخ دامنه، نه معلمّ وجود داشته . به دنبال معلمّ نمی گردد

به همین دلیل، او هیچگاه به کسی تعلیم نمی . ه معلّمی به وجود خواهد آمداست ن
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وي هرگز نمی کوشد که اندیشه هایش را . دهد و از هیچکس نیز تعلیم نمی پذیرد
به حقایق تعلیمی واگرداند تا آنها را در دانشگاهها و آموزشگاهها و مدارس 

 هایش را به حقیقت تبدیل می در  لحظاتی که انسان جوینده، اندیشه. تدریس کنند
کند و معلمّ و مروج و دعوتگر حقیقت یا علم خود شد، از آن به بعد است که از 

. اندیشیدن دست کشیده است و رسول حقیقت شده است
اندیشنده باید هر  چیزي را که دیگران از گذشته و حال به او سپرده اند، 

گی آنها را به نواندیشی استنباط کند و از نو وااندیشد و بازکاود تا ماهیت انگیزند
او در این روند، هر . سپس بتواند مرجعیت و قدرت سلطه گرشان را از آنها بزداید

نوع مرجعیت معرفتی را که فراسوي اندیشه هاي سنجشگرش باشد، می تواند منتفی 
همچنین وي آنچه را که از این راه به دست می آورد هرگز به نام . و منسوخ کند

حقیقت و دانش و معرفت مطلق به دیگران نمی سپارد؛ بلکه محتویاتی را به دیگران 
براي وااندیشیدن افکارش می دهد تا دیگران نیز با دگرگون کردن و نفی کردن و 
تصحیح آنها بر مرجعیت یابی و استقلال اندیشه ي خود برسند و بتوانند معرفتها را 

وقتی که . خودشان معتبر و به رسمیت بشناسندفقط به اعتبار خردمندانه و تجربی 
اندیشیدن فردي زاییده بشود، حقّانیت و مرجعیت از هر معلمّ و استاد و مرکز 

هر اندیشه اي از . تحصیلی و نیرویی ماوراء الطّبیعه و غیره گرفته و ملغی می شود
.  شودمغز هر کسی که آفریده شده باشد، باید از نو، واندیشیده و بازکاوییده

. وااندیشیدن، همواره یافتن آغازي دیگر در اندیشیدن با مغز خود است
هیچ فکري از یک آغازگاه مشترك و ثابت براي جویندگان خویشاندیش 

هر انسانی که خودش بیندیشد، آغازي دیگر و روشی نو خواهد . شروع نمی شود
 ادیان ا و مذاهب وبه همین سبب، مدارایی با اعتقادات و مسلکها و گرایشه. آفرید

ایدئولوژیهاي دیگران، موقعی آغاز می شود که انسان در مطلق نامیدن حقایق و 
کسی که به مطلق بودن حقیقت خود، ایمان . خود، نسبت به ارزشهاي خود شک کند

حقیقتهاي کلیشه اي و . دارد با هیچ فکر و عقیده و ارزشی نمی تواند مدارا باشد
هر کسی که مالک حقیقت است، .  دوش جویندگی استتعلیمی، همه جا باري بر

براي جستن باید در آغاز از حقایق و اعتقادات . نمی تواند جوینده و پرسنده باشد
. خود گسست
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 ایدئولوژي و عقیده اي را که در کلّیه ي جهات زندگی،  دین ومذهب و
تبلیغ می  چرا توصیه و – و –محتویات قطعی و یقینی را به پذیرفتن بی چون 

تفکّر موقعی می تواند . کند، نبایستی آن را پذیرفت؛ زیرا راه تفکّر را می بندد
تفکّر . جنبشی داشته باشد که روزنه اي از بی یقینی و غیر قطعی بودن باقی بگذارد

در همین جهت است که به تکاپو می افتد و آزادي دارد و به جهاتی که قطعیات و 
 و – قرار داده شده اند، نمی تواند به کنکاش و جست مجبور سازندگان و یقینها

 کاستن یقینها، امکان جنبش پیدا می کند و در افزایش باتفکّر .  جو بپردازد–
. یقینها، امکانات حرکت را از دست می دهد

 ،کسی که می خواهد بیندیشد، باید در آغاز دریابد که تا چه اندازه
دون آنکه او به تن خویش، سهمی در اندیشه هایش، اندیشیده می شوند، ب

ما زمانی می توانیم بگوییم که چه اندیشیده ایم که . اندیشیده ها داشته باشد
دریابیم چقدر از اندیشه ها در ما بدون نقش ما، اندیشیده شده اند و ما فقط حامل 

قدرتهایی که در مغز و روان ما، حرکت تفکّر را منحرف و معین می . آنها بوده ایم
. کنند، باید شناخت تا تفکّر را از چنگال نفوذ آنها بتوان بیرون آورد

 و مذاهب و ایدئولوژیها و  و ادیان عقایدگري ي هر کسی که به استبداد
ارد، نیروي فهم و شعور فردي خود را پایمال و زفلسفه هاي آلتی احترام می گ

لّاخی کردن آزادي  و سایمالیمدارایی با هر گونه استبدادي، پ. تحقیر می کند
مدارائیهاي متمادي، باري . تفکّر، رعایت هیچ گونه استبدادي را نمی کند. است

هر انقلابی، کفّاره ي « . سنگین و طاقت فرسا بر دوش نسلهاي آینده می باشد
 ما نبایستی بار خود را بر دوش آیندگان  ».مدارائیهاي نسلهاي پیشین است

 استبداد دوران از هر گونه اي که می خواهد کنار آمدن و تسامح با. بگذاریم
باشد، باریست که ما آگاهانه بر دوش فرزندان و نوادگان خود خواهیم گذاشت؛ 

ین گذشته، چه مذهبی چه سیاسی چنانکه مدارائیهاي پدران و نیاکان ما با مستبد
. چه اقتصادي و امثالهم، باریست که پشت ما اکنونیان را بسیار خم کرده است

ارائی با هر گونه استبدادي، آن را محترم می کند و احترام نیز دوام هر مستبدي مد
در اینکه ما باید به عقیده اي یا مذهبی یا ایدئولوژیی . را تضمین و پایدار می کند
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ی ایمان و اعتقاد مطلق داشته باشیم و پیوسته مدافع و مبلغّ و سنگردار اصول و مبان
ي شخصیت ما نیست؛ بلکه حکایت از ی نی و زایندگي آنها باشیم، نشانگر پرتوا

. فقر رسواگرانه ي مغز و روان ما می کند
 و  و دینکسی که ار افکارش لبریز می شود، به هیچ عقیده و مذهب

ایدئولوژیی پایبند نیست و کسی که نمی تواند یا تلاش نمی کند که بیندیشد با 
ي ی وژیی، فقر اندیشیدن و سترون ایدئول دینی یاداشتن عقیده اي یا مذهبی یا

بدین ترتیب، کسی خود را اسیر و عبید و . خود را می پوشاند و تاریک می کند
. برده ي عقیده یا مذهب یا ایدئولوژیی می کند که در اندیشیدن اخته شده باشد

خوداختگان « .  در اصل با دستهاي خودش، فهم و شعور خود را اخته کرده باشد
 بسیارانند و در هر کوي و برزن مطبوعاتی می توان –ه ي ما بس  در جامع»فکري 

. سیمایشان را از لابلاي مشق نویسیهایشان به عیان دید
در جامعه ي ما، گردآوردن و ترجمه کردن افکار نگواریده و نفهمیده و 
نسنجیده ي متفکّران و فیلسوفان بیگانه براي آنانی که در اندیشیدن با مغز خود، 

« هر  چیزي را که طیف . عاجزند، جانشین ثروت خویشاندیشی شده استعقیم و 
  نمی توانند از راه مغز و فهم خود به آن برسند با گردآوري»خوداختگان فکري 

.  خود را می کنند ي اندیشه هاي مبهم و ثقیل دیگران، جبران کمبودهاي فکريي
. نگ و مد روز شده هستندآنان از مروجان و مبلّغان مذاهب و ایدئولوژیهاي رنگار

ولیکن در جهان اندیشه، ما هیچگاه با جمع آوري و ترجمه ي افکار دیگران در 
. مقوله ي خویشاندیشی، آفریننده و سرشار از فکر هاي خود زاییده نخواهیم شد

ما می پنداریم که هر کس، هم عقیده و هم مسلک و هم مذهب ما بشود، 
د و کسی که علیه مذهب و ایدئولوژي و عقیده ي حقیقت را تایید و تصدیق می کن
ما به مذهب و عقیده و ایدئولوژي و مسلک خود، . ماست، حقیقت را نقض می کند

ارزشی بیش از آنچه که دارد، می دهیم، بطوریکه قبول یا ضدیت دیگري با 
 سبب حقّانیت یا بطلان آن می )شیوه ي وابستگی او به افکار ما ( اعتقادات ما 

عقیده اي؛ ولو آنکه، دینی یا قبول یا ضدیـت با مذهبی یا ایدئولوژیی یا . دشو
 ایمان داشته باشند، تائید یا نقض هاد و میلیونها انسان به آننمقدس و محترم نیز باش

 ما یا دیگري )کمیت و شیوه ي وابستگی ( حقیقت نیست؛ بلکه رابطه ي وابستگی 
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دارندگان عقیده اي یا . ایدئولوژي نشان می دهدرا نسبت به آن مذهب یا عقیده یا 
ترین و برترین و  ایدئولوژیی یا مذهبی که می گویند ما مالک ممتازترین و کامل

ی ترین و پیشروترین و آزادي بخش ترین و الهی ترین حقیقت علمی ترین و مترقّ
نها،  یا ایدئولوژیکی آ یا دینیهستیم؛ ولو آنکه در محتویات عقیدتی یا مذهبی

ایده آلهاي عمومی بشري نیز باشد، حس امتیازیابی را در پیروان و معتقدین 
ادعایی که ایجاد امتیاز می کند، خود به خود، . تقویت می کند و رشد می دهد

ادعایی که برتري و امتیاز ایجاد . ایجاد طبقه و اختلاف و ستم طبقاتی نیز می کند
.ظاهر و ریاکار بارمی آوردکند، همه ي پیروان و معتقدین را مت
 و شنود با دیگران را داشته باشیم، بایستی از – براي آنکه نیروي گفت 

 و ایدئولوژي خود دست برداریم و آن  و دین عقیده و مذهب يحقیقت پنداري
 بینگاریم و باطل و کذب و دروغین شمردن »اندیشه و دیدگاه « را فقط به نام 

ارتقا دهیم؛ زیرا هیچکس مالک حقیقت » اندیشه «  دیدگاهها دیگران را به مقام
 و ایدئولوژیهاي ما، حقیقت نیستند؛ بلکه حقیقت  و ادیاننیست و عقاید و مذاهب

. ي ما پدیدار می شودی  شنودهاي سنجشی و انگیزش– و –در زاویه ي گفت 
 و  ایدئولوژیها ادیان وحقیقت در میان تلاقی و تصادم افکار است؛ نه در مذاهب و

 »محمد ابن عبدالّله « براي یافتن زاویه ها بایستی از تلقینات . عقاید مطلق پنداشته
 و دیگر رسولان کهنه و مدرن و پسامدرن گسست و اندیشیدن »کارل مارکس « و 

. با مغز خود را آموخت و آزمود
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 بنداده ها و فلسفیدن يپاد روي - )3
  

  یرش کنند نیست تصونقش پردازان، میسر
  )صائب تبریزي ( که می خواهند تسخیرش کنند  ساده لوح آنان           

تخمه ي فلسفه در زهدان اشتیاق و درد، کاشته و پروریده شد و در پستی 
فلسفه از آغاز زایشش با جام .  جو، بالید و شکل گرفت– و – جستو بلندیهاي 

ژیک و کوچنده اي داشت؛ زیرا هر کجا ي ترای شوکران در دست، پیوسته، زندگ
ژرفنگریها و تلخسنجیهایش را  پدیدار کرد، هیچکس که چهره و گوهر خود را

فلسفه بر هر خاك لم یزرع و شوره زار فکري که سایه افکند،  با بوسه . برنتابید
به همین دلیل، فلسفه در نظر تمام . هاي اهریمنی اش چشمه هاي اندیشیدن را آفرید

که از هر چیزي و پدیده اي و مفهومی و تصویري، ابزاري براي آنانی 
حکومتگري و آزردن زندگی می سازند، بسان خار مغیلان و زهر هلاهل جلوه می 

.کند
 که به ست پرسشگري در باره ي هر چیزیي گوهرش،فلسفه بر شالوده 

یزي را  چلسفی به این بازبسته است که هرپرسش ف. نحوي با انسان در ارتباط است
. که بدیهی و مسلمّ انگاشته می شود، باید به دامنه ي اندیشیدن و بحث کشید

 چیزي را که از دامنه ي  بی پایان است و می کوشد هر يفلسفیدن، پرسشگري
انسان و زندگی و زیستبومش به ماوراالطّبیعه پرتاب می شود با شیوه اي فراسوي 

جوي هر مسئله اي، جست در .کند کاو – و –مجموعه ي تضادها، ریشه اي کند 
ی  حقیقت با سرسخت»خردلی « پرت افتاده ترین گوشه و کناره ها را از بهر یافتن 

.ي تمام بازمی کاود و بررسی می کند
 برآنست که هر یقینی بایستی زاییده از گوهر ي فلسفیدن با پرسشگر

به همین دلیل، . نجوینده و اندیشنده خود انسان باشد؛ نه از نیرویی فراسوي انسا
 یا  یا دینیفلسفیدن هرگز به هیچ پاسخی بازنمی ماند و به هیچ دیدگاهی یا مذهبی

ي ي  نمی گزارد و با آنها گلاویز بپندارد، ارج»حقیقت « ایدئولوژیی که خود را 
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. ي انسان استي فلسفیدن، نگهبان و سایه ي آزاد. سنجشگرانه اي را آغاز می کند
 می باشند، از بهر  نگهبانش گریزانند و در خصومت با آنآنانکه از آزادي و

 ایدئولوژیها و عقاید، ایمان کور و مطلق  ادیان کتابی و به مذاهب وقدرت پرستی
.می آورند

هیچ چیزي رنج آورتر از آن نیست که در آستانه ي چرخشی آینده 
نقشی به  از هر طیف و رده اي که می خواهند باشند، ملتّساز، خیرخواهان یک 

غایت نسنجیده و باژگونه را در رویارویی با مسائل کشور خود ایفا کنند و به دلیل 
نیندیشیدن در باره ي آنچه که می نویسند، ناخواسته و ناآگاهانه با حرفهایشان بر 

به همین دلیل نمی توان به گوشه . تمام آنچه که آرزو می کنند خط بطلان بکشند
نمی توان فریادي را خاموش کرد . هاد و سکوت کرداي خزید و دندان بر جگر ن

نمی توان تنها با رعایت حرمت و ریش . که از ژرفاي انسان در گلو می پیچد
سفیدي، سخنان کسانی را شکیبید که زحمت یک دقیقه اندیشیدن را بر خود هموار 

. نکرده اند
، بر » چه؟ به من چه؟ به تو چه؟ به شما چه؟ به ما« نمی توان فقط با گفتن 

 بی ما ایرانیان، چوب. د پشت کرداساسی ترین دردها و مسائل مردم و میهن خو
اعتناییها را قرنهاست که نسل به نسل خورده ایم و هنوز می خوریم و چنین چوب 

دیگر آنکه هنري را . خوردنهایی دارد کم کم حالت ارثیه اي براي نسلها می شود
وجود خود با آن می زیستند، دریغا که بسان که نیاکانمان هزاره ها با همه ي 

ي آنها فقط نامش را به ارث برده ایم، نه  dبسیاري دیگر از فروزه هاي پیدایش
ما هنر گوش سپردن به سخنان یکدیگر .  فکري و فلسفی و بهمنشی اش رامحتویات

  نیاموخته ایم و این زحمت را نیز بهارهاي یکدیگر را را و انگیخته شدن از گفت
. خود نمی دهیم که در پرداختن به مسئله اي باید به مغزه ي موضوع بحث اندیشید

شنیدن سخنان دیگري، شخم زدن زمین روان خود براي دریافت و کاشت، بذرهاي 
  »نیوشیدن « تر و عزیزتر از   مقدس  چیزي زیرا؛ دیگریستتجربیاتاندیشه ها و 

ن اکنونیان، خویشاندیشان دلاوري اگر در بی. تخمه ي اندیشه هاي دیگري نیست
ارهاي انگیزنده به فکر بتوانند بذر جستپیدا نشوند که با اندیشه هاي پر مغز و 

ي ی آینده را  در مغز و روان نسل معاصر بکارند و آن را بپرورند، زندگ
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آیندگانمان نیز  بی شک بر محور حماقت و جهالت همچنان در گوشه اي از 
.  خواهد شدجغرافیاي جهان سپري

 » critiques |کریتیک «  تا امروز بدبختانه مقوله اي به نام سنجشگري 
 فرق نمی کند که چه – و شنودهاي طیف روشنفکران ما –در گستره ي گفت 

  نه فهمیده و دریافت شده است نه ارج و جایی - گرایشهاي عقیدتی داشته باشند 
 در »نق زنیهاي علّامه مابانه «  ترین استعداد این طیف تا امروز مهم.  دارد

من نمی .  بوده استجانبداري یا محکوم کردن یکدیگر بدون ذر ه اي اندیشیدن
 را می خواهیم به جد بگیریم چه دلیلی وجود م که ما اگر مسئله ي خویشباشیفهم

چرا . دارد که بخواهیم به جهان به اصطلاح پیشرو ملحق و همانند غربیها شویم
.اه خودمان را بیافرینیم و جهانخانه ي خودمان را بسازیمنکوشیم که ر

 براي پیشرو شدن لزومی ندارد که ما از دیگري تقلید کنیم و شبیه 
 که قرنهاست آن را به دلیل ما اگر بتوانیم گوهر خویشباشی خود را. دیگري شویم

گم  ستیز - زندگی ادیان / یان مذاهب قدرتپرستان بی فر و متولّ از طرفسرکوب
آنگاه است که می توان اقرار کرد . کرده ایم، آن را از نو، بازیابیم و شکوفا کنیم

پیشرو و همپا شدن با دیگر جوامع، سواي . در جهان امروز، شاهکار کرده ایم
کسی پیشرو هست که . پذیرش ناسنجیده و تقلید گونه و کپیه برداري از آنهاست

. شد و به گوهر خود وفادار می مانددر تمام دامنه هاي زندگیش اصیل می اندی
اینکه بیگانگان در باره ي مسائل اجتماعی خود چه گفته و نوشته اند، چه ربطی به 

. مصیبتهایی دارند که قرنهاست نیاکان و پدران و نسل من قربانی آنهایند؟
 اجتماعی ما – نظرات بیگانگان، کدام دردها و انبوه مشکلات فکري  يروایتگري
ی دهد و برطرف می کند؟ را پاسخ م

کسی که آن دلاوري و راستمنشی را ندارد که با مغز خود در باره ي 
ي مردم میهنش بیندیشد و مسئولیت نوشته هایش را به عهده بگیرد، ی مسائل حیات

بایستی حداقل حرمت قلم را نگه دارد و در گوشه اي بنشیند و زبان در کام گیرد 
 و سنجشگري امکانی براي تبادل و گسترش تفکّرتا آنانی بتوانند در عرصه ي 

اندیشه هاي خویش به دست آورند که سالهاي سال خون دل خورده اند و در 
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 خود با کنکاشهاي خستگی ناپذیر، استخوان ملتّپیچیده ترین لایه هاي روان 
ترکانده اند و نه تنها حرفهاي بسیار ژرفمایه و راهنماینده و انگیزنده به فکر 

 بلکه آن گستاخی و راستمنشی را نیز دارند که پاي سخنهاي خویش دارند؛
 ایرانی که پس از آزمایشهاي طولانی و رنجزا و مصیبت بار برآنست این .بایستند

بار از قعر وجود خویش، زاییده شود، نخست بایستی مسئولان و متفکران 
 يی کافي فرهنگ مردم خود را با بازشی  فلسف–دلسوزش، بنمایه هاي فکري 

 مغز خویش از ژرفاي کلاف درهمتافته ي روان ا کاربست باسطوره هاي آنها فقط
ایرانی استنتاج کنند و آنها را در مفاهیم فردي، عبارت بندي کنند تا بتوانند با 

ن به مراجع گمراه کننده و جستات و جویندگیهاي خویشاندیشانه بدون تاسی تفکّر
ات خودیها، گام به گام، چرخشهاي مثبت و بار آور غالبا کژفهمیده بیگانه یا تحریف

. را در زمینه هاي مختلف اجتماعی ایجاد کنند
ي یا شاعري یا نویسنده اي گفتاوردهایی را در تفکّراگر شخصی از م

نوشته اش نقل کند یا جایی بر زبان  راند، بدین معناست که یا ما با گفتارهاي آن 
فرض کنید من .  هماواز هستیم یا نیستیمامثالهم و  ، فیلسوف، شاعر، نویسندهتفکّرم

 و  و ادیان کتابیدر صف آراییهاي فکري خود با آنانی که در چنبره ي مذاهب
 آنها دفاع تیده اند و سرسختانه از اصول ایدئولوژیها و مسلکهاي رنگارنگ فروغل

زیر چرخ غلام همت آنم که « :  استناد کنم»حافظ «  بیت از نیز می کنند، به این
« ن به این بیت جست من با تاسی .»ز هر چه رنگ تعلق پذیرد، آزاد است ...... کبود 

  ام؛ بلکه اثبات کرده ام که هر  نه تنها هماوازي خود را با او آشکار کرده»حافظ 
، قرنها پیش از من، اندیشیده و به ژرفایش پی برده است، »حافظ « چیزي را که 

ي آن پی ی  فردي ام به درستتجربیاتنکاشها و اندیشیدن و من امروز با تکیه به ک
 را فقط براي قشنگ نویسی و »حافظ « ، مجاز نیستم، این بیت نظراز این . برده ام

 جامعه ي ما با  کاري که مشق نویسان–اظهار فضل و آرایش مقاله ام نقل کنم 
 بلکه می خواهم  پیوسته تقریر می کنند؛–ابیات شاعران در نشریات از همه رنگ 

 با آن درگیر بوده است اکنون موضوع اندیشیدن و »حافظ « بگویم آنچه را که 
به » حافظ « اگر کسی مرا با استناد کردن به همین بیت . ت امروز من استوضعی
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من ! هم کند، نمی توانم بر سر مخالفان خود فریاد بزنم که نخیرآزاد اندیشی متّ
 این طور گفته است »حافظ « . خللی در ایمانم نیستخیلی مومن نیز هستم و هیچ 

« اگر مخالف آزاداندیشی هستید، پس بروید و بر سر قبر . و چنان سروده است
ی آزاد اندیش.  برینید یا خاکستر او را از گور درآورید و به آتش بکشید»حافظ 

 را یاد این گونه استدلالها، انسان.  هیچ ربطی به گفتارهاي من ندارد»حافظ « ي 
. می اندازد »!کی بود؟ کی بود؟ من نبودم« : بازي کودکانه

نمی توان کوششهاي باختر زمینیان را در مقابله با مسائلی سواي مشکلات  
ي فکري، ابزاري به شمار آورد که بتوان با آن در ی کنونی ما به دلیل سترون

 مردم جامعه  ياگشودهاهاي ن از معم درهمتافته و مملوذهنیترین لایه هاي  تسخت
عاي بی پایه ایست که ما از روي فقر این چه استدلال و اد. خود شکاف ایجاد کرد

ب جامعه ي خود طفره عضلات مخرّي مي اندیشیدن و عدم دلاوري از سنجشگر
آیا این است آن . رویم و فقط مصرف کننده ي  جان کندنهاي دیگران باشیم؟

اگر قرار است که ما از   .  نگري می فهمند؟معنایی که روشنفکران ما از روش
اندیشمندان و پژوهشگران غرب به راستی چیزي را بیاموزیم، آن چیز، همانا 

م بودن در سخن گفتن و قاطعانه اندیشیدن در باره گستاخ بودن در نوشتن و  مصم
 جامعه ي ماست که ه از عادت روشنفکرانفانمتاس.  ایران است يي مسائل جامعه

نقل « ی قلم به دست می گیرند در هر سطري که می نویسند فقط یاد گرفته اند وقت
آن فیلسوف این طور .  بی سر و ته را به هم بچسبانند و مشق نویسی کنند»قولهاي 

آن شاعر اینطور . آن سیاستمدار اینگونه نظر داد.  آن طور نوشتتفکّراین م. گفت
سواي ! هیچ. سهم خود ما چیست؟اما . آن پژوهشگر چنین و چنان گفت. سرود

!. افتخار کردن و اصرار ورزیدن بر این مفعول بودن ابدي
اگر ما به راستی از فلاکتهایی که بر نیاکان و نسلهاي درگذشته و 
امروزمان رفته است، جگرمان آتش گرفته بود، چنان سوختنی باید تا امروز در 

ر ما به راستی از درد و رنج اگ. واژگان خویشاندیشده ي ما عبارت بندي می شد
ایان و آخوندها به ستوه آمده بودیم، بایستی حکومتگران ستمگر، بویژه ملّ

اگر ما . مغزهایمان تکانی می خورد و به ایده هاي کشور پروري آبستن می شدیم
 فرهنگ  ي و نگران نابوديندامیدها و آرزوهایمان به راستی پایمال شده بود
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ی آنچنان انسانهاي گشوده فکري بارمی آمدیم که میهن خود بودیم، بایست
امکانهاي انتشارتی و رسانه اي و نشریه اي خود را در اختیار خویشاندیشان و 

انی بگذاریم که آوازخوان چنان امیدها و آرزوهایی هستند و با آنها می تفکّرم
 و ي جامعه ي ما پوسیدهی و مسلکها و آداب اجتماع و ادیان اگر مذاهب . زییند

 و اختناق آور هستند، ماییم که باید قلم سنجشگرمان تفکّرویرانگر و مانع 
.جسورانه تر و گفتارهایمان پر مغزتر و فریادهایمان رساتر شود

کسی که بر آنست  به نسل امروز میهن خود، فرداهاي بهتر و زیباتر نوید 
د نگریسته و در انه به ژرفاي تاریخ میهن خوتفکّردهد، بایستی آنچنان عمیق و م

این . بنمایه هاي آن تفحص کرده باشد که بتواند معنایی را براي زندگی بیافریند
ال کار زمانی امکانپذیر است که ما به تن خویش، جوینده و اندیشنده باشیم؛ نه نقّ

ي نظرها و دیدگاههاي درست یا غلط دیگران که هیچ ربطی به ی خشک و خال
ا ندارندات و مسائل جامعه ي مواقعی .

ي مسائل ایران به تن ي اگر یک جمله اي را که فرد، فرد ما در سنجشگر
خویش بیندیشیم و با جسارت تام بر قلم جاري کنیم، مطمئنا هزاران بار تاثیرش و 

بارآورتر هست و خواهد  جرجیسهاي غربی سخنانندگی اش از نقل عمقش و برّ
اگر در جامعه ي ما، اسلام . ك بکشند را ید»ترینها «  جرجیسها فقط صفت بود؛ ولو

ترین و اساسی ترین عوامل فلاکت مردم ایران است، پس وظیفه و  یکی از مهم
 . رو بیاوریم ي آن که قاطعانه به سنجشگريرسالت ماست

فیم این پدیده در رویارویی با پدیده اي به نام اسلام، ما هستیم که موظّ
یم و بازشکافی و سنجشگري کنیم؛ نه را در تمام چهره هاي رنگارنگش بشناس

بیگانگان سطحی نگر و کوته فکر؛ زیرا پژوهشگران بیگانه هیچگاه از لحاظ روانی و 
اجتماعی و فکري و فرهنگی در چنبره ي پنجه هاي خونریز اسلام، اسیر نبوده اند 

در ما هستیم که بیش از چهارده قرن متوالی . که تکلیفشان باشد با آن نیز در بیفتند
یان اسلام  زجر کشیده ام و لاس زده زیر تیغ مستبد و خونریز و زورگویی متولّ

ت تام، تکلیف خود را با این ما هستیم که باید با قاطعی!. ایم و دم بر نیاورده ایم
 و اگر غربیها در باره ي اسلام، صدها نظر درست یا غلط بدهند. پدیده روشن کنیم

ترین خللی در ساختار عقیدتی و عملکرد  ک کوچمطلب بنویسند، نظرات آنها
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عیان اسلام در ایران و مناطق خاوري ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا اسلام ي مدي رفتار
اسلام، . را ما هستیم که باید با کلمات و مفاهیم خویش برسنجیم و به محک بزنیم

.مسئله ي ماست؛ نه اروپائیان
جعه بار جامعه ي ترین خطاهاي فا ترین و خطرناك یکی از بزرگ

 سر رشته هیچ  » Terminologie|ترمینولوژي « روشنفکري ما اینست که از 
هر مفهومی و پدیده اي و واژه اي از دیدگاه این گروه، فقط معادل . اي ندارند

 که نمی تواند تفاوتهاي بسیار چنین ساده نگري. است و بسنویسی و لغت پرانی 
ي مفاهیم و کلمات و اصطلاحات پنهان هستند، اساسی و گوهري را که در پسزمینه 

ي ایران را به میدان ی از یکدیگر تمیز و تشخیص بدهد تا امروز تاریخ اجتماع
. فجایع پی در پی تبدیل کرده است

  ادیان کتابی وي مذاهب وي  مقولات فکر يما در سنجشگري
 و تجربیاتآنها با  و امثالهم و تفاوت )چه شرقی چه غربی ( ایدئولوژیها و تئوریها 

بنمایه هاي فرهنگ خودمان بایستی در گام اول، تعاریف را روشن و مستدل و 
آشکار، عبارت بندي و مرزبندي کنیم تا هم به روشنگري اندیشه هاي خود دست 

با واژگان بوقلمون . یابیم هم از برداشتهاي غلط و مغشوش دیگران جلوگیري کنیم
ر نیست لازم به تاکید مکرّ. دیده اي دست یافت پ يصفت نمی توان به روشنگري

وجدان  = دین«   نیست؛ بلکه شریعت است و با»دین « اسلام،  بگویم که 
دین در فرهنگ ایرانی به معناي وجدان .  مبارزه می کند »خویشآفریده

دامنه ائیست بسیار . خویشافریده است و پیوند تنگاتنگ با آواز سروش درون دارد
ت با به همین علّ. ه و تحمیل در تضاد استس که با هر گونه امریمقداسرارآمیز و 

 در تمدنها و فرهنگهاي باختري بسیار متفاوت و Religionشریعت اسلام و نیز 
 ملتّان هر تفکّروظیفه ي پژوهشگران و فیلسوفان و م. ستاضاد با آنها ا متّحتّ

اصل، دگرسانها و .  شباهتهااینست که در باره ي ظریف ترین تفاوتها بیندیشند؛ نه
.تمایزها و تفاوتهاست

 تشخیص بدهیم؛ »عدالت «  را از »داد « براي مثال ما باید بتوانیم تفاوت 
ي ی نپارهاي فرهنگ ایرانی و نیز اصول عقیدتي ژرف از بی زیرا عدم آگاه



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

٦١

ز ن و فرهنگ باختر زمین تا امرو سامی، بویژه اسلام و همچنین تمدادیان / مذاهب
در بین طیف روشنفکران ایرانی، پیامدهاي بسیار فاجعه باري را براي مردم میهن 

طیف روشنفکران ما به دلیل آنکه در ناخودآگاهبودشان . ما به همراه داشته است
 در اسلام روبرو می »عدالت «  ایرانی ریشه دارد، هر گاه با مقوله ي »داد « مفهوم 

همین برداشت را نیز . باشد» داد « یستی همان ر می کنند که عدالت باشوند، تصو
آغازگاه فاجعه، .  دارندغیره و »آزادي «  و »پیغمبر «  و »خدا «  و »دین « از مفهوم 

انسان »  بود –بیش «  در فرهنگ ایرانی بر »داد « ایده ي .دقیقا از همینجاست
باشد و از ي خود، سرشار و لبریز ی کسی که از ویژگیهاي بهمنش. استوار است

یعنی؛ پیوسته به . بخشیدن و گذشت کردن، شادمان شود، او انسانی دادگستر است
او در فکر خواستها و آرزوها و رنجهاي . خوشبود و دردهاي دیگران می اندیشد

 باانسان دادگستر . ضی مهر می ورزداو به مردم بدون هیچگونه تبعی. مردم است
زیرا منفعت خواستن، نشانه ي کمبود ، هرگز در فکر منفعت نیست؛ دادگزاري

براي انسان دادگستر، زیستن؛ یعنی داد ورزیدن و آفریدن و .  بود–است؛ نه بیش 
 سخن بگوید، منظورش »داد « چنین انسانی، هر گاه از . پروریدن و مهر ورزیدن

در فکر نگاهبانی . در فکر گیتی و جانداران بودن است. در فکر دیگران بودن است
 هرگز »داد ورزي « ي چنین انسانی، ي در فلسفه ي وجود. زندگی است و جاناز 

. به معناي تقسیم ثروتهاي طبیعی و اشیاء مصادره شده و منابع غارت شده نیست
با داشتن بی نهایت اشیا و املاك و ثروتها نیز . اینها همه از نشانه هاي کمبود است

 دارد با »گوهري «  که کمبود انسانی. نمی توان جبران کمبودهاي فردي را کرد
 در »داد « معناي سراندیشه ي .  پیدا نخواهد کرد»بودي « تمام داشته ها نیز 

فرهنگ ایرانی همین دیگران را دوست داشتن و دیگران و جهان را پروراندن 
.است

د در بنابر این، بحث عدالت در اسلام هیچ ربطی به سراندیشه ي دا
بحث .  نیست»داد « عدالت، مترادف .  تضاد با آن است درفرهنگ ایرانی ندارد و

ت بحث حاکمی. ی تمام و کمال بندگان االله استهعدالت در اسلام، بحث قدرتخوا
اراده ي جابرانه و قاهرانه ي نمایندگان االله بر سراسر کره زمین است؛ نه بحث 
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 در اسلام هر کجا که سخن از عدالت می رود، منظور. ي انسانی ستمدیدگ
. ندگان شمشیر به دست االله استي نمایي حکومتگر

 پاره کرده اند، معادل نویسیهاي ابلهانه که قرنهاست وجود ما را پاره
د و تا چنین شیوه اي مرسوم می باشد ن دارکاربردت در جامعه ي ما هنوز  با شد

 تجربیات مایه اي خود با تجربیاتي ی ما هیچگاه به تفاوتهاي بنیانی و ذات
ه مقاصد و ي قدرتپرستانی خواهیم شد کی  قربانیگانگان  پی نخواهیم برد وب

 تجربیاتضاد و ناهمخوان با ت متّ چند پهلوگوییهاي به شداهداف خود را در پس
بیاموزیم  سنجشگرانه بدین معناست که تفکّر. ها پنهان می کنندملّتاصیل و مایه اي 

ها را نشان دهیم و بتوانیم تفاوتها و اف و زلال آندر کاربست کلمات، معانی شفّ
. اختلافات را قیراط گونه از یکدیگر تفکیک کنیم و مو را از ماست بیرون بکشیم

از جعلیات پژوهشگران »  ؟ !فرهنگ اسلامی « ی به نام کاربرد اصطلاح
درست است که فرهنگ یونان، یکی از .  تنگ نظر و سطحی بین اروپایی می باشد

 والاترین فرهنگ نامن جهان باستان بوده است؛ ولی آن را به فرهنگهاي درخشا
جهان، معرفی کردن، نشانگر آنست که ما از فرهنگ یونان و فرهنگهاي دیگر بویژه 

 –سقراط ( نامدارترین فیلسوفان یونان . ایران، آگاهی مایه دار و ژرفنگري نداریم
ته اند و در آثار خود،  از فرهنگ ایرانی بسیار تاثیر پذیرف) ارسطو –افلاطون 

( . ي فرهنگ ایران را از لحاظ فلسفی پروریده اندي خردلی از مایه هاي فکر
  در اینکه چرا یونانیان .... ). آرته و – انتلشی – غار افلاطونی –مامایی حقیقت 

توانستند در پرداختن به اساطیر خود با همان اندك تاثیر از بنمایه هاي فرهنگ 
فلسفی رو بیاورند؛ ولی ما ایرانیان با وجود در اختیار داشتن  تفکّرایران به 

 فلسفی از زمین تفکّر با ها هنوز ملّتي بی مانند در مقایسه با دیگر ي گنجهاي فکر
ي با شعور و فهمیده بایستی از ی تا آسمان فاصله داریم، مسئله ایست که هر ایران

نیندیشیدن در .  بر زبان راندخودش بپرسد و نتایج اندیشیدن خود را در این باره
 تجربیات به معناي عدم وجود ي فرهنگ مردم خود،ي باره ي بنمایه هاي فکر

ي کسانی نشات ی ي ایرانیان نیست؛ بلکه از سترونی ي فلسفي مایه اي و جهاننگر
عاي روشنفکري و روشنگري می کنندمی گیرد که اد.
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مشیر کشان اسلام بر مسئله شکوفایی فرهنگ ایرانی پس از استقرار ش
من . ترین و بی شرمانه ترین تحریف تاریخ است ي ایرانزمین، بزرگي امپراطور

 -1: براي آنکه این تحریف را خیلی مستدل نشان دهم به دو مثال اکتفا می کنم
ي سرزمین آلمان و اندیشه ی بسیاري از ما، کم و بیش در باره ي امکانات رفاه

 شاعران و نویسندگان و اختراعات و اکتشافات و ان و فیلسوفان وتفکّرهاي م
در نظر . لاعاتی ولو سطحی داریمتولیدات و کارخانه هاي صنعتی و غیره آن، اطّ

ن نبرده اند بر  که هیچ بویی از فرهنگ و تمدمهاجمفردا قومی بگیرید همین 
 می آیا شما گمان. سراسر آلمان به زور شمشیر و کشتارهاي هولناك به قدرت برسند

کنید که استقرار زورگویانه ي آنها می تواند یک شبه، منابع فکري و فلسفی و 
آموزش و پرورشی مردم آلمان را از ریشه تغییر دهد و نابود کند؟ بی گمان نه؛ 

 مجبورند که مهاجمونریزیهاي وحشتناك قوم زیرا مردم آلمان براي اجتناب از خ
 خویشباشی خود در |ت  دوام هویي خود را برايی تمام میراث فکري و فرهنگ
ي ی قوم غالب نیز تلاش می کند که شیوه ي زندگ. زبان قوم غالب انتقال دهند

این تقابل . ي مردم آلمان گسترش و نفوذ دهدی خود را به سراسر دامنه هاي زندگ
 |تی  هوی يدوگانه از طرف آلمانها به شکوفایی مقطعی خواهد انجامید؛ زیرا مسئله

 مطرح است و از طرف قوم غالب به سترونی و برهوت ی آنها در کلّخویشباش
اسف بار در آینده اي نه چندان دور ختم خواهد شد؛ زیرا قوم غالب براي غارت 

بنابر این، . و چپاول و کشت و کشتار آمده است؛ نه سازندگی و زندگی پروري
ه است، نمی توانفایی انجامیدت قوم غالب به شکودوره اي را که با وجود حاکمی 

؛  به حساب آوردت آنها به پاي قوم غالب نوشت و نشات گرفته از حاکمیو نباید
زیرا قوم غالب اگر در فکر تبادل فرهنگی و رشد و گسترش مناسبات انسانی و 

ي خود بودند، هیچگاه بر آن نمی شدند که به سرزمینهاي مجاور ي شکوفایی فکر
.حمله و تجاوز کنند

 بگیرید که کشاورزي بر روي یک هکتار زمین شخم زده،  در نظر- 2
در این حین، ارباب . گندم کاشته باشد و در حال آبیاري کردن آن باشد
. نتیجه چه خواهد شد؟. زورگویی از راه  برسد و آب را بر زمین کشاورز  ببندد
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اگر  نیمی از زمین کشاورز تا پیش از مسدود شدن آب، آبیاري شده باشد، بی 
باب زورگو ار! ي ي  محصولی که به بار می آید از بلندنظري و جوانمردشک

؟ فرهنگ ایرانی از صدقه ي ! ي، شعار و تاکید بر بارورينظراز این . نیست
شمشیرکشان خونریز اسلام، بویژه از سوي خودیها، خیانت آشکار و مغرضانه به 

 را داشتند که در  نه آن شعور و فهممهاجمان.  مردم ایران استتاریخ و فرهنگ
باره ي مقولات انسانی و گیتایی بیندیشند، نه آن مدارایی و فراخنگري را داشتند 

آنها فقط و فقط باج خواه بودند و در پی . که تاب مردم برتر از خود را بیاورند
آرزویی که امتداد برآورده . آن بودند که ایران را تا ابد، خراجگزار خود کنند

.رن بیستمی  آنها نیز رسیده استشدنش به  وارثان ق
 جسته چیست؟ بنمایه هاي چشمگیر و بر»ی ایرانی فرهنگ ملّ« منظور از 

این .  در تضاد است؟»ي سامی ی  وارداتادیان« چرا این فرهنگ با . آن کدامند؟
ی فرهنگ ملّ« . تضاد در کدام تصاویر یا ایده ها یا اندیشه هایی نمودار می شود؟

.  ی و ایرانی، یعنی چه؟ صفتهاي ملّ زاییده و پروریده شده است؟ نه چگو»ایرانی 
ایان و آخوندها بیرون مسئله ي از زیر سیطره ي صغارت شرعی و قیمومیت ملّ
انسان باید بیاموزد و . آمدن، شرط کافی براي رسیدن به استقلال فکري نیست

عیان و مدبسیاري از روشنفکران . تلاش کند که به هیچ اسارتی تن در ندهد
آزاد هستند  جماعتت آخوندسیاستمداري می توانند به این ببالند که از قیمومی 

ایان نشده اند، ولی شواهد نشان می دهند  که به صغارت و و تسلیم ولایت ملّ
. ان و نویسندگان و پژوهشگران بیگانه، آگاهانه تن در داده اندتفکّرمتابعت از م

ت قضیه نمی کند که قیم، ملّا باشد یا هیفرقی در ما. صغارت، صغارت است
ان جهان، جاي تفکّرتاثیر پذیرفتن و انگیخته شدن از اندیشه هاي م.  بیگانهيتفکّرم

ي آنها و تبلیغ آرا نفهمیده و ي ت فکرا پذیرفتن مرجعیام. چون و چرا ندارد
ي آنها ن از دیدگاهها و روشهاجست آنها و تشویق به تاسی  ينگواریده و نسنجیده

ت در تضاد نیز صغارت  است؛ زیرا چنین صغارتی با اندیشیدن با مغز خود به شد
. است

اگر  توده ي مردم به صغارت مذهبی گردن نهادند در عوض، روشنفکران 
  از دوران اعزام -  فرقی نمی کند که چه گرایش عقیدتی داشته باشند –ایرانی 
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ت خود در تقلید از مراجع فکري در دانشجو به خارج تا همین امروز، به صغار
گذاشته و تن در داده اندهغرب، صح  .د آخوند که تقلیدش چه بسا ه ي مقلّاگر عام

از سر عادت و ناآگاهی و ساده دلی می باشد و می توان ریشه ي آن را، نشات 
گی فهمید و توضیح داد، در  فرهن– سیاسی –گرفته از بسیاري دلایل اجتماعی 

 روشنفکر ایرانی را از  ي بیمار صفتانه و خوارمایه و سرافکنده گونه تقلید،عوض
ي تلخ از ي مراجع غربی هرگز نه می توان بخشید نه می توان بدون سنجشگر

 فرق نمی کند که چه گرایش عقیدتی داشته –روشنفکر ایرانی . کنارش گذشت
د و  غربیها می نگر آرا تاریخ و فرهنگ خود را از چارچوب هنوز–باشد 

ده از آب در پیشاپیش پیداست که چنین روشنفکرانی هرگز آفریننده و جوین
 چهره اي که در آیینه ي غربی از خود می بینند، بسیار کریه و نخواهند آمد؛ زیرا

.  چندش آور است
ایرانیان، . ین استراز پاکباختگی و حقارت روشنفکران سترون ما در هم

 بیگانه بیرون خواهند آمد که تک، تک به تن ایان و مراجع ملّ سیطره يزمانی از
 را برتر ا آتوریته اي یا مقامیخویش، استقلال فکري داشته باشند و هیچ نیرویی ی

ت نشناسند و پیوسته گشوده  و اندیشه ها و کنکاشهاي خود به رسمیتجربیاتاز 
فکري و هنر جویندگی و منش پرسشگر خود را در تمام دامنه هاي زندگی حفظ 

ن از یاد نباید برد که اساسی ترین فرآورده ي فرهنگ و تمد. نند و نشان دهندک
نی بدون سنجشگري هیچ فرهنگی نبالید و هیچ تمد. بشري نامش سنجشگري است

من در همینجا فریاد می زنم که در سراسر کره زمین به تنها چیزي . نیز پا نگرفت
تنها .  ایدئولوژي و امثالهم است و و دینکه نباید احترام گذاشت، عقیده و مذهب

انسان است که در حین اعتقاد داشتن به هر چیزي و پس از ترك اعتقاداتش شایسته 
به انسان . انسان است که مقام خدایی و شاهنشاهی دارد. احترام و ارجگزاریست

 و  و دینیولی هر گونه اعتقادي و مذهبی. بدون هیچ تبعیضی باید ارج گذاشت
سی و ایدئولوژیی باید بی چون و چرا به اهی و مسلکی و کتاب مقدمرامی و دیدگ

 ایمان کور و ند این و آن کشیده شود؛ زیراسنجشگري بدون خوشایي گستره 
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و ادیانب خام و بدون اندیشه به اعتقادات و مسالک و ایدئولوژیها و مذاهبتعص  
.است که فجایع اجتماعی را در جوامع برمی سببند

ي ي خودش را با عقیده اش یکسان می پندارد و از سنجشگرانسانی که 
ما اگر . عقیده اش به خشم می آید، انسان نیست؛ بلکه برده ي عقیده اش می باشد

آرزو می کنیم که جامعه اي باز  و گشوده فکر داشته باشیم، راهی نداریم سواي 
ن اندیشه ي ایی و آراء بدوسات کذّآنکه دلاورانه و راستمنشانه با تمام مقد

پیشکسوتان امامزاده گونه و دانشهاي جزم آلود و عقاید مستبد چه حاکم بر اذهان 
 مبارزه کنیم و خود را از آنها  خود با راستمنشیذهنیتمردم چه حاکم بر 

ید مردم، اردن به عقازبا احترام گ.  و پرسنده بار آییمبگسلانیم تا انسانهایی جوینده
رعایت و احترام به عقاید و . ایی دست و پا خواهیم زد واپسگرما همچنان در قعر

، خیانت به رشد و شکوفایی خود از یک طرف و  و ادیانمذاهب و ایدئولوژیها
با تمام . ن بشري از سوي دیگر استي فرهنگ و تمدي ي میراثهاي فکری پایمال

 بیعی والطّء ایدئولوژیهاي الهی و زمینی و ماورا ادیان وعقاید و مذاهب و
رنگارنگ بایستی با تمام نیرو مبارزه ي سرسختانه اي را به پیش برد و یک لحظه 

. آرام و قرار نگرفت
س و علمی و عقیده و ما براي زیستن در کنار یکدیگر به هیچ کتاب مقد

 و رسول و منجی و رهبر نیازي نداریم؛ زیرا  و دین کتابیمذهب و ایدئولوژي
 فهم و شعور هستیم و می توانیم با یکدیگر سخن اگر باور داریم که انسانهایی با

بگوییم و از بهر رفع دشواریهاي زندگی اجتماعی و گیتایی خود با یکدیگر 
پس به هیچ مرجعی فراسوي فهم و شعور فردي خود نیز نباید نیازي . رایزنی کنیم
ما نباید منجی بخواهیم؛ بلکه وجود انسانهایی را آرزو کنیم که . داشته باشیم

به همین دلیل، هیچ عقیده اي به . لفباي زندگی را آموخته و تجربه کرده باشندا
ا اگر ت ندارد حتّانی سنجشگري حقّ يمستثنا شمردن خود از رفتن به دامنه

آنها  يدانش یا ایدئولوژيدین یا عا کنند که عقیده یا مذهب یا معتقدانش اد 
ب است که قلم ع مخرّدرست با حقیقت شمردن چنین موان. حقیقت محض است

.سنجشگر ما بایستی بی پرواتر و تند و تیزتر شود
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 خود را شایسته است بدون غرض و خصومتهاي  يدر اینکه سنجشگري
ي کتابهاي به اصطلاح ی ا اینکه بررسام. ی نیستفردي یا فرقه اي بنویسیم نیز شکّ

دینی یا علمی یا الهی یا مقدد، حرف بسیار بی ی می باشس، وظیفه ي اشخاص خاص
ي هر مقوله اي که ی تاویل و تفسیر و سنجشگري و بررس. مغز و نیندیشیده ایست

 و مجاز است که هر انسانی محقّ. به انسان مربوط می باشد کار هر فردي است
ا اگر بسیار سطحی  نیز هستند بر زبان براند و دیدگاهها و برداشتهاي خود را حتّ

امات ناسزا یا برچسبهاي توهین آمیز از را با اتههیچکس مجاز نیست که دیگري 
س را فقط این مسئله ي بسیار اساسی منحرف کند؛ زیرا اگر بپذیریم که متون مقد

اشخاص برگزیده اي می توانند بررسی و تفسیر کنند، خود به خود به صغارت و 
ان ه تمییز و تشخیص فکري خودمان و دیگرنفهمی و فاقد نیروي اندیشیدن و قو

ه گذاشته ایمصح .
ایان در تفسیر قرآن   مثلا ملّ-ت اشخاص برگزیده با اقرار به مرجعی– 

خود به خود، قدرت تفسیر و تاویل از متن به آخوند انتقال داده می شود و پایه 
 ا اگر بپذیریم که هر کس این حقّام. ا ریخته می شود آخوند و ملّ يي قدرتورزي

س  یا کتابهاي خارق ب کتابهاي به اصطلاح مقد يبارهرا دارد که می تواند در 
ت و انی فهم و شعور خود برسنجد، حقّ يالعاده علمی نظر بدهد و آنها را بر شالوده

مصطفائی طبقه ي مفسهیچکس و هیچ ارگانی . ت انداخته ایمر و تاویلگر را از رسمی
دن ارگانهاي  جامعه اي که به سوي گشوده فکري و نهادینه کر ندارد درحقّ

گشوده اندیشی گام برمی دارد، امر کند که در باره چه چیزي نظر داده شود یا 
.این کار، خصومت با آزادي است؛ نه گسترش و نگاهبانی از آزادي. نشود

 کره زمین نیز نمی بر روي هیچ انسانی ،»دین « در  مقوله اي به نام 
آمیز گوهر انسان است و  منطقه ي اسرار»دین « ص شود؛ زیرا تواند متخص 

. هیچکس راهی به شناخت آن ندارد؛ چه رسد به خبره شدن در چون و چرایی آن
ایان و آخوندها ص درجه یک شد؛ مانند ملّولی در شریعت و مذهب می توان متخص

 دانشی که براي اندیشیدن .ش فتوا می دهندکه هر چیزي را قیراط وار در باره ا
دانش بدون . رد، دانش نیست؛ بلکه ایدئولوژي استبخواهد شرط و شروط بگذا

. پذیرش شرط و شروط براي دانش، نابود کردن گوهر دانش است. پیش شرط است
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دانش، راهها و کژراهه ها و .  آن است يپوسانیدن مایه هاي جوینده و اندیشنده
ه مقول. بیراهه ها و گمراهه ها و درهمراهه هاي رنگارنگ و ضد و نقیض زیاد دارد

اي نیست که  علّامه هاي مدرس در دانشگاههاي جورواجور دنیا بخواهند به 
 جوینده و ،هر انسانی که به راستی. دیگران چگونگی اش را تدریس کنند

کسب شناخت را خویشاندیش باشد، خودش به تن خویش می تواند راه و روش 
ن شعور و فهم را ي نیاکان خود باید آی  فرهنگدر رویارویی با میراث.  بیافریند

نپارهایی را براي ساختن جامعه و انسانی نو اخذ کرد و گسترش داد داشت که چه ب
ب و پوسیده و خطرناك را آگاهانه و فرابالانید و چه موانع دست و پاگیر و مخرّ

. تبدیل کرد»رشد آگاهی « برسنجید و به کود براي 
ف آرایی فکري  صد و شصت سال اخیر از صطی روشنفکران ایرانی در 

ت تمام گریخته اند و بندرت تلاش کرده اند که با ایان با شددر برابر اسلام و ملّ
 اسلام آشنا د ابن عبداالله و تاریخي اسلام و قرآن و سیره ي محمی ي عقیدتی مبان

انسانی که می . شوند و پژوهشهاي روشنگر و نتیجه بخش خود را منتشر کنند
ي ي ت و نیرومندشخصی. گز ارج و منزلتی نمی گزارداندیشد، به حقایق خود هر

حقایقی که مانع . فهم هر انسانی در آنست که آگاهانه از حقایق مطلق خود بگسلد
ما نبایستی برده و اسیر حقایق خود یا . عظیم در برابر رشد فهم و شعور ما هستند

. نیاکانمان بمانیم
و ایدئولوژیکی و  بایستی تمام حقایق الهی »رشد آگاهی « براي 

 انسان قربانی  يبیعی و عقیدتی را در پیشگاه گوهر خدایانه و شاهنشاهانهالطّءماورا
هر کشف خودجوش .  منش و کهکشان بزرگواري استجستهانسان است که خ. کرد

و زایش هر اندیشه نو فقط با دکترا و مهندسی گرفتن در رشته هاي دانشگاهی و 
ات ظل درسخوان بودن و انبار محفوشتن و محصدود چراغ خوردن و پشتکار دا

 بود تا بتوانیم »گستاخ و بی پروا « براي نواندیشی بایستی . بودن به دست نمی آید
ایی تا دیوار حقایق کذّ.  س و انحصاري را درهم بشکنیمضخامت دیوار حقایق مقد

الهی و تا بتهاي . در هم فرونریزد، اخگر هیچ معرفتی به ذهن ما نخواهد تابید
ي ما شکسته نشوند، هیچ شناختی کسب نخواهیم کرد؛ زیرا ی زمینی و فراطبیع

.تاریخ کشف افکار نو و مایه دار، تاریخ فروریزي و شکستن بتهاي حقیقت است
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دین مردم ایران از هزاران سال پیش تا امروز با شریعت موبدان و 
ایران، دین مهرورزي و دین مردم . آخوندها و سلاطین بی فرّ در ستیز بوده است

بنابر این، رفتارهاي حاکمان وقت با ایرانیان، . جهانبانی است؛ نه شرایع اسلام
ت اسلام، همین است که حاکمان وقت به تبعی. رفتاري دربست، الهی و اسلامیست

 اجرا می را مو به مو از بهر قدرتپرستیاز آبا بی فرهنگ خود در ایران، اصول آن 
 است که  تفاوتهاي ملتّان و فیلسوفان یک تفکّرژوهشگران و موظیفه ي پ. کنند

 فقط به نق زنیهاي سیاسی اکتفا  اینکه سنجشگري بکشند؛ نه ياساسی را به گستره
. کنند

ه می  در قرآن نگاهی بکنیم، متوج»د ابن عبداالله محم« اگر به گفتارهاي 
است که مجریان »  عبداالله د ابنمحم« شویم که درست با استناد کردن به گفته هاي 

حکومت اسلامی و مومنان به اسلام به خونریزیهاي جنون آمیز و سرسام آور خود 
معناي .  ر سخن می رود مکرّ،»قتل و مشتقات آن « در قرآن از . نددهت می انیحقّ
عشق ورزیدن و «  در زبان و اخلاق اسلامی هرگز به معناي »قتل و مشتقاتش « 

 نیست؛ بلکه ریختن خون دگراندیشان و باورمندان به »ري بوسیدن و شادخوا
اسلام بر . ف و واجب می باشد دیگر را بر هر مومن، مکلّ و ادیانمذاهب و عقاید

، همین دستور شکستن قلم و بستن دهان یاري از بی مایگانخلاف تهیگوئیهاي بس
سلمان بودن و بریدن حلقوم مخالفان خود را واجب می داند و اجراي آن را شرط م

. مومنان می داند
 – حاکمان نالایق و زندگی  ضد،زه اي که در ایران، روز به روزمبار

، این خیزشهاي برحقّ. ستیز، شعله ورتر می شود، ریشه ي هزاران ساله دارد
 ستیز و – زندگی ادیان /  ایرانیان با تمام مذاهبباهمستانگلاویزي فرهنگ 

حمیل شده به آن است و هیچ ربطی به دست و دل قدرتگراي برآمده از ایران و ت
. بازي و ادا و اطوارهاي دمکرات منشانه ي حکام مستبد و قدرتپرست ندارد

مدین ایرانیان است که موتور جنبشهاي اجتماعی و اعتراضی است و فرهنگ خرّ
ایان در ت بار ملّشکست خفّ. حاکمان بی فرّ را به پذیرش اصلاحات وادار می کند

ت فرهنگ انی، حقّ »ایرج فریدون و دارا و جمشید جم و « کردن بر کشور حکومت 
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کمان و سلاطین بی  مردم ایران را در گلاویزي با حا يجهانبانی و زندگی پروري
. دمین بار به محک می زندچنفرّ براي 

ایان، عبا و که ملّ ایان به این دلیل نیست ملّعلیه ،نمبارزه ي مردم ایرا
امه و نعلیعمر پشم دارند؛ بلکه به این دلیل است که رفتارهاي آنها از ن و ریش پ

 تا امروز، خونریزي و اعدامها و کشتار 1357لحظه ي قدرتربایی در روند انقلاب 
 شتر مآبانه به آرمانها و فرهنگ و  يهاي وحشتناك و خصومت کور و کینه توزي

کماکان که مبارزه مردم . تي آرزوها و خواستهاي مردم ایران اسی تاریخ و پایمال
 سلطنت پهلویها به دلیل کراوات بستن و ادکلن زدن و سه تیغه ریش علیه ، ایران 

ي سیاستهاي آنها با ی تراشیدن زمامداران آن نبود، بلکه بی فريّ و ناهمخوان
.ي مردم ایران بودی فرهنگ جهانبان

ع اسلام و براي استقرار شرای.  اعراب نبود، علیه 1357بی شک، قیام 
 براي آزادي و استقلال و 1357صد البته، قیام . یان شمشیر بدست آن نیز نبودمتولّ

تی ایرانیان ، دقیقا مسئله ي اصطکاك فرهنگی و هوی1357مسئله ي قیام . قانون بود
 شعارهایی که سر لوحه ي اعتراضات مردم بودند؛ با . همچنان ادامه داردبود که

اقتدا کردن به فتاوي مراجع تقلید، مانع بروز  عوام در  يهجوم ملیونی
 تظاهرات دي و استقلال و قانون شد؛ زیرا براي کسب آزاي مردم ی خودآگاه

ي عوام؛ انقلابی را ورشکست کردند که بایستی آن را حدود دویست هزار ی لیونیم
م د بود که قیاه ي مقلّبه دلیل پیوستن عام. نفر در سراسر ایران به پا می کردند

.  مجبور به سقط جنین آزادي شد و نوزاد انقلاب، مرده به دنیا آمد1357
له، گذر از مسئ. ، مسئله خویشباشی ایرانی بود»دو قرن سکوت « مسئله ي 

ي خدایی بود که به زندگی و ي مسئله، گلاویز.  اسلام بودصحراي هول افکن
و تحقیر زندگی و نگاهبانی از آن می کوشید با خدایی که به کشتن و خونریزي 

 مردم باهمستانن و دوام ایده آلهاي فرهنگ مسئله، بود. انسان، امر و حکم می داد
جو و اندیشیدن و زندگی پروري و شادخواري و خنیاگري جستمسئله، . ایران بود

مسئله، یافتن گریزراههاي مطمئن و ماندن راستمنشانه، پنهان از دید مهاجمان . بود
.غارتگر بود
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 نگاهی می افکنم به مسئله ي اساطیر و پیوند آنها در رویارویی با اکنون
در ابتدائی ترین جوامع انسانی، در گذشته هاي سپري شده، . معضلات اجتماعی

 اجتماعی  يانسانها از جهان و زیستبوم و جانوران و رویدادهاي طبیعی و زندگی
آنها در ابتدا از رات تصو. راتی را در ذهن داشته اندي خود، تصوی و گروه

دیدگاه امروز ما، چه بسا بسیار ساده به نظر آیند؛ ولی  تصاویر اسطوره اي، مملو 
 شناختهایی را که .  مایه اي را بازتاب می دهندتجربیاتاز لایه هاي ضد و نقیض 

 فردي و جمعی خود به دست می آوردند، تلاش می کردند تجربیاتانسانها از راه 
ه ها و حکایتها عبارت بندي کنند صاویر و متلها و افسانه ها و قصکه آنها را در ت

 فلسفی هنوز آغاز نشده بود تا تفکّرو سینه به سینه و نسل به نسل انتقال دهند؛ زیرا 
. ي توضیح جهان را حاضر و آماده در دسترس داشته باشدی مفاهیم راسیونالیست

 آنها، سرآغاز  ياي فکريرویکرد به تصاویر اسطوره اي و بازشکافی مایه ه
.اندیشیدن فلسفی است

انسانها در روند رشد و بازگستري و بالندگیهاي فکري و روانی و هنري 
و تکنیکی خود و فرهیختگی فهم خویش در طول تاریخ، کم کم به طرح 

بار خرد  ي انسان، آنها را سري  کنجکاوپرسشهایی رو می آورند که حس
{ ام می خواسته اند بدانند که اصل ترین ای از کهنانسانها . اندیشنده می کند

درست در روند تاویل و گمانزنی .  اشیا و پدیده ها چیست؟ }Arche|پرنسیپ 
 می کوشند میراث فکري و ملتّ ان و فیلسوفانتفکّراز تصاویر اسطوره ایست که م

اکان خود را، آگاهانه برسنجندات شفاهی و کتبی نیفرهنگی و ادبی. 
ري هوشمندانه و پرسنده و توام با دلاوري و اندیشه که تلاش سمتگی

« ي ی  صف آرایی فکري کند، منبع اصل، مردم خود يدارد با میراث فرهنگی
اي با کسب چنین دانشی است که می توان به کمک آن، معن.  است»تئوري دانش 

انهاي ي پرنسیپهاي خردمندانه براي تمام ارگي  پی ریزبراياندیشیدن فلسفی را 
 خود را از گفتاوردهاي  يدانش این نیست که ما حافظه. زندگی اجتماعی دریافت

دانش، . ط بودن به فنّ و تکنیک و ابزار نیستدانش، مسلّ. دیگران تلنبار کنیم
حصیل شدن در رشته اي دانشگاهی نیست؛ بلکه  کتابها و فارغ التّ يخرخوانی

 ،کسی که به آموخته هاي خود. ي خود استی دانش، آگاهی داشتن از نادان



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

٧٢

 محتویاتمشکوك باشد و آن گستاخی را داشته باشد که به بازشکافی و سنجش 
 خود بکوشد، بی گمان، آن گشوده فکري را خواهد داشت که براي به ذهنیت

محک زدن میزان آگاهی و معیارهاي خود با دگراندیشان، گفت و شنودهاي 
کسی که مالک و صاحب امتیاز و مبلغّ حقیقتی ولی . انگیزنده به فکر داشته باشد

انسان بایستی فهم . ی سنگسان داردذهنیت نشانه اي در او نیست و ،»دانش « است از 
 از خود بپرسد من چقدر قا دهد که بتواند با راستمنشیو شعور خود را آنقدر ارت

.می دانم؟ و دانسته هایم از چه چیزي نشات گرفته اند؟
م می شود  دچار این توه،اساطیر می شود، بلافاصله ذهنوقتی صحبت از 

از دید . ي جهان و پدیده ها متضاد هستندی که اساطیر با توضیح دانشپژوه
ي ی دانشگرایان، تصویري که دانش از جهان و پدیده ها ارائه می دهد، بی پایگ

گرایان تنها دلیل مخالفت و خصومت دانش. مثلا تصاویر اسطوره اي را نشان می دهد
ي جهان و رویدادها آنست که هر چیزي را نتوان از لحاظ ي با توضیح اساطیر

تجربی و آزمایشی اثبات و تشریح کرد، آن چیز فاقد اعتبار پژوهشی و 
. باورداشتی است

دانشگرایان متوجه نیستند که تصویر اسطوره اي در اصل، نوعی 
 اصیل و بی تجربیاته  چیزي است کاسطوره،.  دهی استارزشگذاري و اعتبار

ي ی  اندیشیدن فلسفی و بازشکافبراياینکه فیلسوفان . ا وامی تاباند ما ر يواسطه
 به منحصر می کنند، دقیقا از ارزشگذاريمعناي واژگان هر زبانی، اینقدر سختسري 

 بشري ریشه می گیرد که تجربیات »آنات و لحظات گریز پاي « بودن به فرد 
به همین دلیل، سراندیشه .  ا در واژگان زبان، محفوظ می مانندر و جوهر آنهنامکرّ

زیرا راسیونگرائی فقط ؛م محض استي راسیونگرائی ناب، یک فانتزي و توه 
در ی را می توانملّتمغزه ي پویا و جانبخش فرهنگ هر . تی تاریخی استواقعی 

 و بیاتتجردر گوهر اساطیر، گردآمد .  کشف کردملّتتصاویر اسطوره اي آن 
گردآمد آگاهیها با سراسر . ي انسانها نهفته شده استی آگاهیهاي مسلّم و بی میانج

لات ي انسانها و جانوران و کهکشان و رویدادها و زیستبوم و تحوی زندگ
ي یک ی  فلسف–در اصل، نگرش فکري . گوناگون اجتماعی پیوند ناگسستنی دارند

.  را انعکاس می دهندملتّ
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ی، گاه در یک تصویر اسطوره اي خود را بیان می کنند، نگرشهاي فلسف
گاه در چندین تصویر بیان می می کنند که باید در گستره اي از تقابل و ارتباط 

تا آنجایی که اساطیر، گردآمد . تنگاتنگ با یکدیگر نگریسته و اندیشیده شوند
. ار می گیرند قر»تئوري « آگاهیهاي مسلّم و بی میانجی هستند، آنها در مقوله ي 

تصاویر اسطوره اي . اساطیر مربوط به آفرینش زمین و انسان و کائنات: براي مثال
ي اجتماعی پیوند دارند و از لحاظ رفتاري و منش مردم در ی با فلسفه ي زندگ

در تصاویر . شکل گیري فرمهاي گوناگون زندگی، نقش به سزایی را ایفا می کنند
سیماي اصیل خود را کشف می کند؛ بلکه با تاسی ی نه تنها ملّتاسطوره اي، هر 

  ينمایهب.  تصاویر ایده آلی به زندگی خود، معنا و سمت و سو می بخشدن بهجست
. هر ایده اي و تئوریی در تصاویر اسطوره اي ریشه دارد

اسطوره، آیینه ي تمام نماییست که انسان می تواند خود را در آن 
 وره اي شناختن، مستلزم آنست کهي تصاویر اسطخود را در آیینه . بازشناسد

در تار . پدیده را در فروزه هایش بشناسیم و دریابیم؛ نه در رابطه اي بیگانه از او
.  را تشخیص داد»متافیزیک «  تاریخ – پود اسطوره ها می توان پیش – و –

یار  بسمحتویاتپیوندهایی را که اسطوره و متافیزیک با هم دارند، می توان از 
غنی و فکر برانگیز اسطوره ها استخراج کرد؛ زیرا نه تنها جهان را در معناي عام 

  نیزي شیوه هاي اندیشیدني  تئور،و تشریح می کنند؛ بلکه در کلّتوضیح 
انسان در رویارویی با پدیده هاي جهان و زیستن در آن توانسته است با در . هستند

ي زندگی خود ي د به استقامت و پایدارنظر گرفتن نیروهایی مرموز و فرانیرومن
.دوام بخشد

 راسیونالیستی می توان مغزه ي تفکّر همزمان با ساختار مشترك اسطوره و 
پایداري و ثابت ماندن قالب و . ي زندگی را پی ریختي اصالت و سامانبند

 تنها تکیه گاههایی )کون و فساد |تغییر و ثبات ( ي نظمها ي دگرگشت پذیر
(  لایه و در نظر اول، پریشیده و درهمپاشیده –می توان بر غناي لایه هستند که 
Chaos( ي انسان، زاییده ي اندیشیدن در باره ي ی چیرگ.  جهان چیره شد

تا جایی که . رویدادهایی است که می توان آنها را محاسبه و تابع خود کرد
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، انسانها می اسطوره ها و متافیزیک از راه فرمهاي مقایسه اي ساخته می شوند
توانند به کمک آنها یکدیگر را از اهداف و آرزوها و ترسها و امیدها و دلهره ها 

اسطوره ها در حقیقت، یکراست و بدون میانجی، . و شادیهاي خود آگاه کنند
 یعنی مسائلی که ؛هاي انسانها را به زبان می آورندمقاصد و خواستها و نیاز

.خمیرمایه ي اندیشیدن هستند
له ي جاودانگی و کرانمند بودن امکانها و تواناییهاي انسان نیز در مسئ

 را به همراه می .... )ترس، رنج، بیماري و ( تصاویر اسطوره اي، تجربه ي نفی 
لازم به توضیح است که نفی هرگز به معناي عدم و  مطلق از بین بردن نمی . آورند

ی می توان آن را تصویر نفی، صورت پذیر کردن تجربه ایست که به سخت. باشد
 تاریخ متافیزیک در -  پیشنامدر یونان باستان، مسئله ي تاویل اسطوره ها به . کرد

 سقراطی – فیلسوفان پیش -1: دو رویکرد متفاوت ولی پیوسته خود را عرضه کرد
که با اندیشیدنهاي گام به گام و متوالی در باره ي اساطیر یونان، تجربه هاي مایه 

ي ي  قالب بند- 2.  بازاندیشیدند»متافیزیک «  را در مقوله اي به نام اي مردم خود
 متافیزیکی به شکلی کاملا پخته تر و تئوریزه شده در اندیشه هاي سقراط و تفکّر

ي جوامع را در ی  فرهنگ–اسطوره ها، رویدادهاي تاریخی . افلاطون و ارسطو
.گوهر خود حمل می کنند

 /  مذهب– ادبیات –زبانشناسی : ایی مثل بسیاري از پژوهشگران رشته ه
 قوم شناسی و رشته هاي همانند کوشیده اند که – انسانشناسی – شناسی دین

برغم این تلاشها هنوز . کارکرد و سنخیت و پسزمینه ي اساطیر را بررسی کنند
 نتوانسته است با تکیه بر تفکّرهیچ گفتار فلسفی یا اندیشه هاي یک فیلسوف یا م

ه ي اینگونه پژوهشهاي جورواجور، چهره هاي رنگارنگ و مملو از تضادها دستمای
. و تناقضهاي انباشته در بطن اسطوره ها را در مفاهیم ناب و یکدست بازاندیشد

 که پدیده اي دیگرسان است، سواياسطوره در نگاه نخست به نظر می رسد 
. امع و زندگی داریمتصورات و باورهایی که ما در باره ي جهان و انسانها و جو

اسطوره ها در اصل، فرمهاي نگرش انسان به جهان و زندگیست که در شکلهاي 
مبارزه ي سرسختانه ي .  خود را بازتابانده اند،ي ماي ي امروزی متفاوت زندگ
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 | راسیونالیستی –ایر « جنبش روشنگري در برابر نیروهاي مرموز و 
irrational «  ] معناي غیر عقلانی نیست که بلافاصله در  راسیونال هرگز به –ایر

اهاي ، یکی از خطاینگونه معادل نویسیها. ذهن، معنی حماقت را متبادر می کند
ي اسطوره هاي ي  و اسطوره ها پیامدش پی ریز]است فاجعه بار مترجمان کم مایه 

اسطوره همواره، چیز دیگریست که در برابر اکنون و اینجا و مفاهیم . تازه اي بود
اسطوره ها، لایه . شک و سرد راسیونگرائی و نگرشهاي یکسویه سر برمی کشدخ

ي فرهنگ هر جامعه اي هستند که نقش کلیدي در روابط اجتماعی ایفا ی هاي اساس
 اسطوره هایمان به ما کمک می کند که  يرویکرد ما به شناخت شالوده. می کنند

خود را بهتر بفهمیم و به ریشه  ذهنیتدگرگشتها و لایه ها و زیرلایه هاي روان و 
نپارهاي اندیشه هاي خود آگاه شویمها و ب .

ي خود در زیستبومشان، تصویري ایده ی ها در آغاز زندگملّتنیاکانان 
سپس .   مستقیم خود ترسیم کردندتجربیاتآل از انسان و جهان بر شالوده ي 

قصه ها و متلها و ي مردم خود را در ی شاعران و نویسندگان، تصاویر ایده آل
 خیالات راییها، بازسدر . عار حماسی بازسرایی کردندداستانهاي پهلوانی و اش

 مایه اي و آرزوها و خواستها و نیازها و امیدها و تجربیاتانگیزنده به فکر و 
انسانها، معماوار و بغرنج و تا اندازه اي ... ترسها و شگفتیها و فتنه ها و 

 کار فهم فرهیخته در – و –کرد . گونه عبارت بندي شده اندراسیونالیستی و فهما
رویارویی با اسطوره ها توانسته است به کمک تجربه ها و آزمونهاي پیوسته، دلایل 

راسیونگرائی « مقوله ي . راسیونالیستی را براي توضیح و تشریح واقعیتها بیافریند
ات انسان با سراسر  در اصل، گشودن دریچه ایست براي تاویل و تفسیر مناسب»

 ابزار توضیح پدیده ها تا اندازه نام نه تنها به »راسیونگرائی « . پدیده هاي جهان
 قطب تعادل آفرین ناماي روشنگر می باشد؛ بلکه در کنار تصاویر اسطوره اي به 

. ت نیز به حساب می آیدشناخ
نمایه هاي تصاویر اسطوره اي و شناخت از راه مفاهیم  شناخت ب

 فرمهاي معتبر و بسیار با ارزش از بهر تفهیم و در یافت نامیونالیستی امروزه به راس
رابطه اي را که راسیونگرائی با . رویدادهاي زندگی و جهان به شمار می آیند
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( تصاویر اسطوره اي و بر عکس با هم دارند، نمی توان به کمک دلایل دانشگرایی 
Wissenschaft | scince( یده ي روشنگري خودش از پد.  توضیح داد
.  اسطوره علیه و از طرف دیگر، مبارزه اي استیک طرف، اسطوره آفرینی است

. شناخت، دو روي یک سکّه اند- روشنگري و اسطوره 
نمایه هاي تصاویر اسطوره اي بایستی به ي بی در نگرش به بازشکاف

در این . ه استرویداد تاریخی نظر افکند که در گستره ي فرهنگ مردم تبلور یافت
رویکرد نبایستی فقط به تئوریهایی نگریست که در باره ي اساطیر نوشته شده اند؛ 
بلکه به خود اسطوره ها و همواره در نظر داشت که اسطوره ها، شیوه هاي 
اندیشیدن انسانها در تصاویر بوده اند؛ زیرا مفاهیم هنوز ساخته و پرداخته نشده 

 مایه اي و بی میانجی یک تجربیاتیادآورنده ي اسطوره، تصویریست که . بودند
ي حقیقتی است که پوشیده و تحریف و ي  اسطوره شناسی، آشکارگر. استملتّ

  آشکارگري را سرعت ببخشد تا بهفلسفه تلاش می کند که روند. مدفون شده است
یقینی که از .  کرده اند، تجربهدانش بی میانجی دست یابد که نیاکان ما در آغاز

 تفکّره اندیشیدن در باره ي تصاویر اسطوره اي زاییده می شود، راه را براي را
. راسیونالیستی هموار می کند

براي خردمندانه اندیشیدن افراد یک جامعه فقط نق زدن کافی نیست؛ بلکه 
 لنگان، – مردم را از انبوه تصاویر اسطوره اي آزاد کرد و لنگان ذهنیتبایستی 

زایش فلسفه از زهدان تصاویر . تونه در مابین تصاویر تزریق کردمفاهیم را همچون ب
ي سنجشگرانه ي خود را با آنها ي اسطوره اي به این مشروط است که ما گلاویز

 می نامند یا به عبارت »عقلانیت علمی « آنچه را که امروزه، . پیوسته حفظ کنیم
ه فانتزي و توهم محض یعنی چیزي ک[ » راسیونالیسم ناب « تر و دقیق تر؛ ت درس

 انسانها از تصاویر اسطوره اي است که در هیچ ذهنیت، در اصل، گسست ]می باشد 
ت نخواهد کجاي جهان از گذشته هاي دور تا امروز و فرداها، هرگز به واقعی

در تصاویر اسطوره اي، تمام رویدادهاي اجتماعی و مذهبی و سیاسی و . پیوست
 تفکّر. ر یکدیگر درهم تنیده و عجین شده اندروانی و اقتصادي و طبیعی د

راسیونالیستی کوشش می کند که گام به گام تک، تک مسائلی را که در تصاویر 
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اسطوره اي به هم آغشته شده اند در رشته ها و رده هاي گوناگون، بازاندیشی 
.کند

جنبشهاي نوزایی و نواندیشی و روشنگري در اروپا بر این پایه پی 
 محتویاتي ی ق شدند به کمک بازشکافان و فیلسوفان موفّتفکّر که مریخته شدند

 بسیار غنی و ژرفمایه اي را از خطر نیستی نجات تجربیاتي اساطیر یونان، ي فکر
رات ابتدایی و  خرافات و اوهام و خیالبافیهاي احمقانه و تصونامدهند که قرنها به 

. ر شده بودندکودکانه و باورداشتهاي بی مغز، بدنام و منفو
ه بود که  می شود، باید متوج»راسیو « در اروپا هر کجا که سخن از 

به همین دلیل، قبله ي . راسیونگرایی اروپائیان بر اساطیر یونان پی ریزي شده است
 فرقی نمی – ایرانی ن غرب از سوي روشنفکران انگاشت»ن ی و متمدپیشرو و مترقّ« 

 بر تبعیت   و پافشاري کورکورانه–شته باشند کند که چه گرایشهاي عقیدتی دا
ما با دستهاي خود، قبر خود « کردن و سرمشق قرار دادن آنها بدین معنی است که 

 و تجربیات خود را با افتخار می کنیم و در به خاك سپردن ژرفترین ملتّو 
یده فکربرانگیزترین تصاویري تعجیل می کنیم که در دامنه ي فرهنگ مردم خود بازتاب

 اگر ».  تصاویر اسطوره ایست ي ما در گرو ماندگاريملتّشده اند و دوام و زیستن 
 آن – فرق نمی کند که چه گرایش عقیدتی داشته باشند – جامعه ي ما روشنفکران

 مایه ها ي فلسفی و دلاوري فردي را ندارند که در باره ي تصاویر اسطوره اي
 براي راست و ریس کردن معظلات  تصاویر فرهنگ مردم خود بیندیشند و از

اجتماعی، مایه هاي فکري بگیرند، این را دیگر نمی توان به پاي اساطیر ایران 
نوشت؛ بلکه باید آن را به پاي سترونی و خودباختگی طیف رنگارنگ؛ ولی 

عاي روشنفکران ایرانی گذاشتپرمد.
از آن  چیزي محسوب کرد که مقوله ي راسیونگرائی  می تواناسطوره را

کا به آن، خود را در مشتق شده است یا شالوده ي پایداري که راسیونگرائی با اتّ
ی  بعد بنیانناماسطوره را بایستی به . تمام دامنه هاي مسائل بشري گسترش می دهد

رابطه ي پاد روانه ي اسطوره و فلسفه تلاش می کنند که . ي فلسفه به حساب آورد
( آنها از آغازه هایی . ش را توضیح دهندجهان و رویدادها و پدیده های
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Ursprung(  شروع می کنند که تاویل و توضیح سراسر پدیده ها را در برمی 
آنها با توضیح و تفهیم واقعیتها برآنند که براي انسانها، مسائل زندگی را . گیرد

 راسیونالیستی - اسطوره و فلسفه در بازشکافیهاي تصویري . معنا پذیر جلوه دهند
ي انسانها پاسخهاي درخور ی ی کوشند که همگام با یکدیگر به مسائل عملی زندگم

. ي خود را در زندگی سامان دهدي آنها می خواهند که انسان، سمتگیر. بدهند
 مایه هاي اسطوره اي را وامی ،ي انسانهای خ به مسائل زندگفلسفه در پاس

ایی، وقتی که روند در کشورهاي اروپ. تاباند و عبارت بندي فکري می کند
 راسیونالیستی آغاز تفکّر  دامنه ياز تصاویر اسطوره ها دربا گسستن استقلال فکر 

 کرد که در دسترس گاز انبر مفاهیم خرد جستهشد، اندیشیدن فقط بخشهایی را بر
 مایه اي را به تجربیاتابزاري بودند و با این کار، بسیاري از رویه هاي 

 مروزه، جنبش فلسفیدن برآنست کها. ود واپس راندتاریکخانه ي ناخودآگاهب
 انسانها به آگاهبود آنها  روان و ذهن يبخش واپس رانده شده را از تاریکخانه

 خویشباشی انسانها می باشد که بسیار غنی و |ت ی از هوی زیرا بخش مهم؛بیاورد
.عالی هستند

یري،  جنبش روشنگري در اروپا از آغاز تا امروز در فضاي اساط
پروریده و بالیده شده است و هیچگاه و هرگز از این دامنه و فضا نخواهد توانست 

وقتی که ما امروزه در باره ي مقولاتی به . که خود را بگسلد و چیزي جداگانه شود
می » ...  آموزش و پرورش و – اقتصاد – سیاست – دولت –حکومت « نام 

ه  برپا و ساخته شدسات و سازمانهایی کهاندیشیم باید در نظر داشته باشیم که موس
سانها با  آنها در مناسبات ان يند و سپس مابین شیوه هاي اجرایی و کارکرديا

چه «  و به »؟ چرا « ، براي توضیح تنشها فقط به  می شودیکدیگر تنشهایی ایجاد
 به ما کمک می کنند  نمی توان اکتفا کرد؛ بلکه اسطوره ها »؟چگونه«  و »؟دلیل 

ی که بر اساس آنها شکل گرفتند، چه آرمانها و ی مقولات و سازمانهاه بفهمیم ک
 تاویل .و انعکاس می دادندایده آلها و اهدافی را بایستی در خود حمل و اجرا 

ي اسطوره ها به چه چشم ي مه آغاز می کند که افقهاي فکراسطوره اي با این مقد
بطن آنها از بهر تاویل و بازشکافی،  اندازهایی اشاره می کنند و چه مقولاتی در 
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 فلسفی به فهمیدن و تاویل مغزه ي اساطیر می توان تفکّربا رویکرد . ذخیره هستند
تمایزهاي آنها را با مفاهیم دانشگرایی و رابطه ي متقابل آنها را با یکدیگر تمییز و 

 ي  اساطیر راي گوهر اسطوره ایجاب می کند که ما فرمهاي فکر. تشخیص داد
دریابیم و تفاوت نوع و شیوه ي بیانی را تمییز دهیم که در دامنه ي هنر و مذهب 

.دن دانش و فلسفه و زبان روزمره نیز عبارت بندي می شو دین وو
ي فلسفی واژگان؛ نه روشهاي فیلولوژیکی که فقط به اشتقاق ی  بازشکاف

طیر، نقش به فکري اسا مایه هاي براي فهم می پردازد و مباحث لغوي و دستوري
آنات گریز پا «  زیرا زبان، ابزار بی میانجی و سرراستانه اي است که ؛سزایی دارند

مغزه ي اساطیر را فهمیدن به این معناست که ما .  را در خود، نهفته و محفوظ دارد»
تهاي زندگی را فهم پذیر می کنندبتوانیم مناسبات و سببهایی را دریابیم که واقعی .

از اساطیر به ما می گوید که اساطیر از تاریخ نانوشته، حکایت می برداشت اصیل 
اسطوره ها خبر از آغازه ها و دگرگشتها می دهند؛ نه پدیده هایی که فقط . کنند

اساسی ترین گرایش اسطوره اي به چهره آرایی . ت و معلول را توضیح می دهندعلّ
ت انسانها توجه دارد؛تها و استثنایی بودنشخصیآنچه که عمومی و نه  فردی  

. خبر می دهندابطه ي  جز با تمام هستی  ر ازمایه هاي اساطیري. روزمره است
اکنونبودگی و حضور « اسطوره از گذشته و آینده سخن می گوید و همیشه، خصلت 

.  را دارد»در لحظات حال 
ي اسطوره ها که بسیار تاثیر گذار نیز هستند،  شیوه ی در پوشش حفاظت

رش و محتواي تصاویر اسطوره اي، آنچنان با ساختار اندیشیدن و سخن هاي نگ
گفتن ما به هم آغشته و بالیده اند که ما زیستن در بستر آنها را نمی توانیم باور 

 )فیزیکی ( اسطوره فقط به این معنا نیست که چیزي از لحاظ زمان قراردادي . کنیم
ر  خام و ساده لوحانه و نشانگر اینگونه نگرش به اسطوره، بسیا. سپري شده است

عیانی در این اعتقاد، استادترینها باشندجهالت است؛ گیرم که مد .
ي رویه هاي ی ما زمانی می توانیم اساطیر را بفهمیم که به بازشکاف

پیش . بیندیشیم که در باره چه چیزي سخن می گویند. گوناگون آنها رو بیاوریم
اساطیر، مسئله یادآوري و دانش یافتن به آنچه پا افتاده ترین برداشت آنست که 

در حالیکه اساطیر، آنچه را که به نظر می رسد در گذشته . که بوده است می باشد
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 کسی .  گزارده ماست–رویداد اسطوره اي، پیش . بوده است، در اکنون می بیند
که بداند رگ و ریشه اش به کجا برمی گردد، هم اوست که می داند کیست و 

بی « اسطوره ها، رویدادها را در . خویشباشی نخواهد داشت/  بحران هویت هرگز
. آنها به ما عرضه می کنند»چرایی 

بر . اسطوره به مسائل ما پاسخ می دهد بدون آنکه پرسشی را طرح کند
. عکس تراژدي که پرسش را بدون پاسخ یا مسائل را بدون راه چاره طرح می کند

 تحلیل دانشگرایانه، شیوه داستانسرایی به کار برده می در اسطوره به جاي توضیح و
(= نمایه ها را بیرون از مرزهاي زمان قراردادي اساطیر، نه دلایل را؛ بلکه ب. شود

ر به ریشه ها و ه بیش از هر چیز دیگآنها . پرسش می کشانند به گستره )فیزیکی 
در پس . می دوزندا چشم  و پرنسیپه)ارکه ها ( = به اصلها . دکننژرفاها تکیه می 

.است مطرح »از کجا «   يظاهر چرایی پدیده ها، مسئله
مغزه ي تصاویر اسطوره اي، جویندگان خویشاندیش را به این فکر می 

زایاندن چهره هاي دیگري از خود، . انگیزانند که چگونه می توان از نو آغازید
مسئله ي . پذیر استبرگذشتن از کهنگشتگی به سوي زایشی تازه، چگونه امکان

 فلسفی و رابطه ي آن با تصاویر اسطوره اي آنست که نیروهاي متضاد و تفکّر
طبیعت و زندگی براي همیشه و ابد بیرون ي درگیر با هم را نمی توان از عرصه 

 .گارنگ زندگی را وامی تاباننداین نیروها، دینامیسم و گرایشهاي رن. راند
آنها را .  و پود اساطیر را رنگ آمیزي می کنندنیروهاي مرموز و ناشناخته، تار

ال و نبرد نیروهاي  نقش فعنام اهرمهاي آفرینش جهان، به ناممی توان به 
 قیام نیروهاي زیرزمینی و پیروزي جانداران غول پیکر و نامبه . اسرارآمیز دانست

به همین دلیل، به خود آمدن و آگاهانه رفتار کردن و . غیره ارزیابی کرد
 انسان در یک کشاکش ریشه اي با این نیروها به سر  يدگستري و فراخنگريخو

. می برد
  يي انسان و کیهان و نیروهاي مرموز را نمی توان در دو مقولهی هست

 خلاصه کرد؛ بلکه مسئله بر سر یک گلاویزي »هستی و نیستی « ساده و کلیشه اي 
 درگیري بر سر محو یرا چنینضاد  است که هرگز انتهایی ندارد؛ زپایه اي و متّ

در افسانه  سمنه است که شایان توج. طرف دیگر می کوشد، علیهکامل یک طرف
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 است که در گوهر تک، تک ایرانیان پنهان است و ما »سیمرغ گسترده پر « ، همان اي
زاییدن، روییدن .  بجوییم با همدیگر، آن را»ار نیشابوري عطّ « باید همچون مرغان

به . تن است و هر زایشی با هزاران درد و بیقراري و امید همپاستو تکاپو داش
همین سبب، زاییدن خودي دیگر، کاشتن تخمه ي استقلال فکر و روییدن از 

مردمی که هزاره هاست فقط موضوع .  مایه اي فرهنگ مردم خود استتجربیات
 فرّ  سلاطین و آخوندها و موبدان بی لیاقت و يقلمی کشمکشهاي قدرتپرستانه

که پس از این همه فلاکتهاي خانمانسوز، طیف ! دریغ و هزاران دریغ. بوده اند
 مایه تجربیاتخویشزایی و زاییده شدن از گوهر  « روشنفکر جامعه ما هنوز معناي

 را در نیافته است و دریوزه صفت، دور دنیا به دنبال جرجیسها و مدرنیته » اي 
. وارداتی می گردد
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ي مای ي میراث پیشینیان و آگاهبود تاریخي بازکاو -)4

 می توانند ایفا » شناسیک - ایران  «  که پژوهشهاي راترین نقشی مهم
براي . ي  ماستی کنند، دریافت و سنجشگري ي بنمایه هاي آگاهبود تاریخ

 زیرا ؛ر آغاز به شیوه ي کورمالی روآوردراهیابی به چنین جهانی می توان د
 دشواررو و پیچیده  و نمی توان همانند علم مکانیک یا فیزیک از راه گستره ایست

چنین جهانی براي ما در ادبیات . آزمایش به دریافتهاي قطعی و مسلمّ رسید
نوشتاري و شفاهی، نسل به نسل منتقل شده است و ما باید بر آن باشیم که به کمک 

 چنانچه بخواهیم سراسر .ا بازیابیمي فراتري رمایه هاي انگیزنده ي آن، افقها
ي خویش را بازنگریم، راهی نداریم سواي آنکه ی پسزمینه هاي آگاهبود فرهنگ

. آن را بازآفرینی کنیم
ي اندیشه اي پی ببریم، بایستی آن را خیلی ی اگر می خواهیم به چیست

یده همچنین اگر می خواهیم که گوهر ا. عمیق در مغز و روان خویش کاویده باشیم
. آلها و آرمانهایمان را بفهمیم، بایستی آنها را در وجود خویش، زنده و پویا کنیم

 سلانه، فهمیدن و سپس دریافتن -چنین خواستی به این بازبسته است که ما سلانه 
ي چنان جهانی پیشاپیش، مشخص و متعین نیست؛ بلکه ی بازآفرین. را بیاموزیم

جهان آگاهبود ما، یک روند . گ مملو استسازمایه هایش از پادوندهاي رنگارن
به همین . روریده و بالیده می شودروان ما در بستري تاریخی پ. تاریخی دارد

نی نیز نخواهد ماند که  هیچ انسانی، همانی نیست که دیروز بوده است و همادلیل،
.اکنون هست

می  پودهایی را - و -ی در بستر تاریخ، تار ملّتتجربه هاي مایه اي هر 
«  را می پرورد و در فضایی به نام ملتّآفرینند که بافت روان تک ، تک افراد آن 

 »خود بودن « شناخت پرسمان .  پدیدار می کند »خویشباشی / خود بودن«  یا »بود 
ي مردم ی  تاریختجربیاتایرانی، زمانی امکانپذیر است که فقط از چشم انداز 

که بتوان واقعیت امروز را برسنجید، بایستی آن براي آن. ایران به آن نگریسته شود
ولی پرسش فکربرانگیز اینست که آیا واقعیت بازآفریده ي فردا . را فردا بازآفرید

درست بر شالوده ي همین . براي من سنجشگر، همان واقعیت دیروز می باشد یا نه؟
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 شناسیک -ن ایرا « پرسش است که می توان با پژوهشهاي ژرفمایه، بنپارهاي دانش
 را پی ریزي کرد و دریافت که آگاهبود ما ایرانیان در بستر تاریخی اش چگونه »

به سوي نواندیشی  اش چیره شد و راهی آزارنده اشتا بتوان بر اهرمهاي می باشد 
ار مدرنیته، جستاساسا (  زیرا بحث کردن در باره ي مدرنیته ؛و نوآفرینی یافت

 بدون )به مسائل جامعه ي ما، هیچ ربطی ندارد مبحثی کاملا اروپایی است و 
.کسب چنین شناختی، لفّاضیهاي تهی مایه خواهد بود

اکنون پرسش اینست که ما با چه ابزار یا ابزارهایی می توانیم به شناخت 
آنچه که براي ما بازمانده است، نه تنها . ي خویش دست یابیمی آگاهبود تاریخ

بلکه در بخشهاي وسیعی نیز تحریف و مسخ شده و  پاره و ناقص می باشد؛ -پاره 
 هول آور میراث فرهنگی است که ما از زهدان گسست.  منتقل شده استباژگونه

ی را ملّت هر  زیرا فلسفیدن می کوشد که جاي؛تی فلسفه ي ایرانی را تولید کنیمبایس
ی گونگ مایه اي در رویارویی با گیتی و زندگی بازشناسد و چتجربیاتبا اتکا به 

ي ی همچنین فلسفیدن تلاش می کند که دگرگشتهاي تاریخ. ي آن را آشکار کند
 مایه اي را دریابد؛ نه براي آنکه آنها را از نو اثبات کند؛ بلکه بر تجربیات

 پاگیر آنها چیره شود و ریشه هاي تفکّرات و -  و -  دست  آزارنده  وساختار
را کشف کند که مستقل از آسیب زمان جهانبینیها و نگرشهاي گوناگون و متناقضی 

 افراد هر دوره کارگذار بوده اند و هنوز نیز هستند و باز بر ساز ذهنیتدر روان و 
دیگر آنکه فلسفیدن برآنست که وجود آگاهبود .  کار آنها چیره شود-  و -

.تاریخی را در تمامیت و جزییاتش به طور زنده و فهم پذیر و روشن نشان دهد
ی به چنین همت ملّته ي پژوهش تاریخی در باره ي فرهنگ هر خمیر مای

بر این پایه است که آگاهبود تاریخی به پیوستن .  شرطهایی بازبسته است- و پیش 
همه ي اضداد و مطلق گراییها و جزم باوریها در طیف نسبیتها و جهاننگریها نیاز 

ده و جهاننگري و  زیرا روند رویداد تاریخی در هیچ کجا و هیچ عقی؛مبرم دارد
  پدیده  يتاریخی اندیشیدن، نسبی سازي.  فردي تمرکز نمی یابد دین ومذهب و

. و دیدگاههاست و ادیان کتابیصیتها و عقاید و مذاهبها و واقعیات و شخ
ي مردم خویش به جاي کاربست متدهاي ی در رویارویی با روان فرهنگ

ي انسانها ی ت مناسبات اجتماعمحض و کسل کننده ي آکادمیکی می توان از باف
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مواضعی . آغازید و تلاش کرد که موضع آنها را در گلاویزي با واقعیتها نشان داد
که شیوه ي دریافت و اندیشیدن آنها را در تاثیر پذیرفتن از رویدادهاي زندگی و 

در این زمینه، همانطور که باید کوشید قدم به قدم لایه . گیتی مشخّص می کند
قض گذشته را در میراث از هم گسیخته ي پیشینیان تا گستره ي اسطوره هاي متنا

 اندیشی را در - اي درنوردید، همچنین باید تلاش کرد که وسعت روح و فراخ 
هدف . ي آنها بازجویید و پیوندهاي همبسته شان را کشف کردی مناسبات اجتماع
 بسیار  کاوي بیش از هر چیز، فهمیدن اندیشه هاي-  و -از چنین کند 

 فلسفیدن می تواند .فکّران ایرانزمین استترین شاعران و مت تاثیرگذارنده ي بزرگ
ي مردم ایران، خمیرمایه ي فلسفه ي ایرانی ی از زمینه هاي گوناگون تاریخ اجتماع

بازنگري و اندیشیدن سنجشگرانه در رویارویی با میراث . را فراچنگ آورد
 شرطی است براي نواندیشی و نوزایی، به -ي پیشینیان، سنگبنا و پیش ی فرهنگ

 تاریخی، بازنگریسته شوند تا تجربیاتشرطی که سنجشگریهاي ما بر حسب سرشت 
.بتوانیم همبستگی ملیّ را از نو، پویا و جاندار و تاثیرگذار کنیم

پرمایه ترین پژوهشها و کنکاشها، آنهایی هستند که روش مقایسه اي را به 
وشی که نمی کوشد فقط رویدادهاي همزمان یک دوره را کار می برند؛ یعنی ر

. نشان بدهد؛ بلکه رویدادهاي دورانهاي مختلف را در کنار یکدیگر عرضه می دارد
 مایه اي تا امروز چه تجربیاتروش مقایسه اي آشکار می کند که ما از نخستین 

ترین  مهم.  خیزها و بالندگیها و قهقراییها و درخششهایی داشته ایم- و -افت 
نتیجه اي که از کاربست چنین روشی به دست می آید، اینست که نه تنها تناقضها 
و پادهاي ستیزنده را از یکدیگر تمییز می دهیم؛ بلکه بدیلهاي ریشه داري را در 

ي ما تاویل پذیر ی سرشت خویش کشف می کنیم که فقط در بستر آگاهبود تاریخ
ي کاربست روش مقایسه اي براي بازکاو. نیهستند؛ نه از دیدگاه دوره اي و زما

ي ما تلاش می کند که از لابلاي تناقضها و تضادها و ی ي آگاهبود تاریخ
ي ی  ستونهایی را پیدا کند که مناسبات اجتماعمبهمات و پیچیدگیهاي معماوار،

 بتوانیم  آنها را تشریح و بررسی کند تاافراد بر آنها استوار هستند و نیز جز به جز
 و روان خویش را از بار سنگین آنها آزاد کنیم و دگرگشتهاي شتاب آمیز هنیتذ

.جهان معاصر را دریابیم
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ي خویش باید کشف کنیم که در هر ی در پرداختن به آگاهبود تاریخ
گ چه نیروها و تضادهایی ي مردم ما، زیر ضرباهنی دوره اي، مناسبات اجتماع

تهاي متفاوت و نیز دشواریها و امکانها و  زیرا هر دوره اي با واقعی؛بوده اند
براي مثال، . ه استمقولات و ایده آلها و دیدگاههاي دیگري دست به گریبان بود

، اعتبار شایان داشته  »هخامنشیان« مفاهیم و واژگان و نگرشهایی که در دوره ي 
اهیم مف. ، معانی و راستاهاي دیگري به خود گرفته اند »طاهریان« اند در دوره ي 

و واژگان زاییده شده در هر دوره به انسانهاي همان دوره محدود می شوند و در 
این تغییرات تامل انگیز را با . دوران دیگر، دگردیسه و باژگونه و گسترده شده اند

. ژرف بینی می توان در دیوان شاعران و نثر نویسان تشخیص داد
 -پدیده « ي باشد که پژوهشگري در باره ي مسایل ایران باید به گونه ا

 چنین دورانهایی را در سراسر زندگی و مناسبات اجتماعی مردم آن »شناخت 
 پود آیینها و منشهاي  رنگارنگ و نیز نگرشهاي -  و - دوران کشف کند و تار 

 ؛ زندگی  مردم آن دوران آشکار کند شناسیک و هنري را در جلوه هاي- زیبا 
 یک تمامیت معنادار به حسیات و آزمونها و نامزیرا تجربه ي خویشباشی  ما به 

خواستها و ایده آلهایی بازبسته اند که مستقل از یکدیگر در کردارهاي ما عمل می 
.کنند؛ ولی در بافت روان ما به یکدیگر همبسته اند

 استمرار ایده آلها و آرمانها و  گستره است که فلسفیدن می کوشددر این
ی  مردم ما را در یکپارچگی اش کشف کند و به ما بنمایه هاي آرزویی و تجرب

ن و عقیم کننده اي آلوده است و نشان بدهد که آگاهبود ما به چه اعتقادات متعفّ
چگونه می توانیم به کمک خویشاندیشی از اهرمهاي سیطره جویانه ي آنها آزاد 

کجاها شویم و همچنین نشان بدهد که امکانهاي نیرومند و پرمایه ي فرهنگ ما در 
ي ما، در ابعاد مختلف پدیدار ی اینگونه است که گوهر آگاهبود تاریخ. نهفته است

شده اش و نیز کنشها و واکنشهاي گوناگون اجتماعی اش رفته رفته بر ما آشکار 
 کار وجودشان در عمل با - و -کردارهایی که قرنهاست بی خبر از ساز . می شوند

.آنها می زییم
خود « هانی، زمانی پذیرفته خواهد شد که ما وجود ما در عرصه ي ج

 رویدادي بنگریم که از محتواي تاریخی اش، آگاهی نام ایرانی را به »بودن 
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 زیرا نیروگاه نامریی رفتارهاي ؛اریم؛ نه سطحی و مبهم و تهی مایهسنجیده د
ي ما، در اعماق گذشته هاي دور ریشه دارد که تجربه ي مستقیم آن ی اجتماع

ي چنان گذشته هایی بر خلاف ساده پندار.  امروزه برایمان ناممکن استدورانها،
بافت روان . ي ما هرگز سپري نشده اند؛ بلکه در تملکّ ما هستند و در ما می زییند

هر ایرانی، قدمت هفت هزار ساله دارد و ما اگر می خواهیم که در امتداد زندگی، 
ن گذشته هایی که در ژرفاي تک ، پایدار باشیم، راهی نداریم سواي آنکه از چنا

تک ما ایرانیان زنده اند، از بهر نوزایی و نوآفرینی، تاثیرات انگیزنده اش را 
.بگیریم

 را می پرورد و ملتّ یک »خود بودن « اگر فرهنگ است که مغزه ي 
فرامی بالاند، چاره اي نیست سواي آنکه با راستمنشی و وجدان بسیار سختگیر 

 چنین فرهنگی صف آرایی فکري کنیم و از لابلاي آوار هزاره پژوهشی در برابر
ی در ملّت هر »خود بودن « . ها، خویشباشی مان را در واقعیت دوران بازآفرینیم

 زیرا در گوهر زندگی است که  آهسته پروریده می شود-خش آهسته بستر تاری
انسانها .  گذشته ها عجین می باشد يتجربه و همدردي و باززایی و یادآوري

 رویدادي تاریخی نام خویش را پیش از آنکه در جایی ثبت شوند به تجربیات
 و داستانهاي پهلوانی و قصه )بنداده ها ( = به همین دلیل، اسطوره ها . درمی یابند

.ها و متلها، چگونگی  زندگی پیشینیان را به واقعی ترین شکل ممکن بازمی تابانند
شیم که پیدایش آگاهبود تاریخی با گذشته ما بایستی در نظر داشته با

ي واقعه اي یا شخصیتی یا ایده اي سر ی  در بی مانندي و بازناگشتنملتّهاي یک 
 کار دارد که تجربه ي تکرارناپذیریشان در آگاهبود ما پیوسته به حالت -  و -

ي ی اینجاست که حافظه ي تاریخ. اسوه ي حسنه یا الگوي کمال جلوه می کنند
از بار سنگین و فشرنده ي انبوه رویدادها و شخصیتها و افکار بی نظیر به  ملتّ

شدت مبهم و درهمریخته می شود و مردم می خواهند که با فراموش کردن آنها 
ولیکن فلسفیدن برآنست که با الگوهاي بی . خود را از بار سنگین یادها رها کنند

نه تنها گوهر رازوار آنها را نظیر و مطلق پنداشته و امثالهم گلاویز شود تا 
بازشکافد؛ بلکه مناسبات آنها را با یکدیگر کشف کند و پیوندي پویا و زاینده با 

 زیرا فلسفیدن ؛ه نقش فلسفیدن بهتر هویدا می شوداز اینجاست ک. آنها ایجاد کند



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

٨٧

  »آگاهبود تاریخی« تلاش می کند که اصالت تجربه ي تاریخی را واپس براند تا 
 رویداد تاریخی تجربه و پاس بدارد که ساختار فلسفه نامفقط مایه هایی را به بتواند 

 سراسر تلاش فلسفه ي تاریخ به چیرگی .  با آنها همخوانی داشته باشدي تاریخش
یافتن بر حافظه ي تاریخی می باشد تا به کمک روشنگري و آشکار کردن 

از ریشه هاي بسیار عمیق و  پیچیده و منجمد افراد را ذهنیتبنپارهاي فرهنگی، 
گاه پوسیده در گستره ي هزاره ها بگسلاند و آنها را به نوآزمایی و تکاپو 

.بیانگیزاند
به . تفکّر فلسفی همواره با پروسه ي انتزاع و تعمیم و کلیت همپاست

فلسفیدن در هر مفهومی که می . همین سبب، حافظه ي تاریخی را نفی می کند
طرح می کند، ایده اي کلّی براي همه ي دورانها و مکانها و آفریند یا مبحثی که 

 است و چون براي آگاهبود » ستیز - تاریخ « فلسفیدن، یک جنبش . ملل می آفریند
اسطوره اي، آغاز و انجام زندگی به هم پیوسته اند، تفکّر فلسفی این امکان را دارد 

 ملّتز با اسطوره هاي که به کمک ایده هاي انتزاعی و کلیّ، آمیزشی شگفت انگی
 )اساطیر (  انتزاعی در زهدان بنداده ها )ایده ( = سراندیشه ي . داشته باشد

 چونکه بنداده ها با ژرف و بافت روان افراد جامعه، پیوندي ؛شودپروریده می 
 براي .نوآفرینی بیانگیزانندتنگاتنگ دارند و می توانند آنها را به نواندیشی و 

جهان معاصر بایستی با اسطوره هایمان آغاز کنیم؛ وگرنه دریافت رویدادهاي 
کاربرد مدرنیته در زبان ما مانند خروارها کلمات بیگانه ي دیگر، تهی مایه و بی 

ی متحجر و سترون در حاشیه ي ذهنیتتاثیر خواهد ماند و نسلهاي آینده نیز با 
.جهان خواهند زیست
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جویندگی و خدایانِ انگیزنده -)5
  
  ] »یابانگردآن ب« ي ی زشکافی  سرود فلسفبا  [

لندن / نشر کورمالی / منوچهر جمالی / کاریز  :کتاب

 جهان برشی از زمان و در گوشه اي ازانسان، وجودیست که ناخواسته در 
وي در برآیند رشد خود بی شک زیر ضربآهنگ . خاکی، زاده و بزرگ می شود

رهنگ و تاریخ و زبان محیطی می باشد که در آنجا به دنیا اعتقادات و سنّتها و ف
ولی در .  ریشه گرفته و پروریده شده استTش از آن محیطذهنیتآمده و سراسر 

 قادر نیست ،ي فردي هر انسانی، لحظه ها و روزهایی فرا می رسد که انسانی زندگ
است و حتّا نمی  او را پی ریخته ذهنیت چیزي کنار بیاید و بسازد که دیگر با هر

ی سپري کند؛ زیرا انسان، آرزو می ذهنیتتواند دقیقه اي از زندگی اش را با چنان 
.ي آرزوهایش می باشدی کند و امید می بندد و خواهان واقعیت بخش

 جا افتاده در مغز انسان، مانع از آن می شود که انسان به میدان ذهنیتاما 
اینگونه است که سراسر .  ناشناخته پا بگذاردخویشازمایی و خطر جویی در واقعیت

به سان دخمه اي تنگ و . روان انسان به تاریکگاهی عذاب آور تبدیل می شود
. فشرنده می شود که روح آدمی از اسارت در آن، احساس پوسیدگی می کند

 پود روان را به بند می کشد و جسم نمی – و –احساس نبودن و نزیستن، تار 
اافکنش نیروهاي جوشیده از ژرفاي روان را تاب بیاورد و آنها را تواند دیگر، فر

.سرکوب کند
 سنگواره اي، لرزه ذهنیتطغیان آرزوها و خواستهاي انسان در لایه هاي 

و شکافهاي عمیق ایجاد می کند و به دنبال آن، انسان از تشخیص و تمییز محیط 
 نمی داند و نمی فهمد که به گونه اي که دیگر. پیرامون خود نیز غافل می ماند

ي ی  زیرا سائقه ي جویندگ؛ست؟ و چه می تواند یا باید بکند؟کیست؟ کجا
جنبش و تکاپوي روح، لحظه به لحظه، . انسان، سرکش و بی قرار شده است



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

٨٩

روح کاونده ي .  انسان را درهم فرومی ریزدذهنیتستونهاي منجمد و محکم 
روان جاري و . فراتر رود. افشانده شود. انسان می خواهد که از نو زاییده شود

.  چیزي بشود که دورتادور او را دیواري برافراشته استفراخ دامنه تر از هر . شود
می خواهد بگذرد و بگریزد از . فراتر از هر چیزي که او را اسیر و عبید کرده است

 می خواهد که.  چیزي که زیستن شادمانه را تلخ آلود و زهرآگین کرده استهر 
می خواهد ریشه هاي جوان و نیرومند داشته . پوست بیندازد تا دوباره شکفته شود

انسانی که با چنین .  متّکی باشد»خود «  بشود و به »خود « می خواهد که . باشد
:وضعیتی رویارو شود، اینگونه خواهد سرود

  
  »آن بیابانگرد  « 
  
  آنگاه رسیده است که سر به بیابانها نهم« 

  ».............. ه جهانِ من، خانه ام بوده است عمریست ک

 و روان انسان جوینده، توفان به پا ذهنیتاین گاه، رخدادیست که در 
نش آگاهبود این گاه، گزینش آگاهانه ي انسان است از بهر آفری. کرده است

 غلُ و زنجیرها و اعتقادات سنگواره اي می  ي فروپاشیبااین گاه، فقط . فردي
، جایی پدیدار می شود که انسان از »خودآفرینی «  را بیافریند و » خود «تواند 

. همه ي اعتقادات اسارت کننده، سنجشگرانه بگسلد و به تن خویش بیندیشد
و  و دین  سنگواره اي در مغز و روان ما به عقیده و مذهب ذهنیتمعمولا 

وژي، دیوار  و ایدئول و دینایدئولوژي واگردانده می شود و عقیده و مذهب
در حالیکه . دارند و هر دیواري، انسان را به گوشه اي محدود و مسدود می کند

 زیرا در چارچوب ؛شید بایستی دیوارها و موانع را فروپا»خود شدن « براي 
 سنگواره اي است که یکنواختی و ملالت و دلمردگی، روح را ذهنیتدیوارهاي 

از مکرّرات هر روزه برسد به آوارگی انسانی که به اوج خستگی . شکنجه می دهد
« و سرگشتگی در جهان آزمونهاي فردي روخواهد آورد تا از عذاب اسارت بار 

. رهایی یابد»درخودماندگی 
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این بیابان، همان بیابانی نیست که ما تصور می کنیم؛ بلکه تمثیلی است از 
ز در گوشه اي از  بایستی در رویارویی با واقعیت اسرار آمی»جوینده « آنچه که 

این بیابان، کهکشان اندیشه ها هستند و هر اندیشه اي، . جهان، آن را تجربه کند
جهان اندیشه ها، آتشفشانی است که هزاران گدازه ي . آتشپاره اي سوزنده است

. این بیابان، جائیست که دگراندیشان گرد آمده اند. تفته را از خود برون می افشاند
 سنجشگران با تجربه ها و ایده ها و چشم اندازهاي جایی که خردورزان و

جایی که هر پرسشی، سکّویی است براي پرتاب شدن . جورواجور گلاویز هستند
 – و – جستجایی که شک، به . ات خویشتفکّربه درون تجربه ها و آموخته ها و 

هاي جائیست که اندیشه ها و دیدگاهها و نگرشها به سان خیزاب. جو چهره می آراید
 کسی که با کوه یخ عقیده یا  می آشوبند و درهم می آمیزند ودریا، سلسله وار

 پوسیده و تلنبار شده در مغزش به این اعتقاداتایدئولوژي یا دین یا مذهب یا 
.بیابان گام می گذارد، بی شک، لخته به لخته، آب خواهد شد

پایه هاي در اقیانوس اندیشه ها و خردورزیهاست که انسان می آموزد 
ي خود را به دست خویش پی بریزد و آگاهبود خود را بر شالوده ي ی زندگ

خویشاندیشیها و جویشهاي سنجشگرانه ي خود برپا کند؛ زیرا پیش از این، عقیده 
خانه اي که . ایدئولوژییش براي او خانه ساخته بودنددینش یا اش یا مذهبش یا 

رد و خانه جائیست که انسان با خودش در برابر دیدگانش همچون جهان تجلّی می ک
 در خلوت و سکوت دلخواهانه به »خود « خانه جائیست که . انس و آرامش دارد

ي ی خانه، آسایشگاه روان است و آنجا که روان می آساید، جهانبین. سر می برد
. انسان نیز ساخته و پرداخته می شود

 آشیانه می سازد  ایدئولوژي است که انسان، دین ودر عقیده و مذهب و
و با خیال راحت به برونجهان و رویدادهاي ذهنی و عینی می نگرد و آنها را تفسیر 

فرصت  و ایدئولوژي است که روان،  و دیندر ایمان به عقیده و مذهب. می کند
 خیز کند و براي انسان، قانون بتراشد و برنامه هاي – و – آلتی، افت عقلدارد با 

 مذهب و ایدئولوژي است که  دین و در ایمان به عقیده و.مطلق و تثبیتی بریزد
تمام واکنشها و کنشهاي برونجهان و انسان و حیوان و امثالهم بازتابیده می شوند و 

 و ایدئولوژي و  و دینیچه ي عقیدهاز در. دتوجیه متقاعد کننده به دست می آورن
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یدادهاي مذهب است که تمام کائنات و رویدادها و تاریخ و فرهنگ و رو
 کسی که به این خانه انس گرفت، آن را اعی بررسی و نگریسته می شوند واجتم

 سخن بر زبان براند »جهان « جهان خویش قلمداد خواهد کرد و هر گاه از 
  یا دینشمنظورش همانا خانه اش است؛ یعنی جایی که اصول عقیده اش یا مذهبش

.سکین می دهندیا ایدئولوژییش کارگذار هستند و روان او را ت
  
  وگرداگرد خانه ام، دیواري بلند کشیده ام.......... « 

  و بر آن دیوار، نقش جهان را کشیده ام
  بر آن دیوار، همه اندیشه ها را نگاشته ام

بر آن دیوار، نقش همه زیبائیها، همه خوبیها، همه حقایق را کشیده ام 
 .....................«  

  
پا می کند که می خواهد از هجوم بادها و انسان، دیوار را جایی بر

توفانها و باران و سیلاب و دیگر بلایاي طبیعت در امان باشد و از طرف دیگر از 
دیده شدن در برابر انظار عموم پوشیده و مخفی بماند تا هیچکس نتواند فراسوي 
چاردیواریی را ببیند که او در آن می زیید و از رازهایش نیز هیچکس سر در 

ي خود، حس آزادي و رهایی خود را از تکالیف ي انسان در چاردیوار. وردنیا
اجتماعی و مسئولیتها و غیره تجربه می کند و هر چه دیوارها بلندتر و ضخیم تر و 

 امنیت و اطمینان خاطر از چنگ حسانسان به همان اندازه بیشتر دیرپاتر باشند، 
.همنوعان و رخدادهاي طبیعت می کند

 یا  یا دینر معتقد و مومن، هر چقدر دیوارهاي عقیده یا مذهبهمینطو
ایدئولوژي اش را خاراسنگتر و گزندناپذیرتر بسازد، می تواند بی دغدغه تر و با 

 ،بی شک.  هیچ اضطرابی راه ندهدخیال راحت تر به زندگی ادامه دهد و به خود
ه گزیده باشد تا آنجا  ایدئولوژیی، لان دینی یاکسی که در عقیده اي یا مذهبی یا

که می تواند و در امکان و توانائیهایش می باشد، مرزها و دیواره هاي عقیده اش 
را تخریب ناپذیر می سازد و می کوشد که آن را روز به روز در برابر دیدگان 

 تا )مثل اسلامهاي راستین ( خود و دیگران، زیباتر و دلرباتر و چشمگیرتر بیاراید
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ان در امان بمانند و کشش تفکّري دگراندیشان و مي  سنجشگرررس تیاعتقاداتش از
. یا عقیده یا ایدئولوژییش نیز از رونق نیفتد یا دیني مذهبی و ربایندگ

نفهمیده است که جهان، هیچ معتقد و مومن و ایدئولوژیگرا تا کنون 
 است تنها خیال انسان.  زیرا ذهن به درك همه جانبه ي آن توانا نیست؛نقشی ندارد

د، بلافاصله آن را به اشد و ذهن، هر نقشی را که پرورانکه نقش آفرین می ب
 ایدئولوژي اش می نگارد تا از خیال نقش  دین یادیوارهاي عقیده یا مذهب یا

یدگان گریزپا به تصویري ثابت و عینی از آن دست یابد و همواره آن را در برابر د
 یا  یا دیننسان بر دیوارهاي عقیده جهانی را که اولی نقش. خود داشته باشد

ایدئولوژي یا مذهب نگاشته است، همان جهانی نیست که انسان در آن زاده می 
  یا دینشود و می زیید و سرانجام می میرد؛ بلکه جهانی است که عقیده یا مذهب

یا ایدئولوژي، نقش آن را به ذهن بازتابانده و حکّاکی کرده است و انسان، آن را 
.حض می پنداردحقیقت م

تجربه  در طول عمرش، بارها و بارها هر مومن و معتقد و ایدئولوژیگرا 
می کند و می آزماید و می بیند و حس می کند و می خواند و می اندیشد؛ ولی 

 دین یا د از جهان نقش شده بر دیوار عقیده یا غز او هر اندیشه اي را که پرورانم
عقیده یا مذهب یا ایدئولوژي، کارگاه . دمذهب یا ایدئولوژي اش عبور می ده

رنگرزي می شود که تمام اندیشه هاي انسان مومن و معتقد باید در آن رنگ 
یا ایدئولوژي، قیفی می شود که سراسر  یا دین عقیده یا مذهب. آمیزي شوند

اندیشیده ها و تجربه هاي انسان مومن و معتقد از سوراخ تنگ آن به اجتماع 
. می شودانسانها سرازیر

نه اندیشه اي؛ بلکه تمام اندیشه هایی که در مغز انسان مومن و معتقد، 
آفریده می شوند، رنگی از عقیده یا مذهب یا ایدئولوژي دارند؛ زیرا او می 
پندارد که هر آنچه را تجربه می کند، ریشه در همان جهانی دارد که او، نقش آن 

هر اندیشه اي بایستی رنگ و بوي را بر دیوارهاي عقیده نگاشته است و بی شک ،
آن عقیده را داشته باشد و گرنه تجربه ي انسان، دروغین می باشد و خطاي حسی و 

او ایمان دارد که هر اندیشه اي بایستی از نقش جهان نگاشته . فهمی قلمداد می شود
سلام مثل ا( . شده بر دیوارهاي عقیده یا مذهب یا ایدئولوژي، نشانه اي را واتاباند



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

٩٣

راستین سازان و ملّایان و مارکسیستها که هر حرفی و نظري از آنها باید حتما مهر 
  )  نیست الهی / !اسلامی یا مارکسیستی داشته باشد؛ وگر نه علمی
، پرده ائیست که بر آن می  یا دیندیوار عقیده یا مذهب یا ایدئولوژي

 زیبائیهاي برونجهان ی توانم.  را مصور کردحسی هر لحظه و هر رویداد و هر توان
 می توان.  کردجسته نیکیها و خویهاي عالی را برمی توان. ا بر آن نمایش دادر

پرده . حقیقتهاي انسانی را نشان داد و آنها را براي دیگران گویا و شناسا عرضه کرد
هر چیزي را که بخواهی یا . ي عقیده یا مذهب یا ایدئولوژي، دکّان عطّاریست

 عقیده و مذهب و ایدئولوژي، .در آن می توانی بیابی یا سفارش بدهیآرزو بکنی 
شکل .  چیزي را که حتّا در خیال انسان نمی آید وعده اش را به انسان می دهدهر

.امید رسیدن به آن و تملّک آن را به انسان وعده می دهد. آن را می تراشد
  
  نگامو هر روز که از خواب برمی خیزم تا شب ه........... « 

  گشتی در خانه ام می زنم
  » ................ و از نو، نقشها را می بینم و شیفته آنها می شوم 

هر معتقد و مومنی که بخواهد تغییري در اعتقادات خود بدهد، باید به 
 ذهن خود و ریشه هاي عقیده یا مذهب یا ایدئولوژي محتویات رو بیاورد و تفکّر

ست به سراغ دگراندیشان برود و کتابها و مقاله ها و خود را واکاود و سپس یکرا
نوشته هایی سواي آنچه که در باره ي تائید و . نوشته هاي دیگران را بخواند

 یا ایدئولوژییش نوشته شده است؛ ولی تمام معتقدان  یا دینتصدیق عقیده یا مذهب
 ند و شنود می کن– و – خیز و گفت – و –و مومنان با همعقیدگان خود، افت 

 و کسی که با همعقیده اش سخن بگوید فقط اصول و فروع مرام و عقیده و مذهب
 و ایدئولوژي خود را تجربه خواهد کرد و از اعتقاد و ایمان به آنها، معتقدتر دین

 کسانی که اعتقاداتی یکسان  تر و شیفته تر خواهد شد؛ زیراو خشک مغزتر و جاهل
 یا ایدئولوژیکی  یا دینیقیدتی یا مذهبیي عی و همگون دارند و پیوسته، مبان

خود را تکرار می کنند و در باره شان مطلب می نویسند، هیچگاه نخواهند توانست 
.انسانهاي دیگر را به اندیشه اي نو بیانگیزانند



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

٩٤

حشر و نشر در جامعه ي همعقیدگان، گشتن در همان خانه ي عقیدتی 
به . مانند از جهان و انسانها دارندمیباشد که اعتقادات و تصویرهایی یکسان و ه

همین سبب، انسانی که در چاردیوار عقیده یا مذهب یا ایدئولوژي، خانه گزید و 
 کار آن – و –براي خودش آن را جهان برشمارید، زمان قراردادي در کرد 

زمان، ایستا و بی تاثیر است و همه چیز بی . جهان، هیچ نقشی را ایفا نمی کند
 تا بخواهد روز چنان جهانی هیچ خورشیدي ندارد. ورده می شودجنبش در نظر آ

 زیرا سکون، پایه هاي آن را تشکیل می دهند و مدار آن بر بی ؛و شبی داشته باشد
ي مطلق می چرخد؛ ولی هر معتقد و مومنی در جهان مادي می زیید و با ی زمان

ویدادهاي هر روزه چشمان طبیعی، فروشد و برآمد آفتاب را تجربه می کند؛ اما ر
هیچ ربطی به جهان عقیده اي او ندارند؛ چه رسد به اینکه بخواهند تاثیري نیز بر 

 جهان عقیده و  يبنابر این، گردش روزها و شبها، یکسان انگاري. آن داشته باشند
.مذهب و ایدئولوژي را بی خدشه می گذارد و آن را جاودانه می کند

ن و هواي تازه به سرش بیفتد فقط به هر معتقدي یا مومنی که هوس گشت
دنیاي خودش قدم می گذارد و در آن می گردد و دنیایش نیز رنگ عقیده و 

ش چون طبیعت،  و روانذهنیتمذهب و ایدئولوژییش را دارد که بر سراسر 
 – و – کسی که از بامداد تا شامگاه در چنین دنیایی، گشت گسترده شده است و

  تجربه نخواهد کرد؛ سواي دنیاي عقیده اش یا مذهبشگذار کند، چیزي دیگر را
 یا ایدئولوژییش و اصول و فروع اغواگر آنها؛ یعنی خانه اي که به آن، یا دینش

.الفت گرفته است و سالهاي سال با آن، همدم و همساز بوده است
  
و می انگارم که از پس دیوارهاي این خانه ام، بیابان آغاز .............. « 

  ودمی ش
  و بیم از آن دارم که گامی از این خانه بیرون نهم

  و از ترس اینکه مبادا، بیابان با ریگهایش به درون خانه ام بتازد
  »................... خانه ام را بی در و پنجره ساخته ام 



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

٩٥

 یا عقیده ي  یا دیناین بیابانی که از پس دیوارهاي ایدئولوژي یا مذهب
ال آغاز شدن دارد، تصوریست که برق آسا از ذهن انسان هر معتقد و مومنی احتم

این بیابان، بیابان عینی و مادي را تجسم می . مومن و معتقد، آنی عبور می کند
ي انسانها ی جایی که از زندگ. دهد که آفتاب سوزان را در ذهن تداعی می کند

ت که در برهوتی اس. سراسر آن، شنزار است و گرماي طاقت فرسا. نشانی نیست
آن، انسان گم می شود و راه به جایی پیدا نمی کند و سرانجام از پا درمی آید و 

.تلف می شود
 یا ایدئولوژیی، خانه و سکنا  یا دینیکسی که در عقیده اي یا مذهبی

گزید، ترك و رها کردن آن را به خیال خود نیز راه نمی دهد؛ زیرا هر گونه گام 
 کسی که دنیاي عقیده یا دنبال خواهد داشت وجنبش را به برداري، حرکت و 

مذهب یا ایدئولوژییش برایش بهشت برین می باشد، گام بیرون نهادن از آن را 
م، یادآور بیابانی است که م شدن می داند و هول از مصیبت جهنّگرفتار جهنّ

 از خانه به همین دلیل، معتقد. ن نیستهیچکس را یاراي مقاومت و پایداري در آ
ي ی  زیرا ترك خانه را آوارگ؛بش گامی را آنطرفتر نخواهد گذاشتبوي مح

.هولناك خود می داند
 در وحشت یابان سوزان به هراس افتد،هر معتقد و مومنی که از برهوت ب

جهان دگراندیشان براي هر معتقد و مومن و . از هجوم ریگهاي اندیشه می زیید
ا در دنیاي دگراندیشان، اندیشه، بال و  زیر؛لوژي باور، بیابان قلمداد می شودایدئو

اندیشه، آتشفشانی است که . پر می گشاید و اخگري به واقعیت ناشناخته می افکند
به هر سو جرقّه اي می افشاند و هر اندیشه اي، منبع سنجشها و بررسیهاست و هر 

ي معتقد یا مومن ی سنجشی مانند ریگی تفته است که اگر به خانه ي عقیدت
او دیگر جایی . ي اعتقاداتش را به آتش می کشدی د، آشیانه ي پوشالفروافت

ن از  معتقدان و مومنان و ایدئولوژیگرایا.اشدندارد که در آن آسایش داشته ب
 وحشت دارند و در بیم از افکار آنها به سر   از حضورشاندگراندیشان بیزارند و

.می برند
گران و خردورزان، راهی براي آنها، روبرو شدن با دگراندیشان و سنجش

تکانهاي . است که در اعتقادات و دیدگاههایشان رعشه و زلزله ایجاد می کنند



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

٩٦

تخمه ي شک را در زمین روان آنها می .  سنگسان آنها می دهندذهنیتفکري به 
 یا  یا دیندر قلبشان، دلهره ایجاد می کنند و بدبینی به عقیده یا مذهب. کارند

بر این پایه است که آنها رابطه شان را با دیگري قطع .  سببندایدئولوژییش را برمی
معتقد تمام راهها و کوره راههایی را که امکان دارد او را با دیگري . می کنند

او می خواهد که براي . پیوند دهد، بی برو برگرد مسدود و نابود می کند
 یا ی یا مذهبیاعتقادات و ایمان خودش بزیید تا هیچگاه خللی در ساختمان عقیدت

. یا ایدئولوژیکی اش وارد نیایددینی
در چشم او، سنجشگر، قصابی . معتقد از دگراندیش و سنجشگر می رمد
جلّادیست که بی رحمانه با تبر . است که برّه ي معصوم عقیده اش را سر می برد

آشوبگریست که . اندیشه ها و سنجشگریهایش رگهاي ستبر عقیده اش را می شکافد
آشیانش را که عمري در استحکام .  ي خوش نقش و نگارش را درهم می ریزدخانه

به دیوارهاي پر نگار و تصویر و نقشهاي دلرباي . آن کوشیده است، بر هم می زند
 هر معتقد و مومن، خانه ي عقیده اش را چنان می .ده اش شکاف می اندازدعقی

انه ي عقیده اش پنجره خ. ندسازد که هیچ سنجشگري نتواند به آن آسیبی برسا
روزنه .  زیرا هر پنجره اي، دریچه ایست که سرانجام روزي بازخواهد شد؛ندارد

گریز راهییست که می توان از آن . اییست که نور می تواند از آنجا به دورن بتابد
روزي استفاده کرد و هر دربی هم به راهی وصل است و هر راهی، امکانی است که 

یا یا دینی  کسی که به مذهبی ولی.  سوي مکانی راه می برد بههر گذرنده اي را
 پنجره می – و –عقیده اي یا ایدئولوژیی معتقد است، خانه ي روانش را بی در 

. سازد تا در آنجا با آرامش خاطر بزیید و هیچگاه نیز پریشانفکر و شکّاك نشود
مدش، جهان  و مغز منجذهنیتهیچگاه گمان یا تصور نکند که فراسوي دیوار 

 راههاي ،هر معتقدي. ه و ناشناخته استجهانی که بسیار گسترد. حقیقی وجود دارد
.رویارویی با دگراندیشان را مسدود و معدوم می کند

  
  و می انگارم، بی این خانه نمی توان زیست........ « 

و باور ندارم که نقشهاي زیبایی و خوبی و حقیقتی جز این هست 
 ..............«  



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

٩٧

. براي هر معتقد و مومن، عقیده یا مذهب یا ایدئولوژي همه چیز می شود
سراسر برنامه ي زندگیش را، اخلاقش را، کردارش را، حال و آینده اش را بر پایه 

ي فردي و اجتماعیش را نیز بر ی او حتّا گذشته ي زندگ. ي آن پی می ریزد
اگر . و تحلیل می کندایدئولوژي اش تفسیر دین و شالوده ي مذهب و عقیده و 

خواست کتابی، مقاله اي، شعري یا رساله اي بنویسد، در چارچوبه ي همان عقیده 
 اگر حکومتی خواست پی بریزد بر پایه .ایدئولوژي می نویسددین یا یا مذهب یا 

ي همان عقیده یا ایدئولوژي یا مذهب می ریزد و در تمام زمینه هاي اجتماعی و 
انوادگی و شخصی، اصول همان عقیده یا ایدئولوژي یا فرهنگی  و کشوري و خ

مذهب را به کار می بندد و به آنها وفادار می ماند و هر گونه نادیده انگاري و 
سهل شماري قواعد و قوانین و پیش نویسها و رهنمودهاي عقیده یا مذهب یا 

ن ایدئولوژي اش را انحراف و گمراهی می شمارد و یقین مطلق دارد که بدون آ
عقیده و سازمان گسترده ي رهنمودهایش، زندگی فاقد معناست و نمی توان در 

.جهانی که مادیست لحظه اي پایدار ماند و زندگی کرد
 ایدئولوژي  دین یاهر مومن و معتقدي باور نمی کند که فراي عقیده یا

ان نمی تواند بپذیرد که دگراندیش. یا مذهبش، امکان آن را دارد که زیباتر بزیید
نیز گوشه هاي دیگري از جهان را تجربه کرده اند و می کنند که بسیار زیبا و 

نمی تواند قبول کند که کردارها و . دوست داشتنی و انگیزنده به فکر نیز هستند
نمی . رفتارها و عملهاي دیگران نیز رنگی از خوبی دارند و بویی از انسان می دهند

 حقیقتی که او و جود دارند، سوايقیقتهایی نیز وتواند قبول کند که ح
حقیقتهایی که در رویارویی با حقیقت . همعقیدگانش به آن ایمان دارد و معتقد است

او چه بسا زیباتر و رباینده تر و منطقی تر نیز باشند و همچنین کارگذارتر و انسانی 
رد و هر معتقد و مومنی به جهانی فراي جهان عقیده اش ایمان ندا. تر و پر تاثیرتر

همه چیز دیگر را مهملات و خیال باطل می شمارد یا تاثیر پذیرفته از عقیده و 
. و ایدئولوژي اش و دینمذهب

  
  روزي از پس دیوار............... « 



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

٩٨

  »................. آواز خوش راهروي را که می گذشت شنیدم که می گفت 
  

وفی باشند یا قطعه راهرو می تواند افکار هر فیلس. راهرو، انگیزنده است
یا بازتاب و تاثیر . یا تابلویی از نقّاشان. یا تصویري از عکّاسان. شعري از شاعران

راهرو می تواند . راهرو، آذرخش کارگذار است. هر رویدادي در ذهن و روان
شاید هم برادر و . می تواند بقّال سر کوچه باشد. دوست یا آشنا یا دشمن باشد

راهرو هر کسی یا چیزي می .  کودکی آواره و دربدر باشدمی تواند. خواهر باشد
. از لومپن و آدمکش گرفته تا لوطی و سیاستمدار و استاد دانشگاه. تواند باشد

راهرو، پیوسته انسان را با گفتن کلامی، انجام دادن کاري، نشان دادن رفتاري یا 
ی انگیزاند،  کسی که ما را مو نغمه اي به چیزي می انگیزد وبرخواندن آواز 

نام و آوازه اي . سیال است. در یک جا نمی ماند. همواره گذرنده و جنباست
 »هنگامها « تنها در . شکل و قواره ندارد. رد پا و نماد و نشانه ندارد. ندارد

راهرو از راه و بیراهه و . پدیدار می شود و تاثیر می گذارد و ناپدید می شود
.لی هرگز در آنها اقامت نمی کنددرهمراهه و کژراهه می آید؛ و

  
  پشت دیوار خانه ات، همه جهانست.............. « 

  در پس مرز خودت، خداست
  »............... گامی فراسوي عقیده ات، حقیقت است 

  
خانه، آشیانه ائیست چون نقطه بر پرده ي . خانه، بخشی از کلّ جهان است

هان، فراسوي دیوارهائیست که همه ي ج. هستی؛ ولی خانه هرگز جهان نیست
با دیوار کشیدن نمی توان جهان را نادیده گرفت . گرداگرد خانه کشیده شده است

دیوارها نمی توانند جهان را .  خود محدود کرد ي خانه يو آن را به چاردیواري
همه ي جهان، آنسوي دیوارهاي خانه . جهان، تقسیم ناپذیر است. تقسیم کنند

ي انسان در همین ي  و ایدئولوژه و دین هاي مذهب و عقیدهاست و حتّا دیوار
آنچه را که انسان در آن لانه کرده است، ستاره ائیست . جهان برپا ساخته شده اند

.بر کهکشان بیکران واقعیتها
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 واقعیت را ده اي فقط گوشه اي از و عقی و دینیهر ایدئولوژي و مذهبی
روزنه ائیست که به . داخته شده به دست بشرتجربه ائیست ساخته و پر. بازمی تاباند

 تمام عواطف و دیدگاه و چشم اندازیست که با. ي بیکران چشم می دوزدی هست
 و برداشتها و کنشهاي مغز و روان آدمی گره خورده و عجین غریزه ها و احساس

ي کائنات ی شده است و فقط چون شمعی که در کنجی باشد به پاره اي از تاریک
ولی هرگز سراسر هستی را روشن نمی کند و نمی تواند آن را یکجا دربر می تابد؛ 

حقیقت، گسترده تر و گریز پاتر از آن است که در خانه ي تنگ و کوچک . بگیرد
. بگنجد یا دین عقیده یا ایدئولوژي یا مذهب

 روح –مومن و معتقد، باور نمی کند که خودش می تواند انسانی فراخ 
ن ندارد که هر چه را آرزو کند، می تواند به آن چنگ یازد و یقی. و فراخنگر شود

انسان، همواره هر آرزویی را که عملی می کند و به . آن را به واقعیت بپیونداند
آن جامه می پوشاند، واقعیت یافتن آن آرزو را به دست و همت خود نمی تواند 

یري نسبت می دهد؛ ولی بپذیرد؛ بلکه آن را به نیرویی خارق العاده یا موجودي اث
 ،نشیمنگاه دارد و آنچه را »خدا « در آنسوي مرزهاي ناباوري هر انسانی، بی شک 

 نیرومند و ایده آل اوست که در »خود « که انسان، عظیم و فوق العاده می شمارد، 
. تجلّی یافته است»خدا « مفهوم 

برداشتن از مرز عقیده تا فضاي بیکران حقیقت فقط یک گام است؛ ولی 
 کسی که به عقیده اي یا .  معتقدان و مومنان زجرآور استهمین یک گام براي تمام

حقیقت براي . مذهبی یا ایدئولوژیی خو گرفت، آن را حقیقت تمام عیار می پندارد
گوشه اي و موضوعی و . او؛ یعنی عقیده اش که پاسخ جامع براي تمام پرسشهاست

باره ي آن، اظهار نظر نکند یا در باره اش مسئله اي نیست که عقیده ي او در 
 و ایدئولوژي به نام حقیقت  و دینعقیده و مذهب. آگاهی مطلق نداشته باشد

جاوید بر سراسر روان و مغز مومن، حکومت مطلق و جبارانه دارد؛ ولی واقعیت، 
تر و پیچیده تر از آن است که در تجربه هاي آنی بشري جا گیرد  غنی تر و وسیع

 کائنات و کهکشانها و سراسر جهان را حس نیز با عمر کوتاهش نمی تواندنسان و ا
انسان، تنها شناختی سطحی از خود و محیط پیرامونش دارد و نمی . و تجربه کند

 با گامی آنطرفتر از . کندتواند و نباید شناخت خود را به نام حقیقت مطلق قلمداد
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 به فضاي آزمودن گام نهاد و انسانی  می توان و دینعقیده و مذهب و ایدئولوژي
.جوینده ي حقیقت و راستی از آب درآمد

  یکبار دل به خودت بده و راه بیابان گیر،................. « 
  یکبار، زمانی چند ورا خانه ات، در جهان بگرد

  یکبار، چندي بی این عقیده ات، زندگی کن
  »........... ..........یکبار، چندي بی این خودت، دوست بدار 

انسانها معمولا هر کاري را که یک بار تجربه کردند، فرقی نمی کند که 
تاثیرات و نتایج مثبت یا منفی یا هر دو را باهم داشته باشد، می کوشند که پس از 
آن در گوشه اي ساکن و ساکت بنشینند؛ اما تجربه ي همین یک بار و تاثیر تکان 

 عملهاي دیگر ترغیب می ی، انسان را به انجام آدم و روانذهنیتدهنده ي آن بر 
 که به فقط با یک بار آزمودن است که انسان، آن دلیري را پیدا می کند. کند

هر معتقدي که فقط یک بار با .  عملهاي نو به نو ادامه دهد يتکرار و فراگستري
انی ي روحی و روی  شنود بپردازد، باید آنقدر آمادگ– و –دگراندیشان به گفت 

داشته باشد که پریشانفکر و روانپریش و سرگشته نشود؛ زیرا هر گونه صف آرایی 
عقیدتی و سنجش دیدگاههاي انسان، همسان شوك الکتریکی می باشند که مغز را از 

.خواب آلودگی و جزمباوري می رهاند و به اندیشیدن می انگیزاند
 جهانی می گشاید یک بار رویارویی با دگراندیشان، چشمان او را به سوي

 براي آزمودن نیز . او را رها نخواهد کردکه خارش چشم انداختن دوباره به آن، 
بایستی جسارت داشت و بی باك بود و بدون اینها نمی توان از مرزهاي عقیدتی و 

 کسی که یک بار پایش را از خانه اش  فراگذشت و و دینیمذهبی و ایدئولوژیکی
ان و فیلسوفان و تفکّري در اندیشه هاي رنگارنگ مبیرون بگذارد و به جهانگرد

دگراندیشان بپردازد، خارش و آرزوي جنبش و جابجایی، آرام و قرار را از او 
.خواهد ربود

انسانی که یک بار بی دخالت عقیده اش، لحظه ها و روزها را بزیید، 
ري شیرینی و تجربه ي آزاداندیشی، احساس رها شدن و شکوفا شدن و بالیدن فک
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کسی که یک بار بی هر گونه  .و روان خود، تجربه خواهد کردرا در ذهن 
خودخواهی و خودپسندي، چیزي را یا جانداري را یا انسانی را دوست بدارد و به 
آن مهر بورزد، تجربه ي براي دیگران بودن و با دیگران بودن و در کنار دیگران 

.او شعله ورتر خواهد کردزیستن، حس خوشی و دلشادي گیتیانه را در روان 
 

  ، در وطن بگذار]آنچه از وطنت هست [ یکبار ............... « 
  تا در جهانگردي، هیچ کجا احساس غربت ترا نیازارد،

  یکبار، افکاري را که از عقیده ات داري به عقیده ات بسپار و بیرون آي
  تا زمانی در فضاي بیکرانه آزادي بیندیشی،

 اي که رها کرده اي، چون سایه بدنبالت نیاید و شوق فکر و عقیده
 ..............«  
  

وطن جایی است که انسان ریشه می زند و . وطن فقط زادگاه انسان نیست
در وطن، . ساقه می دهد و رشد می کند و در اعماق و سطح خاك، گسترده می شود
ك را شخم انسان، ماوا می گیرد و خانواده تشکیل می دهد و زندگی می کند و خا

می زند و در آن بذر می کارد و از بهر آن، جنگ می کند و جنازه ي عزیزانش را 
وطن، معبد انسان می شود و به تار . دفن می کند و خود نیز در آن جان می سپارد

از آن دور افتد یا  پود روان و ذهن انسان جوش می خورد و اگر یک لحظه – و –
بنابر این، . و به درد می آوردلب را می آزارد  بیگانگی و غریبی، قحسجدا شود، 

از کسی که نمی خواهد رنج بکشد و حسرت بخورد، همواره در وطنش می ماند و 
کسی که بخواهد یک بار، فقط یک بار در جهان  جا نیز تکان نمی خورد؛ ولی

 گذار کند، می بایستی هر آنچه را که رنگ و بویی از – و – نو، گشت تجربیات
رد در خانه جا بگذارد تا به هر گوشه اي که گام گذاشت، یاد از وطن، قلب وطن دا

.او را نفشارد و اشک از چشمانش جاري نکند
قدي، حکم وطن را  براي هر معت و دینعقیده و ایدئولوژي و مذهب

معتقدي که در سراسر عمرش افکار را در کلیشه ي عقیده یا مذهب یا دارد و 
نیده است، می بایستی یک بار بدون اندیشه هاي به ایدئولوژي محبوس و گنجا
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رنگ عقیده آلوده، به جهان خویشاندیشی گام نهد تا تجربه ي آزاد بودن از عقیده 
و دریابد و با گوشت و پوست و  کند  را حس  و دینو ایدئولوژي و مذهب

ایدئولوژي می  دین و تا بیاموزد که بی عقیده و مذهب و . خون، آن را بفهمد
 زبان و کلمات خویش اندیشید و به  دروان در کهکشان آزادي با مغز خویش وت

. افکاري غنی و تاثیر گذار و ژرفمایه انگیخته شد
کسی که خود را از چنگالهاي تند و تیز عقیده اش رها می کند و از تار 
درهمتافته ي مذهب و عقیده ي خود به بیرون می جهد، باید آنقدر از هواي تازه 

اداندیشی به وجد بیاید که تفاله ي عقیده و مذهب و ایدئولوژي در او ي آز
و ایدئولوژي را نتواند دیگر اشتیاق و حرارت بازگشت به چنگالهاي مذهب 

کسی که از فضاي آزادي به شور و ولوله نیفتد، عقیده و ایدئولوژي بیفروزد؛ زیرا 
 کشد و آن را در و مذهب را چونان سایه ي پیکرش به دنبال خود همه جا می

ش محفوظ می دارد تا اگر احساس ناامنی و خطر کرد، بی شک به درون سایه ذهنیت
 عالی و نو را از تجربیاتي عقیدتی اش بخزد و باز، دل به وطن سپارد و همه ي 

.یاد ببرد
  
  من آن آواز را به گوش جان شنیدم،.............. « 

  بود، زندانی تنگ شده استو از آن روز خانه من که عمري جهانم 
  .ولی خانه مرا، بی در و پیکر ساخته اند

  و دیوارهاي خانه ام را بس بلند افراخته اند،
  تا ریگهاي سوزان بیابان به درون فرو نریزد
  »  ................... و تشنگی بیابانها را نمی توانم تاب بیاورم 

  
انگیزنده، رعد . ار دارد ک– و –ي انسان،  سر ی انگیزنده با سراپاي هست

ود و آن را به لرزه می  پود روان حادث می ش– و –و برقی است که بر تمام تار 
هر کسی که از انگیزنده، .  که می انگیزد، پیوسته گریز پاست یا چیزيکسی. افکند

تاثیر پذیرفت و دریاي روانش به تلاطم افتاد و توفانی شد، دیگر نمی تواند در 
 و مذهبی که خانه گزیده است و عمري گمان می کرد  و دینوژيعقیده و ایدئول
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که جهان و کائنات، همین است که او در آن آشیان کرده است، لحظه اي را به سر 
 صبر کند؛ زیرا حس اسارت بر او چیره »آنی « برد و دیگر توان آن را ندارد که 

ي دیوارهاي دوداندود. می شود و فضاي خانه اش تاریک و مه آلود می گردد
خانه اش، جهان را در برابر دیدگانش سیاه و شوم جلوه می دهد و خانه اش و 
عقیده اش یا مذهبش یا ایدئولوژییش به زندانی تبدیل می شود که روح و مغز او 

.را در بند می گیرند
شود و به آزادي دست یابد؛ وي آرزو می کند که از این اسارتگاه، رها  

 خانه ي عقیده اش یا مذهبش یا ایدئولوژییش را بی در و کسی که از آغاز، ولی
  ي عقیدتیپنجره ساخته و دورتادور آن را با دیوارهاي سر به فلک کشیده

برافراشته و معتقد بوده است که هر گونه انتقادي و سنجشی از عقیده ي او چونان 
تند، تمام ریگهاي سوزان و تفته اي می مانند که اگر به خانه ي عقیده اش فرو غل

زندگی اش را خواهند سوزانید و جهان آزادي و افکار دگراندیشان و سنجشگران 
جوینده و پرسنده با همه ي غنایشان براي او بیابان خشک و سوزان را تداعی می 

شاندیشی به هراس می ي تشنه شدن در بیابان خویي کرده اند، اکنون از یادآور
ه اش بگسلد، بایستی در آغاز به آن شک  کسی که می خواهد از عقیدافتد؛ زیرا

کند و هر شکیّ براي معتقد و مومن و باورمند ایدئولوژیکی به سان تشنگی در 
بیابان می باشد و این کیست که بتواند شک ورزي به عقیده اش را گام به گام تاب 

ات دگراندیشان و تفکّربیاورد و توان آن را داشته باشد که در زیر آفتاب سوزان 
اندیشه هاي خردورزان پایداري کند و دوام آورد و به خویشاندیشی انگیخته 

. شود؟

  و اگر آنچه از وطنست، در وطن بگذارم......... « 
  خودم و حقیقتم و دلم، همه از وطنند

  »............ پس کیست در من، که گام در بیابان گذارد؟ 

 و ایدئولوژي  و دینهبمعتقد، تمام نمادها و نشانه ها و رنگ و بوي مذ
و عقیده اش را که همانند وطن می بودند و ویژگیهاي وطن گونه داشتند و سالیان 
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سال با آنها و در آنها و از براي آنها زیسته است، اکنون می خواهد همه ي آنها را 
یکجا رها کند و بی وجود و تاثیر آنها به خطر آزمایی رو بیاورد؛ ولی نمی تواند 

 و حقیقتی را که از اصول و فروع عقیده یا مذهب یا ایدئولوژي ش راذهنیت
 و دلش را متعلق به آن عقیده ي وطن شده می شمارد ذهنیتاستنباط کرده است و 

وي هستی اش را در گرو آنها می داند و آن که . به همین سادگی از خود جدا کند
باخت، همه ي فکر و به جایی یا چیزي یا عقیده اي یا مذهبی یا ایدئولوژیی دل 

 کار زندگی اش را به آن می بندد و تصور یک لحظه زیستن – و –خیال و کرد 
بدون آن را هم نمی تواند در برابر خود مجسم کند، چه رسد به آنکه بخواهد از 

.آن چشم نیز بپوشد
معتقد یا مومنی که بخواهد با دگراندیشان و سنجشگران جوینده و 

پیشاپیش بایستی اصول و فروع عقیده و مذهب و پرسنده رویارو شود، 
 شنود و مباحثه دخالت ندهد و در – و –ایدئولوژي و مرامش را در لحظات گفت 

صدد دفاع و پشتیبانی از آن نیز برنیاید؛ بلکه خودش حرف بزند و تنها به تجربه 
  يکا کند و بکوشد که به روشنگريها و آموخته ها و دریافتهاي فردي اش اتّ

وضوع بحث و مسئله ي طرح شده بپردازد؛ نه اینکه اصول و مبانی عقیده یا م
در اصل، . مذهب یا ایدئولوژي اش را در تمام زمینه هاي مباحثه بسط و نفوذ بدهد

خود ما هستیم که بایستی از تمام دلبستگیها و علایق مذهبی و ایدئولوژیکی 
ی  کسی که هست بیابیم؛ ولیمونها و خطرجوییهابگسلیم تا راهی به سوي جهان آز

ي خودش را از ایمان به عقیده یا مذهب یا ایدئولوژي اش می داند، چگونه می 
کسی که در .  به جایی دیگر گام بگذارد؟»خود « تواند یا ممکن است که بدون 

 پود – و – یست که در تار »خود « انسان می بایستی به بیرون پا بگذارد در اصل، 
 ایدئولوژیکی یا ذهنیتو سخت جا خوش کرده است و به قعر گوهر انسان، سفت 

. ما چسبیده است»علمی «  و این روزها به شدت  و دینیمذهبی یا عقیدتی
  
  ولی آواز آن بیابانگرد، دلم را سخت به خارش انداخته است.......... « 

  ». رنج می برم» تنگی عقیده ام « و » غربت آزادي « و در کشمکش میان 
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 معتقد یا مومنی که از انگیزنده اي به جویندگی و خویشاندیشی هر
خواب از چشمانش رخت . انگیخته شد، قرار و آرامش را از دست خواهد داد

هیجان و شور و حال در درونش التهابهاي آتشین ایجاد خواهند . خواهد بست
د و نمی تواند در جایی بایست. او دیگر نمی تواند به چیزي دل خوش کند. کرد

. به بالا بپرد. به جنب و جوش بیفتد. می خواهد که به پرواز درآید. سکوت کند
هیاهو به پا کند و شورآفرینی کند و درست، همین آرزو . برقصد و شادمانی کند

که در وجود او خواست آزادي را ایجاد می کند و اراده ي او را ترغیب به 
رسوبات و تفاله هاي اعتقادات ي آن می کند، ي جنبش و رسیدن و واقعیت پذیر

 یا ایدئولوژیکی بلافاصله دست به کار می شوند و به دور تا دور  یا دینیمذهبی
 و اراده ي کوشنده اش حصاري قطور می کشند تا با هر گونه گستردگی و ذهنیت

جنبش فرارونده ي روح انسان، حلقه ي نفس کشیدن و به خود آمدن را براي 
 یا اینجاست که ایمان به مذهب یا ایدئولوژي. تر کنند تر و تنگ روح او تنگ

 مانع می شود و انسان در برزخ شوق به آزادي یا واماندگی به زنجیرهاي دین، 
 نج می کشد و آزار می بیند؛ ولی کسی که بتوانداسارت مذهبی و ایدئولوژیکی ر

ی انگیزنده برزخ را پشت سر بگذارد به فضاي خویشاندیشی گام خواهد نهاد و انسان
.به فکر خواهد شد

کسی که انگیزنده می شود هموار راهرو است و همه ي راهروان سرانجام، 
 کسی که در د اندیشه ها و افکار می شوند و جو و بیابانگر- و – جستولگرد 

بیابانهاي آزمون و تجربه هاي فردي، سرگشته و گم شود از شکوه و نشاط 
جهان انگیزندگان، . تر می شود  نزدیک»ا شدن خد« انگیزندگی، گام به گام به 

 کسی که .ه و اندیشنده و خویشاندیش استجهان خدایان نیرومند و جویند
 شود، باید بتواند در آغاز، بیابانگرد اندیشه ها شود و هیچکس »خدا « برآنست 

 یا مذهبش به  یا دینبیابانگرد نمی شود، مگر آنکه از خانه ي عقیده یا ایدئولوژي
. هان خویشاندیشی گام بگذارد تا به تن خویش، جوینده و پرسنده بار آیدج

، پرسشی است که تک، تک ایرانیان را به پاسخ آن »منوچهر جمالی « سراسر سرایش 
.  شود؟»خدا « این کدامین ایرانی است که بخواهد : فرا می خواند
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آزادي در گذرگاهِ باد و طوفان -)6
   مرغ آتشیم و گر نیست باورتما

  )طالب آملی ( بر شاخسار شعله ببین، آشیان ما                                

ترین لحظات انسان، زمانی آغاز می شود که ما از افکار و عقاید  دردناك
چنین مرحله اي از تلخ ترین و .  می گسلیمو ایدئولوژیهاو ادیان کتابی و مذاهب 
 گسستن از لایه هاي باما .  انسان استتجربیاتو عذاب دهنده ترین سردترین 

ي خود، کم کم تنها می شویم و تنهایی، دردیست که نمی توان آن را ي اعتقاد
چنین دردي را . تقسیم کرد؛ زیرا هر دردي، زخمیست که روح انسان را می آزارد

کشف می کند با  ،در تنهائیست که انسان. بایستی به تنهایی چشید و گوارید
 زندگی من، بسان دیگران نمی اندیشم و احساس نمی کنم و. دیگران، متفاوت است

 جوي آنچه – و – جست خود به »دیگر بودن «  کشف بامن . نیز نمی توانم بکنم
 است که »دیگر شدن «  تلاش براي بامن . انم باشم انگیخته خواهم شدمی تو

دردهاي انسان، هر چقدر عمیق تر و .  را می آفرینممي خودي ي فردي آزاد
. تر و تکاندهنده تر باشند، کمتر کسانی حاضرند که با ما همدردي کنند دلخراش

ترین و مستقل ترین انسانها، دردمندترین  به همین دلیل است که آزاد اندیش
.انسانها نیز هستند

تخمه ایست که بایستی آن را در خاك . آزادي، یک ایده آل است
خود کاشت و با کنکاشهاي خود، آن را آبیاري کرد تا بتوان به استقلال اتتجربی 

انسان هر چقدر به ژرفاي تاریک . اندیشه رسید و میوه ي آزادي را به بار آورد
خود فرو می رود، شباهتش به دیگران، کمتر و کاسته تر می شود تا جایی که 

می توان دانست و تعریف کرد؛ آزادي را ن. جهنمّ تنهایی انسان، شعله ورتر می شود
زیرا دانش داشتن از هر چیزي می تواند آن چیز را به ابزار قدرتورزي و 

زایش آزادي، در نبردي سخت آزارنده با لایه هاي .  زورگویی  وا گرداند
.  خود علیهپیکاریست.  در ذهن و روان ماستاعتقادات سنگسان و تلنبار شده
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 اقتدار فکري و اعتقادي خود را ،بر وجود ماجدالیست با تمام سایه هایی که 
 »آنچه ما بوده ایم « کشمکش سرسختانه ایست با . گسترده و میخکوب کرده اند

 چیرگی بر خود، روندیست که .»آنچه من می خواهم باشم «    زایشبراي
 ان را در ما ریشه کن می کند تا پیشنویسها و اوامر و منکرات و اعتقادات دیگر

ه آرزوها و سوائق و امیال و خواستهاي خود شکل بدهیم و آنها را بتوانیم ب
.برآورده کنیم

هر کجا که من، . آزادي، گستره ي امکانات و تصمیمات مجهول است
تصمیمی بگیرم، با انتخابم، خطري را نیز بایستی بپذیرم؛ زیرا هر تصمیمی، پذیرش 

و چهره ي آزادي رس، دخطر و ت. یک امکان و ماندن بر سر آن و اجراي آن است
 از خطر به دلیل ترسهاي واهی خود بگریزیم، به همان اندازه، هر چقدر. هستند

آزادي، دامنه ي خیالات . ي خود را کاسته ایم و محصورتر کرده ایمي آزاد
افکار ما هر چقدر خود را به واقعیتها . انسان است و ما مجبور به زیستن با واقعیتها

ما می .  عوض رویاهایمان دو چندان از ما دور می شوندنزدیک می کنند، در
کوشیم که خود را با واقعیتها، همپا و همساز کنیم؛ ولی خیالات و رویاهاي ما 

ست که انسان در عطش اآزادي، رویایی . واقعیتها هستندپیوسته در تضاد با 
 گلاویز تهاي تلخ و آزارنده و عذاب آور همواره آن با واقعی يواقعیت پذیري

.می باشد
انسان دردمند و تنهاست که سرود آزادي را دم به دم زمزمه می کند؛ 
زیرا آزادي، نیاز ناسازگارها و طغیانگران و عصیانگران و دگراندیشان و نوجویان 

 هیچ ،که همعقیده و هم مرام و هم مسلک دیگریست به آزادي آن. اجتماع است
در . نار صفر دیگر ایستاده و با او برابر استاحتیاجی ندارد؛ زیرا صفریست که در ک

جوامع الهی و ایدئولوژیکی که وحدت کلمه، حاکمیت دارد، آزادي هیچ معنایی 
 خود است که به یک محیط  ي فرديتجربیاتانسان تنها، در دریافت و فهم . ندارد

ن به  پر داد– و –او اقلیتی است که براي شکوفا کردن و بال . تفاهمی نیاز دارد
هر انسانی، سلّولی از یک اجتماع زنده است . ي خود، به آزادي محتاج استی هست

.که براي همیاري و همکاري و رشد و پیشرفت و خشنودي  به آزادي نیاز دارد
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به همین دلیل، . آزادي با خواستها و آرزوهاي فردي به هم سرشته اند
ي آنها انعکاس ي ت فرد انسانها، در کلما»ي ي خودگستر« فروکوبیدن خواست 

 اشک و فریاد و عربده اي که در  يهر ناله و شکایت و آه و درد و قطره. می یابد
چهره انسانها پدیدار می شود از نشانه هاي فقدان آزادي در اجتماع حکایت می 

هیچکس آزادي را به .   پود مادرزاد هر انسان است–  و –آزادي، تار . کند
.  نیست که ارمغان اشخاص مقتدر یا حاکمان مستبد باشد تحفه اي.دیگري نمی دهد

.آزادي، خود انسان است که با زایش و پا به جهان گذاشتن، پدیدار می شود
رابطه ي افکار انسان با کلماتش، رابطه آبستن شدن و زایش کودك 

 و آموخته ها تجربیات و کردارها و احساسهر انسانی در . اندیشه هاي انسان است
لات و دریافتهایش، زائوییست که می خواهد کودك اندیشه یخته شدنها و تامو انگ

درد آزادي، حسرت مادر اندیشه هاي .  هاي خود را در اجتماع انسانها بزایاند
حسرت، .  مستعد دیگران استذهنیتحسرت باردار کردن . خود شدن است

. ي افکار اوستپرستاري کردن از میوه ي اندیشه هاي دیگري و بازکاشتن تخمه 
.حسرت، آواز خواندن روح انسان  و شادمانی از سرشار شدن گوهر خود است

من با زایش کلمات و اندیشه هایم در آزادي است که می خواهم در 
 فردي ام تجربیاتمن در . سراسر گیتی افشانده شوم و با هر پدیده اي آمیخته شوم

فردیت هر . م در می آیمودلبریز می شوم و با سخن گفتن است که به رنگ خ
انسان با رنگ افکار خود است .  رنگی است که از خودش پدیدار می کندهانسانی ب

ما نباید بگذاریم که دیگران رنگ عقیده و .  فردي دست می یابد يکه به آزادي
 دیگران، ما به  يبا رنگ آمیزي. مذهب و ایدئولوژي و مرام خود را به ما بمالند

آنانی که ما را یک رنگ و یک شکل و همعقیده و . واهیم رسید خود نخ يآزادي
.ي ما هستندي ضد آزاد، م می خواهند  همه بدون استثناهم مرا

؛ زیرا می خواهد دردها و امیدها و جستانسان دردمند به آزادي محتا
گفتن، شکفته شدن . نیازهایش را با دیگري در میان بگذارد آرزوها و ترسها و

ر سخن نگویم و اندیشه هایم را مطرح نکنم، افسرده و پژمرده خواهم من اگ. است
من نمی توانم آنچه را دیگري امر می کند یا عرف می داند مدام نشخوار و . شد

اجرا کنم و اعتقادات و سنّتهاي اقوام و اجداد و پدرانم را فقط تائید و تصدیق 
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می خواهم سخنگوي من . من می خواهم کلمات خودم را بر زبان برانم. کنم
لات و حالات  و تحواحساسدر گفتن و نوشتن است که با . حرفهاي خودم باشم

در سخن گفتن و نوشتن است که می فهمم من کیستم . متغیر وجودم آشنا می شوم
من در بیان آنچه می اندیشم و آنچه یافته ام بیش از آن می شوم که . و چیستم

ي وجود خودم می توانم در واقعیت اجتماعم، من در افشانده شدن از ژرفا. هستم
من در سخن گفتن و نوشتن است که درد و حسرت . چهره ي خودم را به عیان ببینم

اندیشه هاي من، فرزندان من .  کودك اندیشه هاي خویش را در آزادي خواهانم
 خویش را نیز به همراه  يآنها با زایش خود، آزادي. زیستن حقّ آنهاست. هستند

هیچکس در اجتماع انسانها حقّ ندارد به نام الّله یا رسول یا مذهب یا . آورندمی 
. دین یا حکومت یا امثال اینها، آزادي را از من یا دیگران سلب کند

آن . آنانی که غارتگر آزادي انسان هستند، همانها دشمنان زندگی هستند
 باره ي چند و آزادیی را که هیچکس به ما نداده است، حقّ مواخذه کردن در

 آزادي ،هیچکس در اجتماع انسانها به دیگري. چونش و چپاول آن را نیز ندارد
ي مرا به دلیل حاکمیت ي کسانی که آزاد. آزادي، خود انسان است. نمی بخشد

د و مشروط به اوامر و اعتقادات خود مستبدانه و معلمّ حقیقت بودن، محدود و مقی
. شند و قطعه قطعه ي وجودم را می سوزانندمی کنند، مرا زنده زنده می کُ

من، ناله هاي دلخراش خودم را در کلمات سر و ته . فریادهاي من، از درد است
شکسته فریاد می زنم تا دیگران دریابند که من فاقد آزادي و در حال سوختن 

هیچکس محقّ و مجاز نیست . گوهر انسان، آزادیست. هستم و باید به  فریادم رسید
سرکوب دگراندیشان و عصیانگران و .  دیگري را خدشه دار کند يزاديکه آ

. ي دیگریستی  زندگفتنپذیرنتکروان، نشانگر عدم بردباري و 
آنانی که از کثرت و غناي فکري و چشم اندازهاي رنگارنگ افراد 

 .خهاي زمینی را برپا می کننداجتماع، وحشت دارند، همانها هستند که دوز
یف و خوارمایه و سترون هستند از پدیدار شدن خود نیرومند مستبدینی که ضع

انسانهاي دیگر احساس عجز می کنند؛ زیرا نمی توانند بر گوهر خویشباشی آنها 
ایمان و اعتقاد داشتن به انحصاري بودن حقیقت، از ضعف مطلق . آفرین بگویند

ربست  سختگیریهاي خام و کاباانسان ضعیف و حقیر، . بر می دهدمعتقدین خ
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ب داشتن در اعتقادات خود، فخر و مباهات می کند؛ زیرا هیچ خشونت و تعص
او هیچ است و تنها در کنار دیگر . بودنش را بهتر می تواند بپوشاند و کتمان کند
او سنگیست که از مذاب شدن و . معتقدین می تواند احساس قدرت داشته باشد

.روان شدن و درآمیختن با دیگران، وحشت دارد
انسانهاي دگراندیش و نوجو و پوینده و عصیانگر هستند که پیوسته در 

آزادي، اتمسفر و فضایی است که هر انسانی می . ن زندگی به آزادي محتاجندجست
تخمه ي خود [ هر انسانی، چهره اي دیگر از . تواند خود را در آن به تکاپو اندازد

و چشم اندازي و خانه اي و هر فکري و دگراندیشه اي و ایده اي .  خداست]زا 
همه ي . خبر می دهد] تخمه ي خود زا [ مکانی، معبدیست که از حضور خدا 

تخمه ي [ اندیشه ها و کردارهاي انسانهاي خویشاندیش، ستایشها و نیایشهاي خدا 
 ابزاري براي آزردن زندگی نباشند؛ ژه  تا آنجایی که نه تنهاهستند؛ بوی] خود زا 

تخمه [ خدا .  و دیگر پدیده ها را نیز پاس بدارند و نگاهبانی کنندبلکه جان انسانها
 در کلمات و گفتارها و اندیشه ها و دیدگاهها و نوشته هاي هر کافر و ]ي خود زا 

ملحد و مشرك و مومن و مرتد و عصیانگر و اقلیت و دگراندیش و مفسد و محارب، 
در چنین .  ضدیت تمام شودگوهر خود را پدیدار می کند؛ ولو آنکه به انکار و
 انسانها در گفتن و  يهمه. چهره هائیست که هیچکس بر دیگري مصطفائی ندارد

 هیچکس نمی تواند.  مطلق دارند ينوشتن و سخن راندن و نظر دادن، آزادي
 قداست چهره ها و رویه  يآزادي را از انسانها بگیرد؛ زیرا چنین کاري پایمالی

.  خداست]د زا تخمه ي خو[ هاي رنگارنگ 
 از  اضداد برغم اینکه.  می زییدهر انسانی با اضداد و گرایشهاي متنوع

فقط در دامنه . دید انسانها ناپیدایند؛ ولی در وجود انسانها عجین و یکپارچه هستند
ایش ي آزادي و رویارویی با دیگر پدیده ها و پیشامدهاست که امکانهاي پید

ارویی و صف آرایی اضداد در آزادیست که انسان  رویدر . خود را پیدا می کنند
زي و خردمندي و کینه توزي و گذشت و رمی تواند میزانها و کرانه هاي مهرو

فاصله . یابد و به محک بزنددرحقارت و نبوغ و خصومت و حسادتهاي خود  را 
هایی که اضداد در وجود ما از یکدیگر دارند در واقعیت است که ابعاد چه بسا 

اکشان، هویدا می شود و می توان چهره هاي مثبت و مهر آفرینشان را هولن
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انسان به آزادي . ر کرد ي آنها را مهاجستهگسترش داد و گرایشهاي خشن و ناخ
 ي »جهانخانه «  زیرا آزادي، کشتزاریست که هر کس در آن می تواند ؛نیاز دارد

 رانشها و جاذبه هاي آزادي، روندیست که در کشمکشها و تنشها و. خود را بسازد
اضداد می تواند واقعیت پیدا کند و خود را فرابگستراند و خردمندانه کرانمند 

. سازد
زیرا حاکمین حکومتهاي الهی و ایدئولوژیکی از آزادي، وحشت دارند؛ 

 و اندیشه هاي پر نفوذ و پرمایه و شادي آفرین افراد جوینده و یده هامستبد از ا
 کاربرد خشونت و ترور و کشتار و زندان و شکنجه و .خویشاندیش می ترسند

تبعید و بریدن دست و شکستن قلم انسانها، نشانگر آنست که قدرتوران از اندیشه 
 کسانی که .ي انسانها می ترسندهاي؛ ولو سطحی و خام و درهمریخته 

 قدرتورزیشان از حقانیت آرا مردم، نشات نگرفته باشد، با هر واژه اي که از دهان
 مردم در انسانها جاري می شود، پایه هاي حکومت ناحقّشان به لرزه می افتد؛  زیرا

؛ بلکه حاکمیت آنها نیز غصبی و  آنها نداده اندیچ حقّانیتی به قدرت نه تنها هکلّ، 
هیچ حکومت مستبدي نمی تواند آزادي را در بند و . توام با سرکوب و قتل است

ي مشترك ی وجود انسانست که در هواي زندگآزادي، عطر . آن را نابود کند
با زور و اعدام و دستگیري و زندان کردن می .  اجتماعی پخش و گسترده است

انسانهایی . توان پیکر انسانها را سرکوبید؛ ولی آرزو و اندیشه ي آزادي را هرگز
که در فراق آزادي می سوزند، به هزار زبان می اندیشند و به هزار روش، رفتار 

هیچکس . آزادي، گوهر انسان است. کنند و به هزار چهره، خود را می آرایندمی 
تخمه ي خود زا [ خدا . نمی تواند گوهر انسان را تصرفّ  و آن را سر به نیست کند

. را هرگز نمی توان مالک شد]تخمه ي خود زا [ ، گوهر انسانست و خدا ]
 می ،می پرورانند و آرزویش را در سر  چیزي که ندارندانسانها در هر

بود « آنچه را که انسان  دارد، هنوز .  بجویندخود رادر آن چیز آرزویی،  خواهند
من .  خود را دارد»بود «  حس در آن چیز نداشته است که ؛ بلکهسان نیست خود ان»

داشته هایم .  ندارم»بودن « با هر چیزي که به دور خود گرد آورم، هنوز احساس 
من احساس آزادي را زمانی دریافت خواهم کرد که در . یست من ن»بود « هنوز 

آزادي، . باره ي نداشته هایم بیندیشم و بتوانم براي رسیدن به آنها تلاش کنم
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در جامعه اي که فقط یک راه به سوي رستگاري و هدایت .  هزاران راه و بیراه دارد
، حاکمیت محض  استبداد،و ارشاد و حتّا بهشت وجود داشته باشد، در آن جامعه

ي  انسان بایستی  آزاد.  آزادي به چشم نمی خوردخود را دارد و هیچ نشانه اي از
ي فردي خود را از اسارتگاه حقیقت و ایمان، نجات دهد تا هیچگاه در بند و اسیر 

.نماند
در . س استترین و اساسی ترین آزادیها، رها و آزاد زیستن از تر مهم

ت افکن و کریه منظر  و زشت خو و خونریز و ، وحشجامعه اي که مقتدرین
قصاص دهنده و مجازات کننده هستند، هیچگاه نمی توان آزادیهاي اجتماعی را 

جائیکه انسانها . جامعه ي الهی، جامعه ي وحشت افکنی و ترور است. پاس داشت
از اندیشیدن و رادمنشانه سخن گفتن، پرهیز کنند و بگریزند، آن جامعه، آزادي 

، ترس دارد و »الّله «  ساخته شده اي همچون  خدایاننی که انسان ازتا زما. ندارد
 ، بزرگ»الّله « وحشت از . در وحشت به سر می برد، او هرگز آزاد نخواهد زیست

ترین حربه ایست که می توان با آن، انسانها را برده و عبید و ذلیل و بر آنها 
 الهی، انسان را حقیر و ضعیف و اقتداروحشت از هر چیزي؛ بویژه . حکومت کرد

« شدن بر ترسهاي خود بایستی براي چیره . ریاکار و کینه توز بار می آورد
 را متلاشی آنهااي کریه و زشتخوي وحشت افکن را درهم کوبید و سیم » خدایان

. کرد تا بتوان در آرامش و آزادي زیست
 تغییر دادن از گذشته هاي دور تا همین امروز تلاش شده است که براي

«   فریبنده يو وحشت افکن، با روشهايتصویر خدایان خونریز و مستبد 
ولی .  واگردانند»رحمان و رحیم و با محبت «  ، آنها را به خدایانی »هرمنوتیکی 

اکنون هنگام آنست که براي رها زیستن از هر گونه ترس و چیرگی بر تمام 
انسان بایستی . ت خود تغییر بدهدوحشتهاي فراکائناتی و زمینی، انسان به صور

. جبار قاهر و »الّله « تصویري از خود را بیافریند که از هیچ چیزي نترسد حتّا 
هر انسانی، صورتگر چنین دگرگشتی در تصویر انسان، زمانی امکانپذیر است که 

. خویش باشد
توان براي آزاد زیستن بایستی آموخت که چگونه و از چه راههایی می 

ي هر گونه اقتدار فراکائناتی و زمینی، ی  سیطره یاب علیهز خود اندیشید وبا مغ
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ترین ایام تا امروز به دلیل موقعیت  ایرانزمین از کهن. پیکارهاي فکري کرد
به همین . تگر و خونریز بوده استجغرافیائی اش، گذرگاه اقوام وحشی و غار

 پی براي بیندیشیم که این باره در اموزیم و خیلی ژرف، ما ایرانیان بایستی بیسبب
 چگونه می توان  و ایرانی،  ایرانکشور داري ي شایسته يي ساختمان ي ریز

 . رتگران خونریز برپا ساخت را در گذرگاه باد و طوفان غا»آزادي « آشیانه ي 
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اندیشیدن در باره ي بنمایه هاي دین پیدایشی  -)7
  

  از این خویش را بیگانه کردن، نیست نیکو، بعد 
  )اوحدي مراغه اي ( جهد آن کن، تا کنی بیگانه را خویش، اي جوان 

 ست که »داشته ها « هیچ نداشتن، هنوز فقر نیست؛ بلکه عدم آگاهی از 
من اگر در این باره نیندیشم که . سیماي کریه و آزارنده ي فقر را هویدا می کند

گري دارد از کجا آورده چه چیزي دارم، هیچگاه نخواهم فهمید که هر آنچه دی
 خود است؛ ولو »داشته هاي « من در روند اندیشیدن و آگاهی یافتن از . است؟

خردل وار باشند، کم کم درمی یابم که چگونه می توان در داشته هاي دیگري 
» داشته هاي « سهیم شد و از آنها وام گرفت و به گسترش و بالندگی و افزایش 

 خود سهیم کرد و به آنها »داشته هاي « ران را در خود مدد رسانید و سپس، دیگ
ترین و شرم آورترین فقرها، هیچ نداشتن نیست؛ بلکه کورفهمی  و  بزرگ. وام داد

 خود است که حقیرترین و رنج »داشته هاي « عدم دلاوري براي کسب آگاهی از 
.زاترین فقرهاست

بسته است که آزاد بودن، آزاد اندیشیدن، آزاد زیستن به جسارتی باز
زندگی، . تک، تک ایرانیان باید آن را در گوهر خود بجویند و پدیدار کنند

ي ي چیستانی است که با اندیشیدن به کمک مغز خود می توان آن را به یک باز
جوینده ي خویشاندیش به تنها چیزي که نباید بیندیشد .  شادي آفرین واگرداند

 زمانی امکانپذیر است که ،این کار. تهمانا جنجالها و تبلیغات و هوچیگریهاس
انسان به پرنسیپهاي فردي خود وفادار بماند؛ زیرا فهمیدن؛ یعنی تجربه ي بی 

تلخ و دشوار نیست اگر بشنویم یا در جایی بخوانیم یا . میانجی و بدون واسطه
ي ترین انسانها در باره ي مسائل زندگی و جهان و زیستبوم خود ببینیم که عاد

ها و غیره، چقدر پیش پا افتاده و خام و نیندیشیده و گاه احمقانه نظر می وکهکشان
 پیدا شوند و در باره ي – به حق یا به ناحق - درد آنجاست که مدعیانی . دهند

مقولاتی سخن بگویند که نه تنها شناختی عمیق و پرسنده و کنکاشوار در باره ي 
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. قنداره ي آنها نیز درمانده و ناموفّآنها ندارند؛ بلکه از اندیشیدن مایه دار در ب
آیا باید سکوت کرد و بر . اینجاست که انسان، حیران می ماند که چه باید گفت؟

ی گریست که با چه امیدهایی براي درمان دردهاي کهنه اش ، سرمایه ملّتحال 
گذاري بی نتیجه کرد؟ یا باید به سخن درآمد و منشاء فاجعه را براي مدعیان 

. ؟روشن کرد
تجربه ي سالها گوشه نشینی و بیداریهاي جغد گونه و در فکر تنهایی 

 کار – و –ایرانزمین بودن و نگریستن به اعماق تاریک خود و پیگیري کرد 
دانشوران و ژرفنگري در آثار آنها به من آموزاند که هر گونه آسانگیري و چشم 

ترین ستم و  رگپوشی و پشت گوش اندازي و نسنجیدن دیدگاههاي آنها، بز
 خودش و معاصران و آیندگان می کند؛ زیرا هر خیانتی است که هر ایرانی در حقّ

زخم بی درمان و فلاکت خانمانسوزي که ایرانزمین و مردمش را تا سر حد نابودي 
سوق می دهد از نیندیشیدنهاي قاطع و مصمم و راستمنشانه ي این طیف رنگارنگ 

سیار کوچک از  کائنات بسیار وسیع و اسرار آمیز است انسان، ذره اي ب. بوده است
 جهان و کائنات ]پِربُلِماتیک  [ ي پرسمانهايی و هرگز نمی تواند از پس بازشکاف

برآید؛ مگر آنکه پیش از هر چیز، معماي وجود خود را بشناسد و گرهگاههاي آن 
ت در بطن دریاي تا کنون، هر معنایی را که انسان کوشیده اس. را از هم بازگشاید

پرسشهایش براي زندگی بجوید، به نظر پوچ و بی نتیجه و پیوسته مشاجره آمیز 
جلوه کرده است؛ زیرا انسان نمی تواند از وجود خود و زیستن در جهان، تصوري 
داشته باشد، مگر اینکه معنایی را براي آن، پیوسته بجوید و بیندیشد و بیافریند؛ 

ا اتّکا به آن در تمام دامنه هاي زندگیش هدفمند گام یعنی معنایی که بتواند ب
.بردارد

نوزایی « ، وقتی از ملتّدر هر دوره اي از تاریخ تحولات اجتماعی یک 
 خویشباشی |هویت [  سخن می رود، مسئله بر سر گوهر وجودي خود »و نواندیشی 

انسان به آن هر گاه .  است که بایستی با مغز خویش از نو در باره اش اندیشید]
« مرحله از آگاهی و شناخت و رشد فهم و شعور خود برسد که بتواند در باره ي 

 گوهر خود بیندیشد، آنگاه می توان گفت که ما در گذر زمانهاي دراز »چیستی 



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

١١٦

مدت یا کوتاه مدت بر اثر تاثیرات ضد و نقیض و خواسته و نخواسته به بن بست 
در نتیجه بایستی به کمک اندیشیدن با مغز . شده ایمرسیده ایم و دچار بحران هویت 

چنین کشفی، وظیفه و تکلیف . خود، از نو، گوهر اصیل خود را کشف کنیم
ان و پژوهشگران اندیشنده ي یک جامعه است که باید مسئولانه و سنجشگرانه تفکّرم

یدن ، بر شالوده ي سطح و میزان فهم و نیروي اندیشزمینهدر این . به آن روآورند
 زندگی »معناي «  در صف آرایی سنجشگرانه با معضلات مطرح است که تفکّرهر م

این کار، . براي افراد جامعه، چهره ي تازه و نوجوي خود را آشکار می کند
آنقدر که ساده به زبان می آید در کاربست هوشمندانه اش با بغرنجهاي آزارنده و 

 فلسفه ي مناسبات پیچیده ي انسان سرگیجه آور رویارو می شود؛ زیرا درك و فهم
در حقیقت، درد اشتیاق و . و جهان و کائنات و جانوران در کلّ مطرح است

آرزویی است که انسان براي افقهاي تازه و ناشناخته و دیگرسان در سر می 
فرا افکندن نگاه . پروراند؛ سواي هر آنچه که در آن زیسته واکنون با آن می زیید

 از امید به آینده اي تاریک و دلهره آمیز است که به حسرت بار و سرشار
این مسئله .  انسانها بازبسته است ينیرومندي شوق آزادي و خواست خودگستري

ي ی در گرو برآمدن و زایش معنایی می باشد که انسان به تن خویش براي زندگ
ژواك خود می جوید؛ زیرا بنیانی ترین گام به این مشروط است که انسان بتواند پ

نغمه هاي گوهر خود را بشنود که در آواهایی گنگ و نارسا از ژرفاي تجربیات 
مایه اي و بی واسطه اش در سطح ذهن، طنین می افکنند و دید چشمان ما را از 
یک طرف به افقهاي بسیار دور و مه آلود سوق می دهند و از طرف دیگر به 

لایه هاي تاریخ  و فرهنگ و فرونگریستن و گامنوردي در راههاي پر پیچ و خم 
. میهن يرویدادهاي گذشته

 را بازمی یابد و »خود « انسان در این نگرش آگاهانه است که کم کم، 
نوزایی خود « سپس زیستبوم خود را دوباره کشف می کند و در پرتو تلاش براي 

ي نو و هواي تازه می ی  است که از ظلمات بی معنایی، روزنه ایی به زندگ»
در لحظاتی که انسان می کوشد به زیستن خود در این جهان گسترده و . یندآفر

شک . ، شکفته و بالیده می شود»خود  « رازآمیز معنایی بدهد، لحظه هائیست که
ورزي و اشتیاق به جستجو و کشف و زایش اندیشه هاي نو، انسان را وامی دارد 
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اوهاي خستگی ناپذیر و  کند و کباکه در هر کوره راهی قدم بزند؛ گیرم که 
اگر . کنجکاوانه نیز به هر آنچه که می جوییم و می خواهیم، هرگز دست نیابیم

طیف تحصیل کرده گان ایرانی، مسائل فکري دارند و این احتمال را می دهند که 
مسائلشان شاید، مسائل مردم سرزمینشان نیز باشند و از مسائل و دغدغه هاي فکري، 

ند و در خود بسوزند، شک نیست که چنان دردها و پیوسته به خود بپیچ
من پیش از آنکه جستار .سوختنهایی باید در کلمات و جملات آنها بازتاب یابند

طولانی ام را آغاز کنم، لازم دیدم که در باره ي مقوله اي مهم، خیلی ساده و 
 نخستین و اساسی ترین مسئله ي فلسفیدن، کاربست. گویا و سلیس سخن بگویم

 و پژوهشگر اندیشنده تفکّرهر م. دقیق و مستدل و شفّاف مفاهیم و ویژگفتاره هاست
 معانی و  ي مرزبنديبرايي خود را ی اي باید در به کار بردن مفاهیم، تیزبین

ي آنها، پیش چشم داشته باشد؛ زیرا بدون نگرش و  ي  فکر–پسزمینه هاي تجربی 
توان شناخت و بازشکافی کرد و در باره دریافت این مقوله، هیچ مسئله اي را نمی 

.اش اندیشید
 تفاوت –نشانه گذاري « :  به معناي »terminus« واژه ي لاتین 

« ناگفته نماند که .  می باشد»گذاشتن و مرزبندي کردن و تعیین خطّ اختلاف 
کلماتی که ما در دوران .  می باشد»مرزها  « يي ، نام خداي اساطیر»ترمینوس 

ي دقیق ی در اجتماع فرا می گیریم و بدون اندیشیدن در باره ي معانتحصیل و 
آنها، هر روز در مکالمات و مسائل روزمره ي خود، آنها را به کار می بریم، هنوز 
در رده ي مفاهیم به حساب نمی آیند؛ زیرا هر کس می تواند چنان کلماتی را در 

مات، هرگز ابزار شناخت معانی به کار ببرد که خودش می فهمد و این گونه کل
 سخن می گوییم، منظورمان باید مشخّص و روشن و »مفهوم « ما وقتی از . نیستند

مرزبندي شده و متعین باشد تا بتوانیم به کمک مفاهیم دقیق، با همدیگر در باره ي 
 »ترمینولوژي « .  شنود کنیم– و –پدیده ها و موضوعها و اشیاء بیندیشیم و گفت 

(  شناسیک –دانشهاي فرهنگی و انسان در گستره ي 
Geistwissenschaften( از سرزمینی به سرزمین دیگر، متفاوت است  . »

 از برنهاد رابطه ي شیئی و کلمه ساخته نمی شود؛ بلکه مفهوم در روند »ترمینوس 
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اندیشیدن در باره ي پدیده ها و اشیاء یا به عبارت بهتر، در روند کسب شناخت 
 »ترمینوسها « از این راه است که مفاهیم یا . چیزي آفریده می شودسنجشگرانه از 

اندیشیده و زاییده می شوند و به نام دستمایه ي مهم از بهر فلسفیدن یا اندیشیدن 
در کلّ به حساب می آیند و می توان آنها را در پژوهشهاي جورواجور به کار 

» ترمینولوژي « د و بدون  خاص خود را دار »سهايترمینو« هر دانش بشري، . برد
نمی توان به هیچ وجه، به شناختی مستدل و مایه دار و آگاهاننده و انگیزنده به 

.فکر دست یافت
ي در کاربرد مفاهیم یا ترکیباتی تفکّرهر گاه پژوهشگري اندیشنده یا م

که می سازد، با برهان و سخن زلال و فهماپذیر نیندیشیده باشد و مفهوم یا ترکیبی 
ویژگفتاره اي را به کار ببرد که نه تنها به فهم گفتارهایش کمک نکند؛ بلکه از یا 

اصل مطلب نیز خیلی پرت و دور بیفتد، می توان گفت که وي از درك و دریافت 
. پرسشی ناکامیاب بوده است که آن را در موضوع سنجش خود طرح افکنده است

ده نمی توان از اندیشیدن به همین دلیل، بدون مفاهیم روشن و آشکار و بی پر
 بسیار وسواسی و دقیق نیز هرگز  »سهايترمینو« البته ناگفته نماند که . سخن گفت

، بی پیرایه و ساده و بدون آلایش تفکّر. بیانگر اندیشیدن ژرف و مایه دار نیست
 با یکدیگر سخن می ] دیالوگ |همپرسی [  و شنودهاي خود –ما در گفت . است

ترین و پایه اي ترین اصل آنست که هیچکس بر آن  ی، مهمدر همپرس. گوییم
نباشد، عقیده یا دیدگاه خود را بخواهد به دیگران حقنه و تحمیل کند؛ بلکه مسئله 
باید در این سمت و سو گام بردارد که از گردآمد و رایزنی دیدگاههاي گوناگون 

. دست یافتبتوان به نتیجه اي تقریبا خردمندانه و همگانفهم و همگانپذیر
ما نباید به کاربست ترکیباتی رو آوردیم که به اندیشیدن و پرسیدن چند 

« ترکیبی به نام .  و چون آنها و تفکیک کردنشان از یکدیگر هنوز نپرداخته ایم
با در نظر گرفتن، . در تضاد و ناقض آنست» فرهنگ «   با معناي  »؟ !فرهنگ دینی

ي فرهنگ ایران در دو رویکرد ي جشگرمسئله ي ترمینولوژي بایستی در سن
:متفاوت و تیزبینانه و پاداندیشانه از خود بپرسیم
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 -2 فرهنگ چیست؟ - 1:  ایرانیذهنیت در تجربیات و روان و -)الف
  دین چیست؟
 | culture -1:  اروپائیانذهنیت در تجربیات و روان و -)ب
Kultur 2 چیست؟- religion | Religion چیست؟   

ي ی  طرح چنین پرسشهایی است که باید از یک طرف، با سرسختبا
فکورانه و کنجکاوانه، روزنه اي به کشف تجربیات مایه اي مردم ایران پیدا کنیم 

 Religion« ي مفهوم ی و از طرف دیگر، پسزمینه هاي فکري و تجربی و تاریخ
| religion«  ات ات اروپائیان بازشناسیم و تفاوت آن رتفکّر را درا با تجربی
ي ي  نشان دهیم و سپس به سنجشگر»وجدان خویشآفریده = دین  « مردم ایران از

مایه و سطحی کم هر دو رو بیاوریم؛ نه اینکه مکانیک وار و به تقلید از مترجمان 
نگر فقط به معادل نویسی اکتفا کنیم و سنگپایه ي قضاوتهاي نیندیشیده و ناپرسنده 

« ناگفته نماند که مسئله ي . گاههایمان گسترش دهیمي خود را در سراسر دید
 دیگر مربوط نمی شود؛ بلکه استناد کردن ادیان /  فقط به اسلام یا مذاهب»شرعیات 

شرع، . ان بیگانه را نیز دربرمی گیردتفکّرنیندیشیده و نفهمیده و ناگواریده به آرا م
ر بر می گیرد؛ یعنی فقط تولید داخلی نیست؛ بلکه دامنه ي بیگانگان را نیز د

ان و پژوهشگران بیگانه و تفکّر م]توضیح المسائل [ ات گرفتار ماندن در شرعی
.متابعت از آراء آنها بدون سنجشگري

، التقاطی ساختگی است؛ نه اینکه اندیشیده  »؟!فرهنگ دینی« ترکیب 
ه ي آن شده باشد؛ زیرا اگر این ترکیب از اندیشه نشات گرفته باشد، بایستی سازند

فرهنگ «  چیست که آن را صفتی براي »دین « بتواند توضیح دهد که منظورش از 
، »دین « ه نیستند که حال بماند که چنین لغت پرانهایی، متوج.  گرفته است»

 فلسفی تفکّر. جزوي از برآیندهاي فرهنگ است؛ نه متعین کننده و زاینده ي آن
 – و -خوانیها و اختلافات و جزئیات سر ظرایف و تفاوتها و ناهمی يبا بازشکاف
 «  در مقام یک ژرف اندیش روشنگر با اندیشه ي»ایمانوئل کانت « اگر . کار دارد

 بر این آرزو بود که هر انسانی را »کاربست نیروي فهم خود بدون رهنمون دیگري 
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 و به اندیشیدن با مغز خود بیانگیزاند تا فرد با تکیه بر تجربیات و جویندگیها
لات عمیق،  جهانخانه ي خود را بیافریند و از هر گونه اقتدار الهی و زمینی و تام

آکادمیک و امثالهم، آزاد و مستقل شود، در عوض تحصیل کرده گان ما نه تنها از 
 به خویشاندیشی انگیخته نشده اند؛ بلکه فهم و شعور خود را »کانت « ي آرزواین 

آنها دائم تلاش !. یگانه، محکم میخکوب کرده اندان بتفکّرنیز در چارچوب آراء م
ان بیگانه؛ فرهنگ و تاریخ تفکّرمی کنند که با تاسی جستن به آراء پژوهشگران و م

میهن خود را فقط برانداز کنند؛ نه اینکه با دیدگاهی مستقل و ژرف نگر با بنمایه 
سنجشگرانه و  فرهنگ و تاریخ و تمدن مردم خود،  يهاي پیچیده و لایه، لایه

.آفریننده گلاویز شوند و صف آرایی فکري کنند
 | Religion«اگر از نظر بسیاري از تحصیل کرده گان ایرانی،

religion«  را در فرهنگ ایران داشته باشد، پس هیچ »دین «  باید همان معناي 
 خواسته –ایرانی نباید در سراسر جهان و در زیستن مابین مردم جوامع گوناگون 

، احساس بیگانگی و بحران هویت داشته باشد، همین طور عکس -ا ناخواسته ی
ولی این چگونه است که در اولین رویارویی با جوامع بیگانه، بلافاصله . قضیه

ریشه ي این مسئله، . ي خود را با آنها درك می کنند؟ی  بیگانگحسایرانیان، 
ه زبان بیگانه نیست؛ بلکه مسئله ط بودن یا نبودن بآشنایی با فرهنگ و تمدن و مسلّ

من . ي ما با دیگر جوامع استی ي تجربیات مایه اي و تاریخی بر سر ناهمخوان
هر کجا که از تجربیات مایه اي و تاریخی، سخن می رانم، منظورم هرگز 
رویدادهایی نیست که از لحاظ زمانی سپري شده اند؛ بلکه تاریخ؛ یعنی هر چیزي 

[ »  گزارده –پیش « و در من می زیید و پیوسته که تجربه شده است 
Gegenwart[ ما قرنهاست که . تاریخ، رویداد سپري شده نیست.  من است

 شرایع میترائیسم و زرتشتیگري و اسلام و غیره را تحمل کرده ایم و  فروغلتیدن در
 با متولّیان شمشیر بدست آنها کنار آمده ایم  و به دروغ و از روي ریاکاري به

 »] وجدان خویشافریده [ = دین « در حالیکه ما ایرانیان، . دینداري تظاهر کرده ایم
را تجربه کرده ایم؛ ولی هزاره هاست در باره ي چند و چون آن هرگز نیندیشیده 

ي فردي و ی ایم و آرمانمان همواره این بوده است که هر انسانی در زندگ
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 بسیارانی در باره اش عمیق و فلسفی -  آنچه را که بس.  باشد»دیندار « اجتماعی، 
نیندیشده اند؛ ولی قضاوت کرده اند، من می کوشم که مختصر و مفید توضیح دهم 

.و سپس  در باره ي آن، بحث کنم
، یکی از درهمتافته ترین پدیده هائیست که در تاریخ »دین «  پرسمان 

 است و در میهن ي بشر، بسیار بحث انگیز و مشاجره اي بودهي دگرگشتهاي فکر
ما از طرف بسیاري از دانشوران و سیاستمداران و مترجمان و بویژه موبدان و 

. ملّایان و آخوندها به مفهومی درهم آمیخته و مبهم و تقلیبی واگردانده شده است
ما در . واژه از تجربیات ژرف انسان در گلاویزي با رویدادهاي زندگی می روید

 کار داریم که از زمین تاریک روان و – و –زندگی، سر واژه ها با تجربیاتی از 
برآیند روییدن واژگان و کنکاش . گوهر ما در فضاي آگاهبود ما می رویند

به همین سبب، فلسفه ي . ي آنها، کاوش در تجربیات روانی و گوهریستی فلسف
ن زبان، رویارویی آگاهانه و ژرفنگري به واژه ها و کشف تجربیات گمشده در روا

. ماست
گسترش تجربه در واژه، پیدایش تخمه ایست که هر گاه شکوفا شود و به 

 جوي – و –جست . بار نشیند، دوباره تخمه اي می شود که گوهرش تاریک است
ي تخمه ی ي درونی ي انسان از تاریکي حقیقت از راه واژه ها، یک جنبش گوهر

 خود، هیچگاه به به سوي شکوفایی می باشد که براي روشن شدن و پیدایش
 در فرهنگ ایرانی، یکی از »دین پیدایشی  « مسئله ي. روشنایی تکیه نمی کند

این تجربه، گستره ي .  مردم ماست يرمایه ترین تجربیات گمشدهترین و پ ژرف
جویندگی در تاریکی را هم در واژه هم در روان، چشمگیرتر و گویاتر وامی 

جا  از همین( . مک واژه، خود را پدیدار می کندتاباند؛ زیرا روان در واژه و به ک
  )براي ایرانی، واژه ي آهنگدار است » خدا « می توان فهمید که چرا 

تاریخ معنا، تکه اي از تاریخ روان است که در سرشت خود، آرزوها و 
ي آنها ي آرمانها و تصورات انسانها را بازمی تاباند به شیوه اي که روند شکل گیر

ي محیط پیرامون انسانها و دگرگشتهاي چند بعدي و رنگارنگ در به پیشامدها
 در فرهنگ ایرانی از راه زبان »دین « سراندیشه ي . جامعه، مشروط می باشند

«  آن، عبارت از »گوهریک « معناي عمیق و . فارسی به زبان عربی راه یافته است
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 در وجود هر  می باشد که سرچشمه ي آگاهبود»وجدان پویا و آفریننده فردي 
در اصل، یک روند خودجوش از لایه هاي روان است که در واقعیت . انسانی است

او، معرفتی کارگذار است که از ژرف تاریک و ناشناخته ي انسان . افشانده می شود
یقینی است که از ژرف تاریک و ناشناخته ي انسان آشکار می . به بالا می جوشد

ریکیهاي دلهره آمیز زندگی و واقعیت رازآمیز به شود و انسان در رویارویی با تا
در اصل، هر تجربه .  کار دارد– و –یقین با پیدایش و زایش، سر .  آن باور دارد

یقین . اي باید مستقیم و بی میانجی از گوهر انسان بتراود تا یقین فردي زاییده شود
 نو به نو، زاییده می در امکانها و احتمالها و بیراهه ها و ماجراجوئیها و آزمونهاي

. شود تا انسان بتواند از این طریق، پیوسته، انگیزنده و زاینده و جوینده بزیید
در حقیقت، تصمیم گیري خود جوش . آزمایش پی در پی، مغزه ي یقین است

فراشُد پدیدار کردن گوهر خود در رویایی با پدیده هاي ناگهانی در جهان . است
ق انسان برون افشانده شود، نشانگر آرامش و اطمینان است و هر یقینی که از اعما

.هر انسانی به زایندگی خود است
 در فرهنگ ایرانی، دیدن و کشف شتابان پدیده هایی است که »دین « 

ي گرگ و میش پیشامدها پدیدار می شوند و به ی دور از دسترس و در تاریک
 دارد که  پیونده هاییاو با پدید. دشواري می توان آنها را با چشم فهم دید

 انسان را تکان می ذهنیتآذرخشوار در روان می درخشند و در یک آن، روان و 
، شخصی »بی دین « در زبان عامیانه ي مردم ما، . دهند و سریع ناپدید می شوند

است که وجدان فردي ندارد و رفتارهایش آزارنده ي جان هستند؛ نه کسی که به 
. ت عمل نمی کندآداب و اصول و فروع شریع

 در تصویر تخمه بودن انسان، بهترین نمادش را درمی »دین پیدایشی « 
یابد؛ زیرا تخمه در اسطوره ي آفرینش ایرانی، نماد خودجوشی و خویشزایی 

 از راه قدرت طلبان و حامیان آنها به »دین پیدایشی « سپس . آگاهبود فردي است
ن آوردن به گفته هاي شخصی که خود را ، تعبیر و اطلاق شد؛ یعنی ایما»شریعت « 

هر گونه ایماناوري با یقین . رسول و صفیر نیروئی ماوراالطّبیعه معرفی می کند
ضد ، در اصل، مبارزه. زاییده از گوهر خود به کلّی در تضاد و کشمکش است

  در ادیان کتابی / ي مذاهبی برغم چیرگ. گوهر خود و زدودن آن است
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 می باشد، در »دین پیدایشی  « روند آفرینشگر انسان کهاجتماعات بشري، آن 
نهان، زایندگی و استقلال خود را زنده نگاه داشته است؛ ولی این روزها مومنان به 

دین «  براي مبارزه با تضادها و تنشهاي گسلنده، مابین ادیان کتابی / مذاهب
ه است، معمولا  فردي و گفتارهایی که یک نابغه ي دینی بر زبان راند»پیدایشی 

 آنها دینی ي /  را می سازند و ادعا می کنند که گفتارهاي مذهبی»فطرت « نظریه 
اما همه ي این ادعاها، ساختگی و . در فطرت هر کسی نهاده و تثبیت شده است

ضد مذاهب است ،  نو به نو»] خویشافریده [ = دین پیدایشی « دروغین است؛ زیرا 
.شمکش استو پیوسته با آنها در ک

 جوش ارزشهاي عالی و آرمانی و – و – به جنب »دین پیدایشی « 
 می کوشند در ملتّبهمنشی تک، تک انسانها گرایش دارد که از راه فرهنگ هر 

تشکیل قوانین و ساختار سیاسی و اقتصادي و آموزش و پرورشی و غیره حاکم بر 
  ادیان کتابی / مده از مذاهبجامعه نفوذ پیدا کنند و هر گاه، ارزشهاي اخلاقی برآ

به انبوهی از پیشنویسها و فتواها و اوامر و منکرات و نصایح عادي و الگوهاي 
 ستیز شریعت کارساز می –رفتاري ثابت و منجمد تبدیل شوند، شمشیر زندگی 

درست از همین چرخشگاه تنش آفرین است که وجدان آزاد و آفریننده . شود
  و بویژه پوسته ي آنها؛ یعنی ادیان /  در تضاد با مذاهب]دین پیدایشی  [= انسانها

. شریعت و فتواهاي قیراطی قرار می گیرد
.  را  نمی توان در مفاهیم و عبارات بیان کرد»دین پیدایشی « تجربه ي 

 می توان فقط از راه تشبیهات و تمثیلات و »دین پیدایشی « در اصل، به گوهر  
اخت پادفهمانه ي آن که نشاندهنده ي تصویر نمادها، راهی جست به سوي شن

او تلاشیست براي مصور کردن آنچه که .  هستند»حقیقت «  و »خدا « ي ي ناپذیر
ي گوهر انسان را ي ، مفهومیست که تصویر ناپذیر»خدا « . تصویر ناپذیر است

 بزرگی جویی و کرامت ؛ یعنی کسب حقوق اساسی و اجتماعی تثبیت می کندايرب
 ارزشهاي بهمنشی و ایده دیگر اینکه، .و شرافت انسانها را بیان می کندو آبرو 

« .  پدیدار می شوندادیان /  که بر فراز مذاهب را نشان می دهدآلهاي اجتماعی
. براي ایرانی، پدیدار است؛ ولی چهره اي ندارد»خدا 
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ي خداي بی چهره است و خدا، نماد مطلق ي فرد انسان، برآیند جویشگر 
به همین دلیل، انسان نباید از فتواها و رهنمودها و نصایح . ي و استقلال استآزاد

و اوامر و منکرات هیچکس اطاعت کند؛ زیرا مانند خدا، آزاد و گوهري مستقل 
دارد و تابعیت و اطاعت کردن از هر مقتدري یا هر حکومتی یا تسلیم شدن در 

رهبري، گوهر دینی و خدائیش برابر اوامر و زورگوئیهاي هر حاکمی و سلطانی و 
 را نمی توان در جمله هاي »دین پیدایشی « . را می فرساید و به آن آسیب می زند

 و شکلها و »توضیح المسائلها « فتواگونه تثبیت کرد و آن را در مجموعه اي از 
اصول و فروع و روشهاي منجمد جاسازي کرد؛ زیرا با شخصیت فردي هر کس سر 

که در آگاهبود او از راه اراده اي آفریننده بدون اعمال هر گونه  کار دارد – و –
جبري به تصمیم گرفتن و واکنش نشان دادن در برابر هر رویداد نامنتظره انگیخته 

 در ]دین پیدایشی [ = بنابر این، وجدان پدیدار شده از گوهر انسان . می شود
در فرهنگ » هنگام «  ي سراندیشه( . همگام شدن با هنگام، پیوند تنگاتنگ دارد

ایرانی معناي بسیار گسترده و ظریف دارد که در جستارهاي جداگانه اي باید بدان 
 تلاقی برقسان و درهمجوشنده ي برشی از زمان فیزیکی با گزینش ).پرداخت 

پادمنشانه ي گوهر انسان است که باید در رویارویی با واقعیتی شتابنده که متعین 
.ي خود و دیگران است با آن همگام شدی ساز زندگکننده و سرنوشت 

 را نمی توان در شرعیات و فتاوي عبارت بندي کرد؛ »دین پیدایشی « 
زیرا تجربه اي گریز پا و لحظه اي و آذرخشگونه در آسمان روان و آگاهبود انسان 

 باشد، ]سروش [  که همان وجدان زاییده از گوهر خود »دین پیدایشی « در . است
ي انسان، برترین عبارت و آیینه ي خود را بازمی یابد؛ ي ادي و استقلال فردآز

 ادیان کتابی / ولی در اصول و فروع شریعت که برخاسته از پوسته ي مذاهب
آمر با . است، درست وارونه ي آن روي می دهد؛ یعنی رابطه ي عابد با معبود

خودجوش وجدان آزاد و بنپارهاي . رهبر با دنباله رو. حاکم با بنده. مامور
آفریننده ي افراد در فرهنگ ایرانی به اسطوره ها و تجربیات مایه اي بازبسته 

« ي ی است؛ ولی هزاره هاست که تصویرهاي انگیزنده ي آن، به دلیل سیطره یاب
 در تاسی جستن به  »قصص انبیا و اساطیر سامی و نیز این روزها اساطیر یونانی

، که »دین پیدایشی « . اخواسته از آگاهبود ما تبعید شده اندبیگانگان، خواسته و ن
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بر شالوده ي وجدان زنده و آفرینشگر و آزادي گزینشجوي فردي استوار است، 
همواره تعیین کننده و ارزشگذار اصیل براي حقّانیت دادن به هر سازمان قدرتورز 

 افراد ذهنیتر ي حاکم بی و دستگاه قدرتمندي است و نیز سنجشگر اخلاق همگان
انسانی که بر شالوده ي وجدان فردي و جوینده ي خود می . اجتماع می باشد

زیید در برابر رخدادهاي نابهنگام و غافلگیر کننده، واکنش خود را پدیدار می 
، روند معیار آفرینی یا اندازه گذاري است که »دین پیدایشی « از ویژگیهاي . کند

دین « داید و با آنها در ستیز بی پایان می باشد؛ زیرا معیارهاي همگانپسند را می ز
 به سبب تراوش ارزشها و سنجه هاي زاییده از گوهر فردي با اصول »پیدایشی 

شریعت و ایدئولوژي و نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین با قانون و حقوق تثبیت 
ن به همین سبب فقط بر شالوده ي وجدا. شده در تضاد و کشمکش دائمی است

ي ی است که می توان ساختار دمکراس] دین پیدایشی [ = زاییده از گوهر انسان 
جامعه ي خود را پی ریخت که در گوهرش نیروي پیوند دهی و همبستگی مختص 

. زاي همه ي مردم جهان، شعله ور است و از انتقام جویی و خونریزي مبرّاست
ایرج، [ یگري است ، مهرورزي و مردم»دین پیدایشی « به عبارت دیگر، 

]  شاهنامه فردوسی | -نباشد به جز مردمی، دینِ من : نخستین شاه اسطوره اي ایران
و پیوند دهنده ي همه ي اضداد به یکدیگر و نیز تضمین کننده و یاریگر زندگی 

، پرورنده ي »دین پیدایشی « . انسانها از خطر آسیب دیدن و آزرده شدن می باشد
 دیگر آنکه، آواز یقین زایی است که از ژرفاي انسان، .هر جانداري نیز هست

گستره ي آگاهبود را درمی نوردد و انسان را به گزینش زندگی بخش مصمم می 
 ، - فرقی نمی کند که چه عقیده اي دارند –اگر از نظر تحصیل کرده گان ما . کند

 »Religion «  به شمار  »شریعت «  نیز همان »دین «  باشد و »دین « باید همان
، درنتیجه، بسیار ستوده و شایان آفرین می بود اگر تحصیل کرده گان ما با آید

 را براي »دین مردمی « ، این مسئله ي  »شاهنامه ي فردوسی« نگرش ژرف به 
 فلسفی می کردند و معناي تجربی و عمیق آن را –ي فکري ی ایرانیان بازشکاف

 « . ریافت و فهم آن به راه خطا نرودتوضیح می دادند تا هیچکس در خواندن و د
مغزه و گوهر آن چیست؟ چه تجربه اي در ذات آن نهفته .  یعنی چه؟»دین مردمی 
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است؟ آیا فلسفیدن، چیزي سواي اندیشیدن در باره ي چنین تجربیاتیست؟ اگر ما 
در باره ي چنین تجربیاتی نیندیشیم پس چگونه می توان فلسفه ي ایرانی را پی 

آیا تحصیل کرده گان ما هنوز نمی دانند که فلسفه هاي اروپایی، هرگز ریخت؟ 
ان و پژوهشگران و فیلسوفان بیگانه است تفکّرفلسفه ي ایرانی نیست؟ آیا وظیفه ي م

 »بی مغز  « که در باره ي تجربیات ما بیندیشند؟ آیا ما ایرانیان، مادرزاد، انسانهاي
هستیم؟

اگر کثیري از انسانها، فاقد استعداد اندیشیدن و فلسفیدن هستند، آیا می  
 است؟ اگر ایرانی، هیچ  »؟!بی فرهنگ«  ،توان نتیجه گرفت و ادعا کرد که ایرانی

است، پس راز پایداري اش در طول تاریخ چیست؟ می پرسم آیا اندیشیدن را 
اید نزول این وامها ي شرم باید از بیگانگان وام گرفت و گدایی کرد؟ چه کسی ب

 است، می توان با اندیشه هاي وامی بدون »بی مغز « آور را بدهد؟ آیا اگر ایرانی 
 افزود؟ آیا فروزه هاي فرهنگ  نیز چیزي،اندیشیدن با مغز خود بر آن اندیشه ها

  مهرورزي و جهانبانی و جوانمردي و جستجو و شادخواري و امثالهم« :ایرانی مثل
 فلسفی این فروزه هاي فرهنگ – هاي اروپایی هستند؟ مغزه ي تجربی ، پدیده»

. ایرانی چیست؟
، تجربیات »دین پیدایشی « در امتداد همین بحث گفتنی است که 

. تکاندهنده ي آنی و تصادفی و برق آساست که سر تا پاي انسان را فرا می گیرد
ه هاي مرگ نیز فراموش ي تجربه را تا لحظی طوري که انسان، هیچگاه تاثیر روان

 را قانون بندي »دین پیدایشی «  نمی توان تجربه هاي به همین سبب، . نمی کند
 در هر دوره اي، نو به »دین پیدایشی « . کرد و به آنها قواعد و شکل و عبارت داد

. ی، پیشداد و در حال رستاخیز هستندملّتنو، زاییده می شود؛ چونکه اساطیر هر 
در .  در هیچ لوح یا کتابی نمی گنجد» دین پیدایشی «تجربه ي اصیل 

اصل، نانوشتنی است؛ ولی همیشه، زنده و پویا در ناخودآگاهبود انسانهاست و 
هیچ آموزه و ایدئولوژي و عقیده و کتاب مقدسی نمی تواند آن را براي ابد، 
 متعین و به سنگواره ي شریعت واگرداند؛ زیرا دین زاییده از گوهر انسان،

فقط زمانی هر سازمان . ي هیچ قدرتورزي را برنمی تابدي زورگویی و ستمگر
قدرتورز و انسان قدرت طلب به فرمانروایی حقّانیت دارد که اقداماتش با ارزشهاي 
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وجدان آزاد تک، تک انسانها، همخوانی داشته باشند و همچنین اعضاي احزاب و 
ه تضادها بایستی در جامعه بر اساس سازمانهاي سیاسی و نیز وزیران دولت آمیخته ب

 ]دین پیدایشی [ =  کار وجدان خویشافریده ي – و –فرهنگ زاییده از کرد 
 و ایدئولوژیها  و ادیان کتابیتمام مذاهب. انسانها، تصمیمات دولتی را اجرا کنند

، سنجیده و آیینها و روشها و »دین پیدایشی « و تئوریها و امثالهم بر پایه ي 
ي آنها نیز ي تهاي آنها به کمک آن در عمل به محک زده و ساختار فکرباورداش

.ارزیابی می شود
ي فردیست که ی ي زندگی ، یک رخداد درون»دین پیدایشی « پدیده ي 

از شیوه ي برخورد هر فرد با مسائل اجتماعی و کشوري جداکردنی نیست؛ زیرا 
دین «  و »خدا « که به نام در زمانهایی . ي فردي استی دامنه اي محدود از زندگ

 احساس بی خدایی و بی ،، حکومت کرده می شود، مردم بی نهایت»حقیقت «  و »
اوجگاه هر حکومت . ي حکومتگران را درمی یابندی دینی و بی حقیقت

، اوج بی دین )مثل اسلام در ایران (  دینی / ایدئولوژیکی یا برپا شده از مذهبی
. ي انسانهاستی ي مناسبات بهمنش یشدن افراد اجتماع و فروپاش

 و ایدئولوژیهاي  و ادیان کتابیهر بار که مجریان و مدعیان مذاهب
 به قدرت سیاسی چنگ یازند و بر سراسر ارگانهاي )مثل مارکسیسم ( مذهبی شده 

جامعه اي حکومت کنند، همه ي مردم را ریاکار و دروغگو و چاپلوس و سالوس 
[ = دیگر آنکه، تجربه ي دین پیدایشی . ر می آورندو بی شخصیت و سبک مغز با

، رویدادیست که انسان در انتظار آن نمی نشیند؛ ]سروش  = |وجدان خویشافریده
بلکه لحظه اي غافلگیر کننده است که گاه در هراسیدن پدیدار می شود و گاه به 

.است » پیشداد« طور ناگهانی ایجاد شادمانی می کند؛ یعنی رویدادي می باشد که 
ق دارد که  وجدان خویشافریده، بی شک به ناحیه ي تجربه هاي فردي تعلّ

ي آنها خارق العاده مشکل است و همانند گوهري گرانقیمت است که ي سبب ساز
حتّا پژوهشهاي روانکاوانه .  پنهان؛ ولی کارگذار است،در ژرفاي رسوبات ذهنی

، سرود و زمزمه و ترانه »یدایشی دین پ« . نیز راهی به شناخت گوهر آن نمی یابند
ایست که از عمق تاریک انسان، گاه و بی گاه به طور ناگهانی؛ بویژه در موقعیتهاي 

انسان در روند آفرینش وجدان فردي، کیفیت . خطیر در آگاهبود، طنین می افکند
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 وجدان فردي. درونی و بنمایه ي آزادي و شخصیت فردي خود را کشف می کند
، آواز سروش درون است که در لحظه هاي اندیشیدن در باره ي ]پیدایشی دین [ = 

وجدان خویشافریده در .  و پود روان به گوش مغز انسان می رسد–چیزي از تار 
.وجدان، تکخویشی است؛ نه همگانی.  انسان است»خود « حقیقت، 

، ریشه در روان دارد و به نام سنجه اي است »دین پیدایشی « تجربه ي 
راي قضاوت کردن در باره ي ارزشهاي همگانپسند؛ یعنی ارزشهایی که شالوده ي ب

ارزشها و باورداشتها و اعتقادات و . رفتارها و کردارهاي انسانها را متعین می کنند
ترینِ تاثیرها را دارند؛ ولی انسان   و روان انسانها، بزرگذهنیتسنّتهاي حاکم بر 

ه باشد در برابر هر رویداد نامنتظره و آسیب دارنده ي وجدان آزاد، هر کجا ک
زندگی، بدون تاثیر پذیرفتن از ارزشهاي حاکم بر جامعه، دست جان و رساننده به 

وجدان آزاد، کارکرد زنده ي یک تصمیم بهمنش سان و آیین . به عمل می زند
به عبارت دیگر، واکنش انسان است در برابر رویدادي نامنتظره . باور فردي است

ي حاکم ی  تلقین– گونه اي که انسان وادار می شود مرزهاي اعتقادات تحمیلی به
ي ي  خود را ترك کند و با وضعیت پیش آمده که پایدار نیست، گلاویزذهنیتبر 

درست از این راه است که گوهر اصیل انسان در واقعیت، . پاداندیشانه داشته باشد
. آشکار می شود

رینشگر فردي بر گزینش فردي استوار سنگپایه ي وجدان آزاد و آف
مسئله بر سر به درون تصمیمی افکنده شدن است که مابین ارزشهاي پادزاینده . است

گزینش هر تصمیمی به شخص انسان بازبسته است و انسان . ي منش فردي قرار دارد
وجدان خویشافریده، توضیح تئوریک ارزشها . در چنین گزینشی، تنهاي تنهاست

همچنین واکنشی در برابر آیینهاي اخلاق مرسوم و بی اخلاقی .  نیستو ناارزشها
رفتار با دیگر انسانها نیست؛ بلکه در کلّ، فقط تجربه ي شخصی است که از برخورد 

.رویدادهایی زاییده می شود که آفریننده ي پادارزشهاست
وجدان خویشافریده، زایاندن و پدیدار کردن نیروي نهفته در روان است 

 افراد ذهنیتپیوسته در کنش و واکنش نیست؛ بلکه سراسر ارزشهاي حاکم بر که 
. جامعه را در موقعیتهاي استثنایی و خارق العاده برمی سنجد و ارزیابی می کند

براي ( دریافتبود زنده از تجربه ي وجدانی به موقعیتهاي خاصی بازبسته است 
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 آگاهی داشتن از کردارها و )ماشاگر مراسم اعدام در ملاء عام و انسانهاي ت: مثال
رفتارهاي خوب یا کار شرافتمندانه اي را انجام دادن، هنوز تجربه ي زنده ي 

، بیش از هر چیز، انسان ]دین پیدایشی [ = در تجربه ي وجدانی . وجدانی نیست
در برابر وضعیتی تنش آمیز قرار می گیرد و با بالندگی و پرورش فرهنگ یک 

تنگاتنگ دارد و همواره در حال جستن و آزمودن است؛ زیرا با گوهر ، پیوند ملتّ
در فرهنگ ایرانی، همه ي پدیده ها را بایستی جست و آنها . زندگی همپا می باشد

زنده و پویایی فرهنگ .  دست یافت»تجربه ي دینی « را آزمود تا بتوان به چکاد 
از این نظر، هر انسانی . ه استبه آزمایشهاي پی در پی وجدان آزاد انسانها بازبست

پذیرش . در رویارویی با تجربه ي گریزنده باید گشوده فکر و به خود متّکی باشد
و آزمودن تجربه هاي رمنده و ناگهانی از راه وجدان آزاد و آزمایشگر انسانها که 
با یقین فردي همپاست، راز پایداري و جوانی فرهنگ است؛ زیرا زندگی، همواره 

.دهاي تازه و شگفت انگیز رویاروستبا رویدا
او . وجدان خویشافریده از راه عارضه ي ایمان، گم و ناپدید می شود

نیروي تجسم یافته ایست که ضد  اوامر و فتاوي منجمد و دست و پا گیر و 
همچنین عقاید خطا آمیز و تهی مغزانه می ستیزد و ضد آنها اعتراض و شورش می 

ا فرو می پاشد؛ زیرا بین واقعیت و ایده آلها و آرزوهاي کند و سنگبناي آنها ر
 .انسانها، پی در پی تصادم و ناهمخوانی روي می دهد

 انگیزنده ي واقعیت، غناي رنگارنگ گوهر انسانها را  ي سرشاري
هر فردي می کوشد که در گیتی، ذات دورنسویانه ي خود را . حقّانیت می بخشد

بیفشاند که پیامد آن، مقدس بودن زندگی می باشد؛ پدیدار کند و گوهر خود را 
 خداست و هر جلوه اش  يي انسانها، بیانگر امتداد خودگستريی زیرا خودافشان
بنابر این، حکومتی به فرمانروایی حقّانیت دارد که روند . قداست دارد

خویشگشایی گوهر انسانها را امکانپذیر کند و امکانهایی را ایجاد کند که وجدان 
 تک، تک انسانها از خطر آسیب دیدن و آزرده ]دین پیدایشی  [ = خویشافریده

می توان بهتر به » دین پیدایشی « با ژرفنگري به مسئله ي . شدن در امان بماند
دین  / بنیان گوهریک هر مذهب.  پی بردادیان کتابی / عارضه ي مخرب مذاهب

 سوي گشوده تر و آزادتر یکی جنبشی است به:   به دو شاخه گرایش داردکتابی
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ي تصاویر و شکلها و مراسم و عبادات و آداب و ی شدن یا به سوي از هم فروپاش
چنین جنبشی به .  است»دین پیدایشی « فروع که هدف از آن، رسیدن به مغزه ي 

کشش دیگر به . سوي اخلاق عالی و عرفان و تئولوژي و هنر و امثالهم می کوشد
 و سفت تر و چشمگیر تر و شمارش پذیرتر کردن ص ترسوي محدودتر و مشخّ

. کشش به افزایش صورتها و ریزه کاریها و برجسته کردن افزارهاست. ظواهر است
چنین جنبشی به سوي ایمان و شریعت و مناسک و ساختن اصول و فروع و نیز به 

 در تلاش دین کتابی / مذهب. سوي عادات و سنن و فقه و امر و نهی می کوشد
بی صورت شدن به درك فضاي بی کرانه ي آزادي می رسد که یگانگی و براي 

مدارایی و یقین فردي را در پی دارد و در صورت پذیر شدن، تکیه گاه و ایمان و 
  دین کتابی / هر مذهبی. عبودیت و مقلّدي را درك می کند که همان شریعت است

 .را می توان در همین تنش و آمیزش دو جنبش درونی فهمید
 به جادوگري نیز آغشته است و پاك کردن و دین کتابی / هر مذهبی

، بسیار سخت و فرساینده است؛ زیرا جادو دین کتابی / زدایش آن از گوهر مذهب
پیش پا افتاده ترین شکل . ، عجین استدین کتابی /  پود مذهب– و –به تار 

است که با جزیی از جادوگري بر این اندیشه استوار . جادوگري، خرافات نام دارد
هر چیز می توان کلّ آن چیز را تصرّف کرد و به آن پیوست؛ ولی در شکل عالی و 

 جادوگرانه، هزاره تفکّربر شالوده ي .  خوانده می شود»ایمان « لطیفش به نام 
، اندیشیده است و هنوز با شدت تمام »پرسمان خدا « هاست که انسان در باره ي 

بر پایه . ی شناختجویانه از گوهر تجربیات دینی اش می باشدمی اندیشد؛ زیرا روش
ي این روش، تصویري از خدا یا نامی از خدا، جزیی از خود خدا هستند و درست 

ي  خدا، راهی بیابد به تصویر پذیر يجادو می خواهد که از راه تصویر ناپذیري
گوهر . آوردي خدا و او را واژگونه ي گوهرش تصرّف کند و در اختیار خود در 

ي تسبیح و ذکر و دعا و جادو و ی مومن با دانه پاش. ي ایمان، جادوگریستی اصل
.!جنبل در فکر به دام انداختن خداست

انسان،آرزو می کند و چون شک دارد که خودش بتواند آرزوهایش را 
در زیر . واقعیت بدهد به نیرویی خارق العاده که قادر متعال باشد، ایمان می آورد
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هر آرزویی، خدایی یا رهبري یا سلطانی یا قدرتمندي و نیز ایمان به منجی رهایی 
بخش و نجات دهنده اي و نیز حزب و سازمانی شکست ناپذیر و نیرویی با قدرت 

آرزو، مادر و زاینده ي ایمان به ماوراالطّبیعه و گرایش به هر گونه . پنهان است
آنانی که تمام عمرشان . بخش می باشدي رهایی ي  یا ایدئولوژدین کتابی . مذهب

را صرف رد کردن و نفی وجود خدا می کنند از گوهر انسان، هیچ بویی نبرده اند 
تا دریابند که مسئله ي ایمان و گرایش به نیرویی فراآسمانی از آرزوهاي ژرف و 

. آرمانهاي بنیانی انسانها برمی خیزد
یال انگیز، به دسترس پذیر ایمان به محدودیتی تصور پذیر، به تصویري خ

ایمان به شخص و امام و قهرمان و رسول . بودن چیزي معین و ثابت نیاز دارد
 / اینست که مفهوم خداي مذاهب. متّکی می باشد؛ نه ایده ي ذهنی و برآهنجیده

 به واسطه، نیاز ضروري دارد؛ یعنی به رسول، به مظهر، به اسوه ي ادیان کتابی
ایمان به معبد و مسجد و کلیسا و کنیسه و . پیشاهنگ نیاز داردحسنه، به رهبر، به 

به مقدسین و امامزاده ها و قبرها و زیارتگاهها و تکیه ها . حزب طراز نو نیاز دارد
ایمان به خدایی که در ایده، تجلیّ یابد، . به فرشتگان و ملائکه نیاز دارد. نیاز دارد

ی رار می گیرد؛ زیرا ناب شدن ذهنبی درنگ در تنش و کشمکش و بحران با آن ق
 از گازانبر ایمان و امکانهاي ایمانورزي هر مومن و معتقدي می »خدا « ي مفهوم 

بوسیدن هر سنگی و خاك هر تربتی و امثالهم، . گریزد؛ ولی هر قبري و هر ضریحی 
هر امامزاده اي هر زیارتگاهی، نشانه اي عینی و ملموس . محسوس و ملموس است

ر و منکر، جبرئیل و عزرائیل و پل صراط و جهنم و روز قیامت و فشار نکی. است
قبر و غیره، همه خیالات زنده و کارگذارند و یقین خویشزاینده اي را نجات می 

ایمان  به تصویر و .  بر باد فنا رفته است»خدا  « دهند که در مفهوم ذهنی شده ي
دها را به نام خرافات، دست کم تمام این رویدا. شمایل و علَم و کُتل نیاز دارد

ي کودکانه و ی گرفتن و آنها را خوار و بی ارزش قلمداد کردن، یک ساده اندیش
اینها یک واکنش طبیعی و سالم انسان در راه بازگشت به یقین . نابخردانه است

زاینده از گوهر خود و امکانی براي پشت پا زدن به ایمان تحمیل شده به ذهن 
.است
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صیل، جوینده و پژوهشگر خویشاندیش نباید تجربیات مایه اي با این تفا
این کار نه تنها روشنگر هیچ .  خود را در قالبهاي بیگانه عبارت بندي کندملتّ

مفهومی و پدیده اي نیست؛ بلکه گونه اي تجاوز آشکار و تحریف و تقلیب 
 جلوه ي بیگانگان است، هم توخالی کردن و غریبی تجربیات مایه اي و تاریخ

در چارچوب واژگان و مفاهیم . دادن تجربیات مایه اي و تاریخی مردم ماست
 خود پی برد و بر ملتّبیگانه نمی توان به معناي واژگان و مفاهیم روییده از روان 

هم از شناخت . عکس؛ زیرا این روش نابخردانه، به بیگانگی از دو سو ختم می شود
یرا به اندیشیدن در باره ي تجربیات بی عمیق گوهر خود، بیگانه می شویم؛ ز

واسطه و عریان مردم خود نپرداخته ایم، هم از شناخت تجربیات مایه اي بیگانگان 
ي خود را بر تن مفاهیم و واژگان آنها پوشانیده ایم ی وامی مانیم؛ زیرا لباس خانگ

باید ما ن. و با این گیجسري و نگرش ناشیانه، مانع شناخت بی میانجی شده ایم
ي بیگانگان برانداز کنیم، کماکان که بیگانگان هرگز ي خود را از چارچوب فکر

ما زمانی می «  :،»تئودور آدورنو « خود را از چارچوب ما نمی نگرند یا به زبان 
شده باشند؛ ]  ایرانی  بخوانید[توانیم مفاهیم و واژگان بیگانه را بفهمیم که آلمانی 

   ».، نتیجه گیري شوند] ایران  بخوانید مردم[ردم آلمان یعنی از روان و تجربیات م
  

  درین دریا فکن خود را، مگر دري بدست آري
  )فخرالدین عراقی ( کزین دریاي بی پایان، گُهر بسیار برخیزد               

روشنگري و اندیشیدن در باره ي مقولاتی که به گستره ي روح انسان 
 –  عشق - امید – مرگ – جاودانگی – دین – خدا - آزادي [ : ربوط می باشندم

، بسیار پیچیده تر و بحث برانگیزتر از آنند که انسان بخواهد با اشاره ...... ]مهر و 
هدف من اینست که اذهان جوینده و . اي مختصر، چند و چون آنها را بازشکافد

 نگرش مستقل و آزاد، بدون تبعیت تر و کاونده و مسئول را به اندیشیدن ژرف
ان بیگانه و مکرّر گویی تفکّرکردن مطلق و کور از آرا کلیشه اي پژوهشگران و م

. طوطی وار و فاقد اندیشه ي خودیها متوجه کنم



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

١٣٣

من بر این اندیشه ام که آینده، برآمد شناخت بنمایه هاي گذشته اي 
ي بستر ی نگري و بازشکافبدون باز. است که تجربه شده و در من می زیید

فرهنگی که ما در آن زاده و پروریده شده ایم، نمی توان در کنار هم و به کمک 
 »اکنون « باهماندیشی جهانی را آفرید که پدیدار شدن سپیده دمش را بتوان در 

«  می آغازد و به »] اساطیر [= بنداده ها «  فلسفی پیوسته با تفکّر. تجربه کرد
سرچشمه ها و بنداده ها « بازگشت توام با ژرفبینی به . و می آورد ر»سرچشمه ها 

. ، فرو رفتن و غواصی کردن در قعر وجود خویش است»
 می هبا مطرح کردن فقط یک پرسش عمیق و اندیشیده ي فلسفی است ک

. توان سراسر دانائیها و آموخته ها و ادعاها و حقایق خود را در هم فرو ریخت
 و هر کسی را که ادعاي ایرانی بودن »ایرانی چیست؟ « : وان پرسیدبراي مثال می ت

ي  فلسفی، یک کشمکش و گلاویزتفکّر. می کند براي پاسخ دادن به آن فرا خواند
ترین  ترین و خطرناك بزرگ.  فردي خود استذهنیتي سرسختانه با بنپارهاي 

ان و تفکّرافکار از مغز مموانع اندیشیدن، بازمانی به افکار یافته شده است؛ چه آن 
 فراخ دامنه ترین و ژرف. فیلسوفان بیگانه تراوش کرده باشند چه از سوي خودیها

ترین اندیشه می تواند در یک چشم به هم زدن به مستبدترین و صخره سان ترین 
انسان جوینده و اندیشنده و پرسنده به هیچ افکاري . جزمباوري واگردانده شود

ي روح و مغز خود به افکار ی تلاش می کند که از وابستگبازنمی ماند؛ بلکه 
 و  واماندن به اعتقادات و مذاهبباما . بکاهد و دائم در جستجو و اندیشیدن باشد

ي خود را امتداد ی  و ایدئولوژیها، روند سنگشدگی و تحجر فرهنگادیان کتابی
.خواهیم داد

 تفکرّري خود در  جوینده ي خویشاندیش با نشان دادن جسارت و دلاو
فلسفی می کوشد که با اعتقادات پوسیده اي درگیر شود که در گذر زمان، زنگِ 

ترین و  به همین دلیل، فلسفیدن، گستره ي ژرف. قداست نیز به خود گرفته اند
پرسشها با تزلزل انداختن در اعتقادات و حقایق و مطلق . ریشه دارترین پرسشهاست

فلسفه می پرسد؛ نه براي اینکه در . ان را سیال می کنندپنداشته ها، روان و مغز انس
گوهر خود، یقین مطلق دارد و مالک حقیقت است؛ بلکه از نظر نگرش فلسفی، وجود 

 نیز به »فلسفه «  هست و با پرسش فلسفی، خود »پرسش « هر چیزي به خودي خود، 
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اندیشه، معضلی ، مسئله ي زبان و گسترهدر این . دامنه ي پرسشگري کشیده می شود
بحث گسترده در این . می باشد که من می کوشم چند کلامی در باره اش بنویسم

از نظر من، فلسفه ي زبان، اندیشیدن در . زمینه به نوشتن مقالات جداگانه نیاز دارد
 ما باید با اندیشیدن در  .باره ي لایه هاي روان خود و فرهنگ مردم خود است

ي هر کلامی در زبان، همانند ي اغازیم؛ زیرا شکل ظاهري واژگان بیی باره ي معان
پوسته ایست که مغز اندیشه ها را در خود حمل می کند و معانی هر واژه در طول 

ي مردم، زیر ضرباهنگ تغییرات و دگرگشتهایی است که از ی تاریخ اجتماع
ر واژگان ه. برآیند اندیشیدن و تجربه هاي گوناگون انسانها سرچشمه می گیرند

زبانی، اندیشه ها و احساس و خواستها و آرمانها و آرزوهاي افراد اجتماع را 
معناي هر تصویر یا نماد زبانی، مجموعه اي از تجربیات است که . بازمی تابانند

. سخنگویان هر زبان، آنها را احساس می کنند و می فهمند
معانی آنها ی در هر دوره اي، کاربرد خاصی از واژگان و ملّتنسلهاي هر 

را در میراث فکري خود ارایه می دهند و اندیشیدن و تجربه کردن، چشمه ایست 
 تویه هر واژه اي بیانگر معناي ثابت و  .که پیوسته در جنبش و زایش می باشد

، تغییر ناپذیر بماند؛ بلکه ملتّ ابدي نیست تا در تاریخ روان و فرهنگ آن –ازلی 
ي را نشان می دهد که چگونه معانی در بستر بیش از هر چیز، دگرگشت پایدار

دگرگونگیهاي روانی و فکري و فرهنگی به کلّ عوض می شوند یا همچون لایه 
هاي زمین بر روي هم می لغزند و معانی متضاد و متناقض دیگري را از خود 

. پدیدار می کنند
 ات انسانی را بازمی تاباند به شیوهتفکّرتاریخ معنا، تاریخ تصورات و 

ي آنها به پیشامدها و پدیده هاي محیط پیرامون انسانها و ي اي که روند شکل گیر
دگرگشتهاي رنگارنگ و چند بعدي در جامعه مشروط می باشند؛ زیرا انسانها از راه 

انسان، باشنده ایست که در زبان . آنها تجربیات مختلف خود را انعکاس می دهند
 جو می – و –بازتاب و پدیدار و جست او روح خود را در واژگان، . می زیید

. روند پدیدار شدن روح انسان در کلمات، براي انسان اندیشنده، معماست. کند
ی پیامد معمایی بودن روح انسان، کشف رازهاي زبان و اندیشیدن در باره ي معان

هر کلمه اي به نام بخشی از زبان، روزنه ایست به سوي فهمیدن گوهر . ي آنهاست



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

١٣٥

ي انسان هستند و بیانگر ي کلمات، نشانه هایی از رویدادهاي درونی و فکر. انسان
 انسان و نیز اندیشیدن در باره ي آنها نشات می ذهنیتي ي آنند که از گلاویز

 باید در باره در نتیجه،. مغزه ي فعال و جنبنده ي زبان، همانا معانی هستند. گیرند
سان، آفرینشگر زبان است و بدون واسطه با ان. ي لایه هاي رنگارنگ معانی اندیشید

ي واژگان، فلسفی ی  بایسته است که در باره ي زبان و معان .زبان عجین است
. فیلولوژیکی و تصنّعی فقطاندیشید؛ نه

بر هر انسان خویشاندیش و مسئول است که بکوشد در باره ي هر چیزي 
دن، هیچگاه مقوله اي تقلیدي از نو با مغز خود به اندیشیدن آغاز کند؛ زیرا فلسفی

نیست تا بتوان با اقتدا کردن به افکار این یا آن فیلسوف اروپایی از چند و 
ان یونانی و اروپایی می توان تفکرّاز روشهاي فیلسوفان و م. چونش سر در آورد

سنجشگرانه در گلاویز شدن با پرسمانهاي مختلف اجتماع خود استفاده کرد؛ ولی 
فیدن، مسئله اي کاملا فردیست و تا زمانی که انسان، فردیت خود اندیشیدن و فلس

را کشف و نپروریده باشد، نمی توان از اندیشیدن با مغز خود نیز سخنی گفت؛ زیرا 
. تکوارگی و فرد بودن انسان است که باید بیندیشد

 تک، تک ماست »من « اگر قرار است که فلسفه اي ایرانی پا بگیرد، این 
 ذهنیتحتّا اگر اندیشه اي بسان آذرخش در . دیشیدن فلسفی را بیاغازدکه باید ان

 هستم که باید آن را در کلمات خویش، عبارت بندي کنم »من « انسان بتابد، باز 
تا بتوانم نیروي فهم و دریافت فردي خودم را با افکار و برداشتهاي دیگري 

یا به عبارت بهتر،  که بتواند خود را کشف کند »منی « آن . مرزبندي کنم
 خود را ذهنیت پود – و –بیافریند، باید توانایی فکري را نیز داشته باشد که تار 

او باید بیاموزد که سراسر آنچه را که تجربه کرده . موضوع اندیشیدن قرار دهد
است به تن خویش به پرسش واگرداند و براي پاسخ پرسشهاي خود فقط به نیروي 

هدف از . کند؛ نه نیروهایی بیرون از مغز و هستی خوداندیشیدن فردي اتّکا 
من بایستی براي .  باشد»من «  خود ذهنیتاندیشیدن بایستی کالبد شکافی روح و 

 اصیلم را »خود « خودم پرسش بشوم و از بطن پرسشهایم به کمک اندیشیدن فردي، 
.بزایانم
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د، آگاه نشده ي خوی لازم به تاکید است تا زمانی که تک، تک ما از هست
 فردي نیز نیستیم که بخواهیم یا بتوانیم از پس »آگاهبود « ایم، موجودي با 

اندیشیدن فردي برآییم؛ چه رسد به پرداختن و اندیشیدن در باره ي مسائل 
« من در روند آگاهی یافتن از خودم به . ي همنوعانماني کشوري و فکر

.  و بوي خود مرا خواهند داشت فردي می رسم و اندیشه هایم رنگ»خودآگاهبود 
 نرسیده است، همچنان در بند و اسیر و »خودآگاهبودش « هر انسانی که هنوز به 

رات و افکار رایج و مدروز شده و دنباله رو دیگران برده ي اعتقادات و تصو 
.خواهد ماند
 باید آیینه ي تمام نماي افکار خود باشم؛ نه واتابنده ي »من «  

انسان اندیشنده با صف آرائیهاي فکري خود در برابر .  دیگرياندیشیده هاي
پدیده ها و معضلات گوناگون باید بتواند اندیشه ها و دیدگاههاي خود را به کلام 

هر کس باید نیروي فهم و قوه ي تمییز و تشخیص دادن خود را در . درآورد
تک، تک . بزندرویارویی با مسائل گوناگون در واژگان خودزاییده فردي به محک 

 خود یگانه خواهیم شد که خودآگاهبودمان را با مغز و هنر »بود « ما زمانی با 
 که پیش از اندیشیدن فردي می »خودي « ما با . جویندگی خویش آفریده باشیم

« زییم، بیگانه هستیم؛ زیرا ساخته و پرداخته ي دیگرانست؛ ولی می انگاریم که 
 چیست؟ نه به این »خود «  خود، نمی دانیم که ما در آغاز زندگی.  ماست»خود 

 را »خود « علتّ که از کشف و شناخت آن عاجزیم؛ بلکه به این دلیل که تا 
 را در روند »خود « . نیافرینیم از چگونگی آن  نیز شناختی نخواهیم داشت

، هیچ الگوي از پیش و حاضر و آماده اي »خود زایی « . اندیشیدن باید جست
ي ی  تصنّع»خود «  را می آفرینیم تا از »خود « ا با اندیشیدن است که م. ندارد

 و ایدئولوژیها و دانشهاي جبري بگسلیم و فردیت خود را  و ادیان کتابیمذاهب
. پاس بداریم و شکوفا کنیم

بسیاري از تحصیل کرده گان تابع و دنباله رو و مطیع افکار بیگانگان 
جاي بسی .  خام و نارسا می باشد،»اندیشیدن « براي اعتقاد دارند که زبان فارسی 

شگفتی است که کسی فلسفه خوانده باشد و هنوز  رابطه ي اندیشیدن و آفرینشهاي 
 »عزیز نسین « عیانی مرا یاد داستان طنز آمیز حرفهاي چنین مد. فکري را درنیابد



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

١٣٧

 نویسندگی می شخصی ادعاي«  { : نقل به مضمون آن داستان اینست که. می اندازد
پاسخ داد که اگر یک میز . پس چرا نمی نویسی؟: یکی از دوستانش به او گفت. کرد

دوستش براي او میز تحریري تهیه کرد و . تحریر می داشتم، حتما به نوشتن می پرداختم
اگر یک چراغ مطالعه نیز می : شخص مدعی باز گفت. اینهم میز تحریر. گفت بفرما

شخص مدعی باز . دوستش براي او چراغ مطالعه هم خرید. دداشتم، خیلی خوب بو
. اگر یک صندلی چرخدار و خوش نشین نیز می داشتم، خیلی عالی می شد: گفت

اگر یک خودنویس سناتور : شخص مدعی باز گفت. دوستش براي او صندلی نیز خرید
ه ستوه آمد دوستش سرانجام از خواستهاي او ب. نیز می داشتم، دیگر نور علی نور بود

تو اگر نویسنده بودي در هر خرابه اي و تحت هر شرایطی می توانستی : و گفت
  }. ». اینها همه بهانه است. بنویسی

ي تحصیل کرده گان تابع و مقلد و دنباله رو، زبان فارسی ی مشکل اساس
آنها در رویکرد به . نیست؛ بلکه سردرگمی و ترس از اندیشیدن فردي می باشد

 پرسمانهاي پیچیده ي تاریخ و فرهنگ ایرانزمین، گیج و مبهوت معضلات و
 به بن »چگونه باید اندیشیدن « هستند و با بهانه کردن مسئله ي زبان فارسی در 

ه نشده اند که هیچ زبانی به ذات، مخرّب و آنها هنوز متوج. بست رسیده اند
جامعه هستند که   يفقط تحصیل کردگان و مدعیان روشنفکري. آسیب رسان نیست

ي مردم خود و همچنین ی به دلیل نیندیشیدن در باره ي بنپارهاي فکري و تجرب
ي بینش و روح مردم خود با تجربیات ی دادن اختلاف و تفاوتهاي اساسننشان 

مردم دیگر جوامع می توانند به زبان و فرهنگ مردم خود، آسیبهاي سهمگین 
.بزنند

 گان سترون و دنباله رو و تابع در باره فرض کنیم که نظر تحصیل کرده
 درست باشد، آنگاه با این پرسش روبرو می شویم که اگر آنان به ،ي زبان فارسی

راستی داراي اندیشه هاي بکر و ایده هاي عالی و فلسفیده می باشند، پس چرا 
تلاش نمی کنند که ایده ها و افکارشان را در یکی از زبانهاي بیگانه که به آن 

ط دارند، عبارت بندي کنند تا هم اروپائیان از ایده ها و اندیشه هاي بکر تسلّ
 انگیخته شوند هم هموطنانشان یقین حاصل کنند که زبان تفکّرآنها، آگاه و به 

.  است »؟!ضد اندیشیدن« فارسی نه تنها مستعد اندیشیدن نیست؛ بلکه از اساس، 
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یستند، انسان اندیشنده است که در ه نطیف خود اخته ي تحصیل کرده گان ما متوج
ي خود، واژگان ي روند اندیشیدن در باره ي مقولات و مسائل فکر

خویشاندیشیده را در ژرفنگري به موضوع اندیشیدن خود می پروراند و آنها را از 
اگر اندیشنده اي در باره ي پدیده اي و پرسشی بیندیشد، می . مغز خود می زایاند

.  خویشزاییده،  شناختهاي فردي خود را عبارت بندي کندتواند به کمک مفاهیم
هیچ زبانی از لحظه هاي زایشش، براي توضیح و بیان جهان و کائنات، اقیانوس 

چنین انتظاري از زبان . مطلق و کامل واژگان حاضر و آماده را در اختیار ندارد
هر زبانی . تیم ما از رابطه ي اندیشیدن و زبان، مطّلع نیسهداشتن، بیانگر آنست ک

می تواند جهان و پدیده ها را در کلمات خود بنگارد و بیان کند اگر مدعیان 
روشنفکري و روشنگري در بطن فرهنگ و زبان مردم خود، استعداد اندیشیدن 

.داشته باشند
تا زمانی که ما به اندیشیدن رو نیاورده ایم، افکار و اعتقادات و 

به محض اینکه به . ه ثابت و مستحکمی دارنددیدگاهها و ایدئولوژیها، قرارگا
اندیشیدن بیاغازیم، تمام تصاویر و افکار و دیدگاهها در هم فرو می ریزند و هرج 

انسان اندیشنده در نابسامانی و درهم . ي انسان شروع می شودی و مرج و سرگیج
 واژگان دري افکار است که باید بکوشد تجربه ي اندیشیدن را با مغز ی ریختگ

او در آغاز راهی ایستاده است که باید خودش آن را بپیماید بدون . خود بیافریند
 اصیل با  گیج شدن و سردرگمی در برابر افکار پاشیده و ایده تفکّر. کمک دیگري

. کار دارد– و –هاي نامنظم و دیدگاههاي متناقض سر 
 انسان اندیشنده بایستی نیروي خود را در گلاویزي و چیرگی بر 

ي افکار به محک بزند تا بتواند اندیشیدن مستقل و ناوابسته ی سامانی و پاشیدگناب
اندیشیدن، کسب دلاوري از بهر گسستن از افکار و ایده . ي خود را تجربه کند

ي جهانی نو از اندیشه هاي تازه یافته و تازه ي هاي کهنه و منجمد شده و پی ریز
در گستره اي نو، آغاز اندیشیدن براي ترکیب افکار گسیخته از هم . اندیشیده است

مسئله ي نیندیشیدن ما ایرانیان در بازاندیشی . هر جوینده ي پرسنده و مستقل است
ان و شاعران و نویسندگان ایرانزمین، تفکّري مي ي بنپارهاي فکری و بازآفرین

یکی از غنی ترین و پویاترین زبانهاي جهان از . هیچ ربطی به زبان فارسی ندارد
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هر اندیشیدن در تمام ابعادي که امکانپذیر و تصور پذیر باشد، زبان فارسی می ب
  نه تصاویر که -  پخته و پروریده ي فلسفی به کمک مفاهیم تفکّرفقدان . باشد

 از یک طرف به دلیل -ي جامعه ي ما، سرشار و لبریز از آن است ی میراث فرهنگ
نجه و تکفیر و قتل عامهاي حسادت و رقابت و ترور و سرکوب و پیگرد و شک

ان و فیلسوفان ایرانزمین می باشد که همچنان ادامه دارد و از طرف تفکّرهولناك م
. دیگر در تحریف و تصرفّ و حذف و تخریب و مغشوش کردن متون، ریشه دارد

ان و جویندگان خویشاندیش تفکّردر این کشتارها و رفتارهاي وحشتناك با م
 قدرت پرست، نقش عظیمی را ایفا کرده اند و  و فرّایرانزمین، حکومتگران بی

.هنوز می کنند
 ي ادیان برغم کشتارهاي توصیف ناپذیر و ویرانگري توحش مآبانه

 و دیگر اقوام مهاجم در طول قرنهاي گذشته، روند اندیشیدن و پیکار مستبد
شعر با ان رادمنش جامعه ما در همان دامنه ي تفکّري شاعران و عارفان و می فرهنگ

اینکه طیف تحصیل کرده گان جامعه ي . شدت تمام امتداد داشته است و هنوز دارد
ما، آن استعداد اندیشیدن را ندارند که از تصویر به مفهوم انگیخته شوند و شالوده 
ي فلسفه ي ایرانی را پی بریزند، بایستی ریشه اش را در نبود گستاخی و حقارت و 

ان و فیلسوفان و عارفان و شاعران تفکّر در آثار مي آنها جست؛ نهی خودباختگ
.  ایرانزمین

کثیري از تحصیل کرده گان جامعه ي ما هستند که در خیره نگري به آرا 
 نتوانسته اند هنوز که هنوز است اندیشیدن »فقها و مراجع تقلید و مجتهدان غربی « 

مبارزه . شف کنندو پیکار بسیار کوبنده و شایان ستایش کلاسیکهاي ایرانی را ک
اي که در گلاویزي با تصاویر و افکار ناهمخوان و متضاد با فرهنگ و تجربیات 
مایه اي مردم ایران به خود شکل گرفته است و از وظایف و مسئولیتهاي خطیر 
دانشوران ایرانی است که بنمایه هاي آفریننده و زاینده ي افکار آنها را در مفاهیم 

له ي اندیشیدن در رویارویی با واقعیتهاي هجوم آور و مسئ.  فردي بیان کنند
ی اهرمی است که روند اندیشیدن را فرجام ملّتپدیده هاي زمان در تاریخ هر 

اندیشیدن در هر دوره اي و تحت هر وضعیتی ادامه . ناپذیر و پیوسته می کند
 کمالی دارد؛ گیرم که چشمان فهم ما از کشف آن دوره ها ناکام باشند؛ زیرا هیچ
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آنانکه به کمال اندیشه ایمان می آورند، روند . در پرسمان اندیشیدن وجود ندارد
ما با رو آوردن به  .  به تعویق می اندازند، با مغز خود راو آغاز اندیشیدن

پرسمانهاي جامعه و دوران خود است که می توانیم به رودخانه ي اندیشیدن پا به 
ات نیمه تفکّراندیشیدن با دیدگاهها و . بپیوندیمان و فیلسوفان جهان تفکّرپاي م

تمام و نیز با در نظر گرفتن انحرافها و کژبینیها و خطاها و قضاوتهاي ناقص است 
. که به گسترش و جنبش اندیشه، جهشهاي نو می بخشد

 است که ضرورت تغییر دیدگاهها و تفکّري مي اندیشیدن با گشوده فکر
ود را می پذیرد و با طرح افکندن پرسش چرا ما روشها و جهتهاي اندیشیدن خ

 می »ي خود ي به اندیشی و ژرفنگر« خطا کردیم و فریب خوردیم به امکانهاي 
افزاید تا بتوانیم دریابیم که چگونه و با چه روشهایی دیگر بیندیشیم تا کمتر 

 بیاموزیم که نگرشهاي ما تا چه کرانه هایی را. آسیب ببینیم و کمتر خطا کنیم
. روشن می کنند و از چه محدوده هایی به بعد، تاریک و گمراه کننده هستند

 می تفکّري ی اندیشیدن و کاربست نتایج اندیشیدن است که بر غنا و پرمایگ
. کاربست هر اندیشه اي از پیامدهاي اندیشیدن است. افزاید

  عمل کردن است که از خطاها و نارسائیهاي اندیشه، مطّلع می شویمباما 
و تلاش می کنیم که به دیدگاههاي خود، تغییر جهت بدهیم  و ابزارهاي شناخت 

پرسش من اینست که چرا ما به خود زحمت . تر برسنجیم تر و شفّاف خود را دقیق
ان و شاعران و عارفان ایرانزمین بدون تفکّرنمی دهیم تا در باره ي آثار م

م و افکار آنها را غربال و پیشداوري و پذیرش آرا بیگانگان، کنکاش عمیق کنی
سنجشگري کنیم و تخمه ي ایده اي؛ ولو مورچه سان را از آنها اخذ کنیم و با مغز 
خود در باره ي آن بیندیشیم؟ من می پرسم که چرا کسانی که دیگران را به تاسی 
جستن از شیوه هاي اندیشیدن باختر زمینیان دعوت می کنند، خودشان اندیشیدن 

رسی نمی آغازند و نمی آزمایند و نشان نمی دهند تا دیگران از را در زبان فا
اندیشه هاي آنها به اندیشیدن در باره ي پرسمانهاي اجتماع ایرانی انگیخته 

آیا طیف کثیر ایرانیانی که در دانشگاههاي اروپا و آمریکا تحصیل . شوند؟
 هیچکس پس چرا. کردند، چیزي سواي شاگردي کردن نزد بیگانگان بوده است؟

 جامعه شناسی –فلسفه : چرا ما در رشته هایی مثل. اندیشیدن را از آنها نیاموخت؟
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 مردمشناسی  و دیگر رشته هاي فرهنگی، فارغ التّحصیل تا درجه – روانشناسی –
 و فیلسوف ایرانی نداریم؟ تفکّرداریم؛ ولی در چنان رشته هایی، م» دکترا « ي 

نی نزد اروپائیان و بالطّبع یونانیان، فقط بازگویی چرا پیامد تحصیل دانشجویان ایرا
طوطی وار آرا بیگانگان است؛ نه اندیشه هاي فردي که بایستی از زهدان جوینده 

و اندیشنده و پرسنده ي تحصیل کردگان ما در زبان فارسی عبارت بندي شود؟
انسانهاي جوینده و پرسنده در باره ي چیزي می اندیشند که آرمانش را 

انسان با . بودن و اندیشیدن، دو مقوله ي متفاوت هستند. رند و آرزو می کننددا
. اندیشیدن خود می خواهد از آنچه که هست، فاصله بگیرد و طور دیگري بشود
. انسان با اندیشه هایش در صدد تغییر چیزي است که در آن و با آن می زیید

وانند موضوع اندیشیدن سراسر امکانهایی که از بهر تغییر وجود دارند، می ت
باشند؛ زیرا در دامنه ي خواستها و آرزوها و آرمانها و اهداف و نیازهاي ما قرار 

 خود داشتن، نشانگر اندیشیدن در باره ي »گوهر « شناخت ژرف و عمیق از . دارند
.  خود است»گوهر « 

 خود، گستره ي دگرگشتها و تغییرات »گوهر « ما با اندیشیدن در باره ي 
وجود انسان فقط از .  و دیگران و جامعه را تشخیص می دهیم»خود « کن مم

اندیشیدن محض نشات نمی گیرد؛ بلکه از چیزي که آرزو می کند و می خواهد 
انسان در دو دامنه ي خواستن و اندیشیدن، به آفرینش خود . نیز سرچشمه می گیرد

خود و جامعه و جهان شناخت امکانهاي تغییر . و جهانخانه ي خود مدد می رساند
ما در پیمودن یک راه مشخّص و . است که معرفت انسان را پربار و غنی می کند

  خود ..... ] مدرنیته و – مارکسیسم –اسلام [  ابدي، –ثابت و یکنواخت و ازلی 
   . بیگانه وار  خواهیم زیست»خود « را نخواهیم شناخت و با گوهر 

رادمنشانه اعتراف کنیم که علتّ چرا خود را فریب بدهیم؟ بیایید 
ي ي نیندیشیدن طیف تحصیل کرده گان ایرانی در هراس و انجماد فکري و رند

بگوییم که از میان ما هیچکس حتا اگر . فرد، فرد آنها ریشه دارد؛ نه زبان فارسی
افکارش، ابتدائی و مغشوش و خام به نظر آیند، آن دلاوري را ندارد که اندیشیدن 

فرض کنید یکی از میان ما پیدا شود و در . و در زبان خود تجربه کندرا با مغز 
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مقام نخستین ایرانی، دل به دریا بزند و از فرط درد و احساس مسئولیت فردي، 
اندیشیدن را همچون کوهنوردي بدون تجهیزات آغاز کند و براي موضوع 

« ا اندیشه هاي  رو آورد و بر آن شود که ب»شاهنامه فردوسی « اندیشیدن خود به 
شاهنامه فردوسی « آیا ما براي مثال در خواندن .  صف آرایی فکري کند»فردوسی 

آیا ما در این باره اندیشیده و .  یعنی چه؟»خرد «  هیچگاه از خود پرسیده ایم که »
 در روان و »خرد « آیا ما از خود پرسیده ایم که . کنکاش و ژرفنگري کرده ایم؟

آیا ما تلاش کرده ایم که به . یرانیان، چه معناهایی دارد؟تجربیات مایه اي ا
 در روان ایرانیان در طول ]خرد [ دیگران نشان دهیم لایه هاي فکري این مفهوم 

آیا تا کنون به ذهن . ي ایران، چه چهره هایی به خود گرفته اند؟ی تاریخ اجتماع
«  ا با مفاهیم  ر»خرد « ما خطور کرده است که تفاوت و تنش و تضاد مفهوم 

Ratio| Vernunft«نهاي بیگانه نشان دهیم؟در زبانها و تمد .
انسان اندیشنده و جوینده با هر فکري و ایده اي که روبرو شود، باید 

مهم نیست که ما چقدر از افکار را می . اندیشیدن و صف آرایی فکري را بیاغازد
گران فهمیده ایم  با چه شیوه اي و فهمیم، مهم اینست که آنچه را از اندیشه هاي دی

 فردي تفکّرچقدر و با چه کیفیتی به . چقدر توانسته ایم در باره اش بیندیشیم
با . تا چه اندازه از فهمیدن  افکار و ایده ها به خود می آییم. انگیخته می شویم 

.هر فکر و ایده اي که آشنا می شویم باید شیوه ي برگذشتن از آن را نیز آموخت
 شناخت عمیق کسب کردن از هر فکري و ایده اي می توانیم افکار باما  

هر فکري و . دیگري را فراتر بگسترانیم و پردامنه تر بیندیشیم و سرانجام برسنجیم
ایده اي براي استقلال اندیشیدن ما، جهتها و کرانه ها و امکانهاي متعدد و 

 یا فیلسوف تفکّریشه هاي یک متلاش از بهر فهمیدن و گواریدن اند. ناهمگون دارد
 یا شاعر یا تفکّریا شاعر اندیشنده امکانی است براي یافتن دامنه هایی که آن م

کسی که در فکر اندیشیدن باشد، همان تک . فیلسوف در باره اش نیندیشیده است
 از بهر اندیشیدن و »شاهنامه فردوسی «   در »به نام خداوندِ جان و خرد « مصرع 

کسی که از اندیشیدن در باره ي یک مفهوم یا . اي تمام عمرش کافیستجستن، بر
 خسته و آزرده می شود و توانایی فکري ندارد ،فکر ساده در زبان و فرهنگ خود

نکته . که آن را بگسترد و بازاندیشد،  پیوسته از شاخه اي به شاخه اي دیگر می پرد
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کم او ضعف و . ران می شودگو و لطیفه گو و متلک گو و مشاعره کن و اصطلاح پ
مایگی در اندیشیدن را با مانور دادن در عادات زبانی و کاربرد ضرب المثلها و 

چنین . ابیات گوناگون و نقل قولهاي بی سر و ته، سترونی خود را می پوشاند
ضعف و فلاکت در  گستره ي طیف تحصیل کرده گان جامعه ي ما، شکل فضیلت و 

ما با زیستن در تنبلیهاي خود و وحشت از . گرفته استهنر و دانشپژوهی به خود 
 اثبات می کنیم و تفکّراندیشیدن رادمنشانه با مغز خود، هر روز، گریز خود را از 

.سرمی دهیم» ! وا سترونا « ، ناله ي تفکّردر عدم 
 نیندیشیده اند، »خرد  « من بر آن نیستم که بگویم اگر دیگران در باره ي

 چیست؟؛ بلکه می خواهم تاکید کنم که دیگران در »خرد « پس من می دانم 
 در تجربیات مایه اي »خرد «  فلسفی با مفهوم –پرداختن و کلنجار رفتن فکري 

مردم ایران نه تنها خودشان می توانستند به درك و فهمی شاید روشن و ملموس و 
 فردیشان، مستدل از آن برسند؛ بلکه می توانستند همچنین به کمک اندیشه هاي

تر نگریستن و سنجنده تر داوري کردن و تیز بین  دیگران را بیانگیزانند تا به ژرف
چنین کاري هیچ . ي این مقوله همت کنندی ي فلسفی تر بررسی کردن و بازشکاف

ي پله، پله و خشت بر خشت نهادن فلسفه اي ي چیز دیگري نیست؛ سواي پی ریز
. ایرانی

 فلسفی تا چه اندازه اندیشه هایش تفکّرر مهم نیست که نخستین آغازگ
فلسفی و عمیق و دقیق هستند، مهم اینست که سنگبناي کاري عظیم و اساسی ریخته 

کماکان که فلسفه هاي . شود؛ گیرم که ساختن و پرداختن آن سالها طول بکشد
ان و فیلسوفان آن سرزمینها، پله، پله و خشت تفکّرسرزمینهاي اروپایی نیز از راه م

بر خشت نهاده و ساخته و پرداخته شده است و همچنان بازآفرینی و دامنه دارتر 
امروز اگر تاریخ فلسفه هاي یونان و آلمان و انگلیس و فرانسه . اندیشیده می شوند

را جداگانه مطالعه کنیم، به راحتی می توان روند خشت بر خشت نهادن تک، تک 
. ن این سرزمینها را تمییز و تشخیص دادان و فیلسوفان و پژوهشگران گوناگوتفکّرم

ان و فیلسوفان با توانمندیها و نبوغهاي فردي خود هر تفکّردر این سرزمینها، م
فقط ما ایرانیان .  افزوده اندتفکّرکدام سهم خویش را ادا کرده اند و بر غناي 

هستیم که اگر فردي در میانمان پیدا شود و به اندازه ي یک سر سوزن بیندیشد، 
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 بافوري به تحقیر و پایمالی استعداد و مسخره کردن شخصیت او می کوشیم  و 
ي او، سرسختانه و با تمام ی مسکوت گذاردن نام و آثار و نابود کردن فیزیک

!.امکانات دم دست،  افتخار و همت عالی می کنیم
چرا تحصیل کرده گان ما اگر به راستی، دلیر و گستاخ هستند، تلاش نمی 

 داشته باشند؟ آیا »جویندگی و اندیشیدن « آغازي ولو خردل وار در کنند 
ان یونانی و اروپایی فقط به نق زنی و تحقیر فرهنگ و میراث فکري مردم تفکّرم

آیا اندیشیدن . خود کوشیدند تا توانستند فلسفه هاي سرزمین خود را پی افکنند؟
ره ي اساطیر مردم یونان و ان یونانی سواي این بود که با اندیشیدن در باتفکّرم

 آغاز شد و »هومر و سوفکلس و هزوید و دیگر شاعران یونان « کنکاش در اشعار 
. ان اروپایی شدندتفکّرپایه هاي فلسفه ي یونان را پی ریختند و سرمشق م

کی و کجا تحصیل کرده گان ما از خود، آن دلاوري و فهم و شعور را 
 چرا بکنند؛ دیوان – و - اطیر ایران، چون  نشان دادند که حداقل در باره ي اس

ان یونان در رویارویی با تفکّرروند اندیشیدن م[  . شاعران که جاي خود دارد
به )  از دامنه ي تصاویر اسطوره اي به گستره ي مفاهیم فلسفی ( اساطیر خود 

ر مسئله  فقط انگیزاندن جویندگان ایرانی می باشد از به. جستاري دیگر نیاز دارد
  می پرسم که آیا می . ].ژرفنگري به مسائل ایرانزمین و فرهنگ همچنان نامکشوفش

توان بدون صف آرایی فکري و اندیشیدن در باره ي لایه هاي گیج کننده و مبهم 
آیا ما .  فلسفی نیز رسید؟تفکّر در »موجودیت مستقلی « و اسرارآمیز روح ایرانی به 

 را در نوشته هایمان به »ي خودمان ی هست« نمی خواهیم بکوشیم که زوایاي 
 داریم و باید »خودي « دیگران نشان دهیم تا دیگران نیز بیاموزند که تک تک ما، 

. در باره ي چیستی اش با مغز خود بیندیشیم؟
چرا طیف تحصیل کرده گان ما در بازخوانی متون کتبی فرهنگ 

 از پرسش و سنجش و شک، ان و پژوهشگران باختر زمینتفکّرایرانزمین و آثار م
 کبرا –چرا ما در رویارویی با آثار پژوهشگران بیگانه به صغرا . غافل هستند؟

چینی و نتیجه گیریهاي آنها در باره ي تاریخ و فرهنگ ایران، نه تنها شکّاك و 
.سنجنده نیستیم؛ بلکه فقط راوي و ناقل نظرات آنها هستیم؟
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به نظر من، . یشیدن، لختی بیندیشممن اکنون می کوشم که در باره ي اند
اندیشیدن از بستري مه آلود و دلهره آور نشات می گیرد که از یک طرف با 

 جوي معرفت – و -هراسیدن و ترسیدن و از طرف دیگر با کسب یقین از جست  
هراس و وحشت فردي ما، از چیزي یا کسی نیست؛ بلکه بیش . به هم سرشته است

ما از اندیشیدن می ترسیم؛ زیرا از گوهر . ماست» عمایی گوهر م« از هر چیز از 
روند اندیشیدن ما، نگریستن به اعماق وجود . خود هیچ دانش مطلقی نداریم

 یک سو، ازپیامد نگرشهاي ما در روند اندیشیدن به اعماق خود، . خویش است
 نگارشهاي چشمان.  سوي دیگر، تصویر نگاري می کندازمفهوم را می زایاند و 

« انسان با پدیده هاي بیرونی و رویدادهاي گوهري به هم پیوسته اند و به آفریدن 
. می انجامند»جهان 

 انسان، تجربه هاي فراگیر خود را می خواهد که در مفاهیم روشن و 
مفاهیمی که از اندیشیدن زائیده می شوند، یکنواخت و . قطعی عبارت بندي کند

ما، نگارگر و صورتساز هستند که از گوهر همسان و قالبی هستند؛ ولی چشمان 
انسان در کسب معرفتهاي جویشی و یقین داشتن . هنرمندانه ي ما حکایت می کنند

او در . از یافته هاي خود، آن چیز را می نگاشت و مصور و پیکر بندي می کرد
. تصاویر می کوشید که رویدادهاي گوهري خود را پدیدار و آشکار کند

ما در روند .  نمی شود آنها را ریخت قیراطیدر قالب هیچ مفهومرویدادهایی که 
. اندیشیدن، از کشاکش خرد مفهوم آفرین و چشمان تصویرساز همواره در نوسانیم

ما دوست داریم که . آزادي فردي ما در همین کشمکش است که معنا پیدا می کند
زیرا قواعد ثابت در چارچوب مفاهیم قطعی و محاسبه پذیر و عینی آشیان گزینیم؛ 

و منظم و برنامه ریزي شده در ما، احساس امنیت و ضمانت را ایجاد می کند؛ ولی 
در حالیکه . درست با ماندن در قالب مفاهیم است که آزادي ما به خطر می افتد

یقینی که از چشمان نگارگر ما ریشه گرفته است، دامنه ي امکانها و کشفها و 
.نو می باشدآزمونها و ایده هاي نو به 

ي ي ما از اندیشیدن می ترسیم؛ زیرا مفاهیم در ساده سازي و قالب بند
تجربیات بسیار لایه دار ما، معیاري را می آفرینند که می توان با اتّکا به آن، هر 

در حالیکه تصاویر به . ي قیراطی و دقیق و محاسبه پذیر کردي چیزي را مرزبند
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چگاه نمی توان آنها را یکجا در قالب مفاهیم سایه روشنهایی آغشته اند که هی
تمام احساس و افکار و کردارها و آرزوها و ایده آلها و حالات گوناگون . ریخت

انسان را در مرزهاي نامشخص و مبهم است که می توان در باره شان داوریهاي 
آنان که با موشکافیهاي خود به کمک مفاهیم دقیق و قیراطی می . جورواجور کرد

اهند مسائل انسانی را توضیح دهند، غناي تجربیات عالی و بسیار ژرف و هزار خو
. چهره ي انسان را نابود خواهند کرد

 ضد  گوهر آزاد انسان ،تفسیر و توضیح از راه مفاهیم ناب خرد ابزاري
از اینجاست که می توان  به علل گریز انسانها از اندیشیدن در باره ي گوهر . است

 انسانها در جهان تصاویر است که بیش از گستره ي مفاهیم می توانند .خود پی برد
اندیشیدن در . ي گوهر معمایی خود آشنا شوندی با خواست خودگستري و پرمایگ

دامنه ي مفاهیم به سیطره خواهی و دانستن گوهر انسان متمایل است؛ ولی آرمان 
 گوهر خود را از چشم انسان اینست که پیوسته نوشوي و نوزایی را تجربه کند و

انسان آرزو می کند که در تصویر، خود را . اندازهاي گوناگون بازشکافی کند
گریز از مفاهیم خرد ابزاري، نشانگر گوهر آتشفشانی و فواره سان . پدیدار کند

 واماند و در خود بسته و »خودگستري « انسان است که نمی خواهد از جنبش 
ه ي مفاهیم در راستاي انجماد تجربیات انسانی می اندیشیدن در دامن. منجمد شود

کوشد و اندیشیدن در گستره ي تصاویر در راستاي سیالی و تکاپو داشتن گوهر 
پیوند پادروانه این دو دامنه است که بر زیبایی و غناي وجودي . انسان می کوشد

. جهان انسانها می افزاید يو فکري
د، نمی تواند واقعیت را در خود هر مفهومی که از ذهن ما نشات  بگیر

واتاباند؛ ولی ما باور داریم که مفاهیم ما، تمام پدیده ها و واقعیتها را بی هیچگونه 
باور به انطباق مفهوم با واقعیت از نقطه اي .  انعکاس می دهند،تیرگی و تاریکی

ا را تحریف نامعلوم به تحمیل و تجاوز مفاهیم ما به واقعیتها منجر می شود و ما آنه
. ي مطلق نداردی واژه و شناخت، با واقعیت و تجربه، اینهمان. و تقلیب می کنیم

چنین باوري، یک خرافه ي بسیار موثر است که انسان را به چیرگی و تسلّط بر 
مفاهیم خرد ابزاري، آیینه ي تمام و کمال واقعیات و . طبیعت سوق می دهد

ر اندیشه ام که نواندیشی، همواره گونه اي من ب.  رویدادها و پدیده ها نیستند
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چنین کوششی با نوعی . دگرسان شدن و دگرسان دیدن و دگرسان رفتار کردن است
بیگانه شدن از دیگران و از خودِ بدیهی و مسلمّ پنداشته شده ي ما عجین می باشد 

 آفریدن جهانی نو به. که رنج غربت و آوارگی و غم تنها بودن را به دنبال دارد
 دیگر شدن  در باره يزایش کاراکتري نو می انجامد و اندیشیدن با مغز خود دقیقا

.  او می اندیشد- تو –شخصیت من 
ما به آنچه که هستیم، عادت کرده ایم و از  تغییر و دگرگشتِ چشم 
اندازها و رفتارهاي خود می هراسیم؛ در نتیجه نمی اندیشیم تا راحت و بی دغدغه 

 و روان ما را به ذهنیتي است که سراسر ساختار تلنگرندیشیدن، ا. ي فکري بزییم
ما از ترس تشویشها و . رعشه می افکند و ما را هر لحظه، بی قرار و ناآرام می کند

 و ایدئولوژیها  و ادیان کتابیدلهره هاي خویش با ایمان آوري به عقاید و مذاهب
 اندیشیدن، تلنگر را در برابر و فلسفه هاي آلتی و دانشهاي جبري، مغز و روان خود

. ، نوعی بیماري است»ایمانوئل کانت « اندیشیدن به قول .  می کنیمهواکسین
 اندیشیدن  يبیماري« کیست که بخواهد و آرزو کند تمام لحظه هایش را در بستر 

 ابدي و سنّتهاي آبا و اجدادي و –زیستن در سنگر اعتقادات ازلی .  سپري کند؟»
ما در راهها . ر و نصایح حکیمان و فضلا، راز گریز از اندیشیدن استفتواها و اوام

به . و کوره راههاي عادات خود، ساده و بی پرسش و بی شک و بی چرا می زییم
.ي ما منفور استي همین دلیل است که اندیشیدن در جامعه ي روشنفکر

ده ها، هر انسان اندیشنده در روند اندیشیدن از سلطه ي واقعیتها و پدی
او تا در . خود را رها و آزاد می کند تا احساس بر شدن از واقعیتها را داشته باشد

بند واقعیتها و رویدادهاست با واقعیتها نیز عجین و درهم گداخته است؛ ولی 
اندیشیدن فردي، واقعیات را وانمی تاباند؛ زیرا ما خود را از آنها برتر کرده ایم و 

ي روند اندیشیدن با ی آرزوي اینهمان. قعیتها متساوي نیستنداندیشه هاي ما با وا
واقعیتها که پیوسته در کشمکش و تضاد با آنهاست، یک ایده آل انسان خواهد 

 و  و ادیاندلیل گریز ما از سنجشگري اعتقادها و ایدئولوژیها و مذاهب. ماند
برتر بودن و « دانشهاي جبري و همچنین نفرت از سنجشگران به مسئله ي احساس 

 بازمی گردد که ما آن را براي خود با گسستن از واقعیتها به دست آورده »غروري 
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 و ایدئولوژیهاي ما را می  و ادیانوقتی دیگران، دیدگاهها و عقاید و مذاهب. ایم
سنجند و بررسی می کنند، ما فروافتادن و درغلتیدن به چاله ي حضیض را درك می 

ندیشیدن و سنجشگري می گریزیم تا نه آفریننده ي فکر به همین سبب از ا. کنیم
. باشیم نه آماج سنجشهاي دیگران

  ما را برتر -  چنانچه به راستی بیندیشیم –ما باید بیاموزیم که اندیشیدن 
ي اندیشه ها و ي سنجشگر. نمی کند؛ بلکه احساس برتري را در ما ایجاد می کند

 گوناگون باعث می شود که ما دریابیم ان و ادیاعتقادات و ایدئولوژیها و مذاهب
اندیشه هایمان تا چه اندازه برداشتهایی فقیر و نارسا و مبهم و مغشوش و تاریک از 

ما در نیوشیدن سنجشهاي ژرف و اندیشه هاي . واقعیتها و رویدادها هستند
دگراندیشان از احساس برتر بودن خود فاصله می گیریم تا در باره ي چند چهره 

تر   لایه هاي جورواجور واقعیتها و پدیده ها، بهتر و بیشتر و عمیقگی و
بزرگواري نشان دادن از بهر پذیرش سنجشهاي دگراندیشان به نیروي . بیاندیشیم

گسستن از عادتهاي ضخیم و کهنگشته اي بازبسته است که در وجود انسان به وقت 
.میل کرده انداندیشیدن، احساس برتري و خودفاضل بینی را تلقین و تح

 پوشیده می »تیرگی و تاریکی « اگر تاریخ پر فراز و نشیب ایرانزمین از 
باشد، چرا بس بسیارانی پیدا می شوند و با قاطعیت خاص خود در باره ي 

این چگونه است که ما . چگونگی رویدادهایش حکم نهایی و ابدي می دهند؟
م نمی خواهیم به دیگران نشان دهیم و تحریفات و تقلیبات را نمی توانیم یا شاید ه

ي فکري ی  آنها برآییم و علل تحریفات و تقلیبها را بازشکاف ياز پس سنجشگري
کنیم تا دیگران بفهمند که راز تقلیبها و تحریفها چه بوده است و چه کسانی با چه 

ط آیا می توان فق. اهدافی به چنان خیانتها و جنایتهاي جبران ناپذیر کوشیده اند؟
فارسی نویسی را به نام تنها شکل تمییز دادن ما ایرانیان از کشورهاي عربی زبان 

ان ایرانزمین، همانا پیکار تفکّري شاعران و عارفان و می آیا فارسی نویس. دانست؟
بسیار گسترده ي اختلاف و تضاد تصویري که ایرانیان از خدا و  جهان و انسان و 

ت که مذاهب نوري؛ بویژه مذهب اسلام ترسیم کائنات داشته اند با تصویري نیس
ي فرهنگ ایرانیان در بستر زبان فارسی و شاخه هاي آن، ی این سختجان. می کند؟

همان آشکار کردن مقاومت و پیکار گسترده ي تصویریست که ایرانی از زندگی و 
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چرا ما نمی کوشیم از همین نکته ي . جهان و انسان و جانوران و کائنات دارد
ي فکري ی ر مهم و اساسی به پرسیدن ژرف، انگیخته شویم و مسئله را بازشکافبسیا

.کنیم؟
نیندیشیدن طیف تحصیل کرده گان جامعه ي ما که هنوز ابعاد کژ فهمیها 
و دنباله رویها و سطحی نگریهایش به شکل هولناك در مطبوعات و تارنماهاي 

ین نیندیشیدن در باره ي ي برونمرزي و درونمرزي ادامه دارد، در همی اینترنت
بر . مقولات فرهنگی و مفاهیم و معانی واژگان خانواده زبان فارسی ریشه دارد

خلاف نظر تحصیل کرده گان متعه و دنباله رو و سترون، هر چقدر کلمات فارسی 
در طول تاریخ ایران از سوي قدرت طلبان و دبیران مطیع آنها، دستخوش تحریف 

عانی شده اند، ما به همان اندازه بهتر می توانیم در زبان ي می و تقلیب و باژگونگ
مبارزه . و واژگان عربی، رد پاي فرهنگ اصیل خود را دریابیم و بازشناسیم

آن بخش . ضد فرهنگ ایران است اي نیندیشیده و نسنجیده با زبان عربی، مبارزه
ستند که با ه نیاز ایرانیانی که با عربها و زبان عربی خصومت می کنند، متوج

ي مسخره و نفرتهاي آزارنده از ی دلسوزیهاي بی جا براي زبان فارسی و سره نویس
اعراب و هر چه رنگ و بوي زبان عربی دارد، بدترین آسیبها را به فرهنگ 

آنها به جاي آنکه رادمنشانه و . ایرانزمین و نقش بسیار سازنده اش می زنند
سنجشگرانه رویارو شوند، بر نفرت و ي اسلام، ی ي عقیدتی گستاخانه با مبان

آنها نمی دانند .  خود از عربها و زبان عربی پافشاریهاي کور می کنند يبیزاري
که با چنان نفرتهایی، راههاي ارتباطی خود را براي امکان تغییر ساختارهاي 

ي مردم سرزمینهاي عرب زبان به تاخیر می اندازند و به جاي ی  روان–فکري 
ما باید . ار کثیر دوستان ایرانزمین  بر خیل خاصمان آن می افزایندافزودن بر شم

بیاموزیم که با اصول و فروع اسلام، صف آرایی فکري کنیم و بدون هیچ هراسی 
آن را برسنجیم؛ نه اینکه با زبان عربی که ساخته و پرداخته خود ما ایرانیان است از 

 اعراب، طفره رفتن و گریز طیف مبارزه ي کور با زبان عربی و. در ستیز در آییم
.ي اسلام استی ي عقیدتی تحصیل کرده گان ایرانی از رویارویی با مبان
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ي خویش را ی روزي که ما ایرانیان بتوانیم بنمایه هاي فرهنگ جهانبان
 فلسفی اش را عبارت بندي کنیم، خواهیم –کشف کنیم و آگاهانه مقولات فکري 

مکن، نه تنها کشورهاي همجوار و سرزمینهاي ترین زمان م توانست در کوتاه
ي ي مسلمان نشین را به تغییر و تحول فکري برانگیزانیم؛ بلکه در جهاننگر

فقط آرزو کنیم و بخواهیم . اروپائیان نیز خواهیم توانست نقش مثبتی را ایفا کنیم
که هر چه زودتر طیف تحصیل کرده گان جامعه ي ما سرانجام به خود آیند و از 

نباله رویهاي کورکورانه و تاسی جستن به آرا پژوهشگران سطحی نگر د
باخترزمینیان بگسلند و اندیشیدن با مغز خود را در گلاویزي با معضلات ایرانزمین 
به کار بندند؛ نه اینکه مقولات مشاجره اي بیگانگان را به جاي مسائل مردم ایران 

. جا بزنند و اظهار فضل کنند
که وااندیشی، کاربست افکاري است که ما روزانه در من بر این نظرم 
 و تفکّرترین مشکل و با زحمت ترین کار هر م بزرگ.  فضاي آنها تنفسّ می کنیم

ي کلمات و اصطلاحات معمولیست که ورد ي انسان اندیشنده، لایروبی و  پاکساز
 که با چیدن هزاران شاخ و برگ زائد و دست و پا گیر از کلمات است. زبان است

وااندیشی، رسوا . می توان یک مفهوم ساده را از بهر اندیشیدن پیدا کرد و پروراند
 خود کردن خود در کاربست سهل انگاریها و خطاها و بی اعتنائیهاي ما در حقّ

وااندیشی، نشان دادن کاربرد نابجا و بی فایده ي کلمات است که روشنگر . است
. هیچ موضوعی نیستند

 می ترسیم؛ زیرا با نوشتن و گفتن است که میزان ما از وااندیشیدن
ما از . تبهکاري خود را در حقّ کلمات و جملات تشخیص و تمییز می دهیم

واندیشیدن می گریزیم؛ زیرا وااندیشی براي ما پیشروي و فرابالاندن اندیشیدن 
نیست؛ بلکه گونه اي عقبگرد و واپسگرایی در بطن اندیشیده هاست که به تکرار و 

 فلسفی، آغازگاه تفکّرلالت و بازخوانی عادات و باورهاي کهن می انجامد؛ ولی م
خود را با وااندیشی شروع می کند که با پاکسازي و لایروبی کلمات ساده و 

 کار دارد؛ نه با شعبده بازي در افکار پیچیده و – و –مفاهیم پیش پاافتاده سر 
مزمه کردن و لالایی خواندن و  فلسفی، زتفکّر. جملات ثقیل و عبارات تعقیدي

!. اندیشیدن ابتدائی براي کودکان بالغ و ریش سفید است



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

١٥١

ما ایرانیان پیش از آنکه رویدادي خانمانسوزتر از انقلاب اسلامی پیش 
آید، بایستی تمام نبوغ فکري و هنر استدلال کردن و زبان بی زبانی خود فقط یک 

.  خودملّت  و تاریخر بستر زبانها و فرهنگهنر اندیشیدن د« چیز را بفهمیم و آن هم 
 ولی بدبختانه، کثیري از تحصیل کرده گان جامعه ي ایران در کنکاویدن .»

پرسمانهاي ایرانزمین به گواه نوشته هاي بی مقدارشان به جاي اندیشیدن با مغز 
خود بدون تکیه به آرا کلیشه اي بیگانگان و خودیهاي طوطی صفت، هنر نق 

ضل مآبانه و تحقیر کردن کهکشان فرهنگ و تاریخ نامکشوف و زنیهاي فا
آنها . ناپژوهیده و ناکاویده مردم ایران را سرلوحه ي قلمفرساییهاي خود می دانند

 ي فردي را با اتّکا به »ایده « به خود زحمت نمی دهند که خردلی از یک 
ات و تامن نهال درختی لات توام با سختکوشی خود بپرورانند و آن را چوتجربی

بارآور در خاك روان مردم میهن خود بکارند؛ زیرا اندیشیدن، هنر آبستن شدن به 
.اندیشه ها و ایده هاي خود می باشد
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بازیابی - خویشاندیشی و خود  -)8
به این معنا .  جوي زندگی است-  و -  جستساختمایه ي آزاداندیشی، 

، ایمان و اعتقاد قلبی داشت ئولوژیی   اید دینی،،که نمی توان به عقیده اي، مذهبی
 انسانی خویشاندیش نیز هستم و سراسر برنامه هاي فکري ،و سپس ادعا کرد که من

 خود یا سازمان یا حزب یا  يو اجتماعی و فرهنگی و اقتصادي و آموزشی
گروهی را که عضو آن هستم یا از آن جانبداري می کنم، بر شالوده ي 

خویشاندیشی، کوششی .   پی می ریزم و بر طبق آن، عمل می کنمخویشاندیشی
روشمندانه و پیگیر است از بهر رها شدن و گسستن از هر اندیشه و عقیده و مذهب 

 ایدئولوژیی که تلاش می کند ساختار آگاهبود ما را براي همیشه و ابد  دین وو
 2ادي  آز-1: گیز استمقوله ي خویشاندیشی داراي دو بنپار تامل ان. متعین کند

.  اندیشیدن-
 جوینده اي که می خواهد در مقام یک خویشاندیش، حرفی براي گفتن 

ص و استدلال کرده باشد که آیا داشته باشد، باید پیش از هر چیز براي خود، مشخّ
آگاهبود او از زنجیرها و بندهاي عقیدتی و مذهبی و ایدئولوژیکی آزاد می 

 تحمیلی، ذهنیتنکه، وقتی او مصمم شده است که از بندهاي دیگر ای. باشند یا نه؟
خود را بگسلد و به خویشاندیشی روآورد، بایستی در نظر داشته باشد که حتّا 

 جو در ذهنش شکل می گیرد، -  و - جستاندیشه اي که پس از روند گسستن و 
.نبایستی گوهر وجود او را دوباره به بند بکشد

ی کوشد که در برابر اندیشه هاي خود نیز، هر انسان خویشاندیش م
 از جزم باوریهاي انباشته در او. نه و سنجشگرانه داشته باشدرفتاري بازاندیشا

دیشه هاي جدید گرفتار ذهنش، خود را رها نمی کند تا از نو، جزمگرایانه به ان
ها  عقاید و ایدئولوژی ادیان و در روند رهایش و گسستن از اندیشه ها و؛ بلکهشود

. ، پیوسته حفظ کندو تئوریهاي جورواجور، حالت پویا و جویشگرانه ي خود را
 داشته باشیم که براي به واقعیت پیوستن هر گونه  در نظرما باید این مطلب را

آزادي در جامعه به اندیشیدن در باره ي مسایل بغرنجزا از راه و به کمک مغز خود 
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ابر این، خویشاندیشی از رابطه ي پاداندیشانه بن. و نیز در زبان مردم خود نیازمندیم
ما نمی توانیم با خروارها ترجمه از آثار . ي آزادي و اندیشه زاییده می شود

 در )گیرم که ترجمه هاي بسیار موفقی نیز باشند ( متفکّران و فیلسوفان باختر زمین 
ي آرزو کسی که در .جنبش بارآور خویشاندیشی برسیمباره ي مقوله ي آزادي به 

ي آزادي هر دم می سوزد، باید بداند که پدیدار شدن آزادیهاي فردي و 
 سنگواره اي فردي می باشد؛ ذهنیتاجتماعی و فرهنگی در گرو آزاد شدن از 

 و اعتقادات  و جهانبینیها  و ادیانلی که در عقاید و مذاهبی تحمیذهنیتیعنی 
.اجتماع پخش و گسترده اندمطلق حاکم بر جامعه ریشه دارند و در بین افراد 

 از خام باوریهاي ما ایرانیان است که به خود تلقین و گاه به صورتی 
شدیدتر تحمیل می کنیم که هر کس از آزادي و اندیشیدن سخن گفت، پس انسانی 

در حالیکه آزادي، مقوله اي بسیار . آزادیجو و آزاد اندیش و اندیشمند نیز هست
 و اندیشیدنهاي تک تک انسانها فرامی تجربیاتي پیچیده می باشد که از ژرفا

جوشد و امکان پدیدار شدن آن، سفت و سخت به خویشاندیشی بازبسته است و تا 
و مفاهیم کلیشه اي رات و تلقینهاي ذهنیزمانی که هر فردي با اعتقادات و تصو 

  ستیز– بازدارنده و آزادي سدهايروان خود، گلاویز نشود و با  و ذهنیتدر 
آنها کلنجار نرود، نمی توان به زایش آگاهبود خویشآفریده اي امیدوار بود که 

.ي تک تک انسانها از پیامدهاي آنستي آزاد
 اینکه فرهنگ ایرانی، هر انسانی را به هنگامه اي پر خطر و شگفت 

 گذار خود در - و -آفرین فرامی خواند؛ یعنی اینکه انسان در لحظه هاي گشت 
رگی و سرفرازي خویش را بجوید، در دوران ما به تاویلی جهان، فقط بز

اینکه در این جهان هیچ . بازاندیشیده می شود که نامش خویشاندیشی است
عقیده اي، تئوریی و امثالهم برتر از زندگی نیست و دینی، مذهبی، ایدئولوژیی، 

 و روان تنها از راه اندیشیدن آزاد بر شالوده ي آموخته هاي گواریده شده در مغز
و نیز تجربه ها و باریک بینیهاي خود می توان نو به نو در باره ي رفع دشواریها 

ي مشترك همت گمارید؛ یعنی بدون متابعت کردن ی و گره هاي درهمتافته ي زندگ
از روشها و آیینها و پیش نویسهاي سترونساز هر ایدئولوژیی یا مذهبی یا عقیده 
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در مقام علم یا بدتر از آن در مقام حقیقت مطلق و اي یا مرام و مسلکی که خود را 
. چرا قلمداد می کند، همه به هنگامه ي خویشاندیشی باز می گردند-  و -بی چون 

 نمی توان فقط مجموعه ي اندوخته هاي ذهنی و رفتارها و منشهاي 
فردي را براي همیشه و ابد، مسلمّ و قطعی پنداشت، سپس تغییر و مدارایی و تفکرّ 

خویشتنپایی را براي دیگران موعظه کرد یا از آنها چنین رفتارهایی را و 
 فرد ما باید بیاموزیم که بیش از هر چیز و -فرد . درخواست کرد و انتظار داشت

 ستیز در مغز و -تر از هر مسئله اي دیگر به آزاد شدن از اهرمهاي آزادي  مقدم
  در مغز و روان تک، تک ماروان خود دست یابیم که اساسی ترین ریشه هاي آن
 آن چیزي که نمی گذارد حقنه و حکّاکی شده اند و ما تصور نیز نمی کنیم

  ادیان وآزادي، واقعیت پیدا کند، حقایق و اعتقادات و عقاید و ایدئولوژیها و
. یاسی و اقتصادي خود ما هستندتئوریها و موقعیتهاي اجتماعی و س

ي تک، ي ست؛ بلکه منش و گوهر رفتارخویشاندیشی، ادعا و تظاهر نی
. تک انسانهاست که با افکار و عقایدشان سنجشگرانه و خردورزانه رویارو می شوند

با قلبی آکنده از کینه و نفرت حتّا نسبت به دشمنان و آرزومند مرگ ما نمی توان 
فقط می توان براي . هرگز رویاي آزادي را در جامعه ي خود به واقعیت واگرداند

ي جبارانه از آن، شعاري پر طمطراق ساخت تا هم ي سیدن و ربایش قدرتورزر
 به معناي آزاده دیگر آنکه خویشاندیشی. ان راخود را با آن فریب بدهیم هم دیگر

 دلیل بر آن نیست نسانهایی آزاده نیز باشیم،اگر تک، تک ما ایرانیان، ا. گی نیست
. نی خویشاندیش نمی شودیک شبه هیچ انسا. که خویشاندیش نیز هستیم

آزادي، گستره ي پر سنگلاخی است که بایستی لنگان، لنگان در آن گام 
ارنست بلوخ « . زد تا هر مانعی را بتوان مهرورزانه و با فراخ اندیشی برطرف کرد

اندیشیدن به این معناست که « : ، یکی از فیلسوفان نامدار آلمان می گوید»
بازکاوییم و فراتر از کرانه هاي آن، خود را بجوییم  خویش را ذهنیتساختمایه ي 

تلاش براي .  در اصل، آن که خود را می جوید، خود را نیز می آفریند.»
نسان بتواند گوهر خود را خودجویی به خویشاندیشی بازبسته است تا سرانجام، ا

 زیرا آن که خودش می اندیشد، آگاهبودش نیز از گوهر خودش سرچشمه ؛بازیابد
آن .  است و زبان ویژه ي هر فرد را دارد»خودزایی « اندیشیدن، نیروي .  گیردمی
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. هرگز خود نیست]  پروفسور - فاضل -علّامه [ که پر از سخنهاي دیگریست 
.چونکه آگاهبودش در بند اندیشه هاي دیگران است

 کسانی که تصور می کنند در جامعه ایران می توان بدون اندیشیدن در 
ت داد، خشت بر باره پرسمانهاي چالش انگیز جامعه، آزادیهاي اجتماعی را واقعی

ي آزادي، خویشاندیشی ي آب زده اند؛ زیرا تنها امکان براي تضمین و پایدار
بدون کاربست دلیرانه ي خویشاندیشی و خویشکاري، همه ي آزادیهاي . است

ندیشدن به تن خویش ادعایی، دروغین و فریبنده هستند؛ زیرا مغزه ي آزادي با ا
آزادي، . ردبدون پذیرش مرجعیتهاي بیگانه و سلطه خواه، پیوند تنگاتنگ دا

ي انسان را به بند ی  چیزي است که برآنست گوهر خویشباشجنبش رها شدن از هر
ي که می کوشند براي سراسر ي اعتقادات و افکاربکشد؛ یعنی غلُ و زنجیرها

ي زایش تا مرگروزش، قانونمندیهاي ي هر فرد از لحظه های ي شخصی زندگ
. اجتناب ناپذیر و قطعی و جبري را پی بریزند

آزادي، یقین به نیروي زاینده و اندیشنده ي انسان است که هر جوینده 
ي پویا و ي ي زندگی با تکیه بر یقین جوشیده از گوهر خود و نیز از راه سنجشگر

 ستیز با –ي عاملهاي زندگی آزاد از هر گونه پیشداوري می کوشد که در باره 
 ؛یچگاه به آزادي دست نخواهیم یافتما بدون خویشاندیشی، ه. ژرفنگري بیندیشد

.  فرد ما واقعیت یابد- زیرا محال است که چنین آرزویی بدون اندیشیدن فرد 
 کاو خود را بر تجربه هاي مایه اي و -  و - انسان خویشاندیش، سنگپایه ي کند 

به این شیوه که وي با هر تجربه ي خویشازموده، . کندفردي اش استوار می 
 جوي خود را با این پرسش برمی گزیند که آیا تجربه اي را - و -  جستآغازگاه 

که من از واقعیت اشیا، انسانها، رویدادها و امثالهم کرده ام، دیگري نیز همان 
 به نتایج و یا اینکه نه، دیگري. برداشت و درك و نتیجه را گرفته است که من؟

یا اینکه براي . برداشتهاي متفاوتی، سواي استنباطها و دریافتهاي من رسیده است
بنابر . دیگري، پیشامدي، احساسی، تجربه اي همانند من هرگز روي نداده است

این، خویشاندیش با اندیشیدن در باره ي مجموعه ي آگاهیها، خوانده ها، شنیده 
اجتماعی جامعه اش گام به گام می کوشد تا به ها، آزمونها و آرزوها و تاریخ 

روشی چنگ یازد که از راه آن نه تنها بنپارها و ریشه هاي سنتهّا و اندیشه ها و 
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 خود را واکاود و ریشه هاي آنها را خردورزانه برسنجد؛ ذهنیتعقاید حاکم بر 
ان دهد ي نیز دست یابد و نش  نظرگاهها و افکار دیگر يبلکه به سنجش و بازنگري

عقیده اي یا تئوریی آشکار و دینی یا  چیزي را که هر ایدئولوژیی یا مذهبی یا هر
 می کند، در فراسوي روشنگریهاي او، زمینه هایی نیز هستند که یا از جستهبر

دامنه ي آن ایدئولوژي یا مذهب به عمد نادیده و کنار نهاده شده اند یا اینکه 
قیده یا ایدئولوژي یا مذهب از وجود آن زمینه ها مبلّغان و ایماناورندگان به آن ع

. ناآگاهند
ل پیدار و کورمالی، تام. روش انسان آزاداندیش، کورمالی است

ژرفبینانه است که با درنگ و شکیبایی همپاست و جوینده تلاش می کند که به 
به . کمک آن، هر پدیده اي را از زاویه ها و چشم اندازهاي گوناگون بازرسی کند

 یا  یا دینیي عقیده اي یا ایدئولوژییی همین دلیل نمی توان در پرتو نورافشان
ي خاصی، تجربه هاي مایه اي خود و مردم ي مذهبی یا از چارچوب جهاننگر
ماوات سالنور « نمی توان با در دست داشتن . جامعه ي خود را باز پژوهید

حافظه و معلومات «   یا»روش علمی «  یا »آگاهبود طبقاتی «  یا »والارض 
 به کنکاش در رویدادها و بنپارهاي گوهریک فرهنگ مردم خود »اکتسابی 

ي حاکم بر جامعه مان باز می ی این کار ما را از شناخت مناسبات فرهنگ. پرداخت
.دارد

 خویشاندیش به خود و استعدادها و نیروهاي گوهري خویش، یقین دارد 
د را بر این می نهد که از سیر در عقاید و و سراسر اراده ي گزینشگرانه ي خو

 و ایدئولوژیها تا آنجایی که امکان دارد به کشف و  و ادیاناندیشه ها و مذاهب
او در رویارویی با هر . ي فلسفه و چشم انداز خویشافریده دست یابدي پی ریز

ي ویژه اي می بیند که در رفتار با آن می تواند ي پدیده اي ، یک هماورد فکر
به همین . روهاي تاویلگري و میزان فهم و توان اندیشیدن خود را به محک بزندنی

 یا دلیل، نمی توان ادعاي خویشاندیشی کرد و از همان آغاز، عقیده اي یا مذهبی
 یا تئوریی یا ایدئولوژیی را دربست پذیرفت و آن را در مقام حقیقت مطلق دینی

 رد که هر چیزي را بتوان از چارچوب سنجه اي استفاده کنامانگاشت و از آن به 
 زیرا خویشاندیش تلاش می کند که از راه ؛آن نگریست و در ترازوي آن سنجید
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خردکاربند خود و نیز خویشازماییهاي فردي راهی بیابد به شناخت خود و جهان 
و دیگر پدیده ها که این کار البته به گسستن از اعتقادات و سنّتهاي حاکم بر جامعه 

ه است و نیز بازآزمایی بی پایان آزموده ها؛ نه اینکه شبانه روز به دفاع بازبست
 کردن و تعصب ورزیدن و بزك کردن و حقیقت نامیدن یک ایدئولوژیی یا مذهبی

.  یا تئوریی یا مسلکی، همه جا حرص و جوش بزند و قلم را بفرسایدیا دینی
آوردن انسانهاي مقلدّ چه بسیارند متفکّران و فیلسوفانی که به دلیل ایمان 

در حالیکه . و سترون، چشمه ي پرمایه ي افکارشان به باتلاق واگردانده شده اند
هر انسان خویشاندیش باید بیاموزد که بسیاري از افکار عالی و دست و پاشکسته و 

 پته گوییهاي هر متفکّر و نابغه ي دینی و -نیمه تمام یا مختصر بیان شده یا تته 
او باید هر فکري را از .  فرا گسترد و آنها راپردامنه تر بازاندیشدتئوریسینی را

 فکر را بتواند بی میانجی ژوهشهاي خام دیگران  بزداید تا زنجیره ي خرافه ها و پ
ا پویا و و بدون واسطه، مطالعه کند و از نو، هسته ي آبستن کننده ي آن ر

 یا عقیده اي یا  یا دینیییوژ ایمان آوردن به هر ایدئولباما . انگیزنده بیندیشد
مذهبی، بیش از هر چیز راستمنشی و گشوده فکري و توان سنجشگري و نیز 

 تمام راهها و ه دست می دهیم و یکباري خود را ازي امکانهاي آبستن شدن فکر
به نیست می کنیم که چه بسا می توانند  بیراهه ها و درهمراهه هایی را مسدود و سر

 سرشتی تا پایان عمر در خانه -ند و با چنین ایمان کور و خام ما را به خود بیاور
ي جاویدان و بی ی اي به نام حقیقت، سکنا می گزینیم و روز به روز در یکنواخت

روح آن پیر می شویم و سپس می میریم و هرگز درکی از آزادي فردي نداریم تا 
.چه رسد به نهادینه کردن آزادیهاي اجتماعی

لات خویش درمی یابد که در سراسر تاریخ وند تام خویشاندیش در ر
ي گیج کننده ي افکار و دیدگاههاي ی ي بشر، ما با رنگارنگی تحولات فرهنگ

متفکّران و فیلسوفان در باره ي پدیده ها رویاروییم؛ یعنی چشم اندازهایی که هر 
و کدامشان از آرزوها و تجربه ها و امیدها و هراسها و گرایشهاي فیلسوفان 

داوریهاي آنها در باره ي انسان و جهان به ساختمایه ي . متفکّران برخاسته است
 و آگاهبودشان بازبسته و مشروط است، بویژه آرمانهاي مردم سرزمینی تجربیات

 خویشاندیش می کوشد که با روش .آمده و زیسته استکه متفکّر در آنجا به دنیا 
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ونه می توان شرایط شکوفاییهاي ي خود، مشخّص و معین کند که چگی کورمال
 روانی و نیز ریشه ي آموزه هاي تک، تک نوابغ را استخراج کرد، آنهم - روحی 

 منابع ازمانده اند و سپس بر شالوده ي پاره اي که تا امروز ب- از طریق منابع پاره 
و سرچشمه ها، بخشهایی را از یکدیگر تفکیک کند که متفکّر یا شاعر یا فیلسوف 

 ]ایده [ را و دیدگاههاي گذشتگان تاثیر پذیرفته است هم از سراندیشه ها هم از آ
و عقاید حاکم و گسترده در بین مردم دوران خود و نیز بخشی را که به سرشت و 

سپس با بررسی و در نظر .  پرورشی خود متفکّر بازمی گردد-مراحل آموزشی 
اندیشه هاي آنها را داوري گرفتن همه این جوانب، میزان اعتبار و شایستگی آرا و 

کند تا بتواند خودش به تنهایی، ریشه هاي پرمایه و انگیزاننده به تفکّر آنها را از 
در این اقدام دلاورانه، او در می یابد که خطاهاي . نو بازاندیشد و فرابگستراند

وي با گذاشتن نیروي . تر از همه ي حقایق کوچک و پرجلا هستند بزرگ، مهم
 - حب و بغض - د در فراسوي تضادهاي شناخت؛ یعنی کفر و دین ي خوي داور

 خیر و شرّ و امثالهم، برآنست تا هر پدیده اي را یکراست و بی -شک و ایمان 
. میانجی تجربه کند

 است که »به فراسوي تضادها رفتن « در برآیند تکاپوي پایدار در 
این روش، اندیشیدن  با خویشاندیش. ي فردي  تضمین و تامین می شودي آزاد

 یا  یا دینخود را از خطر انجماد و ایستایی و بازمانی به هر عقیده یا ایدئولوژي
ي خود می ی مذهب یا تئوري وامی رهاند و بر جنبش و پویایی و عطش جویندگ

افزاید و با اندیشه هاي زنده و جانبخشی که از راه انگیخته شدن در آگاهبود خود 
ترین سنگهاي ت ایی را می سازد که با آنها می تواند سخبه دست می آورد، پتکه

. مقدس را در مغز و روان درهم بکوبد و گوهر خویشاندیش خود را پاس بدارد
انسان خویشاندیش در عبارت بندي هر فکري، راه و سیر آن اندیشه را 
از پیدایش تا کمال، از خطاروي و شیوه ي تصحیح جویی اش، از در بیراهه ها 

زدن و سپس بازگشتن و نیز از اوج و قعر آن اندیشه، نشان می دهد و در باره گام 
اش سخن می راند تا چنانچه روزي خود آن اندیشه را به دورافکند، جسارت و 

د با فکري دیگر فراگیردهنر شکیبایی و ناامید نشدن را براي گلاویز شدن مجد .
ي اجتماعی، در آغاز ی  زندگانسانهایی وجود دارند که در رویارویی با مشکلات
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 دست می زنند تا روشهاي ی یا دینیبه گزینش عقیده یا ایدئولوژیی یا مذهب
نگرش آن را در عمل به کاربندند؛ بدون آنکه فراگرفته باشند که پیش از گزینش 

 ؛اي آن ژرفبینانه اندیشیدهر عقیده اي و دفاع از آن بایستی در باره ي سازمایه ه
 یا مذهبی را برمی  یا دینیون اندیشیدن، عقیده یا ایدئولوژیی کسی که بدزیرا

ترین سد را در برابر خویشاندیشی برپا می دارد که  ترین و خطرناك گزیند، بزرگ
ي ي ي  تفکّر خویش و آسیب رساندن به آزادي پیامد آن به غارت دادن آزاد

. دیگران است
رورشها و اخلاق و انسان خویشاندیش می داند که سراسر آموزشها و پ

آداب اجتماعی و سنّتها، عوامل سترونساز هستند که تلاش می کنند ما را از به 
 ا ریشه هاي عمیق و محکم اخلاقوي در گلاویز شدن ب. خود آمدن بازدارند

گسترده بر مناسبات اجتماعی می آموزد که اندیشه آفریدن، گستردن بنپارهاي 
 و اعتقادات ذیرش بی چون و چراي اخلاقنه پتجربه هاي مایه اي خود است؛ 

حاکم بر جامعه و نیز دلخوش کردن به اطلاّعات و معلوماتی که در مغز تلنبار شده 
او در می یابد که هر پدیده ي روشنی به تاریکیهایی نیز آلوده است که انسان . اند

مانده بنابر این مصمم می شود که کنجها و ته . را از معرفت مستقیم بازمی دارند
هاي خوارشمرده و پوسته هاي دورافکنده شده را بازکاود تا خردلی از حقیقت را 

او با این تاکتیک جسورانه ي خود، به دامنه ي اضداد گام می . به چنگ آورد
 و یشه ها و عقاید و مذاهبگذارد و در جنبش آونگوار میان ایدئولوژیها و اند

ن، آگاهبود خود ستن شود و در پی آ است که می تواند به خویشاندیشی آبادیان
.را بیافریند

 که تجربه هاي بشري در حجاب جست جاهایی زندگی را باید فقط 
ابهامات و مه آلودگیها و سایه ها پنهان و مدفون شده اند؛ نه جاهایی که اعتقادات 

 زیرا در چنین مکانهایی است ؛سند و عادي در اجتماع حاکم هستندمعتبر و همگانپ
 جوي خود، - و - جستآهنگ . وهر و فردیت انسان، گم و ناپیدا می شودکه گ

 معرفتهاي حاکم و اعتقادات جاافتاده و سنگواره اي در بین مردم  علیهجنبشی است
 و تفکّر در گوهر ما بسته می که در برآیند گلاویز شدن با آنها، نطفه ي آزادي

غنی و ناشناخته از شگفتیهاي  چونکه هستی، سلسله اي ناکرانمند و بسیار ؛شود
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پادزاینده و متناقض با یکدیگر است که انسان را به پرسیدن تازه به تازه می 
 انگیزنده برمی تجربیاتانگیزاند و درست پرسشها، انگیختارهایی هستند که از 

خیزند و پیشاپیش معین و مملوس نیستند؛ بلکه شگفت انگیز و معمایی می مانند و 
ی بودن پرسشهاست که می توانند هر انسانی را به خود آورند و از او درست معمای

. متفکّري جوینده بیافرینند
خویشاندیش به کمک کنکاشهاي خود یاد می گیرد که براي آفرینش 
آگاهبود فردي بایستی خود را در جهانخانه ي انسانها و چیزها و پدیده ها و 

ه اي و درك و فهم و برداشت دیگري از تجربه هاي دیگران از نو بازآزمود تا تجرب
وي در هر آنی خود را با پدیده اي نو، همانند می . گوهر خود به دست آورد

و هر » ناهمانبودگی « کند و پیوسته در ناهمانندي با آن می ماند و این شیوه ي 
 سوق می »خویشزایی « تازه به تازه با دیگري، وي را به » همانشدن « لحظه و آنی 

  براي خویشاندیش، گامنوردي در دامنه ي هر تجربه اي و گرفتن درکی .دهد
او در . دي نو از هستی و زندگی استدیگر از آن تجربه، عبارت از زایش آگاهبو

 جو و گذر کردن از فریبها فرامی گیرد که هیچگاه نمی توان با -  و - جستروند 
، پدیده ي فریب را ا دینی ییا ایدئولوژیی یا مذهبیایمان آوردن به  عقیده اي 

براي همیشه و ابد از گوهر اشیا زدود و مطمئن شد که جهان را می توان فقط از راه 
. کرد، از فریب و خطا خالی  یا دینیک عقیده یا تئوري یا ایدئولوژي یا مذهب

 و و ادیانخویشاندیش، همه ي مذاهب با چنین تجربه اي است که براي انسان 
 جهانبینیها، کلیّ گوییها و دستگاههایی نامنسجم و پریشیده دستگاههاي فلسفی و

 انسانی، وحدتی مه آلوده از تجربیات  ياي هستند که در باهمسازگر سازي
معرفت فراهم آورده اند که با خویشازمونهاي تک، تک انسانها متفاوت و ناهمخوان 

ان پدیدار می شوند  پاره بر انس- هستند؛ زیرا پدیده ها و پیشامدها، در حالت پاره 
.  پاره از برابر انسان و آگاهبودش گم و ناپیدا می شوند- و باز پاره 

رمی یابد که  دقیق شدن و باریک بینی در چیزکی دباانسان خویشاندیش 
مجموعه ي دانشها و آگاهیها و تجربه ها و آموخته هاي ي ي ژرفدانی با گردآور

ی ر مایه دار و ریشه اي، ناگهان تهی مایگفردي پیوند تنگاتنگ دارد که از راه تفکّ
او می کوشد از . ود را کشف می کند و آزمونها و معرفتهاي ختجربیاتي سراسر 
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نو، آن چیزك یا پدیده را بازآزماید؛ یعنی از راه کاویدن چاههاي عمیق معرفتهاي 
فردي در جاي جاي رویدادهاي زندگی؛ نه اینکه در سطح رویدادها و دگرگشتها 

، !اند و با کلیّ گوییهاي فضل فروشانه در مجامع و نشریه هاي به اصطلاح علمیبم
. اضل نمایی و لیزلیزك بازي کندف

 با ژرفنگري در باره ي هر ذره ي ناچیز و پیش پاافتاده، انسان به 
شناخت آذرخشواري از حقیقت گریزنده نزدیک می شود و کم کم یاد می گیرد که 

 به همین.  مسئله اي پایدار و پرفراز و نشیب است جوي حقیقت،-  و -  جست
 و ایدئولوژي و عقیده و تئوري در پرسمان  ئ دینسبب، هیچکس و هیچ مذهب

او پی می برد که در . حقیقت، حرف آخر را نزده است و هرگز نیز نخواهد زد
ي افکار و گفتمانهایی ي تاریخ اندیشه ها، ما از یک طرف با کثرت و جورواجور

کدامشان به مقدمه یا درآمدي بر یک فلسفه ي آلتی   کار داریم که هیچ- و -سر 
 تقلیل نمی یابند و از طرف دیگر می فهمد که  یا دینیمذهبیا ایدئولوژیی یا 

ی از خطر عقاید خطر عقاید سیاسی و اقتصادي و فلسفی و تربیتی و اجتماعی و علم
 زیرا ایمان آوردن به آنها، ؛ند و ایدئولوژیها کمتر نمی باش و ادیانو مذاهب 

آزادي روح را از بین می برد و مغز را سترون و انسان را مقلّد و عبید بارمی 
او می آموزد که از متفکّران وفیلسوفان بایستی فقط روشها را فراگرفت؛ نه . آورند

در سراسر افکار هر اندیشمندي باید به تویه هاي آثار او نظر افکند؛ . اندیشه ها را
زیرا جوهر خویشاندیشی، جنبش است و جنبش، بیشتر در روشهاست؛ نه در 

.محتویات
 شیوه ي رویارویی ما با افکار متفکّران و فیلسوفان بایستی به تقویت 
اندیشیدن و آفرینش روش اندیشیدن خود ما ختم شود؛ و گر نه حفظ کردن و 

، راه به جایی نخواهد ي طوطی وار هزاران اثر از متفکّران باختر زمینی روخوان
ي آنها که در مفاهیم ی ي تجربه هاي مایه اي و تاریخی چونکه ناچسبندگ. برد

فردي، عبارت بندي و واگردانده شده اند به روان ما آسیب می زنند و باعث می 
. ي خود ما، نازا و بیمایه از آب درآیندي شوند که جنبشهاي فکر

سوفان و متفکّران بیگانه بایستی نقش ما در رویارو شدن با اندیشه هاي فیل
مادر را ایفا کنیم و بگذاریم که در آغاز از اندیشه هاي آنها آبستن شویم و سپس 
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با افکار یکی از آنها گلاویز شویم تا ببینیم که آیا به زایش اندیشه هاي خود قادر 
ز  چونکه اندیشیدن، هیچ چی؛ه مقهور افکار آن متفکّر می شویمهستیم یا اینک

دیگري نیست به جز رهایی و غلبه بر هر اندیشه اي و سپس آزاد شدن از اهرمهاي 
.  ماذهنیتمتعین کننده ي آن اندیشه در 

هر انسان خویشاندیش، نیروي خویشاندیشی خود را هم در گسستن و 
 سلطه جویی هر علیه، هم در طغیان  و ادیانبریدن از مذاهب و ایدئولوژیها و عقاید

ي گام به گام نشان می دهد و درست با همین تلاش پیوسته است که می اندیشه ا
ي تخمه هاي تفکّر در جامعه ي خود، نقش پدري را ی توان براي رشد و بالندگ

براي انسان خویشاندیش، . ایفا کرد و افکار مردم خود را از این راه، بارآور کرد
ا به کار بردن روشها و به این شکل که ب.  است»روش اندیشی « تفکّر به معناي 

ي ي  به روش اندیشیدن و شیوه ي پژوهشگرن، ما ي بیگانگای شیوه هاي پژوهش
ي آنها می ي ي فکري زاییده از مغز خود، انگیخته نمی شویم و محکوم برتر

انسان خویشاندیش بر این باور است که زمانی، پذیرش هر فکري از متفکّران . مانیم
ماعات و احزاب و سازمانهاي دیگر، سالم و پرمغز و و فیلسوفان بیگانه یا اجت

ي فردي رسیده باشد؛ یعنی اینکه قادر ي انگیزنده است که تفکّر ما به درك آزاد
ي هر اندیشه اي بر سراسر آگاهبود خود جلوگیري کنیم و بر ی باشیم از تسلطّ کلّ

.هجوم سیطره خواهانه آنها، سنجشگرانه بشوریم
به . ااندیشیدن افکار جدید به هم گره خورده است اندیشیدن پویا با و

چونکه چنین شیوه . ي افکار نو از اندیشیدن دشوارتر استی همین علتّ، بازاندیش
اندیشیدنی همواره به این سو گرایش دارد که همه چیز را از آغاز وااندیشد و 

، درست از همین جاست که خویشاندیش با تمام مقدسات اجتماعی، سیاسی، فکري
ایدئولوژیکی، مذهبی، سنجشگرانه روبرو و درگیر می شود و می کوشد که براي 
درك وقایع و افکار و کلمات از لایه هاي ضخیم و سفت و سخت شخصیتهاي 
تاریخی و اندیشه هاي پیچیده و سردرگم و نیز پدیده هاي مه آلوده در تاریخ 

. گذشته جامعه اش گذر کند
فیدن، یک سیر ضد تاریخی است که به براي انسان خویشاندیش، فلس

 نیاز دارد؛ زیرا تاویل و تفسیر و دریافت هر واقعه و » ستیز –تاریخ « نیروي 
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پدیده و اندیشه اي به توانایی شگرفی بازبسته است که انسان آزاداندیش می تواند 
ي گوناگون را بگشاید که پیشامدهاي شگفت انگیز و ی با آن، پرده هایی از معان

به . صیتهاي مقتدر و افکار نافذ به دور آن پدیده و واقعه و اندیشه پیچیده اندشخ
این معنا که دگرگونگیها در چم و خم آن واقعه یا کلمه ي آغازین، لایه وار 

ي آن رویداد و ی  بازیاب.  به هم آغشته می باشدنیست؛ بلکه درهم گداخته و
 بیرون کشیدن عناصر و عوامل ي آن،ی اندیشه و کلمه و سپس تاویل و بازشکاف

فاق و کلمه و قدرتی هستند که به سختی تجزیه پذیر و تفکیک شدنی از آن اتّ پر
ي خود، پیوسته با کاربست ی او می آموزد که در روند جویندگ. اندیشه می باشند
 اعتراض کند و در برابر آن سرکشی کند »چگونه اندیشیده شده « خویشاندیشی به 
به همین دلیل است که . »از نو اندیشید « شد که چگونه می توان و در پی آن با

جنبش خویشاندیشی، هیچ روش آغازگرانه اي را که به طور جاوید و مسلمّ و 
 ابدي باشد، به رسمیت نمی شناسد و به آن ارجی -قطعی و تغییر ناپذیر و ازلی 

. نمی نهد
 دست یابد تا انسان خویشاندیش بر آنست که به بنپارهاي فکر خود

انسان خویشاندیش در روبرو . بتواند روزي نیز از مرز اندیشه هاي خود فراتر رود
 و جهانبینیها و تئوریها و  و ادیاندستگاههاي فکري و مذاهبشدن با فرهنگها و 

ایدئولوژیهاي گوناگون تلاش می کند که خمیر مایه و هسته ي آنها را بجوید تا 
 و - ا در زمین روان خود بکارد؛ نه اینکه سراسر کرد  آنها ر يبتواند بذر فکري

 کار روحی متفکّران بیگانه را با زبانی خام و مکانیکی از راه برابر نهادهاي -
ترین  مترجمان، بزرگ( . ناهمخوان و مبهم به زبان و فرهنگ مردم خود انتقال بدهد

ه ي هر اندیشه  چونکه تخم؛)ترین دشمنان هر متفکّر و فیلسوف هستند  و خطرناك
. ما نروید، خیلی سریع، خشگ و نابود می شودملتّاي که از زمین روان 

 و  و دینهر عقیده و فکر و مذهبترین دامنه ي بذرجویی در   مهم
مایی و متناقض آن هستند؛ زیرا  ایدئولوژیی، دامنه هاي تاریک و مبهم و مع

ه کمالات و حقایق و عقاید با  تغییر یافتنیها هستند؛ نچیزي که جاندار و پویاست،
زندگی براي هر انسان خویشاندیش، معماي مجهولی .  ابدي-برنامه هاي ازلی 

 جوي معنایش به راز آن - و - جستاست که بایستی هر فرد به تن خویش از راه 
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پی ببرد و بیاموزد که هر فکري؛ ولو در سرزمین بیگانه روییده باشد، خاك بکري 
 چونکه ؛ را در آن کاشترا شخم زد و تخمه ي اندیشه هاي خوداست که باید آن 

یده و  هر عق يبراي سرنگون کردن استبداد باید در آغاز، استبدادورزي
ي ي فکری  و فلسفه ي آلتی را ازبین برد تا آنها ویژگ و دینایدئولوژي و مذهب

.  ي وااندیشیدن را پیدا کنندی ي خود را بازیابند و شایستگ
زي که فکري را می آفریند، همپاي با آن فکر، اندیشه ي در هر مغ

دیگري نیز زاییده می شود که به تاریکیهاي سایه گونه آغشته است و باید آنها را 
هر انسان . از راه وااندیشیدن کشف کرد تا جنبش تفکّر، زنده و پویا بماند

ز خود تلنبار خویشاندیش می داند که خروارها اندیشه از متفکّران جهان را در مغ
کردن و به هزاران اثر از آنها استناد کردن، هرگز دلیل و نشانه ي آن نیست که 

 خویش را از اعتقادات ملّتبتوان با اعتقاد و تکیه بر افکار آنها، آگاهبود خود یا 
 تجربیاتسنگواره اي آزاد کرد؛ زیرا خویشاندیشی از پرورانیدن و به هم گداختن 

ه می گیرد تا در فرصت مناسب همچون آتشفشان، گدازه هاي مایه اي و فردي ریش
اندیشه را از ژرفاي گوهر خویش به فراسو افکند؛ نه اینکه ما به داشتن معلومات و 

ي ي سواد آکادمیکی و رتبه ي دانشگاهی خود، غرهّ بشویم و تا ابد برده ي فکر
. دیگران بمانیم

 خواهد آموخت که هر انسانی که با سرشت خویشاندیشی آشنا شود،
ترین چیزها، از  ترین مسایل، از بیهوده ترین و مبتذل تفکّر را بایستی از بی ارزش

حقیرترین امور و اتّفاقات آغاز کرد؛ یعنی جایی که عقیده ي حاکم بر اجتماع به 
او باید آرامشگاه خود را در گوشه اي از جامعه بیابد . آنها بی اعتنایی کامل دارد

 زیرا عقاید و حقایق و ؛ هراسی، آزادانه در آنجا بیندیشدون هیچگونهتا بتواند بد
ي حاکم بر جامعه، هیچ جایی را براي ي مذاهب و ایدئولوژیها و دستگاههاي فکر

ي اجتماعی ی ي اندیشیدن در باره ي مسایل بغرنج آفرین جامعه و زندگي آزاد
مه ي مقدسات و مراجع ولی او در آرامشگاه خود از ه. انسانها باقی نمی گذارند

 ستیز، پرسشهایی را می کند -قدرتورز و عقاید و ایدئولوژیها و مذاهب زندگی 
ي قدرت تکیه زده اند تا از راه اعدام و ی که هزاره هاست مدعیان آنها بر کرس

ي حیثیت انسانها، آن مقدسات کذّایی را محافظت ي کشتار و پیگرد و خوارشمار
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 و ادیان و ا پرسشهایش تمام ستونهاي محکم آن عقایداو ب. و مستحکم کنند
 را چون موریانه می جود و آنها را از درون می پوساند تا روزي که ایدئولوژیها

. ساختمان آنها را فروریزدنسیم ملایمی بوزد و سرتاسر 
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تصویر انسان و هزارتوي یک مفهوم  -)9
 ]فرمانروایی [ ي شکلی آرمانی از حکومت  جو-  و -  جست در انسانها

ي مردم ی  آن بتوانند با دشواریهاي زندگ يهستند که ساختارهاي کارکردي
باید گفت که . جامعه به راحتی گلاویز شوند و از پس معظلات اجتماعی برآیند

شاید . چنین سیستم ایده آلی نه تا کنون وجود داشته است نه به وجود خواهد آمد
ویا بتوان فرمی از سیستمی ایده آل و دلخواه خود پی ریخت؛ ولیکن ما در عالم ر

با واقعیت روز رویارو هستیم که به اندیشیدن ژرف و عینی در باره ي چگونگی 
. آن نیاز دارد

ي پیچیده و ی سخن گفتن در باره ي دمکراسی دشوار است؛ زیرا معان
ي بشر ی ي اجتماعی ریخ زندگ لایه ي این مفهوم در طول تا- درهمتافته و لایه 

در باره ي این مفهوم می . تا امروز رنگها و شکلهاي گٌوناگون به خود گرفته است
ي خیل عظیم انسانها در ارگانهاي ی توان گفت که مسئله بر سر جانشینی و نمایندگ

کشوري است که نظام فرمانروایی آن با پشتوانه ي آراي مردم، معین و برگزیده 
 -  و -ترین مسئله ي متفکّران و فیلسوفان در این حول  بزرگ. دشده می باش

حوش می چرخد که دمکراسی نیز مانند دیگر فرمهاي کشورداري می تواند به 
.فساد و دیکتاتوري و تباهی واگردانده شود

ي خود را از بهر ی انسانها به دلیل اینکه می خواهند مناسبات اجتماع
دهی و برنامه ریزي کنند به دستگاه کشورداري و رفاه و آسایش همگانی، سازمان

ارگانهاي اجرایی نیاز دارند تا بتوانند در کنار یکدیگر از راه مسالمت آمیز و 
 نام نمی توان نظام کشورداري را فقط به . با هم ترغیب شوندقانونی به همکاري 

 مناسبات یک مفهوم ذهنی قلمداد کرد؛ زیرا خواستها و آرزوها و آرمانهایی که از
 آنها وانند بر واقعیت پذیري یا سرکوباجتماعی ریشه می گیرند کشورداران می ت

آنها می توانند تصمیم بگیرند که در رویارویی با . نقش به سزایی داشته باشند
چنین کاري خود به . پیشامدها، چه روشها و کارهایی را باید یا نباید به کار بست

. ین استخود بسیار پیچیده و مشکل آفر
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دمکراسی، گونه اي نظم  و بیانگر فرمی از زندگی است که داراي 
 به خود می باشد که آن را ي مختصی  تاریخ– فرهنگی -بنپارهاي روانی 

. ي خود می پرورندی انسانهاي هر سرزمینی براي هدفمند بودن مناسبات اجتماع
پدیدار شدنش را به همین سبب، با قیل و قال صوري در باره ي آن نمی توان 

وقتی سخن از نظام کشورداري و شیوه هاي اداره ي آن می رود، . تضمین کرد
ولی ما . ر زیردست بودن نیز با آن به ذهن انسان خطور می کندبلافاصله تصو

بایستی بپذیریم که در مناسبات بشري، انسانها هرگز موجوداتی زیردست یا 
 - و - که در همکاري با یکدیگر، کرد بالادست نیستند؛ بلکه باشندگانی هستند 

. کارهایشان رده بندي و هماهنگ با هم می شوند
در هسته ي هر نظام دمکراسی، تصویر انسان که برخاسته از مناسبات 

ي مردم هر سرزمینی می باشد، نقش اساسی و تعیین ی  روان– تاریخی - فرهنگی 
 در تمدنها و »  جنتلمن « ژه ي در این باره می توان وا.  کننده اي را ایفا می کند

زبانهاي اروپایی را که از قرن هفدهم میلادي در انگلستان شکل گرفت و سپس بر 
را در فرهنگ  »پهلوان « سراسر آگاهبود مردم اروپا گسترده شد و نیز واژه ي 

.ایرانی مثال زد
 هر اجتماعی تلاش می کند که براي خود، تصویري ایده آل و آرمانی 

جمشید جم در [ سان بیافریند تا بتواند بر شالوده ي تصویر انسان ایده آل از ان
.  سامان بدهد- و - مردم را سر  ي، فعالیتها و کردارهاي فردي]فرهنگ ایران 

 تک، تک اعضا اجتماع  يتصویر ایده آلی از انسان باید به نگرش شهودي
. را در جامعه  شکل دادواگردانده شود تا بتوان بر پایه ي آن، نظم کشورپروري 

سنگبناي اساسی و پاینده ي نظام دمکراسی به این بازبسته است که هر 
فردي بر طبق ایده آلی که از تصویر انسان در جامعه ي خود دارد، بکوشد که با 

 ؛ي خود را گسترش دهد و فراببالاندانگیخته شدن از آن تصویر، رفتارها و منشها
 انسان براي مردم، حضور مداوم ذهنی و ریشه ي ژرف زیرا تا تصویري ایده آل از

در روان آنها نداشته باشد، محال است که بتوان حقوق بشر را ارج نهاد و در عمل 
جمشید جم در فرهنگ ( فقط از راه تصویر ایده آلی . به پرنسیپهاي آن وفادار ماند

 و ایجاد نظام  است که می توان پایه هاي تنومند ارجگزاري به حقوق بشر)ایرانی 
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در چارچوب چنین نظامی  . آزاد را در جامعه ي خود پی ریخت يکشورپروري
هیچکس مجاز نیست دیگران را یا دیگري را در مقام شیئی آزمایشگاهی به حساب 
آورد و از او ابزاري بسازد و سپس به او تلقین کند که بایستی در جهت اغراض 

چنین اقدام دژانسانی به گوهر و .  بکندسیاسی یا اقتصادي یا اهداف دیگر رفتار
. حیثیت هر فردي آسیبهاي جبران ناپذیر می رساند

 ،در چارچوب نظام کشورپروریی که بر شالوده ي فرهنگ یک جامعه
ي کشورداران نبایستی ي شکل می گیرد تمام ارگانهاي قدرتورز و روشهاي رفتار

تک، تک انسانها از مرز قانونی ي ي در برابر شرافت و آبرو و حقوق و وجدان فرد
مرزهاي کاربست قدرتورزي . و متعین شده شان هرگز گامی را آنطرفتر بگذارند

می بایستی از پایه، کنترل پذیر و کرانمند باشند و هر قدرتمندي بکوشد که 
ي تک، تک انسانها را بدون کاربست هر گونه ی تصدیق و پذیرش قانونی و بهمنش

 خود جلب کند؛ زیرا اگر این گونه نباشد، نظام کشورداري زور و اجبار به سوي
 ستیز و خونریز تبدیل می شود که سراسر جامعه را به سوي - به سیستمی زندگی 

ان وقت در ایران، نمونه ي عملکردهاي مستبد. قهقرا و نیستی سوق خواهد داد
یستی ي کشورداران می باي شیوه هاي قدرتورز. هول افکن چنین نظامهایی است

ي آزاد ی همواره در خدمت یک هدف باشد؛ یعنی اینکه امکانها و شانسهاي زندگ
را که هر فردي خود را سزاوار و شایسته آن می داند، براي تک، تک اعضا جامعه 

. تضمین کند و به شکوفایی و بالندگی و نگاهبانی از آنها بکوشد
ا در ذات لی ردمکراسی و جنبش آزادیخواهی، تضادهاي درخور تام

ي ي  چونکه آزادي تک، تک افراد بشر و روشهاي قدرتورز؛خویش پنهان دارند
در نظام دمکراسی، آزادي .  کشورداران در مفهوم دمکراسی به هم آغشته است

ي عینی ي هرگز مفهومی ذهنی به حساب نمی آید؛ بلکه منظور از آن، همانا آزاد
ي ویژگیهاي ی فراافشاني گوهر و ی و ملموس است که خود را در گشودگ

دین ( = ي وجدان زاییده از گوهر خود ي آزاد. شخصیت هر فرد تبلور می دهد
ي خانوادگی و ی  گزینش شغل و امکان فراگستري و شکوفایی زندگ)پیدایشی 

همچنین آزاد بودن از هر گونه قید و بندي در تصرفّ و پخش مالکیت و دارایی 
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 اموال و  يز هر گونه تسخیر و مصادرهت اي مصونیي خصوصی و نیز آزاد
. اقامتگاه و کنترل نامه ها و تلفنها و امثالهم

ی آزادي عینی همچنین به این معناست که امنیت جانی و مالی و خانوادگ
و ي قضایی بایستی محفوظ ی ي فرد، فرد انسانها حتّا در مواقع بازداشت و دادرس

و عقیده و مطبوعات و گردهماییها و ي اندیشه ي  آزادهمچنین. ضمانت شده باشد
 شرکت و سهیم بودن در تصمیمات اتّحادیه ها و انجمنها و سازمانها و نیز حقّ

کشورداري، هسته ي آزادیهاي عینی را تشکیل می دهد و از جمله  بسیاري 
چنین آزادیهایی در . آزادیهاي دیگر را که در اینجا نامی از آنها برده نشده است

و و گوهر فردي هر انسانی ریشه دارند و هرگز متاعی نیستند که با حیثیت و آبر
 و ایدئولوژیها و حکومتها به  و ادیان دل بازي تمام از طرف مذاهب- و - دست 

.انسانها ارزانی شوند
 چرا بداند که گوهر انسان نامش -  و - هر قدرتخواهی بایستی بی چون  

هدف و مقصد هر گونه نظام به همین سبب، وظیفه و تکلیف و . آزادي است
 دستگاه همبستگی؛ نه حکومت نامکشورداري بایستی این باشد که بکوشد به 

ورزانه، پدیدار شدن آزادیهاي فردي را در   و زوره صادرکنکننده و امری
آزادیهاي فردي در لحظه هاي . مناسبات انسانها با یکدیگر تضمین و نگاهبانی کند

ي خود ی  افسار گسیخته نیستند؛ بلکه مرزهاي قانونپدیدار شدن هرگز عملکردهاي
را دارند که از طریق قوانین  و فرهنگ پویاي جامعه، کرانه هاي آنها متعین می 

.شوند
آزاد و رها از ترس زیستن و نیز بدون تشویش درونی، لحظه ها را به سر 

 وجدان خویشافریده که سنگپایه ي  نظام  يبردن و همچنین پرورش آزادي
دمکراسی بر آنها استوار می باشد، کشورداران را مکلّف و موظفّ می کند که 

 تایید و تضمین ،آشکار شدن آنها را از لحاظ آیین کشور پروري با مسئولیت تام
سه ها و ارگانها و نهادها در نظام کشورداري باید در تمام سازمانها و موس. کنند

 به معناي حکومتی مملو ؛ زیرا دمکراسیدمتگزار باشندجامعه فقط در همین راستا خ
ه ها و منکرات نیست؛ بلکه از پیش نویسها و قوانین مطلق و فتواهاي شرعی و امری

 - نظر است که به شرایط فرهنگی  آن مد يبیش از هر چیز دیگري، درونمایه
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به همین دلیل، مردم هر . ي مردم هر سرزمینی بازبسته می باشدی  اجتماع–تاریخی 
زمینی باید تلاش ورزند که آزادي و مسئولیتهاي فردي را در جامعه ي خود سر

. واقعیت پذیر کنند
 نقشی ایفا کند، نیازمند آنست ،هر فردي که برآنست در نظام کشورداري

 کار پیچیده ي جامعه داشته باشد تا بتواند براي - و -که درك صحیحی از ساز 
 سامان -  و - را محدود کند و آن را سر ایجاد سامان در اجتماع، قدرت ضروري

رسمان آزادیهاي فردي و اجتماعی را براي مدتی طولانی بدهد و بدینوسیله پ
 در نظر دارد، نظام »  داد «  معنا و مفهومی را که انسان از پرسمان . تضمین کند

 ولی تمایل و گرایش خواسته و ناخواسته ي انسان. دمکراسی را امکانپذیر می کند
، ضرورت نظام دمکراسی را بیشتر از هر چیز دیگري تاکید می »بیدادگري « به 

پرسشی که اکنون مطرح می شود اینست که به چه طرق و از چه راههایی می . کند
این . توان پایه هاي نظام کشورداري ایده آل را در جامعه ي خود تضمین کرد؟

 -  تاریخی - ناسبات فرهنگی مسئله بیش از هر چیز به شناخت روشن و گویا از م
.ي افراد جامعه بازبسته و مشروط استی اجتماعی و تحولات روان

 بدون شناخت فرهنگ و تاریخ سرزمین خود، محال است که بتوان 
در هر فرمی از نظام کشورداري . آل بر زبان راند ي ایده ي سخنی از نظام کشوردار

سوء استفاده کرد و ،ارگانهاي کشوريپذیر باشد، می توان از  رکه براي بشر، تصو 
ولی نظام کشورداریی که برگزیده ي مردم .  ستیز را به کار بست-راههاي زندگی 

تک، تک اعضا اجتماع، به باشد، معمولا در یک همخوانی و سازش خردمندانه 
ري و ه می گیرد که لازمه ي کارکرد آن، تکیه بر قواعد همکاخود، چهر

 است؛ یعنی اصولی که هرگز نبایستی آنها  بشرنی يي بنیاارجگزاري به پرنسیپها
آزادي و مدارایی در یک نظام برگزیده ي مردم می . را ندید گرفت یا پایمال کرد

 یا تواند در برابر مطلق گرایی یک گروه وحدت یافته ي عقیدتی یا ایدئولوژیکی
.ي مردم نگاهبانی کندی  یا مذهبی از خواست ملّدینی

 شنود و بحثهاي انگیزشی -  و -ساختار کشورداریی گفت در چنین  
ي اجتماعی، نقش بزرگی را ایفا می ی زندگرسی و راهیابی دشواریهاي جهت بر

کند؛ چونکه فقط از راه گفتگو و مناظره و انگیخته شدن؛ نه دفاع از عقیده و 
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ت  است که انسان می تواند به شکلی منطقی با واقعی و دینایدئولوژي یا مذهب
 وجود دارد که هر کسی مدعی )حقیقت ( بویژه که گفتمان بسیار ژرفی. روبرو شود

ر و اجبار مالکیت آن می باشد و برآنست که حقیقت به او حقّانیت می دهد که زو
.   دیگران در اجتماع به کار بندد علیهرا

ت شناختن آزادي و  انتخابی نمی تواند بدون به رسمی ينظام کشورداري
شهاي اجتماعی هرگز به وجود بیاید؛ زیرا فلسفه ي کشورداري بیش از هر چیز تن

ي هر سرزمینی را در نظر بگیرد و فقط کسی یا ی می بایستی سراسر وضعیت اجتماع
کسانی استعداد شناسایی چنین وضعیتی را دارند که هیچگاه در مقوله ي دوست و 

رایشهاي متضاد، پرنسیپی وجود دشمن نیندیشند و بدانند که مستقل از همه ي گ
دارد که تمام انسانها و مشارکین در نظام کشورداري از آن بهره اي دارند و آن را 

.ارج می نهند
 گسترش مفهوم دمکراسی در باختر زمین و صفتهایی که از آن مشتق شده 

 .اند و هنوز می شوند به طور بنیانی بر ساختار آن تاثیر شگرفی داشته اند و دارند
به گونه اي که تا حد بسیار پردامنه اي ارزشهاي متفاوت و رنگارنگی در مغز آن 

ي ی  فرهنگ– اجتماعی - البته موقعیتها و وضعیتهاي تاریخی . گنجانیده شده است
به . ي گیج کننده ي مفهوم دمکراسی دخیل بوده اندی هر سرزمینی در پیچیدگ

 -راسی را نمی توان معتبر و ازلی همین دلیل هیچ گونه تعریفی و فرمی از دمک
در فراسوي این مفهوم می توان گفت که فقط سرشتی جادو کننده و . ابدي پنداشت

.رباینده پنهان است
 بنابر این ما ایرانیان در موقعیتی نیستیم که بتوانیم نزدیک به سه هزار 

 در  اندیشمندان و فیلسوفان باختر زمین را يسال مشاجره و کشمکشهاي فکري
ي مردمشان از عصر یونان باستان تا اروپاي امروز به ی باره ي تحولات روان

ي فرهنگ و ي سادگی بگواریم و در باره ي ذات پیچیده و بسیار مهم مفاهیم فکر
 کسی . کاري، خطاي فاحش استچنین. تمدن کشورهاي اروپایی اظهار نظر کنیم

نند، بهتر است به گویاترین و فهم یا کسانی که در باره ي مسائل فلسفی سخن می را
پذیرترین شکل ممکن بگویند که منظورشان از کاربرد برابرنهادهاي ناهمخوان با 

ي مردم ایران چیست، چنانچه برآنند دیدگاههایشان درست ی روح و روان فرهنگ
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 برابرنهادهاي ناهمخوان ا بی گمان هر فردي از کاربردو منطقی فهمیده بشوند؛ زیر
ي مردم ایران، برداشتهاي متفاوت و گاه متضاد با اصل آن ی  روان فرهنگبا روح و

.در زبانهاي بیگانه می کند
ما باید براي خودمان و دیگران روشن و  مبرهن کنیم که برابرنهادهاي 
مکانیکی و بی مایه و روحی که براي مفاهیم بسیار عمیق و ژرف اندیشیده ي 

در سرزمین ایران در راستاي کدامین آرمانها و بیگانه تراشیده می شوند، بایستی 
نمی توان دستاوردهاي مدنیت غرب را براي مردم . آرزوها و ایده آلها باشند؟

میهن خود به نام ایده آلها و آرمانهاي ایرانی جازد و شبانه روز، قلم را فرسود و 
گیزندگی بر آن بود که سراسر آرمانها و آرزوهاي مردم خود را که در لطافت و ان

ي فرهنگ هزاره ها ریشه زده اند از روي حماقت و حقارت محض به ی و پرمایگ
. دور افکند

در سخن گفتن از مفاهیم بیگانه بایستی  بسیار هوشیار بود و سنجیده نظر 
ي خود ی  تاریخ– کار روان فرهنگی - و - ما فقط می توانیم چکیده ي کرد . داد

 می باشد در رویارویی با »فرّ  « اندیشه ي سر= )ایده ( را که پرورنده ي 
 بخشهایی که با روان ما همخوانی و سپس از تئوریهاي دمکراسی به محک بزنیم 

دارند و پویا می باشند، مادروار آبستن و به تفکّر انگیخته بشوییم تا بتوانیم 
 آن را را فرابگستریم و »فرّ « پوینده تر از هر لحظه که می گذرد سراندیشه ي 

 بخشهایی را که با روان ما همخوانی ندارند و در ستیز با  پردامنه تر بازاندیشیم و
ي روان ي  مایه اي ما هستند از راه تفکّر سنجشگرانه، پدروار به بارورتجربیات

بیگانگان همت کنیم تا بتوانیم از این راه، آنها را به بازنگري و گسترش مفهوم 
 ستد فرهنگی؛ نه خروارها - و - عناي اصیل داد این است م. دمکراسی بیانگیزیم
. منجمد و سنگسان هیچکس، تلنگري نمی زنندذهنیتي ی ترجمه که به فروپاش

 سراندیشه اي یا خیل بسیاري از تزهاي   در پرسمان دمکراسی،
ي ی  پدیدار می شوند که بالندگ)آکسیوم ( = گوناگون، همزمان در مقام بنداشت

تئوریها . اندازه اي بر اساس روشهاي تجربی موفقیت آمیز هستندآن اندیشه ها تا 
و سراندیشه ها و گفتارها در باره ي بنپارهاي فلسفه ي دمکراسی یا هر نام دیگري 

تئوریها و .  که دوست تر می دارید از لحاظ فکري تا اندازه اي درست هستند
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اسی یا آفریننده اي دیدگاههاي گوناگون نشان می دهند که چه سراندیشه هاي اس
باید در نظام دمکراسی پیگیري شوند و نیز نظام دمکراسی باید چه ارزشهایی را 

ت پیوستن چه ایده آلها و آرمانهایی همت کند یا بیافریند یا در راستاي به واقعی
همه ي . دست کم، چه اندیشه هایی بایستی در عمل در نظام دمکراسی اجرا شوند

زشی هستند که نشان می دهند هر انسانی یا گروهی از انسانها اینها، آگاهی با ار
 چه امیدها و ،زیر لواي مفهوم دمکراسی چه تصورها و ایده آلهایی یا از آن

این مسئله ثابت می کند که یک ایده آل مشترك و همگانی از این . انتظاراتی دارند
. مفهوم وجود ندارد

فراسوي مفهوم نظام  جوي معناي سراندیشه اي که -  و -  جست
 ه کاربست عملی و معناي تئوریککشورداري نهفته است به این مشروط می باشد ک

در سراندیشه ي نظام کشورداري، انسان با کاربرد . مفهوم از یکدیگر جدا هستند
 کار دارد که از سرزمینی به سرزمین دیگر متغیر است؛ - و -  سر ،زمانی و مکانی

بحث بر سر محتواي ثابت و نامتغیر آن است؛ یعنی ولی در نظام کشورداري، 
 هر گونه نظام . مفهوم را می آفرینند پرنسیپها و ویژگیهایی که اینمجموعه ي

کشورداري از لحاظ فکري و روانی و فرهنگی بر شالوده ي نظامی از سراندیشه ها 
چنانچه سراندیشه هاي .  قانونمند باشند،استوار است که می تواند در عمل

کشورداري در یک نظام واقعیت بیایند و بنپارهاي  نظام کشورداري در عمل، آن 
 رفتارها و کنشهاي متعینی بشوند، آنگاه است باعثندیشه ها را واتابانند و نیز سرا

که می توان از ایده هایی سخن گفت که اصول نظام کشورداري یا رفتارها و 
در سراندیشه هاي کشورداري، . ندکنشهاي اجتماعی را مشخّص و متعین می کن

  شوند تا انسانها از راه شناختهمواره ارزشهاي هر نظام به گفتار واگردانده می
.ارزشها بتوانند براي نظام کشورداري برگزیده ي خود تصمیم بگیرند

هر نظام کشورداري که برآنست براي مدتی طولانی دوام آورد فقط می  
ي ی پرورد که پایداري و قانونیت و شایستگتواند گروهی از نُخبگان را ب

کسی یا .  بازبسته استملتّقدرتورزیشان به پذیرش و تصدیق تک، تک اعضا 
 یک سرزمین، نقش کلیدي ایفا  يکسانی که آرزو می کنند در نظام کشورداري

کنند، می بایستی بفهمند که پایه هاي مقامشان باید در قلب و فهم انسانها ریشه 
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 ضد خواستشان براي مدتی طولانی اجازه ،سانهاد؛ زیرا محال است که انداشته باش
 نمی پذیرند با آنها در حد زیردست و دهند از طرف سیستمی که آن راب

تورزانی از راه چنان قدر.موجوداتی پست و صغیر  و توسري خور رفتار شود
تند به ي که بیشتر آسیب رسان و تخریبی و فرسایشی هسدگرسرکوب و استبدا

نمونه چنین . مردم سرزمین خود، بدترین خسارتها را وارد خواهند کرد
هیچکس نمی تواند . حکومتهایی، زورگویی مستبدانه ي ملّایان در ایران می باشد

 تک، تک انسانها، مردم را به زور  يبر خلاف خواست قلبی و پذیرش آگاهانه
ترین روشها  و ناکامیابکاربرد روشهاي سرکوبگرانه، بدترین . خوشبخت کند

هستند که هیچگاه نمی توان از راه آنها، نظر احدي را به سوي خود جلب کرد؛ 
زیرا در مبارزه بین زور و اندیشه، فقط اندیشه است که کامیاب از میدان بیرون می 

. آید
عیند که دمکراسی یعنی؛ حکومت اکثریولی اگر قرار . ت مردمبسیاري مد

تها و دگراندیشان تحمیل و تلقین کند است که به اکثریت حق داده شود تا به اقلی
که چگونه بیندیشند و بخوانند و رفتار کنند، یکباره راههاي پیشرفت و دگرگونی 

هر انسانی بایستی آن شعور و شکیبایی را داشته باشد که . را از بین برده ایم
ند و  بزییند و سخن همنوعانش به گونه اي دیگر بیندیشند و بخوانند و بنویس

 صحیح و حقیقی و درست می پندارد و حتّا اگر نام آنچه که او به گویند سوايب
ید به  ضد آن، زور و تهدکري را برنتابید، مجاز نیست کهچیزي یا نظري یا ف
 از راه لهانه و بدسگالیهاي بشر فقط  حماقتها و تصورات اب علیهکاربندد؛ زیرا پیکار

.  امکانپذیر استگوییتن ابزارهاي سرکوب و زور کار بساندیشیدن بدون به
مزاج دارد ؛ نه گرم  نظام کشورداري به خودي خود، نه سرشتی سرد

مزاج؛ بلکه مفهومی است ذهنی که در تحت نام آن، انسانهاي زنده از راه ارگانها و 
ی را سه ها و سازمانها می کوشند با یکدیگر معاشرت و مسائل اجتماعنهادها و موس

سراسر فعالیتهاي نظام کشورداري از رفتارها و کنشهاي انسانها . حلّ و فصل کنند
ي جامعه ي انسانی و ي اگر هدف انسانها، پایدار. در برابر یکدیگر نشات می گیرد

ي فرهنگ باشد، در نتیجه، ارگانهاي نظام کشورداري  نیز باید بر آن ي فراگستر
ر مناسبات با یکدیگر هماهنگ و سازمان دهند و باشند که رفتارهاي انسانها را د
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د و شمار بسیار کثیري چنانچه بدسگالی و خباثت و شرارت در اجتماع اوج بگیر
 شرارتها در رنج و آزار بزییند، این نه تنها به جامعه ي انسانها و از عواقب

تر از هر چیز  شکوفایی و رشد فرهنگ بشر آسیب می زند؛ بلکه زودتر و سریع
نمونه بارز و عینی و .  خباثتها را نیز خواهد گرفت، دامن تک، تک عاملانردیگ

گوهر نظام کشورداري به . ملموس چنان خباثتهایی، فعلا دامنگیر ملّایان شده است
 سمت و سويوشهاي برگزیدگان بایستی در این بازبسته است که آیینها و ر

. انتخاب کرده اندخواستها و آرمانها و فرهنگ مردمی باشند که آنها را
ترین و ضروري ترین بنپارهاي نظام کشورداري اینند که پیوسته  مهم 

گروهی از انسانها مصمم می شوند که پاسخوري و رسیدگی به دردها و دشواریهاي 
رنجزاي اجتماعی را به گردن بگیرند و استعداد و لیاقت خود را در گلاویزي با 

ولی چنانچه گروه نخبگانی وجود نداشته باشد . دشواریها ي اجتماعی نشان بدهند
ت باشند و نیز قادر باشند که  چرا داراي آگاهبود مسئولی- و - که باید بی چون 

ي خود را جهت پذیرش نبرد با دردها و بغرنجهاي اجتماعی به عهده ی آمادگ
بگیرند و در باره ي رسیدگی به خواستها و خوشبود و رضایت مردم گام بردارند، 

.چگاه نمی توان گفت که نظام کشورداري واقعیت پذیرفته استهی
 بسیاري از مبلّغان دمکراسی بر این عقیده اند که نظام دمکراسی از سوي 

ت می دهدي ت آرا افراد جامعه به قانونمداراکثریي هر تصمیمی در جامعه حقّانی .
ایی و ت، بسیار گولی هر متفکّر خویشاندیش می داند که مفهوم اکثرینگ و معم

ت فریبنده است و فقط می توان خمیرمایه ي قانونی بودن اصل پذیرش آرا اکثری
:را در نظام کشورداري به شرح زیر برشناسانید

اینکه در رویارویی با هر مسئله اي، احتمال آن هست که تصمیمهاي   -  
.جورواجوري گرفته شوند

آمیز نمی باشند یا دیدگاه آنها اینکه آرا اقلیتها و دگراندیشان، خطا  -  
غلط نیست؛ بلکه قضیه فقط بر سر آن است که اقلیتها و دگراندیشان موفقّ نشده اند 
که برداشتهاي خود را از واقعیتها و شیوه هاي  رویارویی با دشواریهاي اجتماعی 

.را براي همگان، مستدل و مبرهن فرمولبندي کنند
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ت و تصمیمات آنها هرگز دلیل بر ریي اکثي  اینکه برآیند شکل گیر-
آن نیست که اکثریت پایدار بماندت می تواند براي همیشه و ابد در مقام اکثری.

-تها و دگراندیشان را چه از نظر اینکه اکثریت مجاز نیست که اقلی
حقوقی چه از نظر کارگزاري در کاربست روشهاي کشورداري محدود و مقید 

ي فرهنگی و رامیاري ی ت می بایستی به حداقل همخوانبکند؛ بلکه اکثری )
 اقلیتها احترام بگذارد و از آنها حمایت و نگاهبانی کند تا اقلیتها بتوانند )سیاسی 

ت که آنها را رد کرده است در عمل ارج بدون هیچ اجباري به تصمیمات اکثری
ولی، تغییرپذیر ت می توانند از لحاط اصدیگر اینکه تصمیمهاي اکثری.گزارد
انسانها می توانند در قوانین ارایه داده شده، بازنگري و آنها را اصلاح . باشند

ت، هیچ چیز دیگري ي اکثریی اساسی کنند؛ چونکه اگر اینگونه نباشد، حکمران
در هر نظام کشورداري، سراسر . تي اکثریي نخواهد بود سواي دیکتاتور

ه فقط در رفتار با حیثیت و آبرو و گوهر دستگاههاي قدرتمند و حاکم بر جامع
 تک، تک انسانهاست که مرزبندي می شوند و  جان و زندگی يخدشه ناپذیر

.ي خود را به محک می زنندی  حقیقساختار
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10( - رستاخیز فرهنگ زنخدایی و ایرانشناسان صمکم ب

    چشمت از خوابِ بیهشی بگشا«
  )ناصر خسرو  ( »خویشتن را بجوي و اندریاب                                   

 و حافظه اي ندارد ذهنیتی که تاریخ ندارد، خوشبخت است؛ زیرا ملّت
که مملوی در هر گامی ملّتچنان . ایی و تو در توي اسرارآمیز باشد از لایه هاي معم

ارد، در زیر کوله باري که بخواهد در زمینه هاي گوناگون مسائل اجتماعی اش برد
به همین دلیل . از یادها و خاطره ها و کشمکشهاي روحی ـ روانی گرفتار نیست

ی که تاریخ ملّتولی . تر و چشمگیرتر خواهد بود پیشرفت و شکوفایی اش سریع
کهنسال دارد و سراسر لایه هاي روانش از پیچیدگیهاي سرگیجه آور و حیرت 

ی که بکند با آنچنان دشواریها و غل و زنجیرهاي انگیز انباشته است در هر حرکت
ي جنبشها ی هولناك دست به گریبان است که اگر امیدي به بقایش باشد، به ثمربخش

و تکاپوهاي گاه به گاهش چندان امیدي نیست؛  زیرا تاریخی که آگاهبودش را 
 پروریده است، آنقدر پرآشوب و ناشناخته و ناپژوهیده و تاریک است که در هر

لات اجتماعی، خیلی سریع، سمتگیري و تعادل خود را از فراز و نشیبی از تحو
. تاریخ ایران تاکنون نوشته نشده است؛ زیرا فلسفه ي تاریخ نداریم. دست می دهد

اي فرهنگ و اسطوره هاي ما هداریم؛ زیرا هزاره هاست که بنپارفلسفه ي ایرانی ن
.ناپژوهیده و نکاویده به جا مانده اند

تونی که از فرهنگ بسیار فراخ دامنه ي ایران در گوشه و کنار به جا م
اتدرباره ي . ت تحریف و تقلیب شده اندمانده است، به شدمایه اي مردم تجربی 

ر ایران اندیشیده نشده است؛ زیرا تا رویداد فاجعه بار انقلاب اسلامی، هیچ متفکّ
 تجربیاتتاریخ اسف بار ما، جوینده و خویشاندیشی پیدا نشده بود که در سیر 

به همین دلیل، هر آنچه که تاکنون چه از . مایه اي را در مفاهیم فلسفی باز اندیشد
سوي بیگانگان چه از سوي خودیها درباره ي تاریخ و فرهنگ ایران زمین نوشته 

. شده است، بر پایه ي تحریفات و کژ بینیهاي سخیف تحریر شده اند
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جنبشهاي میترائیسم و زرتشتیگري به تاریخ و ترین خیانتها را  بزرگ
فرهنگ ایران کرده اند؛ زیرا موبدان قدرت پرست، سراسر متون فرهنگ و ادب 

. ایران زمین را با غرض ورزیهاي آگاهانه، سر به نیست و باژگونه و تقلیب کردند
مذهبی . ي آنها، شکل گیري فاجعه ائیست که نامش اسلام استي نتیجه ي تبهکار

 از آغاز شکل گیري اش تا همین امروز با تروریسم و کشتار و شکنجه و تکفیر که 
برخلاف باور کور و .  امکان دوام و استیلا دارد،و غصب و چپاول و ویرانگري

ناآگاهانه بسیاري از ایرانیان، اسلام، تحفه ي اعراب نبود؛ بلکه ثمره ي سرکوب و 
اعراب در حقیقت، .  بودان بی فرّمتلاشی کردن فرهنگ ایران از سوي قدرت پرست

ي موبدان و دبیران ذینفوذ و سلاطین بی لیاقت ایران ی ي قدرت پرستی قربان
تحریف متون فقط به طیف موبدان و همفکرانشان تعلق نداشته است؛ بلکه . شدند

ات تحصیل کرده اند به امروزه نیز بیشینه شمار اساتیدي که در دانشکده هاي ادبی
 » فردوسی  يشاهنامه« هاي شریعت زده و موقعیتهاي شغلی از تحریف ذهنیتدلیل 

 و دیگر نامداران میهن ما، »عطّار و مولوي و سنایی و نظامی « گرفته تا آثار 
  »! علمی بودن«  خواسته اند که پیوسته از فها تحریآنها با. کوتاهی نکرده اند

 ".از ماست که بر ماست" دریغا. زحماتشان در مجامع بیگانه و خودي تقدیر شود
یکی از نامدارترین تئولوگهاي سوئیسی که بیش از شصت ، »روبرت کخ « 

 کرده است در شاهکار »عهد عتیق «  سال از عمرش را صرف تحقیق درباره ي 
– Robert Koch = روح خدا در عهد عتیق( پرمایه اش  der Geist Gottes im 

Alten Testament – Peter Lang Verlag – Bern -  با زیر و رو  )1991
 )سیمرغ گسترده پر = جهوه = یهوه ( = کردن هزاران کتاب و مقاله، تصویر خدا را 

 پاي ، پیگیري کرده و آشکارا استدلال کرده است که رد»گاتهاي زرتشت « تا 
وي پژوهشهاي ارزنده اش را بدون نتیجه . خدا در ایران زمین ناپدید شده است

 رسید از هنر  که)جایی که گنج گمشده دفن شده است ( رها کرد و به ایران زمین 
!. نشسته شد و بازکردجویندگی، استعفا 

 با »منوچهر جمالی «  ، زنده یادبراي نخستین بار در تاریخ ایران و جهان
ایرانی چه خدایی داشت که نه تنها با تصویرش مبارزه ي : مطرح کردن پرسش

سرسختانه شده است و هنوز می شود؛ بلکه نشانه هایش را نیز ناپدید و مغشوش 
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 به اندیشه ي »روبرت کخ « ه نه تنها وي بحث و کنکاشی را آغازید ک. کرده اند؟ 
   يکنون به مخیله ي هیچکس نیز در حوزه طرح آن نیفتاده بود؛ بلکه تا

 و جوها و اندیشه ها و ژرف بینی ها و جستپیامد . ایرانشناسی خطور نکرده بود
 »فرهنگ زنخدایی ایران « ، کشف »منوچهر جمالی « مو را از ماست کشیدنهاي 

. است
ا هر گرایش عقیدتی که داشته  ب -  آکادمیکر/  تحصیل کرده  ماي-  ما

 یمهنوز خیره بین هست. یم که سرگشته و ویلانیم و نمی دانیمهنوز سرگشته ا یمباش
 که در برشی از تاریخ بود که یمهنوز نفهمیده ا. ییم که بینا و دانایمو تصور می کن

 خود به خود از خواب ام. یمدر خواب فرو رفت» غارِ کهفِ نیندیشیدن «  در 
.  را به شدت آشفتمانزله اي از آنسوي مرزها، خواب؛ بلکه تکانهاي زلیمبرنخاست

ا م  ي، هرگز هشیاريما  شدن؛ ولی بیداریمسراسیمه و وحشت زده از جا پرید
،  شدن که با بیداریمهنوز درنیافته ا.  و سرگردان و حیراندیمهنوز خوابگر.  نبود

ان  ما، فهم و شعور و مغز و در جیم، چشم دوخت » غربوساي مد« بی اختیار به 
دن و سنجیدن، خیلی زیاد  در باره ي شک کردن و پرسیدن و اندیشی ما.سنگ شد

از  و هنوز با آب و تاب یمرا مکرّر بر زبان و قلم رانده ا و ستودن آنها یمشنیده ا
یشیدن و اند ؛ ولی همچنان از شک کردن و پرسیدن و یممی رانآنها سخن 

م و راز نادانیمان در  که چرا نمی دانییممی پرس نه یمسنجشگري، نه چیزي می دان
؛ زیرا پرسشهاي تک، یم که از یکدیگر بپرسیم به خود زحمت نمی دهما. چیست؟

رنجزاي  مسائل بغ براي یافتن پاسخ بهدنان برخیزم بایستی از عمق وجودماتک 
.فردي و اجتماعی

آنچه را .  همسان نیستندرزمینی برغم شباهتهاي ظاهري،س مسائل مردم هر 
که دیگران در باره ي مسائل و معضلات جامعه ي خود اندیشیده اند، نمی توان 
پاسخی جهانشمول و مطلق براي مسائل دیگر جوامع قلمداد کرد و با تاسی کردن 

   آنها براي معضلات و بدبختیهاي مردم اجتماع خود،  نسخه ي درمان آرابه
. پیچید

ي خود به مراجع و ي  فقر فکر کردن و کتمانوجیه و پنهانما براي ت
؛ نه از بهر اندیشیدن و کشف کردن و به یمو مآخذ و اسناد و مدارك نیازمندمنابع 
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جنبش انداختن نیروي فهم خود و همچنین حقیقت یابی و دریافتن و تشخیص 
 دادن و غالب و اماله کردن دادن صدف از خزف؛ بلکه از بهر فضل فروشی و پز

منابع و مآخذ و مراجع را در مغز و تجربیات ما . ع بی مایه ي خود به دیگرانمتا
 جو و استخراج نمی – و –و برهانها و ژرفنگریها و نیروي فهم خود، جست 

 یم غربیان، تکیه و اقتدا می کن»بحر العلومی « ؛ بلکه انگل وار  به قبله ي انبار یمکن
ترین اما و اگر و مطرح کردن چرا و به چه دلیل و سنجیدن و   کوچکو بدون

توضیح « ي یافته ها و اندیشه ها و قضاوتهاي دیگران، سرکی مقلّدانه به ی ارزیاب
!. یم نیز می نام»روش انتقادي «  چنین رفتاري را، یم و آنها می زن»المسائل 

چه می خواستیم  جوي چه چیزي بودیم و – و –به راستی ما در جست 
چرا ما هنوز در برزخ خواب و . که این چنین سرگشته و پاکباخته شده ایم؟

.  را نیز گم کردیم؟»خود «  را نیافتیم و »سیمرغ « چه شد که ما . بیداري هستیم؟
چرا از خود .  بودن خویش؟»ایرانی «  شدیم و شرمنده از »خود « چرا ما بیگانه از 

چرا نمی اندیشیم که به چه دلیل، براي ایرانی، پرسمانی . نمی پرسیم که ما کیستیم؟
 وجود نداشت؛ بلکه از نخستین پرتوهاي فرهنگ جهانبانش در »حقیقت « به نام 
چرا نمی . چرا نمی پرسیم راستی چیست؟.  بود »راستی«  جوي – و –جست 

 هبان زندگیپرسیم که به چه دلیل، ایرانی افتخار و هنر و فلسفه اش این بود که نگا
ولی اگر قرار است که .  و جهان باشد ؛ نه آزارنده ي زندگی و غارتگر جهانو جان

ي انسانها، تاثیر گذار ی  نامکشوف در جهان کشف شود و در زندگ»حقیقتی « 
باشد، پس راهی نیست سواي آنکه حقیقت جویان و حقیقت خواهان، آن را آشکار 

« قیقتی که قرار است فقط در حوزه ي  حلموس و عینی پدیدار کنند؛ زیراو م
بماند، حقیقت نیست؛ بلکه دروغ محض است و به حقیقت بودن تظاهر می » اندیشه 

.کند
از کژ بختی و مصیبتهاي مردم ایران است که هزاره هاست در دامچاله ي 

 کشند و می سلاطین و موبدان و آخوندهاي بی لیاقت اسیر مانده اند و زجر می
 که با بیگانگان آشنا شدند و فرزندانش را براي ازند و روزيسوزند و می س

 –روشنفکر « تحصیل نزد آنها فرستادند، پیامدش تحفه اي از آب در آمد به نام 



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

١٨١

 فرقی نمی کند – در جامعه ي ایرانی »اندیشه «  ما امروزه در گستره ي .»آخوند 
 آیینه ي تمام .یم رویاروی» آخوند –روشنفکر «  با طیف –که کجا سکونت دارد 

« نماي ذهنیت مشوش و التقاطی و پوسیده و جزمباورانه و درهمریخته ي طیف 
 جامعه ي ما اینست که گرد و غبار تجربه ي هولناك نزدیک به » آخوند –روشنفکر 

از مارکسیسم و مدرنیسم و پست ( یک قرن، غربزدگی و غربشیفتگی و غربحمالی 
 بر سراسر وجودش )هایی که مد هستند و خواهند شد مدرنیسم گرفته تا دیگر فرم

این مکتب رفتنهاي بدون اندیشه و علّامه شدنهاي همه فنّ حریف، . گسترده است
فلاکت تاسف بار جامعه ي روشنفکري ماست، فرقی نمی کند که چه گرایش 

. عقیدتی داشته باشد
منش ما براي داد و ستد خردلی از اندیشه هاي خویش، چنانچه راست

ما براي گفتن و نوشتن هر آن چیزي .  باشیم به تظاهر و علّامه نمایی نیازي نداریم
که در مغز و قلب و روحمان می گذرد، به ردیف کردن صدها و هزارها کتاب و 

 فهم و ما به. و نسنجیده محتاج نیستیممقاله ي ناخوانده و نفهمیده و نگواریده 
ینده و پرسنده و ساده گو باشد هم شعوري محتاجیم که هم ژرفاندیش و جو

ما به چشمهایی . ما به گوشهایی نیازمندیم که شنوا باشند و تیز. راستمنش و دلیر
ما به مغزهایی محتاجیم که بتوانند در . محتاجیم که بینا و ژرفنگر و حساس باشند

. باره ي ساده ترین و پیش پا افتاده ترین چیزها، دو کلمه حرف با مایه بیندیشند
ما . ما به مغزهاي انبار گونه که فقط دیسکت محفوظات باشند، هیچ نیازي نداریم

آرزومند چشمه هایی اندیشنده هستیم که پیوسته از گوهر خود بجوشند؛ نه از 
ما آرزومند انسانهایی هستیم که اندیشه هاي جستجو شده و اصیل . آبشخور بیگانه

ما آرزومند یک قطره فکر .  پته کنند–خود را در واژگان و جمله هاي خود، تته 
ات و تاملات فردي زاییده شده باشد؛ نه اقیانوسی به هستیم که از زهدان تجربی

حافظ « ما آرزومندیم که هر ایرانی به قول . عمق یک میلیمتر از لاطائلات دیگران
بر آورده شدن چنین آرزویی هزاره هاست که  .  » باشد و به صدق کوشدخود« ، »

. رت مردم ماستحس
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 دم زد؛ ولی با پارچه ي آرا »روش انتقادي « چگونه می توان از 
نخوانده و نفهمیده و نجویده و نسنجیده ي باختر زمینیان، چشمانمان را محکم 

کسی که آگاهانه خود را به کوري و . ببندیم و ادعاي  نظریه پردازي نیز بکنیم؟
 بی پرسش زیستن و بی پرسش ادعا . ه باشد؟نه می تواند نظر داشتنفهمی بزند، چگو

کردن و بی اندیشه، قضاوت کردن و بی کنکاش و دلاوري فردي، رساله هاي مشق 
 جامعه ي » آخوند –روشنفکر « گونه نوشتن از نمونه هاي تیپیکِ قشرِ 

 آموخته باشیم  با  کرد بدون آنکه»روش انتقادي « چگونه می توان ادعاي .ماست
، سخن گفت، وقتی ما هنوز در »انتقاد « بیندیشیم؟ چگونه می توان از مغز خویش 

. ر  اسیریم؟ ابدي و پوسیده و متحج–چنگال اختاپوس قالبها و اعتقادات ازلی 
 حرف زد، وقتی که مفاهیم و واژگان ما هنوز از »انتقاد « چگونه می توان از 

ات و تامروش « گونه می توان از چ. لات فردي افشانده نشده اند؟گوهر تجربی
 »انتقاد «  و »روش « ي ی  فلسف– دم زد، وقتی که ما هنوز معناي فکري »انتقادي 

را نمی فهمیم و براي حرفهاي نیندیشیده و نپژوهیده و غربال نکرده ي خود، شعار 
. هاي پر طمطراق نیز بدهیم؟

اسه ي سر  این نیست که ما چشمانمان را ببندیم و مغزمان را از ک»روش « 
بیرون بیندازیم و چهچهه زنان به دهان دیگران اقتدا کنیم؟ روش، راه رفتن با مغز 

روش، دیدن .  خویش است تفکّرروش، ایستادن بر پاهاي. اندیشنده ي خود است
. روش، سوختن در هیزم تفکّرات خویش است. با چشمان جستجوگر خود است

ي کورمال کورمال در  يروش، گامنورد. روش، گستاخی در گسستن است
روش، دگرگشت و واگشت چشم . دالانهاي تو در توي روح تاریک خویش است

روش، . روش، فرو رفتن در اعماق پرسشهاي خود است. اندازهاي خود است
روش، گلاویزي و صف آرایی فکري با هر . زایاندن کودك ایده هاي خود است

، عصیانگري در برابر تمام روش.  است»اندیشیده و شناخته و ثبت شده « چیز 
روش، ترکانیدن  سنگ اعتقادات . مقدسات الهی و زمینی و آکادمیک است

روش، راه رفتن .  هر جوینده است»به خودآیی « روش، .  تلقینی است–تحمیلی 
روش، پدیدار . با پاهاي برهنه ي خود است؛ نه با کفشهاي پر زرق و برق عاریتی
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 ش، به همه چیز و همهرو. گان خویشاندیشیده استکردن فهم خود در جامه ي واژ
روش، بازگشت مکرّر با نگاهی پرسنده و جوینده و . ، شکّاك استي آتوریته ها

روش، راه رفتن فردیست و آن مدعی که براي راه . اندیشنده به هر گفته ایست
اله رو د و دنبرفتن، به رفتار دیگران تاسی جوید و به آرا آنها استناد کند، یک مقلّ

انسان بی روش، انسان بی شخصیت .  انسان است»خود « روش، . تمام عیار است
چگونه می توان در باره ي روان پیچیده و معمایی مردم .  نیست»خود « است؛ زیرا 

میهن خود و تاریخ کتبی و نگاشته شده به دست دیگران که مملو از تحریفات 
لیبهاي خائنانه است، بی چون و چرا نظر مغرضانه و باژگونه نویسیهاي عمدي و تق

 است که از منطق و »روش انتقادي « این چه . داد و راي خود را محقّ دانست؟
.اندیشه و استدلال و پرسش و صف آرایی فکري، هیچ نشانه اي ندارد

ما « کی و کجا، ما این جسارت را داشتیم که فقط یک بار از خود بپرسیم 
 کی و کجا، ما این بینش را .»چه چیزي متعین می کند؟ کیستیم و چیستی ما را 

داشتیم که فقط یک بار، جمله اي ساده از یک متفکّر بیگانه را بفهمیم و از پس 
کی و کجا، ما این اراده را داشتیم که فقط . ي چند و چون آن برآییم؟ی بازشکاف
مفعول « از ان،  در رویارویی با تفکّرات و ایده ها و دیدگاههاي بیگانگیک بار 

 شرم آور و تحقیر آمیز خود، به ستوه آییم و در باره ي هر چیز از نو با »بودن 
کی و کجا، ما این جسارت را داشتیم که فقط یک بار به آرا و . مغز خود بیندیشیم؟

دیدگاههاي پژوهشگران و متفکّران و فیلسوفان بیگانه، بدبین و شکّاك باشیم و 
کی و کجا . بینی و ژرفنگري به دامنه ي سنجشگري بکشیم؟نظرات آنان را با تیز

 »شک دکارتی «  چرا :  بار از خود بپرسیمما آن فهم و شعور را داشتیم که فقط یک
که سراسر جوامع اروپایی را به لرزه افکند و متغیر کرد، وقتی به جامعه ي ما آمد 

 به فارسی برگردانده ]فروغی زنده یاد، محمد علی  [ و به قلم تواناي انسانی فرزانه
شد، حتّا یک نفر را به این شک نینداخت که ببیند آیا ترجمه ي فارسی با متن 

« فهمیدن و سنجیدن آن، پیشکش قشرِ . فرانسوي، سرسوزن همخوانی دارد یا نه؟
.» آخوند –روشنفکر 



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

١٨٤

 جامعه ي ما هنوز نمی دانند که شک باید » آخوند –روشنفکر « آیا طیف 
نسان جوینده و کاونده را به اندیشیدن با مغز خود بیانگیزاند؛ نه اینکه انسان را به ا

تابلو اعلانات تبدیل کند تا به آویزان بودن آرا نسنجیده ي دیگران بر خود، 
.  افتخار کند و گفتارهاي آنها را فقط نشخوار کند؟

از کشف دلایل پیشرفت غرب، پیشکش مدعیانش؛ ولی کسی که برآنست 
 – و – مردم سرزمینش داد سخن بدهد، نخست باید تار »ي ی عقب ماندگ« علل 

ترین لایه هاي سرگیجه آور فرهنگ و تاریخ آن را بشناسد و نتیجه  پود و ژرف
ي توام با اندیشه ي کنکاشهاي خود را منتشر کند تا هم خودش هم دیگران از 

 به راستی ایران و مردم و آیا ما. پس توضیح ریشه هاي عقب ماندگی اش برآیند
. این شناخت ادعایی را از کجا آورده ایم؟. فرهنگ و تاریخ آن را می شناسیم؟

آیا ما از تاریخ دگرگشتهاي فکري و اجتماعی و پسزمینه هاي تاریک تجربیات 
آیا با قالب بندیهاي پیشاپیش . جوامع اروپایی، آگاهی درخور و سنجیده داریم؟

 کر و خودیهاي طوطی صفتو آماده اي که بیگانگان کوته فو شابلونهاي حاضر 
« در باره ي جوامع مشرق زمین، ساخته و پرداخته اند، می توان از پژوهش 

 داشته باشد، آیا از »روش انتقادي « کسی که می خواهد .  نیز دم زد؟»انتقادي 
 دار، شکّاکیت در وجود خود، تار مویی نشان دارد؟؛ زیرا شک بارآور و مایه

بلافاصله زیر پاي آدم را خالی می کند و سراسر وجود انسان را به تزلزل می اندازد 
پیامد چنان شکّی آنست که انسان هیچ تکیه گاه و پایگاه . و در هم فرو می ریزد

در نتیجه .  از هم فروپاشیده است»خود « استوار و ثابتی نخواهد داشت؛ زیرا 
خود «  را آفرید و براي »خود «  خود، در آغاز، بایستی از راه اندیشیدن با مغز

.  کورمال را آزمود– جو و پژوهش کورمال – و – باید هنر جست »آفرینی 
 بایستی آن شعور و فهم را داشت که تشخیص »خود « براي حقیقت جویی و یافتن 

 دهیم هر گفته اي و کتابی و نوشته اي و اثري و امثالهم می تواند ما را بفریبد و
 »خود « نخست باید . گمراه کند و در حفره ي پیشداوریهاي نیندیشیده فروغلتاند

سنجشِ مقولاتِ را از زهدان تجربیات بی واسطه زایانید، سپس ادعاي پژوهش و 
ي فردیت ی ي ذهنیت و چیستي  انسانی که هنوز به روشنگر. گوناگون را کرد
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 اي زائیده از مغز خود را عبارت خود نکوشیده باشد، هرگز نخواهد توانست کلمه
.بندي کند؛ چه رسد به فهم اندیشه هاي متفکّران و فیلسوفان و پژوهشگران بیگانه

ایمان کور و اطمینان مطلق به کاربست ابزارهاي نگرش غربیان بدون ذره 
اي واکنش پرسنده و جوینده و سنجنده، نه تنها ما را آفریننده بار نمی آورد؛ 

هر آغازي براي . ي وجود ما را نیز امتداد می دهدی  و لم یزرعبلکه سترونی
در تلاش . اندیشیدن با مغز خود با این پرسش رویاروست که چگونه باید اندیشید؟

 اندیشیده شده ها و روشها و نتایج و علیه«   خ به این پرسش است که بایدبراي پاس
 آن بود که چگونه می توان  و در پی »دیدگاهها و قطعیتها، اعتراض و طغیان کرد

.از نو اندیشید؟
 بلعیدن منابع و مآخذ و افکار متفکّران و براياین صفت مار بوآ داشتن 

 آخوند –روشنفکر « فیلسوفان و دیدگاههاي پژوهشگران بیگانه از خصلتهاي تیپیک 
آنها بلعندگی را می ستایند؛ زیرا در اندیشیدن، سترون و .  جامعه ي ماست»

آنها هر چه را که دم دستشان برسد، بدون پرسش و شک و . یه هستندخوارما
. اندیشه؛ ولی با تظاهر به پرسیدن و اندیشیدن و سنجیدن، بی امان قورت می دهند

آنها قیچی در دست می گیرند و از هر کتابی، مقاله اي، نوشته اي، رساله اي و 
د و به قوه و شمشیرِ لنگر دارِ امثالهم فقط  فالگونه، جمله هاي دلبخواه را می برن

آنها را به هم چسب و وصله می کنند تا با پژوهش خارق العاده ! روش علمی
  بنویسند و پژوهش به اصطلاح مستدل و مجاب »تز دکترا « آکادمیکی خود، 

[ ي ایران ی آن رازي که بسیاري براي به اصطلاح عقب ماندگ. منتشر کنند! کننده
 در جستجویش هستند، ریشه اش به همین خصلت ]ران شدن؟ از چی؟ در شبیه دیگ

.   جامعه ي ایرانی برمی گردد» آخوند –روشنفکر « مار بوآ داشتن طیف 
آنها هنوز متوجه نشده اند کسی که می خواهد در باره ي تاریخ و 
فرهنگ یک ملتّ کهنسال، نظریه پردازي کند، موظفّ و مسئول است که پیشاپیش 

 بنمایه هاي -2.  ایران و ایرانیت چیست؟- 1: دي تام از خود بپرسدبا رادمر
.  این سرزمین کدامند؟]قومها، ملیتها، قبایل، اقلیتها و غیره [ فرهنگ مردم 

تجربیات مایه اي و اساطیر این  سرزمین در باره ي چه چیزهائی سخن می 
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کدامین ایده ها و  در زمینه هاي گوناگون مسائل کشوري و جهانی، -3. گویند؟
 نگرشها را  چون– و – چند -5. نگرشها و گرایشهاي فکري وجود داشته اند؟

 آیینها و روشهاي کشورداري و -6. چگونه می توان ارزیابی کرد و برسنجید؟
فرمانروایی و میهنی در این سرزمین بر شالوده ي چه اندیشه ها و ایده هایی 

ي مردم این سرزمین  را چه کسانی با چه  ي تاریخ نوشتار-7. استوار بوده اند؟
 تا چه اندازه می توان به محتویات منابع و -8. اهداف و اغراضی نوشته اند؟

 با چه میزانها و - 9.  اعتماد و اطمینان داشت؟،مآخذ و اسناد باقیمانده و کتبی
 با چه روشها -10. سنجه هایی می توان از معتبر بودن منابع و مآخذ سخن گفت؟

شیوه هایی می توان درهم آمیختگی و باژگونه نویسی و تحریفهاي هولناك و و 
 بیگانگان سطحی نگر از کدامین - 11. ي اسناد و مدارك را ارزیابی کرد؟ي نابود

 پیشداوریهایی با تاریخ و فرهنگ ما  اغراض وراهها و بر پایه ي چه نگرشها و
 آیا قضاوتهاي غربیان بر -12. رویارو شده اند و در باره اش قضاوت کرده اند؟

 غارتگرانه و برنامه هايقت جویی آنها استوار است یا اندیشه و خواست حقی
 اساسا منابع پژوهشگران غربی و دیدگاههاي آنها از چه -12. خودمحور بینانه؟

.و بسیاري پرسشهاي دیگر. فلسفه ها و جهاننگرییهایی نشات می گیرند؟
رف را ندارد که بتواند با مغز خودش در کسی که آن تیزفهمی و نگرش ژ

 به نتایج روشنگر و و اجتماعی بیندیشد،باره ي پدیده ها و مقولات فردي 
برانگیز نیز نخواهد رسید؛ زیرا شیوه ي پرسیدن و طرح مسئله ي  ارزشمند و فکر

 همخوانی داشته باشد؛ نه ،از کلام باید با منطق اندیشیدنپژوهش خود از همان آغ
چگونه می توان در اندیشیدن در باره ي . حکایت ماست و دروازه باشداینکه 

فلاکتها و تاراجها و تخریبها و کشتارهاي ه ي تاریخ و فرهنگ ایرانزمین، هم
وحشتناك و ویرانگریها و شکنجه ها توصیف ناپذیر و خونریزیهاي جنون آمیزي 

ران و واماندگی اش را که اقوام مهاجم و غارتگر مرتکب شدند در سیر قهقرایی ای
.هیچ شمرد و تمام تقصیرها را به گردن ملّت انداخت؟

. در نظر بگیرید در گوشه اي از جهان به شما یک هکتار، زمین بدهند
سپس شما با تلاشها و کوششها و اندیشه ها و خون دل خوردنها و امیدها و نگرانیها 
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اغی و مزرعه اي و و دلبستگیهاي فردي خود در آن قطعه زمین، خانه اي و ب
تفریحگاهی و کتابخانه اي و غیره برپا بدارید و  هر گوشه اي را با عشق و مهر و 

در این حین که شما همه چیز را یا ساخته اید . هنرهاي فردي آباد کنید و بسازید
یا در حال اتمام آن هستید یا بخشهایی از آن را تمام کرده اید، حوادثی گاه و 

اکنون از طیف . ع ممتد و گسترده، دامنگیر شما و زمینتان شودبیگاه و برخی مواق
 می پرسم که آیا چنان هجومهایی هیچ نقشی در زندگی و » آخوند –روشنفکر « 

این کدام احمق است که بخواهد . مسائل فردي و اجتماعی شما ایفا نخواهد کرد؟
.انکار کند؟

 با مغز خود »رفت پدیده ي پیش« ي ی آیا ما تا کنون در باره ي چیست
 ایده »پیشرفت  «  يچیستی.  معنا و مغزه اي دارد؟ چه»پیشرفت « . اندیشیده ایم؟

« آیا . آلی از نوع غرب را؛ نه نشانه ها و صورتها و ظواهرش را در چه می بینیم؟
 را باید اندیشید یا همچون خشکبار و ابزار آلات مکانیکی باید وارد »پیشرفت 

از  .  در چه چیزي و در کجا باید رخ دهد؟»پیشرفت « رسمان پ. مملکت خود کرد؟
 می پرسم که آیا اندیشیدن با مغز خویش در باره ي » آخوند –روشنفکر « طیف 

کی و . ، خودش نشانه ي این نیست که ما پیشرفت کرده ایم؟»پیشرفت « پرسمان 
پیشرفت  « مان پرسدر باره ي ایرانی با خصلت مار بوآیی خود کجا طیف روشنفکر

 اندیشید که محقّ باشد پیامد اندیشه هایش را به عین در اجتماع مردم سرزمینش »
.  تجربه کند؟

 را نه در »پیشرفت غرب «  جامعه ي ما،  » آخوند –روشنفکر « طیف 
تلاشهاي متفکّران و فیلسوفان و مخترعان و مکتشفان و هنرمندان و موسیقیدانان و 

اندیشنده و امثالهم؛ بلکه در جبر تاریخ می بینند که خارج از اشان و پژوهشگران نقّ
، »تمدن غرب « از نظر آنها، !. نقش پویا و کارساز ذهنیت انسان غربی می باشد

، محصول مشیت »ي ایران ی عقب ماندگ« محصول جبر تاریخ است، همانطور که 
دگرگشتها و پدیده کلیشه اي و فاقد اندیشه بودن اینگونه نگرش به !.  الهی است

، رسوا و سنجیده شده است، »مارکس « هاي انسانی و اجتماعی در همان دوران 
در گلاویز شدن فکري . تکرار آن نیز ملالت آور و کاه کهنه بر باد دادن می باشد



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

١٨٨

با دیدگاهها و نظریه هاي به غایت کژ و نارسا و بی مایه و بسیار مبهم و حتّا 
 چه خودیهاي مقلّد نه تنها باید با بینشی سنجشگرانه و مغرضانه ي چه بیگانگان و

 پود تاریخ و فرهنگ خودمان – و - فردي به کشف راهی نو در شناخت تار
ي خود نیز دست ی دست یابیم؛ بلکه باید بتوانیم به کشف و زایش مسیر زندگ

ز بدون قطب نماي اندیشیدن و سنجیدن و ارزیابی کردن با مغز خود، ما هرگ. یابیم
ت خواهیم ماندبه جایی نخواهیم رسید و دائم در حالت مفعولی      .
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همگوهري خدا و انسان -)11
، »حاکم «  یا »سلطان «  باید با »شاه « امروزه ما تصور می کنیم که 

طایی فاحش است که از چنین تصوري، خ. هممعنی و همسنخ و مترادف باشد
ضاد این واژگان خبر می تها و تنشها و معانی به غایت متّ در باره ي تفاونیندیشیدن

به ما از همان دوران تحصیلات ابتدایی تا امروز بسیاري از خطاها و . دهد
ما نیز . اشتباهات فکري و فلسفی و معنایی را، ناآگاهانه و مغرضانه، حقنه کرده اند

ت در باره ي از سر عادتهاي زبانی و کاربردهاي روزمره ي کلمات، خیلی بندر
اینگونه خطاهاي مترادف پنداري .  فلسفی واژگان می اندیشیم–ي فکري ی معان

 Anthropologie[ »  شناخت –انسان « در تمام دامنه هاي 
|Geistwissenschaften[ ت گسترده است در جامعه ي مااز راه.  به شد 

ما را می بی فرّ،ین و قدرت پرستان خطاهاي هم معنی پنداري است که مستبد 
 به سلّاخ خانه می فرستند تا بتوانند اقتدار و سلطه ي خود را بر ما امتداد فریبند و

.دهند
تخمه ي = خدا« لازم به تذکر می دانم که من هر کجا در نوشته هایم از 

توافق و تصدیق و .  است»سیمرغ گسترده پر  « ، سخن می رانم منظورم فقط»خود زا 
ی، هرگز ارزش اندیشیدن و بازشکافی و توافق بر سر پذیرش بر سر مسائل کلّ

بهتر است که ما در آغاز، در مسئله اي جزئی، میزان هماندیشی . جزئیات را ندارد
ي خود را به محک بزنیم تا اینکه کلیاتی را بدون ي و همبستگی و همفکر

. اندیشیدن و پرسیدن و کنکاویدن، تصدیق و تائید کنیم
 نیست؛ »سلطان «  هرگز به معناي »شاه « ، ان ایرانی باهمستاندر فرهنگ

 کار – و – همانطور که از نامش پیداست با سلطه گري و تسلطّ سر »سلطان « زیرا 
= شاه [ = » فرّ « بنابر این با آرمان و تصویر مردم ایران  از شخص دارنده ي . دارد

 همخوانی ]گسترده پر سیمرغ [  که فروزه هاي پیدایشی اش با خداوند مهر ]سیمرغ 
 مایه اي تجربیاتبر شالوده ي .  هرگز هم معنا نیست و در تضاد با آن است،دارند
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به همین دلیل، هر . ، همگوهر و همسرشت است»خدا « مردم ایران، هر ایرانی با 
 بایستی بتواند بدون کم و کاست، ]فرمانروایی [ ایرانی در حقّانیت به حکومت 

 را از تمام کردارها و رفتارهاي خود براي خوشبود و »ی خدای« فروزه هاي 
. ي انسانها بیفشاندي خوش زیستی و شادخوار

، اینهمانی دارد، در نتیجه، هر کس این »خدا «  هر ایرانی، مادر زاد با 
 بداند و گوهر شاهنشاهانه ي خود را در تمام »شاه « حقّ را نیز دارد که خود را 

« در اینجا « : دارد و بر سر درب خانه ي خود بنویسدعرصه هاي زندگی پاس ب
 هر ایرانی بدون استثنا،  ». سکونت دارد و نشیمنگاهش مقدس هست»  شاه =خدا 
هیچکس با استناد به هیچ نام و ادعایی و هیچ .  هست»شاه « هم .  هست»خدا « هم 

را از انسانها  مطلقی »حقّ « نیرویی و هیچ ارگانی مجاز و محقّ نیست  که چنین 
. سلب و پایمال کند
 در کنکاشهاي ژرفبینانه ي خود در بنمایه »منوچهر جمالی « زنده یاد 

هاي فرهنگ ایرانزمین کشف کرده است که مردم ایران با گردآمدن جویشگرانه و 
پرسنده و آزماینده و دلخواه و با مهر و عشق خود در کنار یکدیگر بدون هیچ 

بنابر این، .  باشد، پدیدار می کنند» خدا =شاه «  را که همان »سیمرغ « تبعیضی، 
 مردم در »ي ی پیکر یاب«  و »خود بازیابی «  در حقیقت، »سیمرغ « آشکار شدن 

.  به خود شکل می گیرد»فرّ « تصویري انگیزنده است که در پیکر شخص با 
.  جاني همه ي زندگان در یک ی  در فرهنگ ایران؛ یعنی همبستگ» شاه «

نامی نیست که کسی . نامیست براي سراسر اجتماع انسانها و جانداران و کائنات
« .  ارزانی کندي خاصی بخواهد آن را به دیکتاتوري یا مستبدي یا قدرت پرست

 انسانی که در  . است»سیمرغ گسترده پر «  فرمانروایی  گستره ي،»شاهنشاهی 
ي انسانها بدون هیچ ی وش زیستو تلاش براي خ و جان نگاهبانی از زندگی 

 بر شالوده »شاهنشاهی « به همین سبب، .  هست»شاه  « تبعیضی جانفشانی کند، او
 »مصطفائی « ي فرهنگ ایران، پدیده اي عام و همگانی است و هرگز در مقوله ي 
ي ی پیکریاب. نمی گنجد که با تبعیض گذاشتن و تحقیر کردن دیگر انسانها همپاست
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ي انسانها را در برابري ی ، همخوانی و همبستگ»فرّ «  دارنده ي »شاه « سیمرغ در 
. و جان بازتاب می دهدو قداست زندگی

 خطاب می »جانان « ي انسانها، ی  روح جمعبه همین دلیل است که 
ي خود و دیگران ی  در اصل، جان و زندگ»جانان « ایرانی در مهرورزي به . شود

از اینجا می توان نتیجه گرفت که . گاهبانی می کندرا می پرورد و می ستاید و ن
آزردن و تحقیر کردن و تبعیض گذاشتن بین انسانها و حقوق مادرزادیشان، آسیب 

 در سراسر »خدا « ؛ زیرا هر انسانی که زاده می شود، »خداست « زدن به گوهر 
  پدیدار می»جانان «  را در اجتماع ش خود است و  می تواند وجودش آمیخته

ي انسان ي اینها سه نیروگاه گوهر. ، سه تا یکتاست» انسان – شاه –خدا  « .کند
به همین دلیل است . هستند که در چهره هاي گوناگون، خود را پدیدار می کنند

 بی واسطه و مایه اي خود تجربیاتچونکه در . که ایرانیان، میهمان نواز هستند
 است که با چهره هاي ناشناخته و »یمرغ س/ خضر « دریافته اند که هر انسانی همان 

 استقبال از .ی و مکانی پدیدار شودمتفاوت می تواند در هر گذري و برزنی و کوی
. است» شاه =خدا « میهمان، پذیرایی کردن از 

 یک مقوله ي بسیار بدیهی و مسلمّ »شاهی « در فرهنگ ایرانی، پرسمان 
ي انسان با خدا ي ز اینهمانی و همگوهرحتّا ایرانیان به اندازه اي ا. بوده است

مجاب بوده اند که هیچ دلیلی نمی دیده اند به تصدیق یا اثبات یا انکار آن 
فقط .  بوده است و سرشتهي آنها آغشتهی بپردازند؛ زیرا به گوهر مناسبات اجتماع

قدرت پرستان بی فرّ در همدستی با موبدان زرتشتی، هزاره ها کوشیدند که به 
بدهند که  بی همتا وسعت ]ایده  [ و پایمالی و تحریف این سراندیشه يتقلیب 

 سنگین و جبران آسیبهايآنها با چنین کاري، . سید رگرایانمرده ریگش به اسلام
ولی آنها برغم خباثتهاي بیمار گونه هرگز . ناپذیري را به فرهنگ ایرانی زدند
نبار و شگفت انگیز را از دل و  گرا]سراندیشه [ موفقّ نشدند ریشه هاي این ایده ي 

 »نور چشم « ایرانیان هنوز که هنوز است به فرزندانشان، . اذهان مردم تبعید کنند
، خود را پدیدار می کند و می »تخمه « ي ی  از تاریک»خدا « می گویند؛ زیرا 

روندِ «  در فرهنگ ایرانی هرگز روشنایی نیست؛ بلکه »نور « گستراند و منظور از 
بود که » چشمه « ، همان »چشم «  در فرهنگ ایران،  . است »ر شدنِ سیمرغ پدیدا
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خدا، فرزند انسان است و . خدا از ژرفاي آن در واقعیت افشانده و پدیدار می شد
«  زیبا و ژرفاندیشیده را ]ایده  [ چنین سراندیشه ي. انسان همگوهر و معشوق خدا

به  ] ه با این ایده، همخوانی دارندیی ک بیتها[ در غزل زیر »عطّار نیشابوري 
:بهترین شکل ممکن، بازاندیشی و بازسرایی کرده است

  ه شدم جفتشاز آن مادر که من زادم، دگر بار
  از آنم گبر می خوانند که با مادر، زنا کردم                                    

  م می خوانندبه بکري زادم از مادر، از آن عیسی
  که من، این شیر مادر را، دگر باره، غذا کردم                                  

 
 در بازشکافی و پرداخت تئوریک فرهنگ »منوچهر جمالی « زنده یاد 

ست؛ ا »خوشه ي انسانها « ایرانزمین تاکید می کند که سیمرغ گسترده پر به معناي 
تک، تک انسانها در . انه هاي به هم پیوسته هستند یعنی انسانها به سان تخمه ها و د

ي تجربه ي این در اصل، عبارت بند.  هستند»شاه «  ، پیکر یابی يکنار یکدیگر
این .  بود که ایرانیان به آن پی برده بودند»خدا « اي بسیار ژرف و عالی از 

نداران  آشکار می کند که خداي واحد در تک، تک انسانها و جا]ایده [ سراندیشه 
 ]ایده [ سراندیشه . ، خود را می گسترد و امتداد می دهد]کثرت [ و پدیده ها 

خوشه ي انسانها، بیانگر پیوستگی و همبستگی و همآزمایی و هماندیشی و 
 خوشه ي کثرت در یک کلّ همبسته بود .ي کثرت در یک کلّ می باشدي همکار

 را برگزینند یا منتصب کنند که  شخصی، را می آفرید؛ نه اینکه انسانها»شاه « که 
چنین شیوه اي هیچ جایی و اعتباري و حقّانیتی . بر آنها سلطنت مطلقه داشته باشد

 پرنسیپ فرهنگ ایرانیست که انسان را همگوهر  علیه فرهنگ ایرانی ندارد؛ زیرادر
. خدا می داند

 در فرهنگ ایرانی، یک کلّ به هم »سیمرغ =  خدا =شاه « پرسمان 
در این نگرش ایرانی به انسان، مقوله ي کثرت، روندي است . وسته ي انسانهاستپی

 می »شاه «  و جوي همه با هم، سرانجام به پدیدار شدن – جستکه در کنکاش و 
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 .  ناپدید می شود»شاه «  جو دست بردارند، – و – جستچنانچه انسانها از . رسد
گر به جویندگی و آزمایندگی و هر گاه که انسانها بر آن  شوند که با همدی

 می »شاه « پرسشگري رو بیاورند، ناگهان کشف می کنند که در کنار یکدیگر 
 همان ]سراندیشه [ چنین ایده اي . شوند و به بینش و یقین از خود پی می برند

.مفهوم دمکراسی یا جمهوري می باشد
د چنین برآین.  باشد در گوهر هر انسانی هست»شاه « سیمرغ که همان 

به .  حقّانیت دارد»شاهی « تجربه ي مایه اي اینست که هر انسانی بدون استثنا به 
همین دلیل هیچکس نمی تواند و محقّ نیز نیست که خود را نماینده یا جانشین یا 

 »سیمرغ « ن جستمسئله ي کشف و .  قلمداد کند»سیمرغ « رسول یا صفیر یا منتخب 
 »غیبت « وقتی از .  است»غایب «  ختم می شود که  چیزيدرون، به پدیدار شدن 

در فرهنگ ایران سخن می رود، منظور این نیست که چیزي فراسوي دیگران 
نیست؛ بلکه چیزي هست که اجزائش در تک ، تک انسانها هست و ما باید در 

. باهمجویی به کشف و زایش آن تلاش کنیم
 روبرو »قرعه کشی « دیده ي  در فرهنگ ایرانی ما با پ»شاه « در پرسمان 

ي انسانها ي می شویم که اندیشه اي کاملا دمکراتیک است؛ زیرا برابري و همگوهر
، مردم در »شاه « اینکه در گذشته هاي دور براي گزینش . را با خدا نشان می دهد

« میدانها ي عمومی، کبوتر می پراندند و می گفتند که بر سر هر کس نشیند، او 
.  باز می گردد»همگوهري انسان و خدا « دقیقا به همین سراندیشه ي  است، »شاه 

از همین جا می توان به مغزه ي پرنسیپ فلسفه ي تشکیل اجتماع و آیین 
 نیز در »وحدت وجود « مقوله ي . فرمانروایی بر آن در فرهنگ ایرانزمین پی برد

شد که ما هیچگاه  می با» خدا = شاه =سیمرغ « زبان عارفان ایرانی همان، زایش 
. در باره اش نیندیشیده ام و به ذهنمان نیز خطور نمی کند که در باره اش بیندیشم

 شده ایم؟»پرسش « چرا ما انسانهایی بی 
 در فرهنگ ایرانزمین، همان فرمانروایی و » حکومت شاهی |فرمانروایی « 

 ب و انتخاباصل حاکمیت آرا تک، تک مردم براي اداره ي کشور است؛ نه انتصا
 همیشه پنهان است و امکان ندارد »شاه « . يگرشخصی براي سلطه گري و استبداد
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که پس از یافتنش بتوان آن را در فردي یا خانواده اي براي همیشه و ابد، تثبیت 
، روند جویندگی است که براي دست »شاهی « و موروثی کرد؛ زیرا پرسمان 

 به نو از زندگی دست سانها به بینشهاي نو باید تک، تک ان]شاه [ یافتن به آن 
ی  نمانونگذاري و گزینشهاي ممتدي اجتماع و قی  براي پایداري و بالندگ.یابند

 ثابت و معینی را پیدا  اي  یا فلسفه یا دینیيژتوان تئوري یا مذهب یا ایدئولو
اي پاسخ براي پرسشه. کرد که بتوان با تکیه به آن از پس معضلات اجتماعی برآمد

 و آزمود و سنجید و از نو جستاجتماعی را بایستی به کمک افراد جامعه، همواره 
 . جو پرداخت– و – جستبه 

 جوي نوع نظام فرمانروایی – و – جستجامعه اي که افرادش در روند 
 و شنود داشته باشند و رایزنی کنند و از –با یکدیگر راستمنشانه و رادمردانه گفت 

 = شاه« بهمنشی و فرهیختگی انگیخته شوند، آن جامعه در راه آرا یکدیگر به 
ما بدون باهمآزمایی و باهماندیشی و همدردي هیچگاه به .  شدن است »سیمرغ

 نخواهیم رسید و پیوسته، گوسفند قربانی براي  »سیمرغی = شاهی« جامعه ي 
.ي خودي و بیگانه خواهیم ماندمسلخها
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رویشی/  زایشی گفرهنپویایی اسلام و  -)12

 به طور کلیّ، یکی از کلیدي ترین معضلاتیست که در مسئله ي اسلام
شدت و دوام عقب ماندگیهاي اجتماعی و اقتصادي و کشور داري و قهقرائیها و 
متلاشی و گندیده شدن منش فرهنگی و رفتاري و آموزشی و پرورشی ایرانیان از 

شی بسیار فاجعه بار و تخریبی داشته است و قرنها پیش تا همین ثانیه هاي گذرا، نق
 و صریح در ز بندي نکردن شفّاف و گویابنابر این، نیندیشیدن و مر. هنوز دارد

ي ی  مبان ي و موکلاّن و مروجان آن و طفره رفتن از سنجشگرياسلامبرابر 
، به معناي خیانت آشکار و خود خواسته ي طیف کثیري از اسلامي ی اعتقادات

میهن و فرهنگ و مردم و جنایتی عظیم در حقّ ابناء « ده گان ایرانی به تحصیل کر
 می باشد ؛ مهم نیست که در کجا مقیم هستیم و ذهنیت ما با کدامین تزها و »بشر 

.نظریه ها و اعتقادات و ایدئولوژیها و غیره و ذالک، انباشته می باشد
 در برابر  سکوت و پشت گوش اندازي و ویراژ دادنهاي ریاکارانه

 و رفتارها و کنشها و اسلامي ی ي ابعاد فونکسیونالیستی واقعیت ملموس و عین
« واکنشهاي مسلمانان و فقها و آخوندها در ایران و خاور میانه و جهان به معناي، 

 با آنهاست؛ ولو در دل از رفتار و مذهب و »همداستانی کردن و همپا شدن 
« انسانی که در برابر . نفرت نیز داشته باشیمي آنان، با تمام وجود، ي ولایتگر

 با شفافیت به سخن گفتن رو نیاورد و »ي مردم سرزمینش ی معضلات تخریب
 تته کردنهاي زبانی در برابر –ي کاملا سلیس و صریح و بدون تته ي موضعگیر

. آنها نداشته باشد، آن انسان، تبهکار فرهنگ و آموزش و پرورش می باشد
صراحتگویی، سواي چند پهلو گوییها و به میخ و به نعل زدنهاي شفّافیت و 

 «  را در هر انسانی فقط ازتفکّررادمنشی و اصالت . نوشتاري و گفتاري می باشد
 هست که می توان »شفّاف اندیشیدنها و مرز بندیهاي گویا و عریان و بی پرده اش 

.شناخت و به محک زد
ند که آن جا، آرامش می ک» تعلّق  « حسمن می اندیشم انسان به جایی 

تواند بزیید و جلوه هاي رنگارنگ هنرها ب یابد و دلخوشیهاي خود را  خود را باز
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 در میهنی که من، . ي خویشتن را ببیند و تجربه کندو ایده ها و افکار و نگرشها
ریشه ي عمیق نزنم و به سراسر گوشه و کنار تاریخ و فرهنگ و مردم آن، عشقه 

چم و چشمهایم نگران رویدادهاي آن نباشند، آن میهن، هرگز از آن من وار نپی
م آمد و خواهم نخواهد شد و با وزیدن هر نسیم ناگوار، از ریشه به در خواه

. سوخت
 را دوست داشت و آن را پرورید و از آن »میهن « که بتوان براي آن

از اقتدارگرایی خود کرد؛ بایستی هنر هرسَ کردن باغ وطن را آموخت و آن را 
 و ایدئولوژیکی و اعتقاداتی و مرام و مسلکی و  و دینیتمام آفتهاي مذهبی

مهاجرت اجباري از وطنی . آکادمیکی و امثالهم، پاك و گند زدایی و مصون کرد
د مان را »اره شدن « که خاستگاه و زایشگاه تخمه ي وجود آدمیست، رنج و درد 

 می سوزد و خاکستر می شود و نیمه اي دیگر »ي عاریتی ي آزاد« که نیمه اي در 
ولی من هر کجا، محکوم به . در اسارت و شکنجه ي سکوت و دم بر نیاوردن

جایی که ریشه هایم . اقامت خواسته و ناخواسته و اجباري باشم، باز در وطنم هستم
ي نیاکانم، گسترده و پراکنده و ي در اعماق میراثهاي تجربی و فرهنگی و فکر

من از بستر آنجاست که آبشخور افکار و ایده ها و بینشهایم را می . ستندپخش ه
« گیرم و در کوره ي انگیخته شدنهاي فکري از تجربیات دیگران به پروراندن 

من در میهنی که حکّامش بر گزیده ي من، .  تلاش می کنم»درخت فکر خودم 
 بشوم و »قیده ي امت همع« نیستند و هیچ لیاقت و فرّي نیز ندارند، نمی توانم 

من می توانم فقط به . خود فریبی در میان ریا کاران و دغلبازان و شیادان مومن نما
شکل و طعم و رنگ تخمه ي وجودي ام شکوفا و پدیدار شوم؛ نه بدانسان که 

. متعین کنند» گوهر مرا « مقتدران و حکومتگران می خواهند 
.  باشم»جانستانان و جان آزاران « من نمی توانم همعقیده و همداستان 

نمی توانم چشمانم را بر واقعیتهاي گزنده و تلخی ببندم که هر روز در برابرم با 
من . شدتی ریشه سوز به هلاك کردن جان و زندگی با ولعی شهوانی تقلّا می کنند

 اخلاقمن نمی توانم . ي خودم بدانمی  را اصل زندگ»دروغ و شرّ « نمی توانم 
من نمی توانم بلاهتهاي شیوع یافته در اجتماع را، .  را اسوه ي حسنه بدانمریایی

من نمی توانم چیزي را حقّ بدانم که در ازایش . دانشگرایی و دانش ورزي بدانم
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من نمی توانم مقامی را به .  وجود ندارد»بازدهی ارزشمند و ثمر بخشی « هیچ 
شایسته گیها و فرّ و استعدادها و « رسمیت بشناسم و بپذیرم که نه بر شالوده ي 

همعقیده گی و تن دادن «  ؛ بلکه بخواهد بر اساس »هنرها و چیره دستیهاي فردي 
من نمی توانم !. نه.  صدقه داده شود»به صغارت و حقارت مستبدانی حاکم و قاهر 

به همین . به چیزي تظاهر کنم که هرگز به آن چیز، هیچ اعتقاد قلبی و فکري ندارم
ي محبت ي مناد« یل است که من اینجایم در بند غربت اجباري؛ زیرا آنانی که دلا

 »تعبد و صغارت و حقارت «  بودند و هنوز هستند فقط هر انسانی را به شرط »الهی 
 ت سرنگونشونده را ، شکستن تمام می پذیرند و من، انسانی هستم که هر گونه حقار

.  و تشخیص خودم می دانمدرخت منش و فهم و شعور و نیروي تمییز

. هم جانبدار می باشد، هم ارزشگذارنده؛ پژوهشگري- 1

حتّا در دادگاههاي . در جهان انسانها، هیچ پدیده اي بی طرف نیست
خانواده گی نیز، قاضیان و وکلا، بی طرف نیستند؛ آنهم جایی که به سخنان موافق 

 اي که باشد، ارزشگذار می داوري کردن در هر زمینه. و مخالف، گوش می سپارند
 باشد، بی »داوري ارزشگذار « ي و پژوهشگري که نتواند تفکّرمورخی و م. باشد

 بی . می توانند ترّهات محض باشندشک، تمام آنچه را که بر زبان و قلم براند، فقط
فراسوي حب و بغض « طرفی، زمانی می تواند معنا داشته باشد که پژوهشگر بتواند 

، هر پدیده اي را بدانسان که پدیدار می شود و خودش را آشکار »توزي و کینه 
بی طرفی به معناي تلاش .  چون آن رو آورد– و –می کند، بشناسد و به چند 

 که منشاء آنها »کتمان و استتار واقعیتهاي تلخ و فاجعه باري نیست « براي 
.شخّص و معلوم و ملموس می باشندم

 عام و اعتقادات اخلاق«  داوریهاي پژوهشی به  مسئله ي ارزشگذاري در
«  هیچ ربطی ندارد؛ بلکه »و امثالهم ! و آداب و رسوم سنّتی و مذهب جات

 ریشه می گیرد که محصول و »پرنسیپها و اصول و ماکسیمهایی «  از »ارزشگذاري 
 ارجمندي انسان و گوهر خدایی و خدشه ناپذیر و همال بودن او با « چکیده ي 

ویسنشافت براي آن نیست که / ساینس / علم / دانش .  می باشد»کیهان و خدا 
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 کنند؛ »ذلیل و برده ي عقاید و مذاهب و ایدئولوژیها و تزها و نظریه ها « انسان را 
بلکه دانش، امکانیست براي پرورش مغز و روان و باغبانی و گشوده فکري وجود 

برئه ي رفتارها و جنایتها و ، ت»پژوهش و شناخت و دانش « هدف از . انسان
ی و مردمی دیگر ملّتتبهکاریها و خباثتهاي گروهی از انسانها در حقّ گروهی و 

 باشند، »داوري و ارزشگذاریهاي فردي « بنابر این، پژوهشهایی که فارغ از . نیست
دانش ورزي ندارند و فقط / آکادمیکی / علمی / پشیزي و خردلی اعتبار پژوهشی 

« ردن می باشند؛ ولو نویسنده گان چنان کاغذ سیاه کردنهایی به کاغذ سیاه ک
اعتبار هر پژوهشی . ، تاسی و استناد نیز کرده باشند»ها مراجع کتبی و رسمی صد

 »نیروي داوري و فهم و شعور و دلیري پژوهشگر و هنر ارزشگذارنده ي او « فقط به 
ز سوي آتوریته دار ها و ست که بازبسته می باشد؛ نه به تایید و تصدیق شدن اا

. مقتدران و شمشیر به دستان و همعقیده گان
 و چیزي را مد نظر داشته باشد، می  ایستاده»کجا « اینکه هر انسانی در 
در نقطه اي اینهمانی دارد » وسعت و تنگی بینش او « توان گفت که قضاوت او با 

ض کنیم بر ستیغ کوه بالطّیع، انسانی که فر. که از آن جا به پدیده می نگرد
ایستاده است و اشیاء را برانداز می کند با انسانهایی که بر روي تپه و سطح زمین و 

براي دیدن بدون غرض .  دارند»چشم اندازه « در کنار چیزي ایستاده اند، تفاوت 
خود آزمود تا  را در »جابجا شدن و انعطاف پذیري « و پیشداوري بایستی هنر 

.  شناخت و سپس در باره اش داوري کرد»ابعاد مختلفش «  در بتوان هر چیزي را
 میخکوب و چفت و »چشم اندازه ي خود «  شرط جابجایی اینست که ما به –پیش 

داشته باشیم تا بتوانیم از جاي خود بست نشده باشیم؛ بلکه وجودي پوینده و بادپا 
 ازانسان . انداز کنیم بر»چشم اندازه ي او «  پدیده را از به جاي دیگري بکوچیم و

 خود را بسازد »حقیقت نامتغیر و مطلق  «  می تواند خانه ي»چشم اندازه ي خود « 
چشم « و عمري در آن، اتراق مومنانه کند و جهان و چیزها را بدانسان ببیند که 

انسان می تواند همچنین .  را می دهد»دیدنشان «  به او امکانهاي »اندازه اش 
 داشته باشد و همچون »زاد از هر تعلقّی و وابسته گی و متابعتی آ« آنقدر روحی 

ي فکر و هنر ي آزاد« سیاحان از چشم اندازه اي به چشم اندازه اي دیگر بکوچد تا 
چشم « اینکه هر انسانی در گزینش .  را پاس بدارد و بپروراند»ي خویش ي داور
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١٩٩

، همه به این بازبسته است  به کدامین خانه هاي حقیقت وامی ماند»اندازه ي خود 
، »ي فردیت خود ي  با مغز خویش و ارزشمند بودن آزادتفکّر« که ما چقدر در 

.رادمنش و گستاخ و بزرگی جو هستیم
من می پرسم آیا موکلاّن و متولیان . تاریخ و تاریخگرا را کنار بگذاریم 

 که بینند، خردلی دلیري و راستمنشی و بی طرفی در وجود خودشان می اسلام
به » قتل و مشتقات آن در قرآن «  به ما بگویند که بیایند بدون هیچ حب و بغض

ی توان در قرآن که دیگر، تاریخ نیست؛ بلکه یک متن می باشد و م. چه معناست؟
 برچسبها و اتیکتهاي د که تمامن خیلی سر راست بگویآنها. باره اش نظر داد

سر آیه هاي قرآن، ژي که به انسانها در سراتمایزي و تبعیضی و تحقیري و شانتا
و چگونه می توان در جامعه اي که .  می شود، به چه معنا هستند؟تاکیدآویخته و 

نسانها قائل هستند و  در قبال دیگر ا»امتیاز مصطفائی « ه اي براي خودشان عد
 کردن اراده و کسب امتیازهاي خود به هر نوع خونریزي و شکنجه و براي حاکم

شتار و آزار و جانستانی و غصب و کثافتکاري و پرونده سازي متوسل می کُ
 دلیري و منش بی طرفی را براي داوري کردن آنهاآیا . ارند؟شوند، چه معنایی د

 بنا به طبع آنهاگرفتیم که .د؟ن سراغ داران در خودش »اسلاممانیفست « در باره ي 
  آنها، آیا »تخصص این کار نیستم م « اند که من اعتراف کانویراژ دهنده ي خودش

سراغ دارد که دست کم، انت و گشوده فکري را در خودشدلیري و صمیمی 
 در  به رسمیت بشناسند ومحصول داوریهاي آنانی را که متخصص این کار هستند،

آیا هر چیزي که با . کند؟بي شفّاف ي ، موضعگیر خودشانگزینش داوریهاي
، شان و همعقیده گانآنها منفعت و امتیاز و سوائق  و و دیناعتقادات و مذهب

نی آیا اگر انسا.  به شمار می آید؟»پژوهش بی طرف « همخوان باشد، به معناي 
 در قرآن، منعکس می باشد، به »تصویري را که از انسان و خدا «  پیدا شود و

گستره ي سنجشگري فرا خواند و نشان دهد که چنان تصویري از کثیف ترین 
 آماده گی آنان متصور شد، آیا »خدا و انسان « یرهائیست که می توان از تصو
.د؟نه بگذارد که با رادمنشی به چنان دیدگاهی، صحندار

 
. ابعاد خوشنما و چندش آورش دراسلام - 2



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

٢٠٠

مفهوم خدا را با تصاویر « بارها نوشته ام و استدلال آورده ام که نبایستی 
ر فرهنگ و خدا د. ، اینهمانی داد »گهاي مختلف در فرهنآنمتضاد و متنوع 
 الّله« . ي گوهري داردی ، اینهمان»تصویر سیمرغ گسترده پر «  با تاریخ ایرانی فقط

، تصویریست که از تجربیات اقوام عرب، ریشه می گیرد و هیچ ربطی به خداي »
دین « همینطور . ایرانیان ندارد و اتّفاقا در تضاد و تنش با خداي ایرانیان نیز هست

ست و هرگز مترادف ا »وجدان خویشآفریده «  به معناي »در تاریخ و فرهنگ ایرانی 
دین در « فرق و تضاد بسیار شدیدي هست مابین .  نیست» اسلام  شریعت در« 

 در این باره، بارها و بارها نوشته ام؛ ولی کو . »اسلامفرهنگ ایرانی با شریعت در 
. نده؟گوش شنوا و مغز تامل کن

 و رفتارهاي مسلمانان و اسلامي ي بارها نوشته ام و گفته ام که سنجشگر
 »عربها و مسلمانان « حکومتگران مدعی اسلام، هرگز به معناي خصومت کردن با 

اعتقاد داشتن به اسلام در معناي فرمی براي پاسخگویی به واقعیتهاي . نیست
 در جهت حلّ و فصل کردن مسائل کنکرت در نزد گروهی از انسانها و مللی دیگر

ي آنها، بحثیست جداگانه و نبایستی آن را با اصل ی فردي و شخصی و گروه
 و اسلامي ابعاد خشونت مآب ي کسانی که به سنجشگر. سنجشگري خلط کرد

رفتارهاي جانستان و خونریز حکام اسلامی رو می آورند، هرگز بالذّات، خاصم 
.ي تلطیف کردن آن می کوشند نیستند؛ بلکه در راستااسلام

 به بریدن زبان و دست و اسلاممن می اندیشم تا زمانی که شمشیر کشان 
، فعال  »اسلامدگر اندیشان و سنجشگران «  طع کردن گردن و کُشتن و ترورق

اقتلویی می باشند، بحث کردن با هر مسلمانی، وقت تلف کردن است و بر باد دان 
م درها و امکانهاي تنفّسی دگر اندیشان را مسدود و سر نمی توان تما. عمر خویشتن

دید منفی به اسلام، [ به نیست کرد، آنگاه با بی شرمی و رذالت فریاد کشید که لطفا 
 ! ].نداشته باشید

 و  و دین را؛ بلکه هر نوع ایدئولوژي و مذهباسلامدر ایرانزمین نه تنها 
 را در چارچوبه »خ و فرهنگ ایرانزمین تاری« نظریه اي و مرام و مسلکی که بخواهد 

 و قالب و کلیشه اي قومی و امثالهم، متعین و میخکوب کند، بایستی با رادیکال



از خویشمایه ها و توانهسته ها
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٢٠١

چیزي که بخواهد خودش را . ي آن، کوششها کردي ترین فرم ممکن به سنجشگر
مهر و داد و راستی و قداست جان و ( = پرنسیپهاي فرهنگ ایرانزمین « بر خلاف 

 به نام تمامیت ایرانزمین و مردمش در معناي وسیع کلمه بشمارد، هیچ ») زندگی 
 يي همچنین هیچکس مجاز و محقّ نیست که انسان را در سنجشگر. حقّانیتی ندارد

چیزهایی محدود و ملزم بکند که به نحوي از انحاء با انسان و اجتماع در ارتباط 
.هستند

 و تمام اسلامرداشت که  دست باسلامي ي زمانی می توان از سنجشگر
ي فردي و مسائل ی مومنان به آن، هیچ گونه فضولیها و دخالتهایی در زندگ

سیاست ما، عین « ، این است که اسلامولی وقتی شعار پر طمطراق .  نکنندکشوري
، شاکی اسلام، آنگاه از سنجشگران »دیانت ماست و دیانت ما، عین سیاست ماست 

 منتظر هستند که ،اسلامحتما مدافعان و موکلاّن . بودن، دیگر کدام صیغه است؟
 جنایتهایی که به نام الاه و رسول و قرآن در ا گلباران نیز بکنند برايمسلمانان ر

. حقّ دیگران مرتکب می شوند؟
من حقّ سنجشگري دارم و چنین حقیّ را بالذّات با زایش خودم در جهان 

 چون چنین حقیّ، لم و بمی –و  –هیچکس مجاز نیست در چند . به همراه دارم
ي ي فردیت من، اینهمانی با خدا دارد و خدا محقّ و مجاز هست که آزاد. کنم

 ایدئولوژیها و مرام و مسلکها و نظریه  ادیان ومذاهب و. فردیت خودش را بزیید
ي فردي را از من به غارت ي ها و مقتدران و حکومتگرانی که بخواهند آزاد

، حقّ »آزادي  « .م را بازپس بگیرمي خودی  مجازم که حقّ ذات وببرند، من محقّ
ي ي واهد آزادبخسنجشگري هر چیزي رو آورند که  تک، تک انسانهاست که به 

ي آنها ی ي آنها را به غارت ببرد و ذهنیت و شخصیت و روان و نوع زندگي فرد
. را به زور، متعین و مشخّص و کانالیزه کند

لامی و در هر فرم اجتماعی که عبارتبندي و در هر  در هر ک»آزادي « 
معیار شناخت و تضمین و .  دارد؛ نه بیشتر»یک معیار « سرزمینی پدیدار شود، فقط 

 »ي مستقیم ي سنجشگر« تامین و واقعیت آزادي را در هر سرزمینی می توان از 
ي  و ایدئولوژیها و روشهاي حکومتگران و واکنشها و ادیانعقاید و مذاهب

 هزار سال در اجتماعی از اگر.  زدرفتارهاي مختلف ارگانهاي کشوري به محک
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٢٠٢

آزادي در هر کوي و برزن جارها بزنند؛ ولی هیچ سنجشگر نامتعارف و دگر 
اندیشی نتواند در همان اجتماع، بدون موانع و تامین بودن حقوق فردي و امنیت 

 در هیچ کدام » آزادي «جانش سخن بگوید، در آن اجتماع، هرگز و هرگز، از 
مثل واقعیت حکومت ولایت : راکتیی اش، نشانه اي نیستیک از فرمهاي نظري و پ

مستقیم و « ، نشانی یافت که »آزادي « زمانی می توان از . فقاهتی در ایرانزمین
 کرد و کتابهاي  در تمام ابعادش، سنجشگري رااسلام بتوان »بدون هیچ مانعی 

 کتابهایی دید که در باره ي رشته هاي گوناگون  کنار را دراسلامسنجشگران 
نوشته می شوند و در سراسر کتابفروشیها و کتابخانه هاي دانشگاهها و کتابخانه 

 عیار آزادي در .ي عمومی و منازل و غیره و ذالک در دسترس همه گان باشندها
تارها و  بی پرده ي تمام حقایق و رفي صریح وي سنجشگر« هر سرزمینی فقط همان 

. می باشد؛ ولا غیر»گفتارها و کردارهاي قدرتمداران و ذینفوذان و آتوریته داران 
 را دارم؛ بلکه هر ایرانی، چنین حقیّ اسلامي ي نه تنها من، حقّ سنجشگر

، دلیر اسلاماگر مومنان به . را دارد و هیچکس نمی تواند چنین حقّی را از او بگیرد
شعار « ت در کنار دیگر همعقیده گانشان به جاي  نیک اس پس،، هستندو رادمنش
 را رسمیت بدهند و نه تنها نشان دهند که »واقعیت دیالوگ «  بیایند »دیالوگ 

حاضرند با دگر اندیشان، دیالوگ رو راست داشته باشند؛ بلکه آن دلیري را نیز 
 و دارند که به نگاهبانی کردن و رعایت تمام و کمال حقوق انسانهاي سنجشگر

شعار بازي را کنار بگذارید و دلیر بودن به . پخش و گسترش آثار آنان دلیر باشند
انتقاد من از روز اول به سیستم فقاهتی در سه بعد بوده . آزمودن را اثبات کنید

 -1:  عبارتند ازاین سه بعد. است که هنوز سر جاي خودش برقرار می باشند
 لغو -3 لغو پسوند اسلامی از نام ایران - 2قداست جان و زندگی و لغو حکم اعدام 

من با صداي .  که به نام قانون اساسی به مردم ایران، غالب شده استاسلامشرایع 
رسا از اولین نوشته ام تا همین امروز بارها و بارها گفته ام که اگر ولایت فقاهتی 

ردم  مباهمستانراسی را بر شالوده ي فرهنگ محتویات ایده ي دمک« بتواند 
 ،ه حقّانیت آنها به حکمروایی واقعیت پذیر و تضمین و تامین کند، آنگا»ایرانزمین 

ولی واقعیت اسف بار اینست که ولایت فقاهتی می . جاي چون و چرا ندارد
خواهد فقط منافع آخوندي و اقشار وابسته و متّصل به خودش را تامین و ترضیه 
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٢٠٣

ضد «  اقدامهاي جهتي خودش را در ي براي همین نیز تمام نیروي اقتدار. کند
اختلاف و . به کار می برد» هومانیستی و فرهنگی و تاریخی و خصومت با جهانیان 

مرز بندي و مبارزه ي سر سختانه ي من و کثیري دیگر از هموطنانم با رژیم 
.می باشد؛ نه بر سر فرعیات و ظواهر» پرنسیپها و اصول « آخوندي، درست بر سر 

 و گسترش سنجشگري رادیکال بر آن، در ایران و جهان از لاماسشکست 
، روزي اسلاماگر مومنان به .  می باشد »اسلامرفتار مومنان به « پیامدهاي 

روزگاري در طول قرون، برغم تمام جنایتها و تبهکاریهایی که در حقّ ایرانیان و 
 ولو لفظی ملل دیگر مرتکب شدند و همچنان مرتکب می شوند، هنوز از حرمتی؛

در ایرانزمین فیض می بردند، با اقتدار یافتن بر ایرانزمین و تسخیر قدرت مطلقه 
 به اسلامتوانستند چنان مومنانی در یک پروسه ي کوتاه مدت به ریشه کن کردن 

دست خودشان، نه تنها در ایرانزمین؛ بلکه در منطقه ي خاور میانه و به دنبالش در 
روزگاري نه چندان دور فرا . هدانه و عابدانه بدهنددیگر نقاط جهان، شدت زا

فرقه ي « نامشان خواهد رسید که در ایران از گروهی اقلیت، ذکر خواهد رفت که 
 رقم زد؛ نه سنجشگریهاي »شمشیر اقتلویی اش «  را اسلامسرنوشت .  باشد»محمدیه 

.اسلامبا ان جسور در مرز بندي کردن تفکّررادیکال دلاوران خویشاندیش و م

3 -تهاي مطلق محکومت مطلق مستبد و اکثریاقلی .

 تا زمانی که حاکم مطلق روسیه بود، در همه جا براي »ژوزف استالین « 
کوبیدن و لت و پار کردن مخالفان و دگر اندیشان و اقلیتها و معترضان و سرکشان 

متوسل می شد که و گسلنده گان و گریزنده گان و قیام کننده گان به این بهانه 
، کمونیست هستند و وارث و ]به غلط یا به درست [ اکثریت مطلق مردم روسیه 

 نیز تا زمانی »آدولف هیتلر « . ي رهائیبخش زحمتکشان دنیاي طلایه دار ایدئولوژ
که حاکم مطلق بر مردم آلمان بود براي کُشتن و سر به نیست کردن و شکنجه و 

حقوق دگر اندیشان و دگر نژادها و مخالفان و قیام نابودي و غارت و چپاول 
[ کننده گان و معترضان به این بهانه متوسل می شد که اکثرّیت مطلق مردم آلمان 

 هستند و عاشق و دلباخته ي حزب او و »نازیست « ، ]به غلط یا به درست 
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٢٠٤

ر قدرت  نیز تا موقعی که د»موسولینی « همینطور . میراثخوار نژاد آکبند آریایی
ی خودش را استحکام می داد براي  یبود و بر سراسر ایتالیا، اهرمهاي اختاپوس

قتل عام و کشتار و شکنجه و قلع و قمع کردن مخالفان خودش به این بهانه متوسل 
، فاشیست می باشند و ]به غلط یا به درست [ می شد که اکثریت مطلق مردم ایتالیا 

 »صدام حسین «  در عراق نیز از زمانی که .ي روم يوارث تمام و کمال امپراطور
براي سان دیدن مارش نظامی در لحظات عبور از زیر تاق نصرت شمشیر اقتلویی 

 در همان نطفه، خفه و هر صداي مخالفی رااسلام بسان ناپلئون، خبر دار می ایستاد 
 که می کرد تا زمانی که طناب دار به دور گردنش افتاد، اطمینان خاطر داشت

 سنّی هستند و همولایتی او و ]به غلط یا به درست [ اکثریت مطلق مردم عراق 
همینطور از این گونه . وارث منزهّ رسالت محمد ابن عبداالله و خلفا در دنیاي اسلام

حالا حکایت مدافعان و موگلاّن . مثالهاي محتلف می توان از سراسر دنیا نقل کرد
ی کاملا کلیشه اي و روخوانیها و شنیده هاي سطحی و  می باشد که با ذهنیتاسلام

 »موسسه ي در راه حقّ «  و لاطائلات بافیهاي »مکتب اسلام « ي ی مطالعه ي پاورق
؛ خودشان و جد اعلا ]به غلط یا به درست [ به این نتیجه رسیده اند که مردم ایران 

عه ي آل علی به قوه ي جدشان را، مسلمان می دانند و میراثخوار اسلام؛ آنهم شی
!.  شمشیر اقتلوئی اشفعال مایشاء بودنی ولایت فقاهتی و روضه خوان

اکثریت « بحث  نمی توان و نباید »باهمستان انسانهاي یک سرزمین « در 
را با استنادهاي آماري در باره اش حکم قطعی و لایزال داد؛ زیرا » اقلیت / 

 بداند، خیلی سریع می تواند با » اضافه ي اندي پنجاه به« اکثریتی که خودش را 
و  به پایمال کردن و آزار »ت اکثری« متوسل شدن به توهم معناي گمراه کننده ي 

 را »چهل و اندي درصد بقیه «  رو آورد که »اقلیتهایی «  اذیت و شکنجه و کُشتار
ا و اقدامهاي هیچ  و تصمیمهشها و رفتارها و کنشها و واکنشهارو. تشکیل می دهند

«  نمی توان با استناد کردن به  دامنه اي که می خواهد باشد،اکثریتی را در هر
 توجیه و تبرئه کرد و حقّانیت براي رفتارها و گفتارها و »اکثرّیت بودن آماري 

.اقدامات آنها تراشید
و مذهب و مرام و مسلک و  و دین  اکثرّیت داشتن آماري در عقیده 

 و امثالهم، هرگز دلیل و سندیت و حقّانیت براي اعمال اجحاف و ستم ایدئولوژي
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و زورگویی و پایمالی و غارت و چپاول و تبعید و شکنجه و زندانی کردن و 
محاکمه و پرورنده سازي و توبه گیري در حقّ دیگران و استقرار حکومت مطلقه ي 

اکثریت، . نیست» یشان دگر اند « استبدادي و گرفتن شمشیر اقتلو اقتلو بر گردن
زمانی رفتارها و روشهایش، حقّانیت دارند که در برابر اقلیتی که می تواند شاید 
فقط یک فرد معترض و دگر اندیش باشد، موضعی کاملا انسانی اتّخاذ کند و رفتار 

دگی و حقوقگزار توام با مدارایی و تضمین و تامین کننده و نگاهبان جان و زن
 اکثریتی، رفتارها و تصمیمها و روشهایش حقّانیت دارند که نگاهبان طفق. آنها باشد

و پرورنده و ضامن حقوق تک، تک انسانها و اقلیتها باشد از فردیتهاي تکرو و 
 متفاوت و ناهمگون  ينامتعارف و سرکش و معترض گرفته تا جمعهاي آماري

.و مرام و مسلکی و دینی مذهبی و ایدئولوژیکی و عقیدتی 
ن به کلمه ي اکثرِیت مردم ایران که هیچگاه این امکان را جستبا تاسی 

، آزادانه »چیستی تاریخ و فرهنگ سرزمین خودشان « نداشته اند در باره ي 
 و جو کنند و محصول جویشگریهاي خود را در دادگاه جستبیندیشند و 

زنند و در ان و فیلسوفان و پژوهشگران گوناگون به محک بتفکّري مي سنجشگر
ي انواع و اقسام بینشهاي دگر اندیشان بدون حب و بغض دریابند و ي ترازو

 به آنها، همه و همه، از غرض  »اسلاممسلمان زدن و « بشناسند و بفهمند، برچسب 
 از ایرانی هیچگاه. و تهمت و تقلیب و جنایت آشکار در حقّ آنان، ریشه می گیرد

هنوز نیز نیست؛ زیرا اگر ایرانی، مسلمان می ، مسلمان نبوده است و صمیم قلبش
، اسلامبود، هرگز در طول چهارده قرن گذشته تا همین ثانیه هاي گذرا با 

چگونه می . گلاویزیهاي فکري و فرهنگی و تنشهاي رادیکال پرنسیپی نمی داشت
اگر . این چگونه است؟.  اسلام بود؟ علیهي مسلمانی کرد و شبانه روزتوان ادعا

.  تحریف و تقلیب هویت آنها نباشدي مسلمان بودن ایرانیها، دروغ آشکار وادعا
زمانی می توان از اکثریت مسلمان در یک سرزمین سخن گفت که . پس چیست؟

 و نظریه ها و غیره  و ادیانتمام مذاهب و مسلکها و نحله ها و مرامها و ایدئولوژیها
زور و غیره و ذالک بتوانند و ذالک بدون هیچ محدودیت و اجبار و ستم و 

آزادانه، امکانهاي تبلیغی و نشر و توزیع و پخش عقاید خود را بدون هیچ 
ست و نیروهاي اجحافی ، ترویج و تبلیغ کنند و حکومتگران و دینفعان قدرتپر
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 ضد آنان رفتار خشونت آمیز نکنند و سپس آمارگیري شود تا اجتماعی دیگر نیز
رض کنیم یک جمعیت شصت میلیونی، حدود هفت میلیون و بدانیم و بفهمیم که از ف

اندي آنها با آگاهی بدون هیچ جبر و زوري، گواهی داده اند که مسلمان می 
 نیز، چند درصدش ملتّبقیه آحاد . ري اعتقاد راسخ دارند گباشند و به اصول شیعه

 که حکومتی. فلان می باشند و چند درصش بیسار می باشد و همینطور تا به آخر
ي اقتلو، اقتلو را بر ی می آید از همان بدو غصب قدرت، شمشیر و گیوتین اله

انتخاب « :  به طور کلیّ می گیرد و امر می کند کهملتّگردن تمام دگر اندیشان و 
[ ، چگونه می توان با بی شرمی ادعا کرد که ». یا مسلمانی یا مهدورالدم؟! کن

من می پرسم .  مسلمان می باشند؟] به درست اکثریت مطلق مردم ایران به غلط یا
اگر همین تهمت نارواي مسلمانی به مردم ایران، به راستی صحت می داشت، آنگاه 

از کی تا به حال، مذهب، ارثی و ژنتیکی شده . غلط بودنش دیگر چه صیغیه؟
لابد از موقعی که ولایت فقاهتی، ادعاي رهبري کائنات را اعلان کرده . است؟
.است؟

خطاي بسیاري از انسانها در فهمیدن معناي اکثرّیت این است که کلمه ي 
 می شناسند و دقیقا »پنجاه به اضافه ي اندي «  را به طور عام در معناي »اکثریت « 

ست که غارت و چپاول و پایمالی و سر اي اکثریتهاي مجهول ي با همین معناپذیر
چه .  می کند، واقعیت اجرایی پیدا»ان حقوق اقلیتها و دگراندیش« به نیست شدن 

 اکثرّیت مجهول در واقعیت وجودي حتّا از لحاظ کمیت در بسا پیش می آید که
ولی .  نیز باشند»قلیل « مقایسه با دگراندیشان و دگرمعتقدان یک اجتماع، خیلی 

 معناي اکثریت پنجاه درصدي به« مسئله از نقطه اي حاد و فاجعه بار می شود که 
 در مجهول بودنش بازشکافی و سنجشگري نمی شود؛ بلکه در »اضافه ي اندي 

کمیتش، ابزاري براي حقنه و تحمیل و زور چپان کردن اراده ي اکثریت معمایی 
وجود « به همین سبب، در جامعه اي از . بر سراسر شریانهاي اجتماع می شود

؛ »اکثریتی « فت که هر  می توان سخن گ»آزادي و ارجگزاري به حقوق انسانها 
 نیز باشند در ارجگزاري و به رسمیت »متعصب مذهبی از نوع شیعه « ولو بسیار 

شناختن و رعایت حقوق دگراندیشان، سنگ تمام از خود بگذارند و نه تنها در 
شند؛ بلکه در میدان نگاهبانی از حقوق و جان و هستی و نیستی آنها، پیشگام با
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 دگراندیشان، نقش  تبلیغ مرام خودشان و کثیر شدنیج وه ي ترودادن به گستر
. کلیدي نیز ایفا کنند

 هر اکثریتی، زمانی حقّانیت به حقوق خود دارد که اقلیتها و دگراندیشان
 اکثریت، حقوق خود را بدون هیچ تبعیض و تمایز و دگرمعتقدان بتوانند در کنار 

جامعه ي شیعه گراي ایرانی، . باشندو تفاوت و آزار و شکنجه و ستمی نیز داشته 
 جهت تاریخی خود می داند که در هیچ اقلیتی را برنمی تابد و افتخار بزرگ و

ی حقوق دگراندیشان و دگرمعتقدان از ینابودي و انفال و متلاشی و غارتگر
 هیچ حقوقی را نمی شناسد؛ زیرا شرایع قیراطی اسلام. سرآمدان تاریخ بشر باشد

ي حقوق انسانهاي دگراندیش و دگرمعتقد نوشته می شوند؛ نه براي ي براي غارتگر
ي اکثریت مومنان حریص و طماع و جان آزار ي کرانمند کردن امکانهاي غارتگر

. و خونریز

. گذشته، زهدان و سرچشمه ي زایش آینده از دهانه ي اکنون هست- 4

در آید و تا ، نان سنگک و لواش نیست که از تنور امروز صبح »گذشته « 
چگونه می توان درخت را بدون ریشه هایش در . عصري خورده و مصرف شود

. چگونه؟. خاك در نظر گرفت و انتظار بار و بر دادن شاخه هاي آن را نیز داشت؟
گذشته، تغاریست که خمیر مایه . گذشته در وجود انسان، آمیخته و سرشته می باشد

چگونه .  به هم سرشته اند و ور آورده اند ما را در آن،)خویشباشی ( = ي هویت 
چه کسانی هستند . می توان بدون شناختن گذشته به آفرینش آینده امیدوار بود؟

که از اندیشیدن در باره ي گذشته و کند و کاو در گستره ي معمایی و پرسش 
آیا هراس حکومتگران از پژوهشهاي تاریخی نشان نمی . انگیز آن، وحشت دارند؟

آیا وحشت . ي آنان، هیچ حقّانیتی ندارد و غصبی می باشد؟ي حکومتگردهد که 
 در گذشته ملتّحکومتگران از پژوهشهاي تاریخی و کشف و شناخت آنچه یک 

 اش بوده است، نشانگر آن نیست »تجربیات مایه اي  « هاي تاریخی و فرهنگی و
هنگ و  ضد چنان فر،ون شده ي گذشته و حاکمان کنونیکه حکومتگران سرنگ
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اگر از سوائق قدرتپرستی و منفعفخواهیهاي . وحشت از چیست؟. تاریخی بوده اند؟
. پس چیست؟. نجومی و اراده ي مستبد و تمامخواه حکومتگران وقت نیست؟

 محقّ و مجاز نیست که ،یملّتچه کسی گفته است یا ادعا می کند که هیچ 
آیا . به چه دلیل؟. ؟چرا. در باره ي تاریخ لایه هاي وجودش، کنکاش کند؟

بیماري که نزد پزشک می رود، پزشک نبایستی بداند که بیمار در طول بیست و 
اگر ما از گذشته . چهار ساعت گذشته، چه نوشیده و خورده و مصرف کرده است؟

هاي خود، آگاهی درخور و بایسته نداشته باشیم، از کجا می توانیم تمییز و 
وقتی من ندانم آغازگاه . دامین میسرهاست؟تشخیص بدهیم که آینده مان در ک

آیا مستاصل بودن و . حرکتم کجا بوده است، چگونه می توانم مقصدم را پیدا کنم؟
آواره گیها و بی سر و سامانیهاي مردم ما در وضعیت اکنون و امروز میهن، از 
عواقب عدم آگاهی داشتن آنها از گذشته هاي نیاکان و پدران و اجداد خودشان 

. ست که به این روز فلاکت آور افتاده اند؟نی
= خدایش « من می خواهم در مقام یک ایرانی بدانم، چرا در سرزمینی که 

نگاهبانی از جان و زندگی «  بوده است و هویت وجودي اش، »سیمرغ گسترده پر 
و فروزه هاي مهر و داد و راستی و جوینده گی و پرسنده گی و گیتی آرایی و 

الاه اقتلو اقتلو و ریا کاري و «   چاه می باشند، ناگهان به»رقآصیگري جانپروري و 
تظاهر و استبداد و علّامه گی و زورگویی و غارت و چپاول گیتی و جانستانی و عزا 

من می خواهم بدانم کدام خداست که هویت مرا رقم می زند .  است؟افتاده »داري 
 من از خدا و انسان بر شالوده ي من می خواهم بدانم تصویر. و متعین می کند؟

من می خواهم . ات مایه اي و عریان و بی واسطه استوار می باشند؟کدامین تجربی
بدانم و آگاهی درخور فرا دست آورم تا بتوانم اکنون را براي آفرینش فردا به 
گونه اي بزییم که امروز، آینده باشد و آینده ام زهدان و بستر آفرینش آینده 

من حقّ دارم و مجاز هستم که در باره ي تمام چند .  براي نسلهاي دیگرهاي دیگر
 نیز نیست که مرا هیچکس نمی تواند و مجاز و محقّ. و چون گذشته ام پرسش کنم

جو و شک و تردید و پرسشگري، ممانعت کند؛ ولو تا خرخره به هلاك جستدر این 
.آور ترین سلاحها مجهز نیز باشند
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، وقتی دینی /  چگونه است که همعقیده گان مذهبیمن می پرسم، این
 با قاطعیت »کُن فیکون و خلقت کائنات « پاي تاریخ پیش می آید، بلافاصله از 

هرگز تردید ناپذیر و مطلق حقیقتی بحث می کنند و هیچکس نیز نبایستی در چنان 
و هزار و چهار بیایند  » اسلامسنجشگران « قنطور بافیهایی، لم و بمی کند؛ اما اگر  

صد سال پیش را که رخدادي ملموس و عینی و سندیتی دارد، به گستره ي 
پرسشگري و سنجشگري فرا خوانند، آنگاه چنان سنجشگرانی از دیدگاه مومنان و 

می باشند؛ ولی ترّهات بافی همعقیده ] سرگرم بازخوانی گذشته [ ، اسلامیسل کشان 
چنان مومنانی، .  هست؟»پژوهش علمی «  گان مومن در باره ي خلقت و کائنات،

یشان مشقهاان را یا خواننده گان خودش. چه کسانی را می خواهند فریب دهند؟
من می پرسم آیا چنان مومنانی، آن دلیري و رادمنشی را در خود سراغ . را؟

دارند که بیایند در کنار من و امثال من به سراسر آنچه که گذشته نامیده می شود، 
 » اقتدار حکومت اسلام واقعا اصیل يسیطره « ن را در ن بکشیم و ایرانزمیخط بطلا

 داوري کنیم تا بتوانیم با »بی طرفانه با روش علمی خاص آنها « در باره اش 
. برسیم؟ » عواقب و نتایج حکومت فقها و اخانیديی  شناخت علم« همدیگر به 

نها را اه کسانی خاور می توانند به من بگویند، چاسلام آیا مومنان به 
چه کسانی اوینها را از انسانهاي دگر اندیش، مملو کردند و . آبادستان کردند؟

چه کسانی بهترین فرزندان این آب و خاك را در برابر . هنوز تلنبار می کنند؟
 را در هر ملتّچه کسانی، . جوخه هاي اعدام گذاشتند و هنوز دست بردار نیستند؟

 کردند و دست بریدند و چشم در  و تجاوزند و سنگسارکوي و برزن، شلاق زد
 ملّتچه کسانی میراث مکتوب این . آوردند و هنوز به تبهکاري خود مشغولند؟

حوزوي به / را تقلیب و تحریف و لت و پار کردند و هنوز با افتحاري آکادمیکی 
 بردند  را به غارتملتّي این ی چه کسانی منابع ملّ. خیانتهاي فرهنگی سرگرمند؟

و حیف و میل طایفه اي و قوم و خویشی کردند و هنوز با اشتهایی سیري ناپذیر، 
چه کسانی میلیونها ایرانی را مجبور کردند که از میهن . به بلعنده گی مشغولند؟

چه کسانی حقوق اقوام و قبیله ها و ملیتها و . خودشان مهاجرت کنند یا بگریزند؟
چه کسانی شبانه روز در سر . کوب و پایمال کردند؟اقلیتها و غیره و ذالک را سر

هر کوچه و خیابان، امریه هاي معروفه و مکروهه را بر سر و روي مردم، آوار می 



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

٢١٠

ي ی  قهقرایی و متلاشی شدن منش اجتماع يبانیچه کسانی باعث و . کنند؟
 به »الاه و رسول و کتاب « ن به کدامین جستچه کسانی با توسل . انسانها هستند؟

چنان جنایتها و تبهکاریها و خباثتهایی در ایرانزمین مرتکب شدند و همچنان می 
. چرا و به چه دلیل؟. شوند؟

ي صدر ی  بیایند تفاوت اسلام رسول الّله و واقعیت تاریخاسلاممومنان 
روش «  در ایران با آن ، فقط ایرانزمینو واقعیتهاياسلام را با اسلام آخوندها 

 در باره شان سخن بگویند تا ما خواننده »یه ي مثلا بی طرف خودشان علمی و روح
«  هستیم، بتوانیم از ]عاشق پیشه [  که به تعبیر آنان اسلامگان و سنجشگران 

 بیاموزیم که چگونه می توان هوشیار و بیدار و »داوریهاي بی طرفانه ي آنها 
بیایند اگر رادمنش و دلیر . بدون حب و بغض با جدیتی علمی به سراغ تاریخ رفت

ي خودشان را به محک بزنند، این ي هستند، فهم و شعور و بینش و درك و دلیر
من می خواهم بدانم و مطمئن شوم که آیا چنان مومنانی، آن . گوي و این میدان

 »حب و بغضی « دلیري و سر سوزن رادمنشی را در خود سراغ دارند که بدون هیچ 
 تسخیري/چه ي قدرته در باره ي تاریخوري کردن بی طرفانبه سنجشگري و دا

 بایستند »داوران بی طرف « حکومت اسلامی در ایران، با گشوده فکري، در صف 
بیایند اگر به راستی، اعتقادي؛ ولو ارزن وار باشد به گفته . یا فقط شعارنده هستند؟

  واقعیت دمردازیم بهپها و نیت خود دارند، سراسر گذشته ها را نادیده بگیریم و ب
ی ، پس از بررساسلامآنگاه ببینیم آیا مومنان و یسل کشان .  حکومت اخانیددست

 نیز جرات دارند، »بی طرفی و آینده « ، باز از شي پرورنده ي اسلام و موکّلان
. سخنی بگویند؟

ي آن در ی من می پرسم در کشوري که بیشترین بودجه و در آمد ملّ
 سپاه پاسداران و بسیج -2 اطلاّعات و حراست -1:  به نامهايپاي علفهاي هرزي

 صدقه و رشوه ي - 4 ماشین تبلیغات و مذهبجات و خرافاتگرایی -3چماقداران 
 حمایت از انواع و اقسام گروهکهاي تروریستی و جنایتکار -5خونشهیدي دادن 

 توزیع - 7 سفله تعلیمی و لومپن پرستی و خوارمایه گان را ستودن -6و آدمکش 
 -9 انگل تکثیري - 8 حوزوي –و توسیع لاطائلات و مزخرفات ژورنالیستی 

 مسجد سازي براي امتداد و استمرار حماقت و -10هیئت سازیهاي احمقساز 



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

٢١١

بلاهت و امثال اینگونه حیف و میلهاي هولناك، هدر می شود، آیا نباید مردم آن 
 حضور خلوت خویش به فکر  در آیینه ي»رادمنشی و دلیري « سرزمین یک بار با 

من کیستم و چرا و چگونه است که اینقدر خودم و « : فرو روند و از خود بپرسند
. میهنم و هموطنانم حقیر شده ایم و چگونه می توانیم از قعر چنین ذلالتی به در آییم؟

«.
  در اجتماعی که به ابزارهاي سرکوبگري و استحکام و دوام آنها بیش از

 و »ارجمندي انسان و کرامت شاهنشاهی و خدایی اش «  ورشنگاهبانی و پر
ي انسانها، ي همچنین بالنده گی فهم و شعور و پرورش استعدادها و هنرهاي فرد

ارزش و اعتبار می دهند، آن جامعه در بن بستی بغرنجزا گیر افتاده است که مشاعر 
ایده آفرینی و حکّّامش فاقد شاخکهاي حساس اندیشیدن و مسئولیت پذیري و 

حکّامی که به سر نیزه تکیه کنند و خونریزي و جانستانی . آینده نگري می باشند
ي ی ي ساعی و باقي  بستایند و مجر»الاه و رسول و قرآن « و آزار را آنهم به نام 

جنایت باشند، بایستی چنان حکومتگرانی را بدون استثناء محاکمه ي تاریخی و به 
. حبس ابد محکوم کرد

جانیان وش بزیید که هیچ نشانه اي از ی آزاد است و می تواند خملّت
 در اجتماع باهمستانشان وجود نداشته باشد و دائم بسان باغبانی بیدار و مقدس

هشیار در حال هرَس کردن چنان علفهاي هرزي در راستاي پروراندن باغ ارزشمند 
آنانی مرتکب می شوند که ترین جنایتها را  خطرناك. و بار آور فرهنگ بکوشند

 به متلاشی کردن مناسبات انسانها رو می آورند و از هر گونه »خدا و دین « به نام 
 .ر و روي برگردان نیستندخباثت و خونریزي و پلشتی و تبهکاري، هرگز شرمسا

اعتقاداتی که به خونریزي و جنایت و ویرانگري مختوم شوند، اعتقاداتی هستند که 
گ و ریشه ي آنها را متلاشی و سر به نیست کرد؛ زیرا در تضاد و بایستی تمام ر

ي ی  اعتقاداتاصول. شند می با»باهمستان انسانها و جان و زندگی « خصومت با 
.  در تضاد با جان و زندگی و دگر اندیشی و دگر اعتقادي می باشنداسلام

و عاشق « شته هاي سرزمین خود به دنبال یافتن داستانهاي ذما در گ
 نیز » کمانی و حرکاتی طنّاز گونه چشمان شهلایی و ابروان«  نیستیم و با »معشوقی 

 و جو نمی روییم؛ بلکه ما با هوشیاري و درایت و بینشی شکّاك و جستبه 



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

٢١٢

کیستیم و چیستی ما را کدامین « خواستی پرسنده و جوینده می خواهیم بدانیم که 
 هاي سرزمین خود به دنبال، احضار ارواح ما در گذشته. »پرنسیپها، پی ریخته اند 

که آفریننده اش و  راهی بازیابیم پاهاي خودمان را درنیستم؛ بلکه می خواهیم رد 
.اینده و بنیانگذارش خودمان بودیم؛ نه غالبگران و غارتگران و ویرانگران میهنرآ

 فضا و«  را نمی توان ساخت؛ زیرا آینده، ساختمان نیست؛ بلکه »آینده « 
 کاشته می شود و »زهدان گذشته ها « می باشد که بذر آن در خاك و » آتمسفري 

از همین امروز نیز بایستی به آبیاري و مراقبت و پرستاري کردن از آن، همت 
توام با سختکوشیها و مسئولیت پذیریها کرد تا ثمره ي تلاشهاي ما در لحظه لحظه 

هیچ آینده اي را نمی توان با .  شود، نم نم، زاییده و پدیدار»اکنون « هاي 
شالوده هاي تجربی و پرنسیپها و اصلها و مایه هاي فکري فرهنگ « نادیده گرفتن 

«  در هر سرزمینی از »آینده « .  انتظار داشت و وقوعش را آرزو کرد»سرزمین خود 
ایه بنم«  نیز، در ایران ما.  بر می آید»اعماق فرهنگ باهمستان مردم همان سرزمین 

«  را به همت »آینده ي نسلها « هستند که می توانند  »  باهمستانمانهاي فرهنگ
 در واقعیت میهن و »رادمنشان و دلیران و گُستاخان خویشاندیش و ایده آفرین 

به همین سبب، ما بدون شناختن و فهمیدن عمیق و . جهان بزایانند و پدیدار کنند
گز آینده اي نخواهیم داشت و اکنونمان انگیزه پذیر از گذشته هاي خویش، هر

.می باشد » امکانها و نیروها و فرصتها « رفتن فقط هدر 
 

. روشهاي پژوهشی- 5

چیزهایی که ذهنیت ما را شالوده ریزي می کنند، براي خود ما به طور 
بسیاري از آموخته ها و شنیده ها و دیده ها و . کامل، روشن و آشکار نیستند

تند که در ذهن ما، لایه لایه بر یکدیگر تلنبار شده اند بدون آنکه ما خوانده ها هس
مسئله ي اندیشیدن با مغز خود، تلاشیست .  چون آنها، آگاه باشیم– و –از چند 

 که به »تاریکیهایی  « ردن و به دامنه ي پیدایی آوردنبراي شناختن و آشکار ک
. بخشهاي روشن ذهنیت ما، آمیخته و پنهان می باشند



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

٢١٣

 کلمات »اندیشیدن؛ یعنی کشف اختلاف و تمییز و تشخیص ظریف دادن « 
انسانی که نتواند از هزارتوي . و تصاویري که در ذهنیت ما، انباشته می باشند

پیچیده و گمراه کننده ي ذهنیت لایه لایه ي خود به در آید و راهی به سوي 
تی و وضعیتی و لحظه اي ممکن است که خویشتن پیدا کند، آن انسان در هر موقعی

به همین سبب، هر چقدر ما بکوشیم که در . در غلتد» فریب و خود فریبی « به دام 
 »مفاهیم و تصاویر و واژه گان ذهنیت « باره ي ابعاد تاریک و معمایی و راز آمیز 

خود بیندیشیم و اختلافها را کشف کنیم، به همان میزان نیز بر بیداري و هوشیاري 
. زبینی و آگاهی خویش افزوده ایمو تی

 را در ذهنیت خود »اختلاف نامها و تصاویر و مفاهیم « انسانی که نتواند 
ي فکري خود را نسبت به آنها در زبانی و ي از یکدیگر تفکیک کند و سمتگیر

رفتاري و موضعی روشن و گویا نشان دهد، آن انسان در تمام قلمسوزیها و 
؛ زیرا  در وجودش نیست»اندیشیدن «  خردلی از ره هایشتارها و بحثها و مشاجگف

 را در زبانی »تفاوتها و تمایزها و اختلافات و تضادها « اندیشیدن بایستی بتواند 
کلماتی مانند خدا و دین و آزادي را در « : براي مثال. صریح و زلال نشان دهد

.  بایستی فهمید که ما از آن مفاهیم داریم»کنار تصاویري 
تصویرها و مفاهیم و اسمها و « ی که نتواند اختلاف و تضاد و تنش کس

 »اندیشیدن «  را دریابد و بفهمد، خود به خود پیداست که هنوز به »کلمات 
ي کلمات و تصاویر بدون آگاهی درخور ی کاربرد فلهّ اي و قپون. توانمند نیست

ردن و واپس رانی و داشتن از جنبه هاي تاریک و فریبنده ي آنها؛ یعنی قیرگون ک
روشن اندیشی و رادمنشی و مسئولیت « ي فضاي ي ممانعت کردن از بازگستر

 و نوريادیان / تمام موکلاّن مذاهب .  در اجتماع» سنجشگر تفکّرپذیري و 
ایدئولوژیها و نظریه هاي آکادمیکی در آسیب زدن به چنان فضایی، نقش کلیدي 

نور افشانی کند که » تاریکی ذهنیت انسانها « بر ي می تواند تفکّر. ایفا می کنند
 به در آمده باشد و زمانی می توان ذهنیتی »تاریکیهاي ذهنیت فردي « خودش از 

روشن داشت که هر انسانی به تن خویش بکوشد با مغز خودش در باره ي 
.محتویات ذهنیت فردي اش بیندیشد و تاریکیها را از آن بزدُاید



از خویشمایه ها و توانهسته ها
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٢١٤

 کلیشه اي بسیاري از مدعیان، مسئله ي پژوهیدن، نسخه بر خلاف ادعاي 
اي حاضر و آماده در دانشکده ي فلان دانشگاه خودي یا بیگانه نیست که ما 
همچون دارو بخواهیم آن را بخریم و مو به مو، شیوه ي استفاده از آن را اجرا 

یند و  از آب در آ»؟ !علمی« کنیم تا نظرات و دیدگاهها و محصول کاوشهایمان 
با به به و چهچه از آنها استقبال عام و حکومت پسند کنند و به مذاق و مزاج 
آتوریته دارها و اساتید فاضل بچسبند؛ بلکه پرنسیپ و سنگبناي اندیشیدن با 

 آغاز می »کتاب و آتوریته و نظریه هاي رسمیتی « طغیانگري و سرپیچی در برابر 
. شود

 جزئیاتی که به تاریکی و گوشه و  در  تدقیق و ظریف و ژرفنگر شدندر
کنار و پنهان از دایره ي بینایی فهم و نیروي سنجشگري رانده می شوند، بایستی 

ترین فکري را که مخدوش و بی  کوچک. مصالح اندیشیدن خود را بازیافت
اهمیت می شمارند، می توان ستونی بزرگ براي ساختمان فکر و ایده و نظریه ي 

 مستقل به تنها چیزي که هرگز نبایستی ارج تفکّردر . نظر گرفتبدیع خود در 
 و ایدئولوژیها و آداب  و ادیانگزاشت، همان الاهان و رسولان و عقاید و مذاهب

و رسوم و اعتقادات و نگرشها و خرافات و قدرتهاي ذینفوذ و اقتدار و آتوریته 
تی فقط به یک پرنسیپ،  بایسمستقل تفکّر. ي مراجع قدرتپرست و امثالهم می باشند

فردیت و رادمنشی و گستاخی و گوهر ارجمند و شاهنشاهی و « وفادار بماند؛ آنهم 
 مستقل، تلاشیست براي شکستن تمام قالبها و فرمهاي کلیشه اي تفکّر .»خدایی فرد 

ي فردي خود در تمام زمینه هاي مسئولیتی و ي از بهر آفرینش و پاسداشت آزاد
.استقلالی

یدن در هر زمینه اي، زمانی ارزشمند و بار آور و بدیع خواهد کنکاو
آیینهاي تثبیتی و کلیشه اي و قالبی و شابلونی «  ود که انسان جوینده بتواند ازب

 بگسلد و روح گستاخ و نوگراي خود را در دامنه هایی به گردش »براي پژوهیدن 
از فروزه هاي .  شونددر آورد که بی ارزش و پیش پا افتاده و بیراهه محسوب می

 این است که ، و جاندارانی بسان اینها»سگ و مورچه « ي ی شایان تامل و آموزش
ي اینگونه جانداران به ي انسان می تواند در انگیخته شدن از روشهاي رفتار



از خویشمایه ها و توانهسته ها
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٢١٥

« کاوشگري در گستره هایی از تاریخ و فرهنگ معمایی مردم خود رو بیاورد که 
.  شده اند» تقلیب و سرکوب و واپس رانده تاریک و مدفون و تحریف و

 اصیل و زاینده ي ایده ها و افکار تازه و یابنده ي گنجهاي تفکّرآنانی م
سگواري و مورچه سانی روشهاي « گمشده در لایه هاي تاریخ هستند که در 

در بیراهه رویهاي ملعون و منفور شده . ، تکرو و گستاخ باشند»جوینده گی خود 
 در تاریخ »گنجهاي گمشده و مدفون « ن می تواند بسیاري از است که انسا

دگرگشتهاي فرهنگی و اجتماعی مردم سرزمین خویش را کشف و آشکار کند؛ 
ه به  را زنده زند»حقیقتهایی « زیرا در ویرانه هایی که متروك می شوند، همواره 

فرهنگ  پاهاي رد.  بوده است»ویرانگري «  ضد خاك می سپارند که وجودشان
 ایرانزمین را در خرابه هاي متروکه و داغان شده ي ادبیات شفاهی و متلها باهمستان

و قصه ها و خرافات و اعتقادات عوام و ضرب المثلها و لهجه ها و امثالهم بایستی 
 و فرهنگ ستیز آنچه رسمیت دارد و خوشایند حکّام بی فرّ.  جو کرد– و – جست

؛ زیرا خوشایند ر پژوهشی و فرهنگی ندارد و اعتبا هیچ سندیتوقت می باشد،
.حکّام بی لیاقت، نوشته و منتشر شده اند

می سنجیم، برآنیم که با  استدلال می کنم، هر چیزي را کهمن 
سنجشگریهاي خود در سه بعد گوناگون؛ ولی همسو و همتراز و همخوان، محصول 

گري در سه بعد گذشته و سنجش«  .خویش را کاربند و بار آور کنیمسنجشهاي 
است که می تواند ارزشمند و بار آور باشد؛ زیرا ما با رویکرد » اکنون و آینده 

 می »خواه کتبی و نوشتاري . داده هاي گذشته، خواه شفاهی باشند« خود به 
 داده ها از رویداد و تکرار جلوه هاي فلاکت آور و آسیب خواهیم با سرند کردن

 مسائل  در باره ي اندیشیدنبا. اکنون خود، ممانعت کنیمنده و رسانشان در آی
آینده و فرداي خود و فرزندان و نسلهاي آتی نیز می کوشیم اکنون را به گونه 
اي بزییم و برنامه ریزي کنیم که آینده از دل آن، زاییده شود بدون آنکه تکرار 

. صورتهاي رنجزا و مصیبت بار گذشته ها را داشته باشد
مل کردن در باره ي رویدادهاي گذشته در تاریخ میهنمان و ما با تا

« تحولات و آسیبها و آفتهاي غالب شده بر فرهنگ مردم اجتماعمان می توانیم 
 خود را کشف و سپس به مداواي بغرنجها و معضلات »شاهکلیدهاي فجایع امروز 
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فتن اسناد اتهّام ما در گذشته هاي سرزمین خود به دنبال یا. باهمستانمان بپردازیم
نیستیم؛ بلکه می خواهیم دلایل رفتاري و گفتاري و واکنشی آنانی را بشناسیم و 

ادعاي « ارزشیابی کنیم که قرنهاست با هیچ منطقی نمی توان به آنها تفهیم کرد که 
اگر .  نمی تواند جایی در جهان باهمستان انسانها داشته باشد»انحصاري حقیقت 

 باشد، بی شک »ارجگزاري و پذیرش « ن هست که شایسته ي حقیقتی در این جها
به .  بود»جان و زندگی «  می باشد؛ زیرا در آغاز، »حقیقت جان و زندگی « همانا 

 و ایدئولوژیی و کتاب رسولی و تزي و نظریه اي  و دینیهمین سبب، هر مذهبی
رفتاري که با « و قانون و حقوقی و نوع سیستم کشور داري و غیره و ذالک را در 

.  دارد، بایستی به محک زد و ارزشیابی کرد»جان و زندگی 
 باشد، هیچ »جان و زندگی «  ضد در جهان انسانها، هر چیزي که 

حقّانیتی ندارد و بایستی به رسواگري و سنجشگري و محاکمه و در بند کردن 
هشهایی به همین سبب، پژو. خاصمان و آزارنده گان جان و زندگی کوششها کرد

زندگی پروري و گیتی آرایی و مدارایی و گسترش و بالنده « ها را در ملّتکه نتوانند 
 مشقکار باشند، آن پژوهشها، فقط  مدد »گی آزادیهاي فردي و اجتماعی آنها 

نویسی می باشند و مزخرفات شکم سیري؛ ولو صدها برچسب آکادمیکی و علمی 
.آویزان کرده باشندو غیره و ذالک نیز بر پیشانی خودشان، 

 مقتدران بی لیاقت و با»  مردم ایران باهمستانفرهنگ «  تضاد و تنش - 6
.فرّ

ما در جهانی می زییم که مملو از ناهمگونه گیها و تضادها و دگرسانیها و 
ات بی واسطه ي خود از پدیده هاي راز آمیز می باشد و انسانها در گستره ي تجربی

ي هماهنگ شده و ي  تصورات خویش را در یک رده بندپدیده ها می کوشند که
معضل . نتیجه بخش، همبسته و در قالبی مشخّص، آنها را میخکوب و متمرکز کنند

 ستیز اینست که نمی دانند -  دین/ بزرگ و رنج آور بسیاري از گرایشهاي مذهب
 –و  –را نمی توان سر به نیست و ریشه کن کرد؛ زیرا در تار  » دین / مذهب« 

اتی بنیانی و عالی از ابناء بشر نیز، نهفته است که انسانها حاضر پود مذاهب، تجربی
الب و چسبیده شده به غ و نفرت از عارضه هاي آزارنده و نیستند برغم گریز
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 نیز پشت کنند و »تجربیات بی واسطه و عریان و کلیدي « ، به آن ادیان / مذاهب
، تمام سمبلها داراي ادیان /  که در جهان مذاهبناگفته نماند. از آنها چشم بپوشند

حتّا روایتها و افسانه ها و . معنا می باشند و چیزهایی دروغی و خرافی نیستند
، هرگز خالی نمی باشند؛ بلکه » پاهاي حقیقت رد« حکایتها و احادیث نیز از 

  آت وبایستی با چشمی بسیار ژرفنگر و تیز بین به کنکاش در چنان خروارها
 »اتی اصیل مایه ها و تجربی«  رو آورد؛ زیرا ادیان/ هب اشغال چسبیده به پیکر مذا

را می توان از بطن آنها، سرند و استخراج کرد که می توانند براي جنبش فراتر 
 و ارزشهاي اخلاق. کاوي و دانشهاي مایه دار بشر، بسیار بهره مند نیز باشند

 يي  ي اجتماع را فقط در کارگاه سنجشگرفرهنگی و خمیر مایه هاي دوام شیرازه
. مذاهب و عقاید و مسالک و سنّتها و غیره و ذالک می توان پرورانیدادیان و

گریختنها و گسستنها و « ، برآیندي پویا و نو به نو شونده از »فرهنگ « 
 می باشد که هر نوع قالب و کلیشه »پوست انداختنها و سرشار شدنها و بر گذشتنها 

وبی را می شکند تا رودخانه ي پویا و شاداب وجود خود را دائم، تصفیه و چارچ
 و  و دینیفرهنگ را نمی توان در هیچ مذهبی. و شفّاف و زلال داشته باشد

ایدئولوژیی و نظریه اي و تزي و عقیده اي و مرام و مسلکی و حزبی و ارگانی و 
سی اش، حبس و متعین سیستم استبدادي سیاسی از الهی اش گرفته تا سوپر ساین

« آن از تن دادن به هر نوع » گریز پایی « کرد؛ زیرا ویژه گی فرهنگ، همانا 
.  می باشد»وابسته گی و تحجر و ایستایی 

« فرهنگ، روند آمیخته گی و سرند کردن و عصاره گیري و گلچینی و 
. نی می کنند وجود او را پایدار و غتازه گی،  می باشد که شادابی و »بهگزینهایی 

و مرامها و  و ادیان از بطن چشمه ي زاینده ي فرهنگ می توانند بسیاري مذهبها 
مسلکها و ایدئولوژیها و کثرتهاي عقیدتی و تمدنها و امثالهم زاییده شوند؛ اما از 

.  به وجود نخواهد آمد»فرهنگ «  هرگز ، و ایدئولوژي و دینهیچ مذهب و عقیده
، و این اواخر، مزخرفتر و بی مغز تر از »؟ !رهنگ اسلامیف« بنابر این، اصطلاح 

نشانگر آنند که مدعیان کاربرد چنین ،»؟!فرهنگ قرآنی« همه، اصطلاح 
«  و تضاد و خصومت آن با  »اسلام« اصطلاحاتی، هیچ شناخت پیش افتاده اي از 

. ندارند»فرهنگ 
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یی، فیزیکی برمی گذرد، خواه چنان مرزها» مرزي «  از هر »فرهنگ «  
 در ،» مردم ایرانزمین باهمستانفرهنگ « .  تئوریک و عقیدتیخواه نظري و. باشند

طول تاریخ از نخستین لحظه هاي سپیده دمش تا همین امروز بر آن بوده که روشها 
و تصمیمها و رفتاراهاي حکومتگران را در تمام دامنه هاي کشور داري، متعین و 

 به دلیل قدرتپرستیهاي مطلق و منفعتخواهیهاي نجومی ولی حکام. نماد گذاري کند
 مردم بوده و هنوز هستند و دائم باهمستانن امروز در خصومت با فرهنگ تا همی

اشند،  را که خود مردم ایران به گان و پرورنده گان فرهنگ تقلّا کرده اند که زایند
شته هاي سپري  حکومتگران از گذ.شان بایستندعلیه  ،با تمام امکانهاي خشونتی

تنش مردم با . ي حکومتهاي سابق، هیچ درسی نیز نیاموخته اندی شده و فرو پاش
 با اراده ي  »ملّتي افراد یک ی  باهمزیست فرهنگپرنسیپهاي« حکومتها، تنش 

توتالیتر خواه حکّام می باشد که واقعیتهاي اجتماعی را به تلاطم کشمکشهاي 
.خونین درمی غلتانند

 براي فکري به آفریدن فضاي » شدن اعضاء هر اجتماعی فرهنگیده« 
 و ولایت اسلام، . انسانها بدون هیچگونه تبعیض و تمایزي متمایل می باشد

 چیزها و انسانهایی را به رنگ نگ هستند؛ زیرا می خواهند تمامفقاهتی، ضد فره
عه اي که جام.  نیستند»رنگ پذیر اسلامی « خود ببینند یا استحاله دهند که هرگز 

ي افراد و گروهها و گرایشها و قومها و قبیله ها و نژادها و تیره ها و ی نامتعارف
امثالهم را به عیان نتوان در زمینه ها و چهره هاي مختلفش دید، آن اجتماع، اسیر 

 یا ایدئولوژي یا نظریه اي می باشد که بر آن،  یا دینیو برده ي عقیده یا مذهبی
 و فقهاي خونریز و اسلامایرانزمین، مقهور .  و جبار شده استحاکم و غالب و قاهر

فرهنگ «   . می باشداسلام نویس و رتوشگران خوشگل نما کن مشقمتعه گان 
 در طول تاریخ هزاره ها از سوي تمام گرایشهاي اقتدار » مردم ایران باهمستان

 و واپس خواه و قدرت پرست تا امروز، لت و پار و تحریف و تقلیب و تحقیر
فاجعه ي حکومتمداري و کشور داري در ایرانزمین، فاجعه اي . رانده شده است

. اقتصادي/  فرهنگی؛ نه فقط سیاسی ایست
حکومت هرگز به / کشور داري / مسئله این است که ایده ي فرمانروایی 

این معنا نبوده است که گروهی و طایفه اي و همعقیده گانی و امثال اینگونه 
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 توتالیتر خواه بخواهند حاکم بر سرنوشت و زندگی و امکانها و گرایشهاي
  کردنشوند و به سرکوب و غارت و پایمال، چیره ملتّي یک ی ثروتهاي طبیع

ي آنها مشغول شوند؛ بلکه ي ایده ي ی ارجمندي و حقوق طبیعی و انسان
ه حکومت، می تواند فقط در دامنه اي واتاب دهنده ي عناصر اید/ فرمانروایی 

 از مجموع آحاد یک سرزمین بدون هیچ »دولت تصمیم گیرنده « اش باشد که 
تبعیض و تمایز و امتیاز و امثالهم، تشکیل شده باشد و در تمام تصمیماتی که 

 را بدون هیچ تبعیضی ملتّ می گیرند، همه ي »همایش ملّی « در نمایندگان مردم 
ی و نحله اي و همعقیده گانی و ي گروهی در نظر بگیرند؛ نه اینکه امتیاز خواه

امثالهم را به بهاي پایمالی و غارت و مصادره و کُشت و کشتار و حبس و تبعید 
؛ یکدست عقیدتی یشی که ارگانهاحکومت. دیگرانی اجرا و تضمین خونآلود کند

 یا ایدئولوژیکی و امثالهم باشد، حکومت نیست؛ بلکه ضد  یا دینییا مذهبی
 به ساقط و خنثا کردن اقتدار ارگانهاي فونکسیونر و ضد حکومتیست که بایستی

.انسان و ضد زندگی آن، همت بی دریغ کرد
– Staat/ حکومت «  State - Etat «  بر خلاف معناهاي آکبند و

ایدئولوژیکی و ابزاري و آکادمیکی که به آن داده اند، هرگز سیستمی مستقل از 
سفی آن نشان می دهد که چنان ایده اي اجتماع نیست؛ بلکه ریشه ي فکري و فل

درست با اندیشیدن در باره ي ایجاد . می باشد» آتمسفر / حالت / وضعیت « به نام 
 چون – و –و آفرینش چنین آتمسفري هست که می توان در باره ي چند 

حکومت به . تصمیمها و رفتارها و گفتارها و واکنشهاي حکومتگران، قضاوت کرد
اه هدف و مقصد و آخرین ایستگاه براي جوامع بشري و خودي خودش هیچگ

حاکم مطلق شدن عده اي شیاد و قدرتپرست بر زندگی و آزادي براي آحاد مردم 
تکیه گاه و نگاهبان و مدد کار و « نبوده و نیست؛ بلکه بیش از هر چیزي به نام 

 آلها و خواستها ؛ آنهم در گستره ي واقعیت پذیر کردن ایده»همراه و در کنار مردم 
 لژیتیم «  به همین دلیل، حکومتی،. و آرمانها و نیازهاي مردم هر کشوري می باشد

 =Legitimation =)  ّآزادیها و حقوق و ارجمندي « هست که بتواند  ») برحق
 تامین و تضمین کند و زمانی کشور داران »فردیت انسانها را بدون هیچ استثنائی 
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، حقّانیت دارند که روشها و شیوه هاي تصمیگیري آنها حکومت/ به فرمانروایی 
 ایده آلها و آرزوها و خواستهاي مردم و تضمین و در راستاي واقعیت بخشیدن به

تامین حقوق اقلیتهاي فرد، فرد تا چند، چند بدون هیچ تبعیض و تمایز و تفاوت 
. گذاري باشد

مانروایی و شیوه فر/ در فراسو و پسزمینه ي مفهوم و ایده ي حکومت 
 فردي اخلاق/ منش « هاي رفتاري و اجرایی ارگانهاي کشوري می توان گستره ي 

را کشف کرد که می توانند آبشخور رفتارهاي حکومتگران را در » و اجتماعی 
ي رفتارهاي حکومتگران در ي بنابر این، سنجشگر. حقّ شهر وندان، توجیه کنند

 بایستی باشد که  »یان اندیشنده به آن اخلاقرد انسرویک« هر سرزمینی به معناي 
. رفتار و گفتار و کردار و موضعگیري و تصمیمات کشور داران را متعین می کند

لژیتیماتسیونی به حکومت / در سرزمین ما، حکومت فقاهتی، نه تنها هیچ حقّانیتی 
کی می  مستبد، متّّاسلامي آنها نیز که به شرایع ي  رفتاراخلاقکردن ندارد؛ بلکه 

. ستا سنجشگري  يباشد، شایسته
 زیر بنایی آن اخلاقما بدون اندیشیدن در باره ي ایده ي حکومت و 

 ایجاد کنیم »آتمسفري / حالت / وضعیت « هرگز نخواهیم توانست در ایرانزمین، 
 را داشته »فرمانروایی برگزیده و حقوقی / حکومت « که شایسته ي نامیده شدن به 

ست ای باشد، عارضه اي فلاکتبار یت فقاهتی که همان حکومت اللهّ م، ولا. باشد
ي آن و خنثا ی ي اعتقاداتی  تمام چم و خم مبان يکه بایستی براي سنجشگري

.کردن رفتارهاي خشن و خون آلود فونکسیونرهاي آن، همت سختکوش کرد
«   کلیدي ترین معضل سرزمین ما،:با این تفاصیل به طور خلاصه بگویم

ار مدرن  آن گرفته تا نوع بسی ياز نوع بدوي.  می باشد» در تمام ابعادش اسلام
ي صریح و مستقیم و کاملا عریان ي ما بدون سنجشگر. شنماي خوش ادا و اطوار

ترین امیدي   نمی توانیم کوچکاسلامابعاد آن و رفتارهاي فونکسیونرها و فعالان 
آینده و فردایی نیز براي فرزندان خود، به در کنار یکدیگر زیستن داشته باشیم و 

گریختن و پشت گوش انداختن و اهمیت ندادن به این معضل . آرزو کنیم
 به معناي پذیرفتن حاکمیت و اقتدار فقاهتی و کمک کردن به اسلامخانمانسوز 

، اسلام. چرخاندن چرخ آسیاب خونریزي و جانستانی و ویرانگري آن می باشد
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٢٢١

ترام می باشد که تمام مسلمانان بدون هیچ استثنائی با دستان زمانی شایسته ي اح
خود و با آگاهی و رادمنشی به ذوب کردن شمشیر اقتلویی در رفتار و گفتار و 

آدمیگري و « کنشهاي خود رو آورند و با چنین کاري اثبات کنند که به دایره ي 
.  گام گذاشته اند»انسان بودن 

فرهنگ «  از زیر مجموعه هاي تواند بخشی  و فتوا می  بدون شمشیراسلام
 اسلامولی اگر مسلمانان و موکلاّن .  به حساب آید»و تاریخ باهمستان ایرانی 

توحشگري و «  به اسلامبخواهند همچون گذشته ي هزار و چهار صد ساله ي 
 پایبند بمانند و شمشیر اقتلویی خودشان را بر گردن غیر مسلمانان، فعال »ددخویی 

ترین سنجشگریها در حقّ  نریز داشته باشند، بنابر این باید گفت که رادیکالخو
 و اتّفاقا ضرورت ي هیچ چون و چرایی ندارد و فونکسیونرهاي آن، جااسلام

 بایستی به همان چهار دیوار خانه ي مومنانش بازگردد اسلام. شبانه روزي نیز دارد
 اسلام، خاستگاه و ملک طلق ، هرگزایران. یمش دراز کندو پایش را به اندازه ي گل

هستند  » باهمستانشان و فرهنگ  بدون هیچ استثنامردم ایرانزمین «  بلکه فقط؛نیست
. که حدود و ثغور وجود میهمانان را متعین می کنند و رقم می زنند؛ نه بر عکس
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٢٢٢

.انیان ضحاکیان و بنپارهاي فرهنگ باهمستان ایردر باره ي  -)13

:پیشگفتار 

ار بر آنم در باره ي ادعاي آنانی سخن بگویم که امکان جستدر این 
 را در دوران معاصر، ناممکن می دانند  آن تاریخی و واقعیت امتداداسلامشناخت 

ي و با قصد و غرض، خود را به ندانستن و نفهمی می زنند و این را به پاي بردبار
براستی کسی که شخصیت و فردیت و . می گذارندي مردم ایران در برابر آن 

 را ایفا می کند، »کاتب « هویت روشن و آشکاري نداشته باشد و فقط نقش 
اینکه کسانی یا . هیچگاه مسئولیت آنچه را که می نویسد بر عهده نیز نمی گیرد

«  آن  دست کم، نیست، بایستی]وکیل مدافع هیچ دین و مذهبی [ کسی ادعا کند 
 را نیز داشته باشد که از اظهار لحیه کردن در زمینه اي که »م و شعور و آگاهی فه

هیچ گونه شناخت پیش پا افتاده و مبتدي نیز از آن ندارد و وکالتی نیز به او 
دگی بلد نیستم، محقّ کسی که می گوید من رانن.  واپس نشیند مسئولانهنداده اند،

 اجوي یا هوسهاي دیگر به از سر ماجر نیست که پشت رل بنشیند و اگرو مجاز
. بایستی با دلیري به گردن بگیرد  مرتکب شود، مسئولیت عواقب آن رارانندگی

اسلامدر باره علم و سنجشگري بد فهمی  - 1

د ن شک و سنجشگري، هیچ ارزشی ندارعلم بدون اندیشیدن فردي و بدو
نداشته ] خدشه ناپذیر اصول [ هیچگاه و در هیچ دوره اي و در هیچ زمانی، و 

ي آکبند و ي علمی که خدشه ناپذیر باشد، علم نیست؛ بلکه ایدئولوژ. است
ساینس و « همان علم حوزوي می باشد و هرگز . توتالیتري و نص الهی می باشد

علم، دقیقا و اساسا از نطفه ي آغازینش تا .  نیست»افت و اپیستمولوژي ویسنش
 بوده و هست و خواهد بود؛ زیرا »خدشه پذیر « گسترش امروزي و فردائی اش، 

علمی را که نتوان در اصولش، . ي آنستي ي علم، پرنسیپ سنجشگري خدشه پذیر
. تحمیق و تلقین است. ه استامری. چون و چرا کرد، علم نیست؛ بلکه ضد علم است
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٢٢٣

 فرضیه ها و نظریه هاست  علم بر اساس خدشه پذیر بودن. جزمی استدین / مذهب
علمی که خدشه ناپذیر .  را دارد»نو جویی و نو یابی و نو اندیشی «  امکانهاي که

.باشد، فقط ترهّ هات حوزوي و الهی است

  : بر آزمون و خطاستویسنشافت/ ساینس / بنیان علم  -)الف

به همین .  می چرخد»فرضیه و آزمایش و خطا « علم به گرداگرد محور 
، ریشه بگیرد هیچگاه »فرضیه و آزمایش و خطا « سبب نیز، چیزي که پرنسیپش از 

اگر علم، خدشه پذیر نبود، هنوز .  کند»خدشه ناپذیري مطلق « نمی تواند ادعاي 
اگر علم، خدشه پذیر . مردمان جهان تصور می کردند که زمین، مرکز کائنات است

ظ می نبود، هنوز انسانها تصور می کردند آنچه اصحاب کلیسا و امثال آنها وع
اگر علم، خدشه پذیر نبود، هنوز مردم تصور می کردند . کنند، حقیقت محض است

اگر علم، خدشه پذیر نبود، . که فیزیک نیوتونی، جامع تمام و کمال نظریه هاست
.هیچگاه بشر از غارها، پایش به بیرون غار نیز نمی رسید

ي نتایج علم، این نیست که ما، چشم و گوش بسته، وارث بی چون و چرا
، علمی را که من به تن خویش در باره اش نیندیشیده و چم و خم آن را . آن باشیم

لات و علمی که از نتایج تدقیق شدنها و تام. سنجشگري نکرده باشم، علم نیست
سنجشگریها و لم و بم کردنهاي من، ریشه نگیرد، علم نیست؛ بلکه متابعت کردن 

علمی که . توضیح المسائل است. فتن استهر چی آقا گ. تقلید کردن است. است
محصول اندیشیدنها و کاویدنها و پرسشگریها و سنجشگریهاي فردي نباشد، علم 

.نیست

آن چه که بسیاري از تحصیل کرده گان ما، علمی می پندارند، هیچ  -)ب
  :ربطی به علم ندارد

 علمی که دیگران بیندیشند و ما فقط، مصرف کننده و نشخوار کننده ي
 علمهاي بدون اما و اگر و بدون باز سنجی و .یداتشان باشیم، علم نیستتول
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٢٢٤

نمونه اش همان چیزي است . سنجشگري، همان دنباله روي کردن از دیگران است
که در ایران از سوي ذهنیتهاي شیعه زده، مارکسیسم، خطاب می شود؛ یعنی چیزي 

نوعی بازخوري و . که با آمینگویی طوطی وار گفتارهاي دیگران همپاست
ي اندیشیده هاي دیگران است بدون آنکه سهم و رنگی و ی بازگویی و بازنویس

. نشانه اي از وجود خود ما در آنها باشد
 چیزهایی صف کسب کرد که تک، تک ما با سراسرعلم را زمانی می توان 

. خواه مذاهب باشند. آرایی فکري و صریح کنیم که به ستیز با علم برمی آیند
خواه مقتدران . خواه ایدئولوژیها باشند. خواه ادیان و الاهان و رسولان باشند

خواه در هر زمینه اي که . ي آتوریته داران باشندی خواه تزهاي آکادمیک. باشند
علم، هیچگونه دامنه ي . تصور پذیر باشد، مانع ضد علمی وجود داشته باشد

ایی متوکلاّن و متولیان چنان دامنه هی را به رسمیت نمی شناسد و هرگز به یکبریا
علم، .  نویسیهاي مدافعانشان نیز ارزشی قائل نیستمشقنیز ارج نمی گزارد و براي 
علمی که رعایت بکند، علم نیست؛ بلکه آلت و ابزار . هیچگاه رعایت کننده نیست

.تحمیق و اقتدار گرایی و زورگویی و جهالت گستري می باشد

ایمان « سر می دهد؛ اما معناي علم را، » علم ، علم « شعار ، ذهنیت سنّتی -)پ
  :می فهمد» متابعتی 

ي ذهنیتهاي سنّتی و اعتقاداتی و آداب و رسومی و ي  سنجشگرباعلم 
را » شناخت و دانش « مقلّدي و متابعتی انسانهاي یک جامعه است که پا گرفتن 

 و الهی را محافظت و مدافعه آنچه که حقیقتهاي حاکم و نصی. امکانپذیر می کند
ي خودش، ی کند، هرگز علم نیست و هیچ ربطی نیز به علم ندارد؛ ولو بر پیشان

اتیکت علم را آویزان کرده باشد و در پاي علمَ و کُتل علم، سینه ي اي خونین و 
 ]خدشه ناپذیر [ علم، هیچگاه و در هیچ کجاي جهان نمی تواند . مالین داشته باشد

ي علم؛ یعنی پذیرفتن و گردن نهادن به اصول و نص ي ه ناپذیرخدش. باشد
 تغییر داده »مذهب به علم « آکادمیکی و ایدئولوژیکی که گرانیگاه خودش را از 

علم، . است؛ ولی متابعت و متعه گی و تقلید را همچنان به خودش آغشته دارد
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 علم؛ یعنی علم اندیشی و تلاش براي کسب.  جو به تن خویش است– و – جست
ی  علم را بر پیشان بودن ناپذیر داده هایی که اتکیت خدشه علیهاندیشی و قیامپاد 

خواهد علمی اندیشی و کشف هر چیز تازه در هر زمینه اي که می . ي خود دارند
 جزئیات داده ها و یافته ها و اصول مطلق و حقیقتهاي نصی و  يباشد، سنجشگري

.  باشدفراکائناتی و غیره و ذالک می

   :علم، زبان تفاهم است -)ت
  

ي ي  و گشوده فکر»فهم و شعور و فردیت مستقل اندیش « زبان تفاهمی به 
کسی که مالک و مروج و مدافع حقیقتهاي نصی . هر انسانی منوط و ملزوم می باشد

و آکادمیکی و ایدئولوژیکی و الهی می باشد، هیچگاه به دنبال زبان تفاهمی 
 دنبال بریدن زبان آنانی می باشد که در چند و چون حقیقتهاي نصی نیست؛ بلکه به

مالک حقیقت . و فراکائناتی و ادعاي رسالت داشتن شیادانی مزور، پرسشها می کنند
و مروج حقیقت، هرگز زبان تفاهمی ندارد؛ بلکه زبان تعلیمی و تدریسی و امریه اي 

.  می باشد »یشنمیدانمی انگیز « زبان تفاهم، زبان. دارد
زبان تفاهم، زبان شک آفریننده و پرسش زلزله افکن و دلیر بودن در 

زبان تفاهم، زبان آدمیگري . سنجشگري و سخن گفتن و پذیرش مسئولیت می باشد
و شعور و شخصیت فردي، بدون کاربست خشونت و خونریزي و شکنجه و کُشتار 

زبان تفاهمی، زبان انسانیست . شدو آزار و حبس و ترور و اعدام و امثالهم می با
زبان .  در وجودش تعبیه باشد»فردیت و خویشاندیشی « که خردلی از فروزه هاي 

زبان تفاهم، زبان باهماندیشی و . تفاهم، هرگز زبان قدرت و اقتدار گرایی نیست
و زبان تفاهم، زبان شعور و فهم . باهمجویی و باهمآزمایی و همدردي می باشد

زبان تفاهم، زبان .  موانع تفاهم می باشد  يشناخت و سنجشگريتلاش براي 
، زبان پرسشگري و زبان تفاهم. تصدیق و شهادت دادن و آمینگویی نیست

 بدون رعایت قدرتمندان و منفعتپرستان و مالکین حقایق زمینی و الهی يسنجشگر
 شهادت زهیچ حقیقت غالب و آمر هرگزبان تفاهم، زبان انسانیست که به . می باشد
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زبان تفاهمی، محصول . نمی دهد و در برابر آن نیز تعظیم و تکریم نمی کند
رسمیت بخشیدن به فردیتها و معترضان و سرکشان و تکروها و نامتعارفان و 

. دیگراندیشان و قیام کننده گان و خویشاندیشان است

  :تفاهم بدون پذیرش پرنسیب سنجشگري، فریب و عبودیت است  -)ث

اهم به واقعیت ي موانع تفي ان تفاهمی را نمی توان بدون سنجشگرزب
من نمی توانم با تایید و تصدیق و شهادت دادن به حقایق .  امیدوار بوداشپذیري 

من زمانی می توانم با دیگران، تفاهم . غالب و آمر به زبان تفاهمی با دیگران برسم
 نیز  »مصطفائی« د و ادعاي ي هیچ حقیقتی نباشني داشته باشم که مالک انحصار

 شنود انگیزشی و تاثیر پذیري و تاثیر – و –زبان تفاهم، زبان گفت . نکنند
گذاري براي بهمنشی و بهزیستی و بهکامی و خشنودي و شادمانی و پروراندن 

، شهادت دادن به جنایتها و زبان تفاهمی، هرگز. گر استروح و روان و مغز یکدی
 رذالتها و خونریزیهاي حکّام و مروجان مذاهب ضد جان و تبهکاریها و خباثتها و

.زندگی نیست
ي موانع تفاهمی نمی توانم با حتّا برادران و ي  من بدون سنجشگر

زبان تفاهمی، زبان سنجشگري و گشوده . خواهران تنی خودم نیز سخنی داشته باشم
به تمام آنانیست زبان پذیرش و رسمیت علنی دادن  زبان تفاهمی،. فکري می باشد

که در کلمات فردیت و رفتار شخصیت منحصر به فرد خود سخن می گویند و می 
زبان تفاهمی، زبان تسلیم شدن به زورگویی حکّام شمشیر به دست با . زییند

زبان . زبان تفاهمی، زبان استدلال و منطق است. ارگانهاي سرکوبگرانشان نیست
جه و سنگسار و قطع اعضا بدن و حبس و تفاهمی، زبان کاربست شمشیر و شکن

زندان و تیر باران و اعدام و مصادره ي دارائیها و غارت حقّ و حقوق دیگران 
زبان تفاهمی، زبان شعور و فهم و بینش و رادمنشی و دلیري و گستاخی در . نیست

.سخن گفتن و نوشتن و زیستن می باشد

  :دیداري اش در ستایش تضاد ها و گونا گونی جلوه هاي پ -)ج
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 را »تفاوتها و تضادها « کسی که آن فهم و شعور را ندارد تا بتواند 
ببیند، اگر سالهاي سال نیز در صدها کتابخانه و دانشگاه و دانشکده و پاي تدریس 

ات کتابها را همچون توبره به دور گردن اساتید گوناگون، غوطه بخورد و محتوی
به نشخوارشان سرگرم باشد و صدها تجربه ي خودش حلق آویز داشته باشد و دائم 

«  نخواهد فهمید که مسئله ي عاقبت به تن خویش نیز داشته باشد، عینی و ملموس
 باهمستانداد ورزي در فرهنگ « ، چه تفاوت و تضادي با  »اسلامعدالت در 

ي ایرانی با ي  و داد ورزاسلامهمینطور چه تفاوتهایی عدالت .  دارد »یانایران
 در فرهنگها و  )Gerechtigkeit / Justice( =  مشابه يوسهاترمین

.تمدنهاي دیگر دارند
«  وقتی ما نمی توانیم تفاوتها را تمییز و تشخیص بدهیم، پیداست که 

 را نیز نمی شناسیم و نمی فهمیم؛ زیرا آنچه بیش از سه دهه است »عدالت اسلامی 
 هست که با »اسلامی / الت الهی عد« در ایرانزمین، حاکم مطلق می باشد، همان 

، به پخش و »شمشیر اقتلویی الّله به قوه ي ولایت فقاهتی « ي ی ترازوي قیراط
 به ایرانیان و جهانیان مشغول و کاسب هستند و »سهم عدالت « توسعه و اجراي 

آبا و اجدادي خود از ) ؟( !يی ب است که چرا وارثان دین مورووثجاي تعج
، ناراضی و شاکی می باشند و »اسلامی / عدالت الهی « جریان حضور و وجود و م

ي دین ی دائم به اعتراض و شورش و طغیان و سرکشی از اصول عدالت پخش
. موروثی خود مشغولند؟

  :یا امتیاز مصطفائی؟ » دین موروثی« -)چ

اگر من از کسی بپرسم براي چی، یک چشمت آبی است و چشم دیگرت 
پدرم . بلم، پاسخ بشنوم که چشمهاي من، ارثی می باشندبنفش؟ و از طرف مقا

جد اعلا جدم نیز تا آنجایی که خبر . پدر بزرگم نیز همینطور بوده. همینطور بوده
نمی  دارم، همین گونه چشمها را داشته اند، هیچوقت در پاسخگویی او، شاخ در

 وقتی کسی ازاما . را می فهمم »ژنتیک و ارثیه هاي خونی « آورم؛ زیرا بحث 
 بکند، »؟ !دین موروٍثی « حقیقت ژنتیکی بخواهد قیاس بگیرد و ادعاي مضحک 
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معنایش این است که سراسر آنچه اکنون در ایرانزمین حاکم می باشد، بایستی بی 
تی ی نیز در مسائل و چگونگچون و چرا پذیرفته شود و هرگز لم و بمشي واقعی 

 چیزیست که به تار و پود و خون و رگ و پی و نکند؛ زیرا آنچه، ارثی می باشد،
عاي بی پایه و بی با چنین اد. سلول و نطفه و دار و ندار آدمی پیوند خورده است

 نویسان می گویند هر ایرانی که به دنیا می آید بر پیشانی اش، مشقمغز است که 
 إله إلا لا« : مهر نماز، حکّاکی شده است و دور تا دور کمرش نیز نوشته شده است

.»االله، محمد رسول االله 
 همینطور روي شانه ي راستش، آخوندي با عمامه ي سیاه نشسته است و 

هر کجا بروند و هر جایی که . روي شانه ي چپش نیز آخوندي با عمامه ي سفید
باشند، چنین دین موروژي بسان دیگر ارثیه هاي ژنتیکی به هستی و نیستی اشان 

. باید با ماسک دیالوگ و تفاهم، اقتلو اقتلو کنند. کا باشندآمری. عجین می باشند
فرانسه باشند، باید . آلمان باشند، باید با ماسک دیالوگ و تفاهم، اقتلو اقتلو کنند

سوئد باشند، باید با ماسک دیالوگ و . با ماسک دیالوگ و تفاهم، اقتلو اقتلو کنند
با ماسک دیالوگ و تفاهم، اقتلو اقتلو کانادا باشند، باید . تفاهم، اقتلو اقتلو کنند

انگلیس باشند، . هلند باشند، باید با ماسک دیالوگ و تفاهم، اقتلو اقتلو کنند. کنند
سوئیس باشند، باید با ماسک . باید با ماسک دیالوگ و تفاهم، اقتلو اقتلو کنند

باشند، مقر سازمان ملل و در دفتر حقوق بشر . دیالوگ و تفاهم، اقتلو اقتلو کنند
باید با ماسک دیالوگ و تفاهم، اقتلو اقتلو کنند و هیچکس نیز نبایستی در چند و 
چون اقدامها و ادعاها و کارهایشان دخالتی کند یا چون و چرا کند؛ زیرا تمام 
آنچه را که آنها انجام می دهند، ارثی می باشد و چیزي که ارثیست، درمانپذیر نیز 

علیه مطلق تایید می زند و کسانی که زشکی نیز مهر این نظریه را علم پ. نیست
روایات و احادیث یاجوج و [ پزشکی باشند، پیداست که علمی نیستند و طرفدار 

 ! ].اصول خدشه ناپذیر علمی به قوه ي جدال احسن [  هستند؛ نه طرفدار]ماجوجی 

ی  ماسلامي ي  ترسو و کثیر النّّبش از سنجشگره گانچرا تحصیل کرد -)ح
  :هراسد ؟
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 خویی و  ددی يبجالب اینجاست که اگر کسی بخواهد براي ریشه یا
توحشی در تاریخ به دنبال آدرس بگردد، بلافاصله با واکنش آنها روبرو می رفتار 

رخ بد و بیراه به مو. احساس کدورت و حقارت می کنند. ناراحت می شوند. شود
ي ی ند تمام رگ و ریشه ي ارثمی خواه. ندگویو تاریخگرا و تاریخنویس می 

ولی وقتی پاي منفعت و حکومت و امتیاز و غارت و چپاول . خود را استتار کنند
و زورگویی و ستم و شکنجه و آزار پیش می آید، بلافاصله، رفتارها و حرکتها و 

. بار ببر، گفت من مرغم: به شتر گفتند. ؟!ستمهاي آنها می شود دین موروثی
حکالا حکایت مبلّغان و مروجان جوك بی مزه .  گفت من شترم.پس تخم کن: گفتند

 می باشد که به جاي دلیر بودن در پاسخ گفتن به پرسشها، »؟ !دین موروثی « ي 
هنر و استعداد خود را در ویراژگري براي رتوش کردن جنایتها و خونریزیها و 

 حقّ دیگران اجرا  در»الّله و رسول و قرآن « کثافتکاریهاتی می بینند که به نام 
شی بدوي در حال اجرا شدن می باشندشده و همچنان با توح.

  :نفهمیدن تجربه ي نو زایی در باختر زمین  -)خ

 از  اخباري سطحی بین و بی مایه است ، پیداست که وقتیانسانی که
باختر زمین و پروسه ي پیشرفتها و تحولات اجتماعی و اقتصادي و کشوري و 

م دچار می شود که ره و ذالک آنها می شنود، بلافاصله به این توهفرهنگی و غی
اصحاب کلیسا با عشق و علاقه از پیشگامان درجه یک تمام تحولات اروپایی بودند 

 و هنرمند و نقّاش و آهنگساز و دانش ورز تفکّرفیلسوف و م« و اصلا اشخاصی به نام 
ی ط پرسونالهاي قصه هاي خراف وجود نداشته اند و چنین اشخاصی فق»و امثالهم 

ي عوام می باشند که براي لالایی کودکان بد خواب و تُخس، ساخته و پرداخته 
نه . از روز ازل، نه گذشته اي وجود داشته است. شده اند و اصلا واقعیتی ندارند
عینی و ملموس و . همه چیز همین امروز است. قرار است که آینده اي بیاید

. سندیتی
نه رنسانسی . نه رفرماسیونی بوده. یخ اروپا، نه انگیزیسیونی بودهدر تار

 غربی با گُل  تمدن پیشرفتهايقافله ي. هیچی نبوده است. ودهنه روشنگري ب. بوده
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 ایده آلی فقط و فقط به همت ]علم ) ؟ ( !اصول خدشه ناپذیر  [ سر سبد آن؛ یعنی
خم قضایاي پیشرفت و تحول اصحاب کلیسا به پیش برده شده است و تمام چم و 

 به شکل آکبند و مهر و )عیسا مسیح (= ، از طرف پدر آسمانی »انجیل « نیز در 
موم شده در اختیار پاپها و کاردینالها و اسقفها، تحویل داده شده است تا عوام 

.قیم واتیکان، هدایت کنندکالانعام باختر زمینی را به سوي صراط المست
، ما ایرانیان نیز وظیفه و رسالتمان ! ]علمبودن ذیر خدشه ناپ[  دلیل  به

است که در ایرانزمین ، مطیع و خادم و متعه ي ولایت فقاهتی باشیم تا با اصول 
بقت نیز و حتّا از غربیان، س! خدشه ناپذیر علوم حوزوي به اوج مدرنیته برسیم

انی نبودند تفکّرم اعتقاد راسخ دارند که در باختر زمین، هیچ نویسانمشق !. بگیریم
که براي ساقط کردن اقتدار و آتوریته ي اصحاب کلیسایی و حاکمیت هولناك 

 رفته باشند و با انگیخته شدن »اساطیر یونان و روم باستان « انگیزیسیون به سراغ 
از مایه هاي تصاویر اسطوره اي آنها، به خنثا و ساقط کردن مقتدرین الهی و 

، همه ي اسناد و گفته مشق نویساندر نظر !. هرگز. اشندبمدعیان رستگاري کوشیده 
ان و فیلسوفان و دانشورزان و تفکّرها و نوشته ها در باره ي گلاویزیهاي م

هنرمندان باختر زمینی با اصحاب کلیسایی و مسیحیت و یهودیت، فقط فانتزي و 
.؟.!بسان فیلمهاي بولیوودي و هالیوودي می باشد

:تعه ي ملّایان از سنجشگري، نفرت دارد تحصیل کرده ي م - )س

 و دین سنجشگري، پرنسیپیست که به هیچ ایدئولوژي و نص و مذهب
ارن حاکم و  و مرام و مسلک و نظریه و تز و غیره و ذالک و همچنین مقتدکتابی

 – احترامی نمی گذارد و خوشایند هیچ نحله ي قدرتپرست  هرگز،سیاسگران شیاد
د خواه نمی –کمند، چه آنانی که براي حاکم شدن، تقلّا می کنند چه آنان که حا

. دیشد و رفتار کندسخن بگوید و بر رواق مذاج و سلیقه ي آنها بنویسد و بین
 معضلات دست و پاگیر م به سوي سرند کردن و بررسی ریشه اي تماسنجشگري

  ناممکن و حتّاداري گرایش دارد که باهمستان انسانها را در کنار یکدیگر، مختل و
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کلیدي ترین و پایه اي ترین و ریشه «  می کوشد که سنجشگري. متلاشی می کنند
. را در مناسبات انسانها به دادگاه سنجشگري فراخواند» اي ترین معضلات فلاکتزا 

، هرگز به معناي خصومت کردن با مسلمان جماعت اسلامي ي بنابر این، سنجشگر
 ایدئولوژیهاي مشابه آن نیز، هرگز خصومت ي مارکسیسم وي سنجشگر. نیست

سنجشگري اساسا به محتویات . کردن و ابلاغ و صدور حکم قتل مارکسیستها نیست
ذهنیت انسانهایی رو می آورد که امکان ایجاد اغتشاشات و مصیبتهاي اجتماعی را 

.تولید می کنند
ی و  که خودش را حقیقت محض و تنها حقیقت فراکائناتدینی / مذهبی

زمینی می شمارد، بالطّبع به مومنانش جواز هر نوع جنایتی را در حقّ دیگران می 
ي اعتقاداتی گلاویز می شود که در ی  مبان همین دلیل، سنجشگري، دقیقا بابه. دهد

ذهنیت و روان و مغز انسانها، حالتی متحجر و سنگسان و استبدادي و زنگار گرفته 
. ه اندکرد خود »ابزار  « خود گرفته و انسانها راو بسیار زمخت و خشونت زا به 

 می چرخد »ایده آل و پرنسیپ « اسُ اساس سنجشگري به گرداگرد این 
که انسانها با آگاهی و شعور فردي بتوانند، مالک اعتقادات خودشان باشند؛ نه 

. اینکه اعتقادات بتوانند انسانها را اسیر و ذلیل و برده ي حقیر خود بکنند
اداتی که در تملّک من باشند، به آسانی می توانم از آنها بگسلم بدون آنکه اعتق

ولی اعتقاداتی که بر من، حاکم و آمر هستند، . احساس کمبود یا خلاء داشته باشم
. می توانند مرا هم قربانی کنند هم قصاب دیگران

ي ي بنابر این اصل است که حکومتگران و متعه گان تابع آنها، سنجشگر
ترین فرم  تعصبات و نازل [  از سوي دیگران به نام ي اعتقاداتی خود رای بانم

از دیدگاه آنها، سنجشگري و گشوده فکري و مدارائی و .  می دانند]؟ !فرهنگی 
شکنجه و کُشتار در حقّ دگر . تولرانس؛ یعنی برپا کردن چرثقیل دار در ملاء عام

ي ي دن و تار و مار کردن و آبرو ریزسنگسار و شلّاق زدن و شانتاژ کر. اندیشان
سرکوب و لت و پار کردن و قبرستانسازي با جنازه ي مخالفان عقیدتی . انسانها

آنها . قلع و قمع و ترور شنیع تمام دگراندیشان و دگر رقیبان قدرتگرا. خود
می دانند که ] ؟ فرم سنجشگري و تولرانس الهی !ترین  عالی[ اینگونه جنایتها را 
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 و حکومت فاقد فرّ و »حقیقت نصی « ستودنی و پسندیده نیز می باشد؛ زیرا بسیار 
!.فاقد شایسته گی آنها را تضمین و تامین می کنند

ي ي انسانی که خودش را با عقیده اش یکسان می پندارد و از سنجشگر
با . عقیده اش به خشم می آید، انسان نیست؛ بلکه برده ي عقیده اش می باشد

ردن به عقاید مردم، ما همچنان در قعر باتلاق واپسگرایی دست و پا احترام گذا
 و ایدئولوژیها، خیانت به  و ادیانرعایت و احترام به عقاید و مذاهب. خواهیم زد

رشد و شکوفایی خود از یک طرف و پایمالی میراثهاي فکري فرهنگ و تمدن 
یهاي فردي و اجتماعی آزاد« براي ایجاد و نگاهبانی از . بشري از سوي دیگر است

 و مذاهب و  و ادیان کتابی بایستی با تمام عقاید»و پویایی فرهنگ باهمستان 
ي شفّاف و صریح و ي بیعی و رنگارنگ، مرزبند زمینی و ماوراالطّایدئولوژیهاي
.گویایی داشت

 
. ایرانزمینباهمستان بنمایه هاي فرهنگ - 2

، لزومی اسلامعضلی؛ بویژه ي هر مي ما با رویکرد خودمان به سنجشگر
ندارد که اینهمه راههاي پر پیچ و خم و بیراهه هاي طول و تاریک را بپیماییم؛ 

ات قرآن و مقایسه ي بلکه خیلی صریح و یکراست می توانیم با رجوع به محتوی
 و اسلامآن با تجربیات مایه اي ایرانیان، بلافاصله به تضاد و خصومت سرسختانه ي 

اصل بایستی این باشد که در . کار و شیاد آن با فرهنگ ایرانی پی ببریممومنان ریا
 جستهبر«  و دیگر مذاهب سامی و حتّا هویتهاي ملل دیگر به اسلامي ي سنجشگر

 »کردن و مقایسه ي تفاوتها و تضادها و دیگرسانیها و تجربیات مایه اي مردم خود 
 به تمییز و تشخیص دادن علل  تا دیگران بتوانند بدون هیچ دشواريیمرو آور

. پی ببرندیان ایران باهمستان با بنمایه هاي فرهنگاسلامدشمنی و خصومت 
«  بایستی بتوانیم »فرهنگ سرزمینمان « ي ي  ما براي شناختن و سنجشگر

را استخراج و در کلمات و مفاهیم فردي، عبارت بندي کنیم و  » محتویات فرهنگ
تضاد و ناهمخوانی و تنش تجربیات مایه اي و گوهري تفاوت و « نشان دهیم که 

برآمده یا غالب شده بر آن و همچنین تضاد ادیان   /با مذاهب» فرهنگ سرزمین ما 
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این به معناي آن نیست که ما . و تفاوت آن با تجربیات ملل دیگر در کجاست؟
در ان که  را می خواهیم طرح کنیم؛ بدانس»برتري یا امتیازي یا مصطفائی « بحث 

چهره و وجود و تفاوت خویشتن را با «  بر آنیم که مذاهب سامی مرسوم است؛ بلکه
«  کشف کنیم و شناخت روشن و گویا و مرز بندي شده و شفّافی از »دیگران 

.  خودمان با دیگران داشته باشیم»خویشباشی / هویت 
ل و  و حدود قیبحثهایی که روشنگر هیچ چیزي نیستند و در همان حد

قالهاي حوزوي می باشند؛ سواي وقت تلف کردن و کاغذ سیاه کردن، بحثهائی 
هستند که فقط فرسایشی و تولید کننده ي انواع و اقسام کژبرداشتهاي مغرضانه و 

 چیست؟ بنمایه هاي چشمگیر و »فرهنگ ایرانی « منظور از . احمقانه نیز می باشند 
ي سامی و ی  مذاهب واردات«چرا این فرهنگ با .  آن کدامند؟جستهبر

این تضاد در کدام . در تضاد است؟» ایدئولوژیهاي برآمده از آنها مثل مارکسیسم 
،  »یان ایران باهمستانفرهنگ« . ی نمودار می شود؟تصاویر یا ایده ها یا اندیشه های

ما براي .  صفتهاي ملّی و ایرانی، یعنی چه؟نه زاییده و پروریده شده است؟چگو
 به واقعیتها  »اسلامي ی ي اعتقاداتی تفاوت و تمایز خودمان با مبان« ن نشان داد

 فرهنگ« ي ي و اصلها و پرنسیپهایی بایستی استناد کنیم که تفاوت و تضاد گوهر
 اثبات » به طور کلّی اسلامي ی ي اعتقاداتی  را با اصول و مبانباهمستان ایرانیان

 تضادهایی که با هیچ چیزي نمی توان می کنند و نشان می دهند؛ یعنی تفاوتها و
 باهمستان نمایه هاي فرهنگب. »جوش داد و متّصل کرد « آنان را به یکدیگر 

.  کدامینند؟ایرانیان

  :  قداست جان و زندگی-) الف 

  پسندي و همداستانی کنی 
                                که جان داري و جانستانی کنی

   استمیازار موري که دانه کش
فردوسی توسی (                     که جان دارد و جان شیرین، خوش است 

(  
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ي فرهنگ ی ، ابعاد گسترده ي گیتایی و کیهان»قداست جان و زندگی « 
 چیزي را در برمی گیرد که نشانه اي ایرانزمین را نشان می دهد و هر جهان آراي 

، ریشه اي بسیار »زندگی  قداست جان و  «. داشته باشد»جان و زندگی « از 
ي ی رد پاي چنین پرنسیپ ژرف و انساندوست. کهنسال در فرهنگ ایرانزمین دارد

 ،»زال « زمانی که .  دید»شاهنامه ي فردوسی « فرهنگ ایرانی را می توان در 
سپید مویی و « ، دستور می دهد که او را به دلیل »سام « زائیده می شود، پدرش 

، شبانه به گوشه اي ببرند و سر به ») ه هاي سیمرغی داشتن فروز( = سیاه چشمی 
/ انسان به طور کلّی ( = زال «  ، خادمان دربار،»سام « با دستور . نیست کنند

سپید مویی و سیاه چشمی = معیوب «  را به دلیل آنچه که از نظر اجتماع، ») زندگی 
« دور افکنده شده است، سپس آنچه را که به .  قلمداد می شود به دور می افکنند»

 به فرزندي می پذیرد و او را بزرگ می کند و همال و »سیمرغ گسترده پر = خدا 
 پشیمان می ش از کردار خود»سام « سالها می گذرد تا . معشوقه ي خود می کند

او .  رویارو می شود»سیمرغ گسترده پر = خدا « جوي فرزند خود با جستشود و به 
زندگی، مقدس هست و نباید آن را دور افکند « می یابد که  در این رویارویی در
«  فعلا براي طولانی نشدن مطلب، از صحنه سازیهاي مشابه ». حتّا اگر معیوب باشد

سامی ادیان /  در مذاهب»ات گوهري و مایه اي ایرانی در روبرو شدن با خدا تجربی 
.، صرف نظر می کنم )اسلامیهودیت و مسیحیت و (= 

 با خواندن یا شنیدن چنین رویدادي، بلافاصله تصور می کنیم که ما
گر، قصه ي همدیی ایرانیان باستان، انسانهاي خوشخیالی بوده اند و براي سرگرم

 تجربیاتترین   اندیشیده ترین و عالی- ژرف با چنین خامبینی، . می بافته اند
به عبارت . یمال می کنیممایه اي و بی واسطه ي خودمان را با دستهاي خودمان پا

آنهم . تر؛ ما با دستهاي خودمان، قبر خودمان را حفر می کنیم تر و مستدل دقیق
. ما را متعین می کنند»ي ی خویشباش/ ت هوی«  پود – و –ی که تار تجربیات

 خود را در تصاویر تجربیاتهاي جهان باستان، ملّت نیاکان ما بسان تمام 
اتی سرچشمه دادند و طبیعیست که تصاویر نیز از تجربیاسطوره اي بازتاب می 

تصویر  « .گرفته اند که انسانها از باهمستان خود، استنتاج و استخراج کرده اند
، در نگاه )خداي ایرانیان در معناي وسیع تنوع واقعیتی اش = سیمرغ گسترده پر 
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لبته خیلی نخست به ذهن ما، پرنده اي عجیب و غریب را تداعی می کند که ا
. کودکانه است چنین برداشتی از تصویر سیمرغ

چنین . ت خود را بازمی یابنددر تصویر سیمرغ گسترده پر، ایرانیان، هوی
قومها، قبیله ها، ملیتها، ایلها، تبارها، [= تصویري از فرهنگ هزاره اي مردمانی 

ین گرد آمده اند سخن می گوید که در طول تاریخ در فلات ایرانزم... ] اقلیتها و 
و در یکدیگر ادغام شده اند و عصاره ي باهمآیی و باهمزیستی خود را در این 

انسانهاي جهان باستان هنوز از . تصویر شکوهمند و شایان ستایش بازتاب داده اند
لحاظ اندیشیدن تئوریک و پروراندن مفاهیم به آن مرحله نرسیده بودند که 

.  عبارت بندي کنند»راسیونالیستی « اهیم  خود را بخواهند در مفتجربیات
 مایه اي و تجربیاتتصاویر، بهترین امکان براي انتقال و محافظت و دوام 

 نم نم پروریده شد، گسستن ، فلسفیتفکّربعدها که . بی واسطه ي آنها بود
البته . پاداندیشانه از تصاویر اسطوره اي و اندیشیدن در مفاهیم فلسفی شروع شد

معناي آن نیست که با گسترش مفاهیم راسیونالیستی، تصاویر اسطوره اي این به 
پیوند تصویر و . اینطور نیست. براي همیشه و ابد از جوامع بشري، رخت بر بستند

. مفهوم، همیشه و همه جا با بشر بوده و هست و خواهد بود
در رویکرد تحصیل کرده گان اجتماع ما به میراث کتبی و شفاهی 

ن تا امروز فقط فاجعه به دنبال فاجعه رخ داده است؛ زیرا ادیبان تعلیق و سرزمینما
هاي  ذهنیتاب» به کوشش / به همت « تحشیه نویس و اساتید دانشگاهی با اتیکت 

ي مستدل را ندارند تا دریابند و بفهمند ي بینش و ژرفنگرآن   متشرّع، هنوزالبته
« سند و منشور و اعلامیه ي ، »تصویر ایرج در شاهنامه ي فردوسی « که 

 اساتید . می باشد»آزاداندیشی و جهانوطنی و پرنسیپ قداست جان و زندگی 
/  نوشتارهاي مملو از گفتآوردهاي تحریفی  و تعلیق و تحشیه نویس باسطحی بین

نون قرض دهی خودشان به یکدیگر با نیتهایی بسیار میهن / حبل المتینی / متابعتی 
،  » باهمستان ایرانیاندن فرهنگنابودي و لت و پار کر« و سوي پرستانه در سمت 

شبانه روز، سعی بلیغ آکادمیکی و آتوریته پسند دارند؛ زیرا فرهنگ ایرانی براي 
 هیچ. ات فرديتفکّر می باشد؛ نه آوردگاه »مشاعره گاه غبار روبی « اینان فقط 

روز آن دلیري و گشوده  ادیبان و اساتید تعلیق و تحشیه نویس تا امکدام یک از
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 داده هاي اساتید اقدم خود و غربیان د که با رادمنشی در برابرفکري را نداشته ان
، فقط یک پرسش ساده ي شک آمیز کنند، قیام و سرپیچی گانهسطحی نگر و مطلق بی
!.ي آنها، پیشکش تک، تکشان بادی در برابر نظرات سطح

ی و شاهنامه شناسی و فردوسی شاهنامه پژوه« ي ی ادیبان و اساتید مدع
 تا امروز، آن دلیري و گستاخی پرسیدن را نداشته اند که با خواندن فقط »شناس 

 خود را »ایرانی و هویت ایرانی بودن «  بتوانند »شاهنامه ي فردوسی « یک بیت از 
براي آنها . ، تمییز و تشخیص دهنداسلامبشناسند و تفاوت آن را با دیگران؛ بویژه 

 « ، گونه اي امامزاده براي نون در آوردن و اسم در کردن می باشد؛ نه»اهنامه ش« 
 و حیاتبخش و نو زاینده ي ایرانی و  ایده ها و افکار ژرفمایهمعدن و چشمه ي

.»ایرانزمین 
 آزگار است به بی محتوا و تو خالی کردن و بی هاي سال کهياساتید

، سرگرم دود چراغ »ت ژرف ایرانیان میراث فرهنگی و تجربیا« معنی جلوه دادن 
خوردن می باشند، هنوز آن درایت و بینش و گشوده فکري را پیدا نکرده اند تا 

شاهنامه و غزلیات مولوي و عطّار و حافظ شیرازي و کثیري از این « دریابند که 
 هویت ایرانی را با مسئولیت و  در تمام سرایشهاي خود،»ان رادمنش ایرانی تفکّرم
لیري پاس داشته اند و به صدها زبان و عبارت، ایرانی بودن خود را و دلبسته د

ده اند و فریاد گیهاي ژرف خویش را به بنمایه هاي فرهنگ سیمرغی ایرانی سرو
.زده اند

ادیبان و اساتید دانشگاهی هستند که فلاکتها و صغارتها و حقارتهاي 
نپذیر و مهیا می کنند و در هر فرصت ، امکا بی لیاقت در سیطره ي حکّامایرانی را

و مکانی که پیش آید حتّا به همپایی و همدستی و همآوازي با آنان نیز از جان و 
ي فرهنگ و تاریخ ی تا چنین اساتید و ادیبانی، مسند و متولّ. دل می شتابند

ایرانی باشند، دوام حکومت فقاهتی و دیگر حکومتهاي ضحاکی، در ایرانزمین، 
.ناپذیر خواهد بوداجتناب 

در سرزمین ما، چندین دوره وجود دارد که بایستی آنها را با تیزبینی و 
 فرهنگ ایران  ي دوران شکل گیري- 1: ژرفنگري، دائم در پیش چشم خود داشت

م و ي میترائیسی  دوران چیرگ-2. و زایش و پرورش تصویر سیمرغ گسترده پر
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لاش براي جا انداختن و تحمیل و تلقین  و ت » سیمرغاسطوره و تصویر« مبارزه با 
 و زرتشتیگري و مبارزه ي »زرتشت  «  دوران زایش-3. »قربانی خونی « ایده ي 

در ] نیاکان آخوندهاي امروزي [ = سرسختانه ي دبیران و موبدان قدرت پرست 
تمام ابعاد تصور شدنی با تصویر سیمرغ گسترده پر و تقلیب و تحریف و مخدوش 

. یرانیان ا باهمستان و آثار و نشانه هاي فرهنگردن کثیر زیادي از متونو نابود ک
 به اسلامي خشونت آمیز و مملو از خونریزي ی  سقوط ساسانیان و چیرگ دوران- 4

. ي ایران بر سراسر امپراتوري ایرانزمیني  سپاهیگرتفکّرکمک و طّراحی مغزهاي م
غاز نبردهاي فرهنگی و  دوران برآمدن سلسله هاي متنوع حکومتی و آ- 5

اجتماعی ایرانیان با قدرتهاي حاکم براي گسترش و واقعیت پذیر کردن بنمایه 
مهر و داد و راستی و قداست جان و  = باهمستانفرهنگ = { ت خودهاي هوی

در ابعاد زندگی فردي و اجتماعی و کشوري که تا همین امروز همچنان } زندگی 
.ادامه دارد

 دارد؛ زیرا هر رویه اي از آن، »قداست « ایرانی، زندگی در فرهنگ 
در .  هستند)سیمرغ گسترده پر ( = » خودگستري خدا « چهره هایی دیگرسان از روند 

این معنا، خدا براي ایرانی، آشکار و زیبا و مهر ورز و نگهبان جان و رنگین کمان 
ز نظر ایرانی،  ا»خدا « در اصل، . گرایشها و بینشها و تضادها و تناقضها هست

، پیوسته به رنگی دیگر و امکان »درد « جوینده است و براي رهانیدن جانداران از 
ي نامتعارف از او، قداست دارد؛ هر جلوه . ي دیگرگونه در می آیدي مددکار

 در لحظه اي که می خواست »زال « به همین دلیل بود که . زیرا نشانه اي از اوست
، پرهایی از وجود خودش را به او می دهد و »یمرغ س«  جدا شود، »سیمرغ « از 

با . می گوید که هر گاه به کمک من نیاز داشتی، یکی از این پرها را آتش بزن
 زیرا در سوختن پر ؛پدیدار می شد» سیمرغ « بلافاصله ، »پر سیمرغ « آتش زدن 

 » خدا« . سیمرغ، خدا آتش می گرفت از دردي که انسان به آن گرفتار شده بود
هنوز که . می سوخت و دردي را که همالش داشت با تمام وجودش می چشید

من دلم براي او می « : هنوز است ایرانیان در مهر ورزي به دیگران می گویند
 در لحظات درد بر انسانها پدیدار می شود و آنها را از درد می »خدا «  .». سوزد
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هستند؛ نه اینکه یکی آمر و  یکدیگر »انسان و خدا، همال و همگوهر « . رهاند
.دیگري تابع باشد
 در فرهنگ ایرانی، زائیده ي شرم و ارجگزاري و »قداست «  پرنسیپ

باهماد « ، »خدا «  هستند؛ زیرا »خدا « پذیرفتن آگاهانه ي رویه هاي رنگارنگ 
 هست و زاینده و »آمیخته به هم تمام دیگرسانیها و تنوعات و بسیار چهره ها 

 جانستان و خونریز د نمی توان»خدا «  براي ایرانی، .و بالنده ي زندگینده پرور
  جان و «خدایی که. استنه خونریزي، آسیب زدن به خودش باشد، زیرا هر گو

 حتّا مرگ . باشد»جانستان «  را به دیگري می بخشد، هرگز نمی تواند »زندگی 
کائنات اسرار آمیز ي خدا در ي طبیعی نیز عدم نیست؛ بلکه امتداد و فراگستر

 به معناي فنا شدن و »مرگ «  وجود دارد و »زندگی « براي ایرانی فقط . هست
.نابودي نیست

اتفانه چنین  در طول تاریخ کهنسال ما متاسبی نظیر از سوي تجربی 
 و روان ذهنیتقدرت پرستان بی فرّ و حکّام مستبد و دبیران ذینفع و موبدان در 

 در فرهنگ عوام و تا امروزکوب و واپس رانده شدند؛ ولی رایرانیان به شدت س
قصه ها و متلها و زبانها و لهجه ها و آداب و سنن و باورداشتها و حکایتهاي مردم 

فرهنگ « و اشعار و سرایشهاي شاعران ایرانزمین، پایدار و ایده آل مردم ایران از 
نه؛ ولی همچنان ، جاودا»باهمستان و شیوه ي کشور داري و جهان آرایی 

.نامکشوف مانده اند
گاو، در تصاویر اسطوره ( = ي میترائیسم و ریختن خون گاو ی با چیرگ
ي ایرانزمین نیز ی ، فلاکت و تباه)پرنسیپ زاینده گی می باشد / اي همان مادر 

، امتداد اسلامآغاز شد که مرده ریگ خشونتهاي بسیار آزارنده و زننده ي آن در 
ناگفته نگذارم که فرهنگ ایرانی اصلا و . ین امروز حفظ کرده استخودش را تا هم

 نیز اسلام.  غالب شده بر آن نیستادیان / ابدا، زرتشتیگري و میترائیسم و مذاهب
اقبت با شعارهاي دلخوشکنکی براي مر. چیزي نیست سواي تفاله ي زرتشتیگري

 خویش را » مردم زهدان فرهنگ« ، هرگز نمی توان » بناهاي تاریخی  «کردن از
این به آن می ماند که در یک حادثه ي راننده گی به . نگاهبانی و رستاخیزنده کرد

ي زخمی و لهیده و داغون شده رسیدن، به اي نجات دادن و به فریاد انسانهاج
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مراقبت از ماشین درب و داغون رو آوریم و تصور کنیم که با حفط و تعمیر کردن 
 در تصادف، ي آنانی را بازیافت کهی  جان و زندگماشینهاي تصادفی می توان

.کُشته شده اند
 را در  باهمستانم ایده ي فرمانروایی فرهنگ براي آنکه بتوانیامروزه

سیمرغ گسترده « ایرانزمین واقعیت پذیر کنیم، هیچ راهی نداریم مگر اینکه تصویر 
الّله آمر به اقتلو اقتلو «  را که نگهبان جان و زندگیست در برابر تصویر هولناك »پر 

 بگذاریم؛ یعنی الاهی که منشاء خونریزي و قتل و آزار و تبعیض و شکنجه و »
 تجربیاتي فکري و پروراندن تئوریک ی ما با بازشکاف. غارت و تخریب می باشد

اصیل خودمان است که می توانیم امکانهاي پلورالیسم فرهنگی و کشورداري و 
یچ تمایز و تفاوتی در دامنه ي دولت و اجتماع، شکل حقوق انسانها را بدون ه

. بدهیم
 از نتایج باهماندیشی و باهمزیستی »تصویر ایده آلی سیمرغ گسترده پر « 

. قرنها زندگی صلح آمیز قبایل مهاجر در فلات ایران، زاییده و پروریده شده است
زمین به نام آنها وجود انواع و اقسام قومهاي ایرانی که هنوز هر استانی از ایران

«  در تنوع وجودي اش به ملتّرقم خورده است، اثبات می کند که این 
 ارج می گزارد که هویت وجودي اش را پاس می دارد و نگهبان و »پرنسیپهایی 

 در حقیقتی عریان و »پرنسیپ باهمستان ایرانیان به طور کلّی « . حافظ آن هست
به دور افکنده « تجربه ي .  خانه و کاشانه دارد»قداست جان و زندگی « مسلمّ به نام 

 براي هر ایرانی »سیمرغ گسترده پر = شدن زال و پذیرفته شدنش از سوي خدا 
آنچه را .  داردPresent / Gegenwart= حضور ملموس و اکنونبوده گی 

 می »فردوسی در شاهنامه «  از زبان »واقعه ي دربار سام و زایش زال « که در 
 که رفتار و » جهانی -سراسر صحنه و میدان اجتماع ایرانی « مادیست از شنویم، ن

 را نسبت به خودش و جهان و جانداران و »هویت ایرانی  « شیرازه و گوهر
.کائنات، متعین می کند و رقم می زند

زندگی و «  در تجربه ي به دور افکنده شدن زال، ایرانی درمی یابد که 
 و  و دینی و قوانین و اعتقادات و باورهاي مذهبی را هر چند که عرف»جان 

 ضد آنها باشند، ،ک اجتماع و حتّا قوانین حکومتیمراسم و آداب و غیره و ذال
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 همان »جان و زندگی « ؛ زیرا »نگهبان بود و پرورید « بایستی بی چون و چرا 
 شاهرگ خداست که در پدیده ها جاري و ساري می باشد و خدا، هیچگاه و هرگز

 باشد؛ زیرا خدایی که اهل خونریزي باشد، نمی »جانستان و خونریز « نمی تواند 
فقط خدایی می تواند، . تواند پرنسیپا، پرورنده ي جان و زندگی نیز باشد

پروردگار باشد که زندگی را در هر فرمش حتّا نوع معیوبش دوست می دارد و به 
.آن مهر می ورزد و نگاهبان جان شیرین آن هست

 ضد زندگی و جان باشد، نبایستی از به دور افکنده شدن یک ،اگر خدا 
 حتّا خم به آبرو بیاورد؛ چه )انسان و جاندار به طور کلّی / زال (= کودك معیوب

رسد به آنکه او را به فرزندي بپذیرد و معشوق او نیز بشود و در تمام دردهاي 
ناگفته نماند که معناي عیب . زنده گانی فردي او بر وجودش پدیدار و یاور شود

دگرسانی و دگر « فقط جنبه هاي فیزیکی قضیه نیست؛ بلکه معناي بسیار گسترده ي 
. و امثالهم را در برمی گیرد »اندیشی و دگر اعتقادي و نامتعارف بودن 

 واتابیده »سیمرغ « ایرانی با چنین تجربه اي که در تصویر اسطوره ي 
ي ي ده آلش را از سیاستهاي رفتاري و کارگذارشده است، هویت خود را و ای

حکومتگران و مناسبات اجتماعی در کنش و واکنش با دیگر جانداران براي همیشه 
  می باشد؛ نه عقیده و»جاندار بودن « معیار براي ایرانی، . و ابد، متعین کرده است

یره و  مرام و ایدئولوژي و رنگ پوست و قوم و نژاد و زبان و غمذهب و دین و
، آنانی که زندگی را می آزارند و جان را قبضه می کنند، همه بدون استثناء . غیره

از قاتلان خدا و در خصومت با زندگی و جان هستند که به بریدن شاهرگ خدا، 
«  می باشد؛ زیرا به امریه ي  باهمستان ایرانیانر تضاد با فرهنگ داسلام. مشغولند

. د، متّکی می باش»اقتلو اقتلو 
 بود که امکانهاي بسیار گسترده ي »قداست جان و زندگی « پرنسیپ 

باهمستان انسانها را مهیا کرد و باعث شد که ایرانیان در رشد و توسعه و ایجاد 
تمدن بزرگ هخامنشی و پل بزرگ ارتباطات فرهنگی و تجاري با سراسر جهان، 

قداست جان و « پرنسیپ  .وق العاده ستودنی ایفا کنندنقش کلیدي و اساسی و ف
 ساکنان شبه جزیره ي  یاغی ترینکه به ایرانی اجازه نمی داد به بود »زندگی 

 بود که »قداست جان و زندگی «  پرنسیپ . ترین گزندي برسانند عربستان، کوچک
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، به قوم یهود را از اسارت بابلیان بدون آنکه قطره خونی از دماغ احدي فرو چکد
«  بود که نخستین »قداست جان و زندگی «  پرنسیپ .یددر آورد و آزادي بخش
 قداست جان و زندگی « مسئله ي . بیت و اجرا کرد را تث»منشور جهانی حقوق بشر 

، استوار هست؛ زیرا آنچه که می زاید و به » پیدایشی –فروزه هاي زایشی «  بر »
یست که زایش، بار دار می کند، به زیستن، حقّانیت دارد و هیچکس محقّ ن

آزردن آفریده به معناي زجر دادن، آفریننده . آفریننده و آفریده اش را بیازارد
. می باشد

  : مهر- ) ب 

ما .  نیست»محبت «  هرگز مترادف »مهر « پیش از هر چیز، تاکید کنم که 
ي ی بایستی بیاموزیم که واژه گان و ترمینوسها و مفاهیم فرهنگی و زبانی و تجرب

م؛ زیرا درست ي گوهري و معنایی ندهیی هاي دیگر، اینهمانملّت را با مردم خودمان
ست که فریب می خوریم و به دام مقتداران مستبد و خونریز ابا خلط کردن معانی 

 یم ایرانی هستیم، منظورمان ازوقتی ما می گوئ. ایرانی بودن، یعنی چی؟. می افتیم
زبان؟ . ا را متعین می کند؟چه چیزي ایرانی بودن م.  چیست؟»ایرانی بودن « 

آن چیست . قومیت؟ تاریخ؟ مذهب؟ موقعیت جغرافیائی؟ سیستم کشور داري؟
فراموش نکنید . ها، مشخّص و متمایز می کند؟ملّت ما را از دیگر »ایرانی بودن « که 

فرق است بین که . که من نمی پرسم، ایرانی کیست؟؛ بلکه می پرسم ایرانی چیست؟
. تی؟هستی؟ و چه هس

 عصاره و مغزه ي تجربیات مایه اي و ،»ایرانی بودن « من می اندیشم که 
/ ت هوی« بی واسطه ائیست که خمیر مایه ي ما را متعین می کنند و به آن 

و قداست  دادگزاري مِهر ورزیدن « ت ایرانی را هوی.  نیز می گویند»خویشباشی 
 ایرانی }ت هوی= { خویشباشی  پرنسیپ اینها. متعین می کند»جان و زندگی 

[ چنین پرنسیپی .  ربطی به محدوده هاي جغرافیائی و ملیتی نداردند وست هبودن ما
 پود -  و –، تار ] و مقدس شمردن جان و زندگی  و دادگزاريمهر ورزیدن= 

باهمستان قومها و قبیله ها و ایلها و اقلیتها و گرایشهاي (=  ملتّفرهنگ یک 



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

٢٤٢

فرهنگ، فضائیست که .  را مشخّص می کند)ي رنگارنگ و غیره فکري و اعتقاد
ي مشترك و ی  در آن جا، گرد هم می آیند و با هم زندگملّتتمام افراد یک 

فرهنگ، عطر گلهائیست که در گلستان اجتماع . اجتماعی خود را به سر می برند
ي ي  زادق دارد و مختص و ارثیه ي مادرانسانها به وجود می آید و به همه تعلّ

 و زبان و قوم و تاریخ  و دینفرهنگ را نمی توان هرگز با مذهب. هیچکس نیست
چنین برداشتی . و موقعیت جغرافیائی و امثالهم اینهمانی دانست و مترادف گرفت

 دامنه و ثمر -از فرهنگ، تحریف و تقلیب و پوسانیدن و استتار معناي بسیار فراخ 
ي ی ي عقیدتی  نه تنها هیچ ربطی به مبان»نی فرهنگ ایرا«  . است»فرهنگ « بخش 
ي خشن و ضد فرهنگ ی  دیگر ندارد؛ بلکه در تضاد با مبانادیان /  یا مذاهباسلام

فرهنگ، روندیست به .  و اعتقادات نیز می باشد و ادیانچنین گرایشها و مذاهب
به همین .  مناسبات انسانیی درآفرین لطیف پروري و ظرافت آرایی و شادسوي

 ملّتدلیل، جنبشهاي اجتماعی در راستاي تلطیف کردن و موثر شدن فرهنگ یک 
.است که به تکاپو می افتند

  :  داد گزاري–) پ 

 را در معناي بسیار تنگ و کاملا سطحی و حتّا مترادف »داد « ما امروزه، 
 می دانیم و خبر نداریم که چه تضاد و تنش و تفاوت بسیار »؟ !عدالت اسلامی « 
داد، .  وجود دارد »اسلام ایرانی و عدالت در داد ورزي در فرهنگ« رفی مابین ژ

« فروزه ائیست پیدایشی و زایشی که فقط می تواند در عجین شدن و آمیختن با 
 از رفتار و گفتار و کردار انسانها، افشانده می  واقعیت پیدا کند و»مهر ورزي 

. جبار شودشود؛ نه اینکه به آنها تحمیل و تلقین و ا
«  که مهر ورزي بر »دادگزار بود و دادگر « در اجتماعی می توان 

انسانی که مهر می ورزد، به آسانی می تواند حتّا از حقّ . ، پیشواز باشد»ي گزارداد
 ي ایرانی بر خلاف تمامي پرنسیپ دادگزار. خودش نیز چشم بپوشد و گذشت کند

گها و تمدنهاي دیگر، پرنسیپی است که ترمینوسهاي مشابه اش در سرزمینها و فرهن
می گیرد؛ بلکه فراتر از مرزهاي متعین شده ي بین  بر نه تنها حوزه ي میهنی را در
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المللی نیز مصداق و گسترش دارد و انسان دادگزار ایرانی فقط در حقّ هموطنانش، 
.دادگزار نیست؛ بلکه در حقّ هر انسانی و جانداري به طور کلیّ

  :ی راست–) ت 

منش در رادي من و کثیري ایرانیان ي گلاویزیها و سنجشگریهاي فکر
 و ایدئولوژیها  و ادیان کتابیي حقایق و مذاهبی ي عقیدتی رویارو شدن با مبان

از تصویري نشات می گیرد که آنها از اسلامه هاي آکادمیکی و بویژه و نظری 
به صغرا و کبرا چیدن در من . انسان و زندگی و گیتی و کائنات، ترسیم می کنند

باره ي جزئیات پیدایش تاریخی و صحت و سقم روایتها و تاویلات گوناگون از 
 و ایدئولوژیها و نظریه ها، چندان رغبتی ندارم؛ بلکه آن طرح  و ادیانمذاهب

. نهایی را در نظر دارم که مانند تابلو نقّاشی عرضه می شود
ر جامعه، تمام و کمال، پنداشته می من دقیقا با آنچه که در دوران خودم د

؛ بلکه با حقایق و به همین دلیل، با خود انسانها مشکلی ندارم. شود، مشکل دارم
 در جزئیات تاریخی اسلام:  براي مثال.هنیت آنها مسئله دارم و محتویات ذعقاید

ي من در دامنه ي ي اش براي من فقط ارزش پژوهشی دارد؛ ولی سنجشگر
من .  ارائه می دهد»ندگی و گیتی و کائنات  خدا و زانسان و« ز تصویریست که ا

ي ی  است که می توانم سراسر مبان»تصویر انسان و مناسباتش « ي ي  سنجشگربا
و ایدئولوژیها و نظریه ها را حتّا تا ریزترین و ادیان کتابی ي مذاهب ی عقیدت

، »خدا و انسان «  از »قرآن «  در اسلامتصویري که . جزئیاتشان سنجشگري کنم
تصویر خدا و انسان در « ارائه می دهد، تصویریست در تضاد ریشه اي و ویرانگر با 

 .» ایرانیان  باهمستانفرهنگ
  نیز با ایرانیان و فرهنگاسلام  ششمیر کشانعلتّ خصومت قرن به قرن

 که می چرخد؛ ولا »تصویر انسان و خداست «   آنها در حول و حوشباهمستان
قاهري «  می باشد که بایستی »ظلوم و جهول « ، انسان، »الّله و محمد « راي ب. غیر

در حالیکه در .  باشد به هدایت کردن او، مامور و مجري»الّله = عالم و منذر و آمر 
، همال و همگوهر و عاشق و معشوق »خدا و انسان « ، یانایران  باهمستانفرهنگ
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«   اختصاصی ي می کنم که خدا، نامدبراي چندمین بار، تاکی. تندیکدیگر هس
عیسا (= الّله و یهوه و پدر آسمانی «  می باشد و هیچ ربطی به »سیمرغ گسترده پر 

. و امثالهم ندارد و اتّفاقا در تضاد و تنش با آنها نیز می باشد») مسیح 
ي محتویات کتابها و نصوص الهی و رفتارها و گفتارها و ي سنجشگر

 و  و فقیهان و آخوندها و آیات عظام و مومنان به مذاهبي شیخهای نوع زندگ
 و ایدئولوژیها و نحله ها و مسالک و غیره و ذالک براي آنست که ادیان کتابی

 از چنگال »دین را در معناي مذاهب سامی البته « بتوان ابعاد انسانی و ثمربخش 
 نهاي ناهمعقیده بانسااقتدار گرایی و مطلقخواهی و استبدادگري آنها در حقّ دیگر ا

.  آزاد کردآنها،
 براي آنست که بتوان »دین در معناي مذاهب سامی « ي ي سنجشگر

در . ي افراد را پالایش داد و گند زدایی کردی اخلاق و رفتار و منش اجتماع
 را از بختک »رادمنشی و راستی «  اجتماعی نیز می کوشیم که ي اخلاقي سنجشگر

ما در روند سنجشگریهاي گستاخانه و . اي، آزاد کنیم امریه آزارنده ي اخلاق
 خودمان، تک، تک، »راستی و راستمنشی « دلاورانه می خواهیم از نو، به پیدایش 

 »ي ي رادمنشی و راستگوهر« در هیچ برشی از زندگی نبایستی . انگیخته شویم
 ادیان / توضیح المسائل فقها و شرایع و مبانی و اصول مذاهب« انسان، تابعی از 

روند . ه باید اتّفاق بیفتد امریه اي اجتماعی باشد؛ بلکه عکس قضی و اخلاق »کتابی
 در وجود ما، روند آزاد شدن از فریبهاي نو به »راستی « زایاندن و پدیدار کردن 

.نو می باشد
از میراث نیاکان و گذشتگان، چه چیزهایی را باید برگزید و چه 

این پرسشیست که هر نسلی باید در برابر خود بنهد و . ؟چیزهایی را باید فرو نهاد
در باره ي آن بیندیشد تا بتواند اکنون خود را خردمندانه بزیید و آینده را 

 در تمام ابعادش به این معناست که ملتّي فرهنگ ي سنجشگر. شالوده ریزي کند
از نو، آنچه به بالندگی و فراتر کاویدن و پیشرفت ما مدد می رساند، بایستی 

بازاندیشی و پیراسته شود و آنچه که مانع فراتر رفتن و کنکاویدن افقهاي آینده 
. می باشد به کود واگردانده شود
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چه بسا آنچه در گذشته ها براي نسلهاي پیشین، امکانی عالی و پویا بوده 
بنابر این، اندیشیدن در باره . ترین مانع تخریبی باشد است امروز براي ما، بزرگ

زاد شدن از  خود از یک طرف، تلاشیست براي آملتّ پود فرهنگ – و –تار ي 
 چیزهایی که زیستن در دوران معاصر را تلخ و ناممکن کرده بار هولناك و سنگین

 ما »بود « اند و از طرف دیگر، پروراندن و بهتر و پر دامنه تر اندیشیدن آنچه که 
ري از آنچه را که در گذشته، بسیا. را در عرصه ي جهانی، نیرومندتر می کند

، زاییده و بالیده شده است؛ ولی اکنون طنابیست به دور گردن نسل معاصر
.ضروریست که به دور افکنده شود

براي آنکه بتوان بنمایه هاي فلسفه اي ژرف را پی ریخت، لزومی ندارد 
. وریم یا ایدئولوژیی رو بیا یا دینی مذهبی»ي ي راستین ساز« که ما هر روز به 

ترجمه جات بی محتوا و بی ربط به واقعیتها و « یا بخواهیم شبانه روز به تولید 
 رو آوریم و وقت و »معضلات مردم و سرزمین خود با اظهار لحیه هاي آنچنانی 

چنین . انرژي و استعداد و هنر خویش را در باتلاق ترّهات بی ربط فرو تپانیم
ایرانی، .  ریشه می گیرد»خویشاندیشی « در کاري از عدم دلیري و گستاخ نبودن 

(=  وغ خودش را صرف توسعه يقرنها و سالهاي متمادي تمام استعداد و هنر و نب
 و زرتشتیگري و این اواخر نیز، ایسمها و مکاتب سر سام آور باختري از اسلام

اکنون هنگام آن .  تلف کرده است! )مارکسیسم گرفته تا سوپر پست پست مدرنیسم
 و  باهمستانخودش را بر شالوده ي فرهنگ رسیده است که ایرانی، فلسفه ي فرا

.تاریخش پی بریزد و آن را شکوفا کند و فرا گستراند
 ایرانی، سیاست یا به  باهمستانمه بگویم که در بستر فرهنگدر خات

، همانا همخوانی و »رامیاري / جهان آرائی «  عبارت دقیق و درست و اصیلش،
احزاب و سازمانها و گروهها و = { سرائی گرایشهاي متنوع انسانیهمیاري و هم

 در دامنه ي دولت براي آراستن و زیبا و فریبا پروراندن جلوه هاي دل انگیز }... 
 در سراسر گیتی می باشد؛ نه اینکه جنگ قدرت و )سیمرغ گسترده پر ( = خدا 

همنوعان خود و کُشتن ط یافتن بر  تسلّ جانستانی ورقابتهاي خونین و تلخ براي
 محقّ و مجاز نیست که ،در ضمن تاکید بکنم که دولتمدار. جانداران و غارت گیتی

اصل حکومت و حاکمیت و قدرت براي همیشه و ابد از آن . حکومتمدار باشد



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

٢٤٦

 بدون هیچ ملتّمجموعه ي تک، تک، آحاد یک = ( خدا در گستره ي اجتماعی 
و به محض آزردن جان و زندگی و خونریزي، به  فرّ، گریز پاست . می ماندتبعیضی

 ).سرچشمه ي خودش که مردم باشند، بازگشت می کند 
 تجربیات؛ آنهم بر بنیان )سیمرغ گسترده پر ( =  اندیشیدن در باره ي خدا

 و مایه اي مردم ایران می تواند ما را در دریافتن و فهمیدن مسئله ي حکومت
 و ان ایرانیباهمستان اساس بنمایه هاي فرهنگ بر. دولت و سیاست راهنمائی کند

ایده آلها و آرزوها و آرمانهاي مردم ایران، فقط حکومتی، حقّانیت به قدرت 
ورزي دارد که به رهانیدن انسانها از درد، مدد رساند و خوشی و شادخواري و 

. ي آنها را فراهم کند و نگهبان جان و زندگی باشدی امکانهاي آزاد زیست
 قبضه ي اختاپوسوار قدرت و براي و غم خود را ی که تمام همحکومت

کشتن و خونریزي و آزردن زندگی به سر ببرد، هرگز حقّانیت ندارد و بایستی 
ي خدا و ي براي متلاشی کردن آن تلاش کرد؛ زیرا در تضاد ذاتی با خودگستر

 ن ایرالیّمردم ایران به طور کي ي تنش و درگیر. جلوه هاي مهر ورز آن می باشد
 ایرانی می  باهمستانست بر سر پرنسیپها و بنمایه هاي فرهنگر، داسلام  موکلاّنبا

چنین تضاد و تنشی را نمی .  در تضاد و تنش می باشنداسلامباشد که با اصول 
.ي نوع غربی به سنجشگري اش رو آوردی توان با جامعه شناس

 شمسی برابر با 1383 سال پنجم اسفند ماه  - اتریش – فرامرز حیدریان
يمیلاد 2005مارس  سال  پنجم ماه



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

٢٤٧

: » فرامرز حیدریان « دیگر آثارِ  

]»  منوچهر جمالی « درآمدي بر اندیشه ها و ایده هاي [ فلسفیدنِ انگیرشی 
]اخگرهاي اندیشه [ آذرخش بر بادبرکها 

] اندیشه هاي آتشپاره اي [ گشتاره هاي سپهر 
] پاره اندیشه هاي گدازنده [ کاوشگري گمراهه هاي 

]ژرفکاوي در باره ي باهمستان [   اندیشه هاي شاخ شاخ  -دیو
گویی بر رانده شدگانِ از اجتماع در شناختِ  و آفرین[ تُندرِِ رخشگاهها 

  
  



از خویشمایه ها و توانهسته ها
()__________________________()

٢٤٨

 وقتی که من به نگاههاي مغرور و رعشه افکن و توام با پوزخند آن [ ... 
 و مادرانر آزردن زندگی، یاد از رانی در زیر جرثقیل دار می نگرم، دجوان ای

یاها و رو  الین نوزادان خود با هزارانپدرانی می کنم که شبهاي دراز را بر ب
امیدها و ترسها و خیالهاي شادي آفرین به سر آوردند و فرزندانشان را بالغ و 

 فقط تماشگر به دور افکندن بزرگ کردند و اجتماع انسانها اینگونه ناجوانمردانه
می کنم و این همانا حضور اسطوره در » زال « آن هستند، من یاد از دور افکندن 

ي ماست و این همانا یقین داشتن از پروردن »  گزارده –پیش « اکنون است که 
زندگی و نگاهبانی از جان است که هرگز جایی براي شک باقی نمی گذارد و مرا و 

، نی را که اخگري از روح ایرانی بودن هنوز در آنها شعله ور استشما را و دیگرا
وقتی که دستها و چشمان آن .  جان آزاران بپا خیزیم علیهمی انگیزاند تا به پیکار

 دختر زیبایی که در زیر چرثقیل دار، رو به آسمان بلند است و انسانهاي تماشگر با
 نظاره می ،ی به آن وضعیت آزردن زندگبرايشهوت اهریمنی و همداستانی خود 

، من دن من، بسان ابرهاي بهاري می گرینکنند و در این صحراي آوارگی، چشما
می کنم که در لحظات درد بر انسان، پدیدار می شد »  سیمرغ پر « یاد از آتش زدن

و با مهرورزیها و شادآوازهاي شورانگیزش به انسانها زندگی می بخشید و این 
ي ماست و این همانا »  گزارده –پیش « در اکنون است که همانا حضور اسطوره 

یقین داشتن از امیدیست که به ثمر خواهد رسید و مرا و شما را و دیگر ایرانیان و 
 و انسانهایی را می انگیزاند تا به اقدامهاي بشردوستانه و پایورزي بر قداست جان

  ]  ... ، کوششها کنیمزندگی

نشر آتش


